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درباره‌ی نویسنده 
پرتوی بر ناروشنی‌های آغاز اسلام: کارل هاینتس اولیگ 


از اوگاریت به سامره 

سفری باستان‌شناختی با اتکا به سرنخ‌های ارنست هرتسفلد 
اشاراتی درباره‌ی پیشینه‌ی قرآن و «اسلام»: منشاً محمد. 
صمد و عربستان اصلی 

درباره‌ی اوگاربت 

درباره‌ی هترا 

ظهور ساسانیان و زوال هترا 

کوچ‌های اجباری نظام‌مند چونان بخشی از رویکرد 

سیاسی پادشاهان ساسانی 


شمکش بیزانس و ساسانیان بین سال‌های ۵٩۰‏ تا ۶۳۰ میلادی 
فرار پادشاه ساسانی خسرو دوم به بیزانس 

قتل خانوده‌ی مپرتور بزانس و لشک رکشی التقمجوینه‌ی خسرو دوم 
حاکمیت اسکندر جدید (هراکلیوس) 

چه چیز این اسکندر جدید. جدید است؟ 

کلیسا مقاومت را سازماندهی می‌کند 

نیروهای هراکلیوس 


| 
در کجای قرآن به هراکلیوس اشاره می‌شود؟ 
بازآفرینی افسانه‌ی اسکندر سوری در قرآن 


۳۹ 


۳۷ 
۳۷ 
۳۹ 
۳۲ 


۳۳ 


۴۵ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۹ 
۵۱ 
۵۲ 
2۴ 


2۶ 
۶۱ 


درباره‌ی تاریخ بازنویسی افسانه‌ی اسکندر در قرآن 
فرعون قرآن چه کسی است؟ 


برپایی حاکمیت عرب‌ها در سوریه و میانرودان 

نیروهای متحد بیزانس می‌افتد 

لخمی‌ها 

کوششی برای بازسازی الگوی حاکمیت یادشاهان عرب در حیره 
غسانیان 

مسیحیان در شرق و غرب 

آغاز یک دوره‌ی نوین 

حاکمیت عرب‌ها از چه زمانی آغاز شد؟ 

وویدآ هام ال ما ویرک متا 

چرا هیچ سکه و سند تاریخ‌داری از امیران عرب استقلال يافته 
پیش از سال ۶۴۱ میلادی وجود ندارد؟ 


دوره‌ی معاویه 


ظهور و سقوط معاویه 
مشالفان سمازجه 
پایانی در عربستان؟ 


دوره‌ی عبدالملک و پسرانش 
جنگ فرضی بر سر مکه. رقابت خلفای متخاصم و ظهور عبدالملک 


حرکت عبدالملک به سوی ارض موعود و شواهدی از برنامه‌ی دینی‌اش 
کوششی برای بازسازی مسیر حرکت عبدالملک از خراسان به اورشلیم 


پجرسهد به منزله‌ی نشانه‌های تأسیس اسرائیل 


۶۳ 
۶۵ 


۶۸ 
۶۹ 
۷۱ 
۷۴ 
۷۷ 


۷۹ 
۸۲ 


۸۵ 


۹۶ 
۹۸ 


۱۳۵ 


تفرقه‌ی دینی بزرگ پس از فاجعه سال ۷۵ عرب‌ها 
جمع‌بندی 
آن گونه که احادیث اسلامی از شعاری علیه عبدالملک» 


پایه‌ی یک جنبش مذهبی را می‌ریزد 

حوادث سال ۷۵ عرب‌ها (۶۹۶ میلادی) 

حوادث سال ۷۷ عرب‌ها (۶۹۸ میلادی) 

حاکمیت پسران عبدالملک و ناکامی جانشین او 
خلافت به مثابه‌ی غصب قدرت توسط مروان دوم 


شخصیت ساختگی خلیفه عمر: مهدی چونان پنداشت 
دیگری از مسیح در قالب منصور (پیروزمند) 


دستمایه‌های سیاسی و دینی؛ تحولات در بافت 
سلسله‌ی عبدالملک 

بیزانس و دمشق 

ناکامی در تعیین جانشین پس از مرگ هشام. تأسسیشن خلافت؛ 
خلیفه‌های بی‌نام در مقام والی 


جمع‌بندی 

سرگیو جنگجوی قدیس. چونان الگوبی برای آفرینش قدیسان قهرمان 
و ایده‌آلی ایرانی و به منزله‌ی نقطه‌ی آغازی برای درک قدیسان سده‌ی 
دوم عرب‌ها: علی. حسن و حسین 


۱۳۵ 


۱۳۸ 


۱۴۶ 


۱۵۲ 


۱۵۶ 


۱۵۹ 


۱۶۷ 
۱۸۱ 


۱۸۷ 


۱۹۴ 


کدنا کرهش اد الماک نکارای اشامت ها ار درطرت 


امپراتوری عرب (شام) و بیزانس ۳ 


والی‌های بدون نام پس از مرگ پسران عبدالملک 


پیروان هاشم چونان نمایندگان دین راستین ۳۶ 
درباره‌ی الهدی (راهنمایی / هدایت) ۳۹ 
درباره‌ی دین حق (به‌دین /دین راستین) ۳۳۰ 


حاکم مجازی سفاح چونان نماینده‌ی فرجام‌شناختی 


در حا کمبتو بی‌نام ۳۳۴ 
حاکمیت برگزیده‌ی هدایت گر و بهشت روی زمین "1 
خلافت (نماینده‌گی) مهدی ۳۳۴ 
ایا میا مشش (سات متیه آست؟ ۳۳۷ 


راهی که به مامون منجر می‌شود 


هدایت گر (الهدی): از موسا به هارون» از امین به مأمون ۳۳۱ 
مأمون خلیفه اللّه (نماینده‌ی خدا) می‌شود ۲۴۸ 
از بکه به مکه ۲۵۵ 
آغازی نوین پس از مرگ مأمون ۳۶۲۳ 
منابع اصلی ۳۶۵ 


پانویس‌ها ۳۶۷ 


درباره‌ی نویسنده 


فلکر پپ ۳0۲0 ۷0166۲ در سال ۱۹۴۴ زاده 
شد و تحصیلات خود را از سال ۱۹۶۸ در 
رشسته‌هصای قسوم‌شناسسی. آفریقاشناسسی 
اسلام‌شناسیی» ترک‌شناسی و ایران‌شناسی در 
دانشگاه‌های ماینتس و فرانکفورت آغاز کرد و 
بیس فر آنکار و تهسران اخاته داش اه تیم 
سال به عنوان استاد مشاور در ترکیه. کویت و امارات عربی مشغول به 
کار بود و همچنین در پایه گذاری موزه‌های کویت. قطر و ریاض شرکت 
فعال داشت. 

فلکر پپ در سال ۱۹۶۸ در رشته‌ی ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی در 
شهر ماینتس مشغول به تحصیل شد. در آن زمان. پروفسور ریچارد 
فرای از آمریکا برای دیداری به آلمان آمد و به پروفسور هلموت هومباخ 
که در آن زمان استاد پپ بود پیشنهاد کرد که دانشجوی پرکارش یعنی 
فلکر پپ را برای تب مامرشت خسن سکن آهاهه تاره 5 


رولینسون 160۷7110500 در پایکولی کردستان (عراق) کشف شده بود و 
مورد مطالعه قرار گرفت با وسایل اندازه‌گیری مدرن یک بار دیگر پیدا 
شد که پس از انجام این مأموریت به پُپ بورسی برای ادامه‌ی تحصیل 
در دانشگاه هاروارد داده شود. پپ جذب این ایده‌ی پرچالش شد و به 
هومباخ زبان پهلوی آموخت. سپس ازدواج کرد و راهمی محل مأموریت 
خود شد. ابتدا در ترکیه یک سال تمام امکانات را بررسی کرد تابه 
گونه‌ای به شمال عراق که به دلیل جنگ میان کردها و دولت عراق 
۹ 


بسیار خطرناک بود راهی پیدا کند. چون امکان رفتن از آنجابه شمال 
عراق ناممکن بود. از ترکیه به تهران رفت. در ایران یک سال توقف کرد 
و سپس روانه‌ی عراق شد. در آنجاء دکتر فوآد صفر مدیر موزه‌ی بغداد 
به او کمک کرد تابرای حفاری در یادگار ساسانیان در پایکولی اجازه 
بگیرد. مدتی بعد دکتر فوآد صفر طی یک حادثه‌ی ساختگی رانند گی با 
اتومبیل خدمتش کشته شد. او بتراج پپ تعریف کرده بود که تاکنون 
هیچ همکار عرافی موفق نشده که پایکولی را طبق توضیحات رولینسون 
و هرتسفلد پیدا کند. فلکر پپ موفق شد یک بار دیگر پایکولی را کشف 
کند و از صخره‌های کنده‌کاری شده در سیتو 510 عکس‌برداری کند و 
یک گزارش علمی تهیه نماید. پس از مدتی. کردها این فیلم‌هارا به 
تهران انتفال دادند. در این زمان» همسر پپ در شرکت هوخست در 
تهران کار می‌کرد و از این طریق هزینه‌های سفرهای پژوهشی شوهرش 
۳ تأمین مس اکزگا: پروفسور هومباخ از نتایج به دست آهذة بسیار راضی 
پسرخوانده‌ی خود ارایه داد 9 دانشگاه هماروارد نصیب پسرخوانده‌ی 
پروفسور هومباخ شد. هومباخ جایگاه پپ را در این پروژه تاحد یک 
«مسافر» کاهش داد و بعدها از هر گونه ارتباط با دانشجوی سایق خود 
پرهیز کرد. 

به هر رو از آن پس پژوهش‌های فلکر پپ فقط بر اساس تصمیمات و 
علایق شخصی‌اش صورت یی گوقبسا: سرانجام دانش گسترده‌ی او در 
سکه‌شناسی به وبژه سکه‌های اسلامی 9 همچشین آگاهی‌های ژرف او از 
تاریخ ایران و اسلام و منطقه‌ی خاورمیانه او را به این نتیجه رساند که 
اسلام‌شناسی کنونی یک آموزه‌ی هدایت‌شده است که از پشتیبانی 
دولتی برخوردار می‌باشد. به عنوان یک انسان اندیشمند او توانست راه 
خود را برای درک دیگری از اسلام باز کند. 

پس از یک تصادف رانندگی به منطقه‌ی موزل نقل مکان کرد و هم 
اکنون در برجی کوچک در کنار رودخانه‌ی موزل زندگی می‌کند. 


۱۰ 


پیش گفتار مترجم 


درباره‌ی کتاب حاضر 

کتاب حاضر تجربه‌ای نوین در پژوهش تاریخ آغازین اسلام است. به 
خلاف پژوهش‌های تاکنونی درباره‌ی تاریخ اسلام که همواره با اتکا به 
روایات اسلامی صورت گرفته است. این کتاب تکیه خود را بر مدارک 
واقعی گقافتته است:سکه‌ها وچ گنه عهها: نویستنده تلاش کرهه کنه با 
انتستفاقه از امسذار ک:موختود: آغناز اسنلام :را بازنسازی کتد و در مسر این 
بازسازی. غیرتاریخی بودن روایات اسلامی را آشکار نماید. 

مسیر بازاندیشیده شده‌ی تاریخ آغازین اسلام. این دسته از پژوهشگران 
را به این نتیجه رساند که سرچشمه‌ی اسلام امروزی» مسیحیت شرق 
بوده که در قلمرو ایران ساسانی. به وبزه در میانرودان و خراسان بزرگ 
بیش از چهار سده ريشه دوان ده بود. در این روند بسیار پیچیده‌ی 
دگردیسی از مسیحیت به اسلام. مکه و مدینه اصلن نقشی نداشته‌اند و 
به پیرو آن نیز پیامبری به نام محمد وجود تاریخی نداشته است. 

فلکر یپ با موشکافی نشان داده است که تاریخ اسلام با یک برش 
ناگهانی در تاریخ از سوی فردی به نام محمد آغاز نشده بل که بر بستر 
یک تداوم تاربخی شکل گرفته است. هسته‌ی جغرافیایی این تاریخ. 
قلمروی ایران ساسانی بوده است. ایران. نه تنها چهار راه کشمکش‌هاو 
آشتی‌های اقوام گوناگون بوده بل که مهم‌ترین نقطه‌ی تقاطع ادیان نیز 
بوده است: مزدایسناء یهودیت. مانویت» مسیحیت و سرانجام بودیسم که 
در خراسان بزرگ آن روزگار بزرگ‌ترین بخش بودیسم شرق را 
نمایندگی می‌کرد. 

درک تاریخ اسلام. بدون آشنایی با مسیحیت شرق دشوار است. زیرا 
تازه با شناخت این مسیحیت و گفتمان‌های درونی آن‌هااز یک سووبا 


ادیان دیگر از سوی دیگر است که می‌توان پیش‌زمینه‌های اسلام کنونی 


را شناسایی کرد. به همین دلیل به شکل کوتاه در پایین اشاراتی به 
مسیبحبت شرق شده است. 

پاورقی‌های کتاب را به شکل اصلی‌اش گذاشتام (البته به زبان 
انگلیسی) و به آخر کتاب انتقال داده‌ام. به دو دلیل اساسی: دلیل 
نخست قنی است: برای آسیب وارد نکردن به منابع اعلام شده که در 
لابه‌لای پانویس‌ها به آن‌ها ارجاع می‌شود و به هنگام ترجمه نابسامانی 
پژوهشگران مهم و تعیین‌کننده هستند. از آنجا که بیش‌تر پژوهشگران 
پانویس‌ها را به زبان انگلیسی باقی بگذارم. 


اشاراتی درباره‌ی مسیحیت شرق 

امروزه این پنداشت که در روزگار ساسانی و به ویژه در پایان این 
سلسله مسیحیت در ایران به رقیب اصلی دین زرتشت آدراین جا 
متطور از طذینن زرتشتت» استهفی ساسان ی آن است | تبدیل شده یود 
باور نکردنی است. عبدالحسین زرین کوب در کتاب «تاریخ ایران بعد از 
وهای هی سا بسانمان کی مهس 
همه جا ضعف و فتور پدید آمده بود آیین عیسی در ایران روز بروز نفوذ 
بیشتر می‌بافت و می‌توان پنداشت که اگر اسلام به ایران نیامده بود 
یی تاش هرانک ان تفای مودک هی یس 
تاریخ‌پژوهان دیگر از جمله نویسنده‌ی همین کتاب نیز دارند. 

آن چه ام روز زیر نام مسیحیت در ایران درک می‌شود. همان 
«مسیحیت شسرق» است که سرچشمه‌اش در «مکتب انتاکیسه» در 
سوریه بود و در سده‌ی هشتم میلادی به مسیحیت نستوری شهرت 
یافت. این جریان مسیحی, از کهن‌ترین گروه‌های مسیحی است که در 
شرق, به ویژه در قلمرو ساسانی» تثبیت شده بود. پس از به فرجام 


۱۲ 


رسیدن روند دگردیسی یحیت شرق به اسلام و کشتار گسترده‌ی 
بازماندگان این جریان دینیء به ویژه در سده‌های ۱۶ و ۱٩‏ میلادی. 
امروزه احتمالن چیزی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار مسیحی نستوری در 
جهان زندگی می‌کنند. 

تبدیل شود. در ایران ساسانی تثبیت شده بود. بنابر ارزیابی 
تاریخ‌پژوهان. مسبحبت از میانه‌ی سده‌ی سوم میلادی در ایران جا 
افتاده بود. کشمکش‌های سخت سین کلیساهای یونانی و رومی در 
سده‌ی دوم میلادی پیرامون مسیح‌شناسی. باعث جدایی این دو جریان 
اصلی شد. به دنبال همین بحران» هر جربان مسیحی الاهیات خود را 
سامان داد و برای دین‌گستری رهسپار سرزمین‌ه ای شناخته و 
ناشناخته شد. ولی از سوی دیگر باید به این نکته‌ی مهم اشاره کرد که 
مسیحیان همواره به دلخواه وارد قلمرو ایران نشدند. بخشی از آن‌ها در 
آغاز به دلیل سرکوب امپراتوری روم به سوی شرق مهاجرت کردند ولی 
بخش بزرگی از آن‌ها از طریسق کوچ‌های اجباری از منطقه‌ی شام به 
میانرودان (بین‌النهرین)» خوزستان و خراسان بزرگ انتقال داده شدند. 
به وبژه شاپور اول [۲۳۰ تا ۲۷۰ میلادی] و شاپور دوم در این کوچ‌های 
اجباری به سبک پادشاهان آشور و بابل. راه افراط پیمودند. شاپور اول 
گزارش خود شاه در کتیبه‌ای» تقریبن تمام شهر را از سکنه خالی کرد و 
به خوزستان کوچاند. او در خوزستان شهر دیگری ساخت به نام «وه 
ان در شاهیوهر» یعنی «انتاکیهی بهتر شایور». این شسهپر بعمدها 
«گندی‌شایور» نام گرفت که مهرب آن «جندی‌شاپور» است. اکثریت 
سکنه‌ی آن مسیحی بودند. روی هم رفته. مسیحیت شرق چهار مرکز 
اتتر کم هر قلسوه ارام داش تصش اخسادا با رهتا که اوه این 


اورفه می‌گوین دا تیسفون و گندی‌شاپور که هم مرکز کلامی و هم 
علمی بود. 
شیر دوه |۲۰۹۵ ۲۵ ۳۲۷۹] که برش انور خوالا اف یرت هار تام 
عمرش شاه بود. زمانی که در شکم مادرش بود تاج‌گذاریش کردند. 
یعنی تاج را بر شکم مادر آبستن نهادند؛ او رسمن هفتاد سال پادشاهی 
کرد. در این دوره. باز هم مسیحیان سّریانی فراوانی به قلمرو ایران 
کوچانده شدند. دوره‌ی پادشاهی شایپور دوم. یکی از پر دردترین دوره‌ها 
برای مسیحیان ایران بود. سدها سند درباره‌ی احوال شهدای نصرانی 
(مسیحی) در همین دوره به زبان سشریانی با یونانی نوشته شد. علت 
نخستین این کوچ‌های اجباری و سرکوب‌ها از سوی شاپور دوم. تبدیل 
شدن مسیحیت به دین رسمی امپراتوری روم بود که باعث گردید 
یکباره مسیحیان به عنوان ستون پنجم امپراتوری روم نگریسته شوند. 
البته در کنار مسیحیان نستوری یک جریان دیگر مسیحی وجود داشت 
که به آن‌ها منوفیزیت می‌گفتند. منوفیزیت‌ها آشاخه‌ی سُریانی آن 
«یعقوبی» نام داشتندا در سراسر امپراتتوری روم (یعنی روم غربی و 
بیزانس) پیروان خود را داشتند. در دوره‌ی خسرو دوم ۵۹۰1 تا ۶۲۸ 
میلادی ] که به خسرو پرویز شهرت دارد. این شاخه‌ی مسبحی مورد 
توجه‌ی خاص دربار ساسانی قرار گرفت. 
خسرو دوم که به دلیل کودتای بهرام چوبین نتوانست به تخت شاهی 
بنشیند. نزد امپراتور بیزانس» موریکیوس پناهنده شد و چهار سال در 
آنجا بود. سپس با کمک دوست و حامی خود. موریکیوس, توانست 
قدرت را در ایران بگیرد. خسرو دوم با دختر موریکیوس, مریم» که 
مسیحی منوفیزیت بود ازدواج کرد. البته شاه آخسرو پروی زا همسر 
دیگری به نام شیرین داشت که او نیز مسیحی (ارمنی منوفیزبت) بود. 
داستان‌های خسرو- شیرین و شیرین- فرهاد در ادبیات فارسی نیز 
بازتاب یافته است. به هر رو در این دوره پای منوفیزیت‌هابه دربار 
خسرو دوم باز شد. منوفیزیت‌های درباری» به لابی‌های پرنفوذی برای 
۴ 


همکیشان خود در ایران تبدیل شدند و موقعیت اجتماعی و سیاسی 
شاخه‌های گوناگون مکتب انتاکیه را به خطر انداختند. همین. باعث 
رقابت‌های سخت و خونینی بین نستوریان و منوفیزیت‌ها شد. 
به سخن دیگر مسیحیان از حدود سال ۲۵۰ میلادی در ایران جا 
افتاده بودند و تا سال ۶۵۲ میلادی (پایان رسمی ساسانی) یعنی چهار 
سده در ایران زندگی می‌کردند. طی این مدت دراز عملن سریانی‌زبان‌ها 
و آرامی‌زیانان که بخش چشتمگیری از جمعیت ایران را تشکیل,می‌داذند 
در فرهنگ ایران ساسانی حل و ادغام شده بودند. تاریخ‌پژوهان به این 
مردمان» عرب‌های ساسانی می‌گویند. به سخن دیگر. طی این چهار سد 
سالء عرب‌های ساسانی به واسطه‌ی ازدواج با ایرانیان و تبادل فرهنگی- 
دینی فشرده با محیط خود. عملن جزو جدا ناپذیری از ایران شده 
بودند. همین تلفیق فرهنگی- دینی. موجبات گسترش مسیحیت در 
ایران را ساده‌تر کرد. یعنی در اواخر روزگار ساسانی آنچنان ایرانیان با 
عرب‌ها سریانی آمیخته شده بودند که نمی‌توان آن‌ها را از هم جدا 
ساخت. 
سعید نفیسی در کتاب «مسیحیت در ایران تاصدر اسلام» تعداد 
کلیساهای مسیحی در میانرودان را در آخر کتاب لیست کرده است که 
شامل ۱۲۱ کلیسااست. البته این‌ها فقط بخش کوچکی از کلیساهای 
ایران است. اگر کلیساهای شرق و جنوب شرقی ایران تا جزیره‌ی خارک 
را به آن بيفزائيم تعداد کلیساها به چند سد تا می‌رسد. 
مسیحیت در ایران تنها مختص سامی‌ها نبود. بخش وسیعی از ایرانیان 
نیز -علی رضم حکم مرگ برای خروج از دیین زرتشت - به مسیحیت 
گروبده بودند. ترجمه‌ی نمازها و مزامیر مسیحی از سربانی به پهلوی از 
سده‌ی پنجم میلادی به بعد خود نشانگر نیاز اجتماعی بدان بوده است. 
یکی از نوع‌های ادبی آژانرأ در زمان ساسانیان, نگارش و به ثبست 
رساندن «شهیدنامه»ها یا «نامه‌های شهدا» بود. این سبک سیاسی - 
نیم2۳ انیت آمانند خاطرات زندان ز شوعضی توت ] بسیار گسترده 
۱۵ 


بود. به طوری که ماامروز سدها سند به زبان سریانی از شهدای 
مسیحی, ایرانی و سامی. در دست داریم. اوج نگارش «شهیدنامه»ها در 
دوره‌ی هفتاد سلله‌ی شایپور دوم بوده است. دکتر اسکار براون .1*7 
0 9187 بیست و یکی از این «نامه‌های شهدا»ی ایرانی را که 
اکثرن از اقشار بالای اجتماع بودند گرداوری کرد و بخشی از آن‌هارابه 
آلمانی ترجمه کرده است. رو آوردن افراد از طبقات بالای اجتماعی به 
مسیحیت. گرویدن مردم متعلق به طبقات پائین را به این دین بسیار 
ساده می‌کرد آروندی که در امپراتوری روم نیز پیموده شدا. 

خلاصه این که مسیحیت شرق (نستوری) در فرهنگ ایران ساسانی 
اه ری وت ای رام ساساوان کر میاه 


زرتشت بیش‌تر نبود. کم‌تر هم نبود. 


چند نکته‌ی کلیدی 

متام فیس با انیا تا مایا شا اه مسا ماه یز 
گویا «دین اسلام» در مکه و مدینه شکل گرفته و از انجا پس از مرگ 
«محمد». طی مدت کوتاهی, ابتدا به ایران و سپس به کشورهای دیگر 
ماد شاه اه ها واه که دوبان خزاهیم دیشسای کار 
شرعی «اسلام کنونی» در فعال‌ترین محیط دینی آن زمان یعنی در 
فقو آنراامشکلن کر فعت و تساه اف سکنه وستته کف یت رها 
روی هم رفته به آندازه‌ی گندی‌شاپور هم نبوده از لحاظ فرهنگ دینی 
در مقایسه با ایران عملن یک برهوت فرهنگی- دینی بود. زیرا ماتا 
کنون هیچ مدرک مستندی نیافتهایم که نشان بدهد یهودیت. 
مسیحیت. بودیسم. مانویت. مزدکیان و شاخه‌های متنوع هر یک از ایین 
جریانات اصلی در مکه و مدینه نهادینه شده بودند و گفتمان‌های دینی 
را فعالانه پیش می‌بردند. حال ببینیم سرچشمه‌ی آنچه که امروز به نام 
اسلام مکه و مدینه و محمد به ثبت رسیده در کجا و توسط چه کسانی 
بوده است: 


۱۶ 


۱- مسیح‌شناسسی: مبنای مسیح‌شناسی قرآن. مسیحیت نستوری 
است. نستوریان که برای مسیح دو طبیعت قایل می‌شدند بر این باور 
بودند که مسیح از یک سو دارای طبیعت انسانی است یعنی عیساپسر 
مریم می‌باشد و از سوی دیگر با حلول لوگ وس (روح/کلمه) در او 
طبیعت الاهی به خود می‌گیرد. یعنی طبیعت الاهی او در رسالت 
میتی توا هدنگ می یمه که سس شام 
«برگزیده»ی خداست آیعنی پسر تا تست : درک مسیح‌شناسی 
«اسلامی» نیست بل که از مسیح‌شناسی نستوری سرچشمه می‌گیرد. 
این مسیح‌شناسی. اساس فرهنگ دینی مسیحیت ساسانی بوده است. 
یعنی تا آنجاکه به مسیح‌شناسی (115001027) برمی گردد. 
مسیح‌شناسی اسلام کنونی ادامه‌ی همان مسیح‌شناسی نستوریان است 
که پافشاری‌اش به خلاف منوفیزیت‌ها, بر انسانی بودن مسیح بوده 
ات تک بالق بای سای و نان با ویک صساهه‌های 
مسیحی بر سر «مریم» مادر خدا» بود. نستوریان این درک از مادر عیسا 
را کقر م‌دانستته خی شنت که هر فان اف ابار اه نام 
شرف سس شوه سا تکاس اس تکه که شابن مرت استه آستی 
«عیسی پسر مریم ات4 

۲- ازدواج روحانیان: بنا بر تصمیم شورای مسیحیان در الویرا ۲۱۷17۵ 
در سال ۲۰۹ و پذیرش آن توسط شورای نیقیه در سال ۳۲۵ میلادی 
رسمن از ازدواج روحانیان مسیحی جلوگیری به عمل آمد. البته تا 
سده‌ی ٩‏ میلادی این قانون از سوی روحانیان مسیحی در غرب سد در 
سد اجرا نمی‌شد. مسیحیت شرق, به ویژه نستوری‌ها؛ از این قاعده 
پیروی نمی کردند» زیرا آن‌ها اساس شورای الویرا و نیقیه را قبول 
نداشتند. بعدها همین سنت (ازدواج روحانیان) توسط روحانیان اسلامی 


نیز ادامه داده شد. 


۳- گوشت خوک: یکی از بحث‌های دینی که بین مسیحیان سُریانی 
مشتبضان شتریانی که تخت نی هرا بود تناو وا رها مانب ان 
یت دایکوی (زرتشتی) آمسته بودنده گوشت خوک حلال بود. حرام 
بود ن گوشست حوک در اسلا مکنونی در واقع ادامهی همان تحریم 
از سوی دیگر باید اضافه کرد که خوک در مکه و یا مدینه به دلایل آب 
و هوایی نمی توانست زندگی کند که بتوان بر سر حرام بودن یا حلال 
بودن گوشت آن بحث کرد و مقررات گذاشت. 

۴- صیعه و چند همسری (۳0[2۵17010) در زمان ساسانیان امری 
عادی و از لحاظ حقوقی تثبیت شده بود. هر مردی که توانایی مالی 
داشت می‌توانست چند همسر دایم و غيردايم (صیغه‌ای) داشته باشد. 
این فرهنگ را هم پادشاهان ساسانی به کار می‌بستند و هم «رعایا»یی 
که بنیه‌ی مالی داشتند آدر این زمینه به پژوهش‌های وسیع پروفسور 
دکتر ماریا مَتسوخ طمیم1۷۲2 منبع۱ ۶۰ ,۲۵ نگاه کنید]. 

۵- خروج از دیسن: خروج از دین زرتشتی برابر با مرگ بود. مجازات 
(بادافره) «مرگ ارزان» آشایسته و در خور مرگ برای مرتدان در نظر 
گرفته شده بود. از سوی دیگر ارتداد از یک بار سیاسی نیز برخوردار 
بود: خروج از دین زرتشت به عنوان خروج از ایرانیت نیز تلقی می‌شد. 
البته مجازات «مرگ ارزان» همواره اجرا نمی‌شد. اصولن حکم مرگ 
خروج از دین. از سوی دین بعدی یعنی اسلام ادامه داده شد. 


۱۸ 


۶- جزیبه: در روزگار ساسانی هر کس که پیرو دین رسمی یعنی 
زرتشتی نبود» باید مالیات اضافی‌یی پرداخت می‌کرد که «گزبت» با 
«سرگزیت» نام داشت. بعدها این واژه معرب شد و به جزیه تغییر کرد. 
اسلام نیز همین قانون را ادامه داد. 

۷- تقیسه: تقیه از فرهنگ دینی سّریانی‌ها می‌آید. ساسانیان به ویژه 
موبدان زرتشتی در اختراع انواع شکنجه مبتکران بزرگی بودند. برای 
بازگرداندن مسیحیان به دین زرتشت. آن‌ها را زیر شکنجه‌های گوناگون 
قرار می‌دادند. در همین شرایط فشار بود که «پنهان کردن دین خود» 
به روشی برای نجات جان خود به کار بسته می‌شد. «چند تن از بزرگان 
کقور مائسنه تتی‌هرمتره کنه!ز ردان یبود همین کته سرکرده‌ی پاسبانان 
بود و تهمین که سرکرده‌ی لشگربان بود ایمان آورده بودند و از ترس 
مقامات درباری دین خود را پنهان می‌کردند» آسعید نفیسی همانجا 
البته در «نامه‌های شهدا»های سَریانی همواره تقیه مذموم شمرده 
می‌شده ولی همین نشان می‌دهد که این «پنهان‌کاری» به امری عادی 
تبدیل شده بود. تقیه در میان بهودیان نیز رایج بود و به آن دسته از 
بهودیان که به زور دین خود را تغییر می‌دادند ولی هنوز در عمل 
یهودی باقی مانده بودند آنوسی 0۰0۱۷ آمجبورشدگان ] می‌گفتند. 

۸- سنگسار و مصلوب کسردن: سنگسار در عصر ساسانی یکی از 
معمول‌ترین شیوه‌های اعدام بود. متهم را یا بر صلیب پادر گودالی قرار 
می‌دادند و سنگسار می کردند. بسیاری از شهدای مسیحی, از طریق 
سنگسار اعدام شدند. قابل توجه این که در پادافره‌ها/ مجازات‌های 
ریت ری باستانی از مسسیاری هسکنجه‌شا وامنرگاهای طنولانن 
بل هر کیان آ سا مایت با هه انم 
وجود. حکم مرگ از طریق سنگسار در روزگار ساسانی بسیار متداول 
بوده است. بعدها همین رسم وارد قوانین جزایی اسلامی شد. 


همان گونه که می‌بینیم موارد بالا از ابتکارات و اختراعات دین اسلام یا 
الهامات پیامبری به نام محمد نبوده است. در واقع. اسلامی که بعدهابه 
یک دین نوین تبدیل شد. اساسن ادامه‌ی مناسبات دینی- سیاسی رایج 
در قلمرو مسیحی- زرتشتی ساسانیان بوده است. 


مفاهیم اسلام و محمد و عبدالله 

اسلام:دو اضل به هعتی <اشت » با ضلح است: آشتی تاه کسانی؟با 
خدا؟ با یهودیان» مسیحیان» زرتشتیان ... با چه کسانی؟ 

بدون آگاهی از پیش‌زمینه‌ه ای فرقه‌های مسیحی و اختلافات شدید 
بین آن‌هانمی‌توان مفه وم «اسلام» را درک کرد. فراخوان «اسلام» از 
فرقه‌های مسیحی به وبژه فرقه‌های وابسته به نستوریان» مانند مصالیان 
(از ریشه‌ی صلوه یعنی نمازگزاران) و حنانیان همواره در کشسمکش با 
یکدیگر بودند آنستوریان به مصالیان و حنانیان, منافقین می‌گفتن دا]. 
بعدها که شیرازه‌ی حاکمیت ساسانی از هم پاشیده شد. اختلافات 
فرقه‌های مسیحی آفرقه‌های گوناگون نستوری و یعقوبی] در ایران برای 
کسب قدرت هر چه بیش‌تر گردید. همین اختلافات باعث شدند که از 
هر سو ندای «آشتی» [اسلام] بات شوه در همین فرآ یت یود که 
فرقه‌هایی که با هم وحدت می‌کردند. خود ۳ «مسلمان». یعنی کسانی 
که به تون (وحدت) رسیده‌اند. می‌خواندند. حداقل ۳۰۰ سال طول 
خود یک هویت نوین بسازند تا از یک سو خود را از گذشته‌ی مسیحی- 
زرتشتی جدا سازند و از سوی دیگر با هویت نوبنی در برابر بیزانس 
در خصوص مفهوم «مجمد» با «محمت» یک نکته بسیار مهم گفتنی 
باستان‌شناسان به چند سد کتیبه به زبان اوگاریتی آبه خط میخی] 

۲۰ 


است: بافتتد. برای تخستین بار آشکار شه کته نام مخمت در این معطظفته 
از سده‌ها پیش متداول بوده است. «محمد» در زبان اوگاریتی به معنی 
«برگزیسده» است آدر عرسی امت ره تاش هه ار تام متجمتن ۳ 
کتیبه‌های اوگاریتی در ارتباط با «طلا» آمده و از او به عنوان کسی نام 
برده می‌شود که می‌تواند درجه‌ی ناب بودن طلارا تشخیص بدهد. 
بعدها مسیحیان شام و میانرودان به طور نمادین این نام را برای 
«مسیح» به کار می‌بردند. یعنی به مسیح. محمد (برگزیده) میگفتند. 
نخستین بار در سال ۴۱ عرب‌ها آبه اصطلاح «هجری»] در زرنج» مرکز 
نیسای ب‌های: کوی هه یه هیر ار توت تشه مج ان رمحوار اه 
آبرگزیده پیامبر خداست]. مسیحیت شرق برای تمایز خود از شاخه‌های 
دیگر مسیحیت به وبژه مسیحیت تثلیثی رومی همواره بر این نکته‌ی 
مسیح‌شناسی تأکید داشت که «برگزیده» أیعنی مسیح] فقط «رسول» 
است و پسر خدا نیست. 

مفهوم «عبدالله» بسیار جا افتاده‌تر بود و در میان مردم عادی مسیحی 
رواج داشت. «شهر حیره از سال ۴۱۰ میلادی به بعد یک اسقف داشته 
است. نصارای این شهر را عبفد یعتی بنده م ی گفتند.» آ«همسیخیت در 
ایران تا صدر اسلام» سعید نفیسی ] نه تنها این مسیحیان سریانی خود 
را «عبد» می‌خواندند بل که به مسیح عبداله (معرب آن عبدالله) 
می‌گفتند. از این رو دو واژه‌ی محمد و عبداله - که بعدها به محمد بن 
عبداله یعنی نام تاریخی پیامبر عرب‌هادگرگون شد. از دو مفهوم 
مسیخفتتانین مسیحیت قزی اشخراج شتفاند: 


تلفیق فرهنگ ساسانی و مسیحیت شرق 
همانگونه که مسیحیت شرق در فرهنگ ایران ساسانی نهادینه شده 


بود. فرهنگ ساسانی نیز در رگ و پی مسیحیت ایرانی رسوب کرده 
بود. پس از حدود چهار سده. این دو آن چنان با هم تلفیق شده بودند 
که عملن می‌باید فرهنگ دینی ساسانی را مسیحی- زرتشتی نامید. 
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شون کت کی یت هی درگاش 
نخستین است که از فیلتر فرهنگی امپراتوری روم گذشته و با آن 
تطبیق داده شد و اسلام. مسیحیت شرق است که بافرهنگ ایرانی 
ساسانی آميخته و هماهنگ شده است. 

شاهان ساسانی خود را بماغی («خدایی بااز نژاد خدایان» / از واژه‌ی 
«بغ» یعنی خدا) می‌نامیدند. در این دوره از تاریخ ایران بوده که 
«حاکمیت وآئین» با هم گره خوردند. این فرهنگ. یعنی «خدایی» 
بودن شاه یا رهبر (روی هم رفته شخص نخست کشور) هنوز هم در 
انتران اعتب ار فرهنگی خود را حفظ کرده است. در ادبیات اسلامی به 
شاهان. «ظل‌الّه» یعنی سایه‌ی خدا می‌گویند که ادامه‌ی همان فرهنگ 
ساسانی است. حکومت در روزگار ساسانی یک حکومت شدیدن دینی 
بوده است. شاه نه تنها «باغی» بل که از «فره ایزدی» نیز برخوردار بود. 
پس از شاه- یا شاید مانند شاه- موبد موبدان از قدرت برخوردار بود. به 
دلی تاو رفاتهنای شسیاسی ین امیراتوزی ساسای و مرس رخا 
همواره» به ویژه به هنگام جنگ. چونان ستون پنجم امپراتوری بیزانس 
مورد بدرفتاری و خشونت قرار می گرفتند. عجیب نیست که در ادبیات 
سربانی شاه ساسانی با فرعون انجیلی برابر دانسته می‌شود. البته پیکان 
انتقاد مسیحیان بیش‌تر متوجه شاپور دوم است. در صورتی که درباره‌ی 
یزدگرد اول که با مسیحیان بسیار مدارا رفتار می‌کرد و فرمان نخستین 
مجمع مسیحیان شرق در تیسفون [۴۱۰ میلادی] را صادر کرد. بسه 
خوبی یاد می‌شود. 

بسیاری از ایرانیان نیز حتااز لایه‌های اشرافی. به مسیحیت گرویدند و 
تغذاه نهختذان کم از آن‌ها به قتل .رشیدند که تام بخشی از آن‌ها در 
«نامه‌های شپهدا» آمده است. ول ی گرویدن زرتشتیان به یحیت از 


لحاظ تاریحی یک ضرورت نیز بود. به خلاف کلیساها که درهایش هم 
به روی شاه باز بود و هم رعایاء در مورد آتشگاه‌ها این چنین نبود. 
رعایای ایرانی اجازه ورود به آنشگاه‌ها را نداشتند. درهای آتشگاه‌ها فقط 
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برای کاست‌ه ای اشرافی آکه دهقانان/دهگانان لایه‌ی پائین آن را 
تشکیل می‌دادند] باز بود. در واقع یکی از کارکردهای دین, ایدئولوژی و 
یا هر نظریه‌ی سیاسی مانند دموکراسیء تقوبت پیوند بین حاکمیت و 
رغایتا و در شکل مدرن نْ «دولت و شر وندان»] است. درهای 
آتشگاه‌هابه روی مردم عادی ایران بسته بود و سرانجام همین 
ایدئولوژی «کاستی» حاکمیت. شکافی پرنشدنی بین حاکمان و رعایا 
بوجود آورد. 

گفتنی است که فرهنگ «شسپیدپروری» از ابتکارهای نستوریان بوده 
است که در ادبیات مقاومت آن‌ها یعنی همان «نامه‌های شهدا» بازتاب 
یافته است. سدها «شپیدنامه» به زبان سَریانی و یونانی نوشته شده که 
تاکنون فقط بخش بسیار کوچکی از آن‌ها ویراستاری و یا به زبان‌های 


دیگر ترجمه شده است. 


تآثیرات نستوریان بر فرهنگ ایران 

روی هم رفته. ایرانیان فرهنگ نوشتاری نداشتند. این هم دلایل قابل 
فهم و منطقی دارد که در اینن جا مجال بررسی آن نیست. ریشه‌ی 
فرهنگ نوشتاری ایرانیان در مردم آرامی و سّریانی‌زبان ساکن ایران 
نهفته است. این فرهنگ نگارشی به ویژه در زمان ساسانیان توسط 
سَریانیزبان‌ه | با پیگری خاصی دنبال می‌شد. برای نمونه ما اطلاعات 
تیار اتکی دار هه شا وس( ۱ سای )2 
بهرام چهارم (۲۸۸ تا ۲۹۹ میلادی) داریم. علتش این است که در این 
زمان به دلیل حملات قبایل هفتالی آهفتالیان ؛ میان ایران ساسانی و 
روم جنگی صورت نگرفت و به همین دلیل از یک سو نویسندگان 
رومی درباره‌ی ایران بسیار کم نوشتند؛ و از سوی دیگر به دلیل همین 
صلح. سرکوب مسیحیان در ایران متوقف شد. زیرا دیگر بهانه‌ای برای 
اتهام همکاری مسیحیان ایران با روم وجود نداشت. در این دوره که 
مسیحیان سُریانی در آرامش به سر می‌بردند» به جای پرداختن و 
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مستند کردن امور سیاسی - دینی (اوضاع داخل ایران) فقط به ثبت 
آمورٍ درون‌دینی خود می‌پرداختند. 

هانگ رنه کی تالا کته قفا تابور ار اشتم رای زک و تیش ففهع 
انتاکیه در سوریه را تصرف کرد و تقریبن همه‌ی ساکنان آن و وسایل 
منقول آن را با خود به خوزستان آورد و شهری دیگر بنا کرد به نام 
«گندی‌شاپور» که البته در آن زمان به آن «انتاکیه بهتر شاپور» وه 
اندر شاپورأً می‌گفتند. شریانی‌ها علی‌رغم تعصب دینی خود. مردم اهل 
علم و کتاب و نوشتن بودند. همین‌ه ا بودند که مدرسه پزشکی 
گندی‌شاپور و بیمارستان آن یعنی مارستان را پایهگذاری کردند و 
توانستند در بسیاری از شاخه‌ه ای پزشکی از پزشکی یون‌انی پیشی 
بگیرند. بسیاری از دانشمندان سریانی بر زبان‌های یونانی» پهلوی و 
عربی تسلط داشتند و آثار فراوانی را از یونانی به سریانی پهلوی و 
بعدها عربی ترجمه کردند. از چهره‌های سرشناس نستوری‌هاء پاولوس 
پارسی آپولس ایرانی نیز گفته می‌شودا است که کتاب منطق را به نام 
خسرو اول آانوشیروان ساسانی ] نوشته است. به عبارتی» سنت زرف 
پزشکی و رباضی در ایران مدیون سُریانی‌ها است. 

همچنین مسیحیان نستوری در شهر ادسا(زها) مدرسه‌ای پایه‌گذاری 
کردند به نام «مدرسه پارسیان» که حدود ۸۰۰ دانشجو داشت. زمانی 
که این شهر به دست امپراتوری بیزانس افتاد. مدرسه منحل شد. ولی 
دانشجویان در جاهای دیگر ایران دوباره با همین نام مدرسه‌های 
دیگری را بنا کردند. این‌ها فقط نمونه‌ی کوچکی از خدمات نستوریان 
به ایران بوده است. 

روی هم رفته می‌توان ادعا کرد که مسیحیان نستوری هسته‌ی علمی و 
کتابت در ایران بودند و باعث شدند که علاقه‌ی خواندن و نوشتن در 


میان ایرانیان رشد و گسترش داده شود. 
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تاریخ‌نویسی اسلامی 
تاریخ‌نگاری اسلامی که حدود ۲۰۰ سال پس از فروپاشی ساسانی آغاز 
شد. تاریخ‌نکاری وفایع واقفعی نیست. امروز برای اسلام‌شناسی مشخص 
شده است که تاریخ‌نگاری اسلامی در حقیقت هاریخ رسنگاری» آتاریخ 
نجات] است: «این تاریخ با گزینش و بازگزینش از مجموعه‌ای کهن از 
موضوعات بهودی- مسیحی, دین عربی خاصی را صورت‌بندی کرده 
است که آغاز آن را بتسوان در عربستان قرن هفتم قرار داد. ونزبرو 
۲ در ابتدای کتاب مطالعات قران شواهد فراوانی از قران 
ذکر می‌کند. دال بر این نظر که صرف مفاهیم آن‌ها در قران نشان 
می‌دهد که در بافتی کانلا یهودی- مسیحی قرار دارند.» اف ختران» 
تفسیر قرآن, ترجمه دکتر مرتضی کریمی‌نی اأ در همین کتاب درباره‌ی 
«تاریخ رستگاری» آمده است: «تمامی اجزای سازنده‌ی این تاریخ نجات 
اسلامی به قصد بیان یک نکته‌ی عقیدتی تعبیه شده‌اند: فهم و شناختی 
از تاریخ که نقفش خداوند را در هدایت امور بشر نشان دهد .. تاریخ 
نجات آرستگاری]» رواینی از حوادث ثبت شده برای بررسی مورخان 
تشه پا ها ایای تادو استاسستهان کل دنس باباشت 
تاربخی خاص خود است» آزبان قرآن, تفسیر قرآن. ص ۱۹۵] 
روی هم رفته تاریخ‌نگاری اسلامی, تاریخ صد ر اسللم را در یک حفره‌ی 
سیاه تاریخی ۴۰ ساله از سال ۶۲۲ تا مرگ داماد «پیامبر»۶۶۱/۲ 
میلادی) ساخته و پرداخته است. هر آنجه که ما ِ- چپل سال 
می‌دانیم فقط و فقط از رواٍیات اسلامی است وگرنه مات کنون هیچ 
سنگ‌نبشته پا سکه‌ا ی که متعلق به این دوره‌ی چهل ساله باشد و 
بتوانند حتا بخ ش کوچکی از این روایات را تایید کند در دست نداریم. 
نخستین اطلاعات واقعی مااز زمان معاویه است که این هم دلایل 
منطقی و تاربخی خود را دارد. به همین دلیل می‌باید تاریخ نوین 
«عرب‌ها» را از معاویه اغازید و نه از محمد. 
حال به دو نمونه‌ی غیرتاربخی از تاریخ‌نگاری اسلامی اشاره کنیم: 

۳۵ 


اف أامت هت کار سای آفه رانضا اداخفه انیت که کوب 
«امیرالموّمنین» بالاترین مقام دیشی شزاعن مسممانان بوده و معنشی ی 
مدعی ائنتتت: کته ایترن لقب فقط وبژه‌ی علسن: ات ابی‌طالب است. آبا 
سنگ‌نبشته‌ها و سکه‌ها این داستان را تأیید می‌کنند؟ 

فجاء و دیگر حاکمان عرب (تا «هارون الرشید») آمده است. این عنوان 
نخستین بار به زان پهلوی 9 خط ات بر سکه‌ها امد است: ماآویا 
امیری وریوشنیگان آحمعنمطه زرم ۱۷ - نم 2۵2۷۵]] که معادل 
عنوان را در سنگ‌نبشته‌ی قدره و طائف نیز به کار برده است. در واقع 
عنوان «امیرالموّمنین» نه یک عنوان دینی بل که نمایانگر یک عنوان 
اداری بوده انتسته یعنی «رئیس اکتا 4: ادبیات شیعه که فقط علی ۳ 
امیرالمومنین می‌داند تاکنون حتا یک مدرک واقعی که درستی این ادعا 
تاربخی را به گونه‌ای در تناقض با تاریخ‌نگاری اسلامی بیان می‌کنند. 

زمان خود پیامبر عرب‌ها- سال هجری برای تفقویم اسلامی تثبیت شده 
تا سا ها م۳ سل یی اتساشابان در هم سک نش سس ها 
سندی نشانی از سال هجری نمی‌بينيم. فقط عدد نوشته شده است. 
معاویه آغاز تاریخ عرب‌ها را در سنگ‌نبشتهی قدره ۸۸۸۹ 1۸1۸ 
«بعد از آآمدن] عرب‌ه» ثبت کرده است. نه هجری! آیعضی «پس از 
به هجری تغییر می‌یابد ولی تا ۲۰۰ سال پس از آن کسی از چنین 


هویتی «هجری» را در اسناد خود به کار نمی‌برد؟ «هجرت» محمد از 
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مکه به مدینه حتایک بار هم در قرآن نیامده است. تغییر تاریخ 
خورشیدی به تاریخ ماهی (قمری) و هجری در زمان خلفای عباسی 


دینی- سیاسی نوین برای خود بودند. 


معرفی چند کتاب درباره‌ی مسیحیت در ایران 

۱-مسیحیت در ایران تا صدر اسلا سعید نفیسی 

۲- تاریخ تفکر مسیحی, نویسنده: تونی لین. ترجمه: روبرت آسریان 

ریخ یدای فیدر یا سووی اون تریستتته وم یلته 
ترجمه: علی نخستین و عباس آرین‌پور 

۴-دین‌های ایران نویسنده: گثو ویدن گرن» ترجمه: منوچهر فرهنگ 
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پرتوی بر ناروشنی‌های آغاز اسلام 
کارل- هاینتس اولیگ 


در سال ۱۹۰۰ ایگن از گل_دزیهر یکی از «پدران» اسلام‌شناسی. 
به این ادعای ساده و راحت بسنده کرده‌اند که اسلام یکباره ظهور کرده 
و بی‌درنگ پابه عرصه‌ی تاریخ نهاده ابش 10 او هشدار داد که نباید 
«مواد 9 اطلاعات فراوانی» ۳ که از سنت اسلامی به ما رسبده چونان 
منابع قابل اتکا برای روشن‌ساختن «آغاز اسلام» مورد توجه قرار داد. 

احتمالن نقد تاربخی تا حوالی سال ۱۹۰۰ میلادی هنوز روشی مدرن 
بود» چیزی که البته بعدها به فراموشی سپرده شد. هشدار گلدزیهر در 
پران و این راه رات 9 اشتاوه گوش شنوایی نیافت 9 اسلام‌شناسی 
گذشته. علیرغم ابراز شک و شبهه‌ها و نگاه‌های انتقادی ناپیگیر هنوز 
هم تفاسیر و نتیجه گیری‌های خود را با تکیه به زندگینامه‌های محمد 
آسیره‌ها] 9 تاریخ طبری انجام می‌دهد. 

ولی از آنجها که هنوز دو سده‌ی نخست تاریخ اسلام از روشنایی لازم 
برخوردار نمی‌باشند 9 منابع مورد استفاده یعنی روایات اسلامی هم قابل 
تکیه نیستند» عده‌ای از پژوهشگران موی کر تخاب« معا ۱۳۵ 
تلاش کرده‌اند. جنبه‌های گوناگون این تاریخ آغازین را با ابزار نقد 
تاریخی مورد بررسی قرار بدهند. بدین گونه. نخستین گام موفق برای 
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۳۹ 


کتاب حاضر بر اساس همین شیوه‌ی تاریخی- انتقادی نوشته شده 
است. مابرای دو سده‌ی آغازین اسلام منابع اسلامی معاصر نداريم- 
صرف نظر از قرآن. همچنین باید گفت که منابع مسیحی معاصر با این 
که از عرب‌هاء ساراسین‌هاء اسماعیلیان و غیره سخن گفته‌اند» ولی از 
یک دین جدید و فرآایندی که منطق با تاریخ‌نگاری بعدی اسلامی باشد. 
گزارش نداده‌اند . از این روء برای بازسازی روند شکل‌گیری اسلام فقط 
می‌توان به شواهد و مدارک واقعی ثبت شده که تاریخ و محل آن‌ها 
مشخص است. رجوع کرد: یعنی سکه‌هاو سنگ‌نبشته‌ها. در این کتاب. 
فلکر یپ ۳0۲۲ ۷۵6 بر پایه‌ی این شواهد و مدارک وافعی» تاریخ 
اسلام را مورد مطالعه و تشریح قرار فاگ اس به دلیل کمبود نمادها 
و متون واقعی ثبت شده. طبعن بعضی از اظهارات در باره‌ی مسایل ریز 
و جنبی به شکل فرضیه بیان شده‌اند. با این وجود. می‌توان مبانی 
شکل گیری تاریخ و الاهیات اسلامی را در دو سده‌ی آغازین شکل گیری 
اسلام نشان داد. 

سکه‌ها روشن می‌سازند که محمد برای زمانی طولانی نه یک نام خاص 
بل که یک لقب مقدس بوده و به عنوان صفتی برای عیسامسیح - 
همان گونه که در سنگ‌نبشته‌ی قبه‌الصخره آمده- به کار می‌رفته و 
هسته‌ی اصلی یک برنامه‌ی دینی را تشکیل می‌داده است. این برنامه‌ی 
دینی توسط عبدالملک از مناطق شرق میانرودان آورده و تا غرب 
سوریه گسترش داده شد. در سده‌ی ۸ میلادی شعار محمد به تدریج 
کیفیت تاربخی به خود گرفت و سرانجام در سده‌ی ٩‏ میلادی این نام 
مجهز به یک زندگینامه شد". 
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و۷ 


همچنین این عبدالملک مروان بود که با خود مواد و نوشته‌های قرآنی 
را از شرق به غعرب از خراسان به سوریهام] آورد. او به همراه 
همکیش انش در شرق آخراسان ام روا توانست در ان-زوای جغرافیایی, 
مسیح‌شناسی و علم کلام مسیحی پیش از شورای نیقیه را پاسداری 
کند و عمق ببخشد. این متون آرامی (و پارسی میانه؟) در زمان 
عبدالملک به زبان عربی‌یی که از زبان سریانی نشأت می‌گرفت - عربی 
ام با نس مان ۱ رامیت تسد . انین اقترا اضسای ۷ که سم 
دقیق آن برای ماناروشن است. در طی سده‌ی ۸ میلادی (شاید هم 
سده‌ی ٩‏ میلادی) بسط داده شد. 

مواد و اظهارات قرآنی نه فقط نشان می‌دهند که آن‌هااز پیشینه‌ی 
شفاهی زبان سَربانی برخوردار بوده‌اند» بل که ترجمه‌ی آن‌ها به عربی, 
آشکارا از روی منابع مکتوب بوده است. با اتکابه خطاهای رونویسان. 
کربستوف لوکزنبرگ ثابت می‌کند - تا حدودی «تجربی»- که آن متون 
از روی نوشته‌های سّریانی رونویسی شده‌اند . 

حتاایگن از گلدزیهر نمون هه ‌ایی را در اسلام برمی‌شمرد که از 
پنداشت‌های دینی ایرانیان وام گرفته شده‌اند گرچه این سرنخ‌ها هنوز 
هم پیگیری نشده‌اند» با این حال» می‌توان به یک کمبود اشاره کرد: نه 
تاریخ‌نگاری متکلمان مسیحی توضیحی درباره‌ی نهادینه شدن 
مسیحیت (سوری و عربی) در فرهنگ ایرانی داده‌اند و نه اسلام‌شناسی 
به اشارات ایگن از گلدزیهر توجه لازم را کرده است. فلکر پپ این 
تأثیرپ ذیری‌ها را با کمک نمونه‌های مشخص مورد مطالعه قرار داده 


ات 
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۳۱ 


مارکوس گروس از طریق یک بررسی زبان‌شناختی تطبیقی که مبتنی 
بر متون شفاهی و کتبسی در تعدادی از فرهنگ‌هاو ادیان است. 
تحلیل‌های تاکنونی زبان قرآن را مورد تدقیق قرار داده و بدین ترتیب 
آن را در یک بافتار وسیع‌تری طبقه‌بندی کرده است . 

روی هم رفته» روند سیاسی _ دینی در سده‌های ۷ و ۸ میلادی بسیار 
پیچیده است. در اینجا باید بسیاری از جنبه‌ها مورد توجه قرار بگیرند. 
به عنوان نمونه: تاریخ کشورهای تیا نزدیک. دررگیری‌های سیاسی 9 
نظامی بین امپراتوری بیزانس ساسانیان و عرب‌هاء نقش مردمانی که 
غیره. به همین دلیل. بسیاری از پرسش‌هاء نه فقط آن‌هایی که به 
جزییات مربوط می‌شوند. بل که آن‌هایی هم که به موضوعات مرکزی 
مرتبطاند. هنوز قابل حل و پاسخ‌دادنی نیستند. 

وجود دارد و اگر پژوهشگران از آن صرف‌نظر کنند. آنگاه فقط راه را بر 
تاریخی و تاربخی_دینی احادیث اسلامی سده‌ی ۳ هجری ٩[‏ میلادی] 
به عمل می‌آید. هنوز هم اسلام‌شناسانی وجود دارند که ارزیابی‌های 
آموزه‌های بنیادین اسلامی را سورد تردید قرار بذهته: اینن آموزه‌هنا 
از سال ۰ تا ۶۲۲ میلادی می‌زیسته 9 موعظه می‌کرده است؛ ۲( 
تمام تاریخ آعتازین اسلام در شبه‌جزیره‌ی عربستان» یعنی در مکه و 


مدینه رخ داده است؛ ۲) گردآوری نهایی قرآن درست پس از مرگ 
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۳۲ 


محمد صورت گرفته است؛ ۴) اسلام از همان سده‌ی ۷ میلادی ینک 
دین کامل و جدید بوده است و ۵ زبان قرآن» زبان عربی ناب آروشن با 
شنوه‌ی علمتی, برخورد یا این آمسوزه لازمبه‌اش ایسخ اشتت. که ایند آن‌ها را 
باروشی شکاکانه مورد بررسی قرار داد و سپس درستی و نادرستی 
آن‌ها را با اتکا به شواهد و مدارک معاصر و ویژگی‌های ادبی متون. مورد 
کین فرار دام کر ات۵ ایا رات دستت باه آگاه مسا یک قطهین 
آغازین محکم و ملموس داریم؛ و در صورتی که نادرست باشند باید 
آنگاه پژوهشگران تلاش کنند که منابع قابل دسترس را بهینه و اصلاح 
کرده. و سپس تحلیل و تفسیر کنند. 

کتاب حاضر تلاش می‌کند این روش را سرمشق خود قرار بدهد. روی 
هم رفته. این کتاب نشان خواهد داد که آغاز جنبش قرانی شکل 
ویژه‌ای از مسیحیت بوده و این جریان دینی نه از شبه جزیره‌ی 
عربستان بل که از مناطق شرقی میانرودان ريشه گرفته است. این سنت 
دینی ویزه توانست پس از پیروزی هراکلی وس در سال ۶۲۲ میلادی؛ 
عملن پس از فروریزی ساسانیان. راه خود را از شرق به غرب. به 
اورشلیم و دمشق. باز کند و در آنجابه یک زبان تلفیقی عربی - 
سُریانی تثبیت شود. این جنبش دینی در خلال حوادث و فرآیندهای 
قابل درکی, ابتدا به شکل‌گیری شیعه (که هنوز تحت تاثیر 
دستمایه‌های مسیحی بود) منجر شد و پس از مدتی نیز احتمالن 
حوالی پایان سده‌ی ۸ میلادی و در دهه‌های نخست سده‌ی ٩‏ میلادی. 
به یک دین مستقل. یعنی اسلام. تکامل یافت. روایات اسلامی که 
بعدها طبق الگوهای دینی- داستانی ایرانیان به نگارش در آمدند. 
توانستند سرانجام با تکیه به این سطح «دانش» و آگاهی. دو سده‌ی 
گذشته را مورد تفسیر جامع قرار بدهند. 

بررسی‌ها و مطالعات دین‌شناختی, در این مورد اسلام‌شناختی» زمانی 
معنا می‌یابد که مااین موضوعات را با روش‌هایی مورد سنجش قرار 

۳۳ 


بدهیم که بتوانند در برابر نقد تاریخی دوام بیاورند. در اینجا طبعن 
امکان رخ دادن خطاها وجود دارد که باید در مسیر بحث‌های علمی 
متعاقب آن رفع شوند. نویسندگان این سلسله کتاب‌ها به این موضوع 
آگاهی دارند و به آموزه‌های خود به مثابه‌ی نتایج نهایی نمی‌نگرند. ولی 
آن‌ها معتقدند که منابع معاصری که تاکنون در اختیار ما قرار گرفته‌اند. 
تنها راه دسترسی ممکن مابه تحولات. ویزگی‌هاو دستمایه‌های تاریخ 
دینی- سیاسی سده‌های ۷ و ۸ میلادی در خاور نزدیک و مناطق 
همجوار آن می‌باشد. 
البته از سده‌ی ۱٩‏ یک سلسله مطالعات موشکافانه به جامانده که هنوز 
اهمیت نتایج آن پژوهش‌ها شناخته نشده‌اند و حتا مورد توجه‌ی برخضی 
از پژوهشگران قرار نگرفته‌اند. مشکل اساسی در این پژوهش‌ها این است 
که هر یک از شاخه‌های علمی مربوط به این موضوع فقط به خود 
مشغول و محدود بوده است. در اینجامی‌باید کارشناسان تاریخ 
مسیحیت و الاهیات مسیحیء اس لام‌شناسان. ایران‌شناسان و 
زبان‌شناسان با هم همکاری کنند. زیرا این پدیده‌های در هم تنیده را 
نمی‌توان به طور جداگانه و منفرد مورد بررسی قرار داد. در پژوهش 
همکاری میان شاخه‌های گوناگون علمی برای پاسخ‌گویی به این 
موضوعات اجتناب‌نایذیر است. 
هدف باید این باشد که پدیده‌های تاریخی را همان گونه درک کرد که 
واقعن بوده‌اند. در کار پژوهشی اساسن هدف این نیست که به دینی- 
در این مورد نشکا سس وارنق اس هی افیا ناهن عم یساس 
این گونه مورد بررسی قرار می‌گیرند. چه آن دین‌هایی که در گذشته 
وجود داشته‌اند و چه آن‌هایی که هم اکنون وجود دارند» و حتاادیانی 
که در آینده از قدرت برخوردار خواهند شد. عصر روشنگری _ به جز 
انحرافات اولیه‌اش_ به مسیحیت اسیب نرساند. بل که ورود آن را به 
جهان مدرن آسان کرد. مشکلات در آنجایی پدید می‌آیند اد دوباره 
روش‌شناسی انتقادی به فراموشی سپرده شود. 

۳ 


به اسلام و به الاهیات آن آسیب نخواهد رساند. بل که خدمتی خواهد 
بود برای برداشتن گامی ضروری به سوی جهانی مدرن و جهانی 


کثرت گرا. 


۳۵ 


۳۶ 


از اوگاربت به سامره 
مهن بان تایب نک بش تهاس ارنست هرس تن 


اشاره‌هایی درباره‌ی پیشینه‌ی قرآن و «اسلام» 
منشاً محمد» صمد و عربستان اصلی 


سفر باستان‌شناختی با یک یادآوری تاریخی و تاریخ زبان آغاز می‌شود. 
اوگاریت» شهری کنعانی که در سده‌ی ۱۳ پیش از میلاد ویران شد به 
مفاهیمی اشاره دارد که از همان زمان در فرهنگ‌های آسیای نزدیک 
حفظ شده و بعدها دوباره بکار گرفته شده‌اند. بااتکابه هترا ۳۵0۵ 
الحضر] می‌توان نشان داد که عربستان در اصل هیچ رابطه‌ای با 
شبه‌جزیره‌ی عربستان ندارد. بل که می‌باید جغرافیای آن را در 
میانرودان (و در منطقه نبطیه) جست و جو کرد. 


درباره‌ی ا وگاریت 


در سال ۰۱۹۲۸ ویرانهی این دولت - شهر در منطقه‌ای به سطح 
۲ کیل ومتر مربع در ساحل دریای مدیترانه در سوریه به طور اتفاقی 
کشف شد. در سه قصری که تاکنون حفاری شده آرشیو وسیعی یافت 
شده است. این یافته‌ها شامل لوح‌هایی به زبان اوگاریتی با خط میخی 
است. مضمون این لوح‌ها؛ سرودهای استوره‌ای و آیینی کنعانیان است 
که همسانی‌هایی با متون انجیلی دارند. 

در این متون» مفاهیمی مانند «محمد» نیز یافت می‌شوند. نام محمد در 
ارتباط با طلا برده شده است و گزارش شده که او می‌تواند درجه ناب 


بودن طلا را تشخیص بدهد . محمد در زبان اوگاریتی یعنی «برگزیده» 


۳۷ 


و این معنی تا آغاز «اسلام» نیز حفظ شده بود. همچنین پدران سنت 
اسلامی تحت نام محمد. همان «برگزیده» را درک می‌کردند. 

در این باره شاید لازم باشد ببینیم که آلیوس اشپرنگر دنل 
0۵6۲ درباره‌ی آغاز اسلام چه می‌گوید: 

«اگر نام محمد در میان عرب‌های کافر یک نام رایج بوده. پس شاید 
بتوان این را به مثابه‌ی حادنه‌ای تلقی کرد که پیامبرشان نیز چنین 
نامی داشته است. ولی ببینیم که متکلمان مسلمان درباره‌ی این نام - 
که البته در این زمان کسی دیگر از پیش‌زمینه‌های تاریخی آن آگاهی 
نداشت- که به هنگام بحث و جدل با یهودیان و مسیحیان از آن به 
بهترین نحو بهره می‌بردند» چه می‌گویند. آبن مسیب (که در سال ٩۰‏ 
هجری در سن ۸۰ سالگی درگذشت) می‌گوبد: عرب‌هااز اهل کتاب و 
پیش گوبان‌شان شنیده بودند که پیامبری در میان آن‌ها ظهور خواهد 
کرد که نامش محمد خواهد بود. به همین دلیل بعضی پدران نام محمد 
را بر فرزندان خود می‌نهادند به این امید که آن‌هاروزی به این مقام 
که ایا اسف 4 

در متون اوگاریتی ما با یک مفهوم دیگر روبه‌رو می‌شویم: «صمد». این 
نام تقریبن دو هزار سال بعد دوباره در پیوند با قرآن آشکار می‌شود. در 
ورهی ۱۱۲ فرارنه ات وان «ضمت 4 توضسیت ای شوق ۲ 

سوک تال ۱۲۰۱۱۹ یاه هزم | سرخ تاجم «مردمان درب» 
آمهاجمان دریانوردام بر سر اوگاریت فرود آمد". پس از آن» کسبی 
دیگر در این ویرانه‌ها ساکن نشد. اگاهی از وجود اوگاریت‌ها تازه در 
سده‌ی ۲۰ میلادی بوجود آمد و سرانجام با کشف رمز متون اوگاریتی 
به خط میخی بود که ما درباره‌ی آن آگاهی يافتیم. بر پایه‌ی این اسناد 
هم اکنون می‌توان به بعضی از الگوهای دینی که قدمت آن‌ها به هزاران 
سال می‌رسد. دسترسی پیدا کرد. 


۳۸ 


درباره‌ی هتر/ 


ویرانه‌های هنوز با شکوه هترا در منطقه‌ی جزره‌تا 82787004 یعنی در 
منطقه‌ای که فرات و دجله آن را از میانرودان شمالی جدا می‌کند و به 
عربی جزیره (در آنجا معنی ثانوی آن: «جزیره» [[156] یا «شبه 
جزیره») نامیده می‌شود. واقع است. این سرزمینی است که میان فرات 
و دجله قرار گرفته است. خود شهر توسط صحرای الترتر 27027 21-1 به 
دجله وصل می‌شود. ارتباط هترا با آب‌های ژرف (البحر)» ماهی‌گیری و 
کشتیرانی را برای ساکنان آن ممکن می‌ساخت. این شهر همچنین به 
شبکه‌ی راه‌های روم نیز وصل شده بود. شکوفایی هترا مربوط به سده‌ی 
۲ میلادی است. یعنی زمانی که رومیان در میانرودان بودند» ولی 
نتوانستند بر دیوارهای شهر هترا چیره شوند. 

این شهر تقریبن توسط دیواری گرد محافظت می‌شد. در مرکز این 
دایره. معبد خدای خورشید قرار داشت " نوع معماری شهر هترا به 
منزله‌ی یک شهر گرد با مکانی مقدس در مرکز آن؛ الگویی شد برای 
پنداشت‌های بعدی از بغداد به مثابه‌ی یک شهر گرد. بغداد هرگز به 
مانند شهری گرد ساخته نشد. ولی این پنداشت ایده‌آلی به بقای خود 
ادامه داد تا سرانجام المعتصم برادر خلیفه‌ی عباسی مأمون, به هنگام 
ساختن شهر استراحتگاهش یعنی سامره این پنداشت را در سده‌ی ٩‏ 
میلادی متحقق کرد. 

سنگ‌نبشته‌های آن زمان از حاکم هترا به عنوان «ملک حضر» 716 
۲ نام می‌برند و تمام آن منطقه را «عرب» معرفی می‌کنند. 

در زبان هترایی «عرب» یعنی «غرب». مثلن اگر از اسرائیل به سوی 
اروپا پرواز کنیم» یعنی به سوی «عرب» پرواز کرده‌ایم. از منظر 
اسرائیلی‌هاء اروپا «عرب» است. 


۳۹ 


پادشاه هترا بر خود شهر و مناطق پیرامونی آن حکومت می‌کرد. این 
مها اس اضا باس که ای سای ام مش وق اقی شتی راز 
میداد و بر مناطق پیرامونی آن هم حکومت می‌کرد. سازگار است. در 
مورد سوریه‌ی سده‌ی ۷ میلادی برایمان روشن است که برای شهر 
تبربه در کنار دریاچه‌ی جلیل سکه کوبیده شده بود و به موازات آن نیز 
سکه‌هایی برای مناطق پیرامونی‌اش. به همین دلیل. سکه‌های مربوط به 
مناطق پیرامونی با واژه‌ی اضافی «قطری» آراسته شده بود که معرب 
واژه‌ی فارسی «کورا» 1072 (منطقه پا محله) است که خود آن نیز از 
واژه‌ی یونایی 00012 یعنی «پیرامون» گرفته شده. افزون بر این. در 
عربی یک جمع از ایین واژه نیز ساخته شده: کووار. همچنین مناطق 
پیرامونی شهر هتراء «عرب» نامیده می‌شد. زبرا از دجله که بنگريم. این 
مناطق در سمت غرب قرار دارند. بدین ترتیب. «عربستان جزیره» در 
میانرودان وفع بود. این نیز با اظهارات گزنفون مربوط به زمانی که 
رومیان منطقه‌ی نبطیه را استان عرب نامیدند. سازگار ات 

ساکنان این «عربستان جزیره» واقع بین فرات و دجله. تازیانی نیستند 
که به زبان عربی. بل که «عرب‌ها»یی هستند که ساکن «غرب» 
می‌باشند. به همین دلیل. آن‌هانه به زبان تازی (لسان العرب)» بل که 
«عربی»» بعنی به زبان استان هترا سخن می‌گویند. 

در این باره می‌توانیم با قاطعیت بگوبیم که زبان مردم هتراء پونانی و 
لاتین هم نبوده است. زیرا نویسندگان آن زمان می‌توانستند این 
تفاوت‌های اساسی را درک کنند و به نسل‌های آینده انتقال دهند. ولی 
آن‌چه که زیر عنوان زبان «عربی» یعنی زبان منطقه عرب آمنطقه‌ی 
غرب که بالا به آن اشاره رفتأ] فهمیده می‌شود اسناد تاکنونی به ما 
چیزی نمی‌گویند. حتا در قرآن هم روشن نیست که منظور از زبان 
عربی کدام زبان عربی است. طبق درک و توضیحات متعارف کنونی. 
زبان قرآن» زبان روشن عربی [.. و هذا لسان عربی مبین» س ۱۶ 
۳ می‌باشد (رودی پارت» مترجم قرآن به آلمانی). ولی در جایی 

۴۰ 


دیگر (سوره ٩‏ آیه )٩۰‏ رودی پارت. «العرب» را «بادیه‌نشین» کوچی, 
صحرانشین» ترجمه کرده است. اگر مطابق آن چه رودی پارت گفته. 
«عرب» به معنی «بادیه‌نشین» است و زبان کوچی‌های صحرا طبق 
سنت شرق‌شناسی رومانتیک هم عربی [تازی] باشد. آنگاه هنوز 
نمی‌دانیم که چگونه عرب‌های عربستان در جزیره. بین فرات و دجله. به 
زبان تازی [لسان العرب] رسیده‌اند." 

۱ 
برساند. زبان شناسی قادر به حل این موضوع نیست. زیرا فاقد یک ابزار 
اساسی یعنی «واژه‌نامه‌ی ریشه‌شناسی عربی» است. با کمک چنین 
واژه‌نامه‌ای می‌توان وارسی کرد که چه پیوندهایی بین «عربی» هترایی 
و لسان العرب کنونی وجود دارد و از لحاظ تاریخ زبان چگونه قابل 
توخنی همست 

روشن ساختن توالی حوادث تاریخی در منطقه‌ی تحت بررسی می‌تواند 
نشان بدهد که در چه مقیاسی جمعیت ساکن انجا قربانی جنگ‌ها و 
فاجعه‌های طبیعی شدند و به مرور زمان» چه کسانی جای سخنگویان 
اصلی زبان قرآنی را گرفتند. در این مورد. بعدها کسان دیگری جایگزین 
بش کویان ای رین امس سک توا قیی رات ی هلان 
فص الاک اسب راما اک هرود اس مت یب 
زبان اضلی قرآن بوده است: نرای این که لسان العترب بتواند تا سده‌ی ٩‏ 
خود را جا بیندازد» می‌بایست حوادث و اتفاقات تاریخی فراوانی رخ داده 
باشند تا شرایط را برای ظهور تازیان عرب‌زبان السان العرب] در این 
منطقه فراهم کرده باشند. تازه پس از این مسیر طولانی تاربخی بوده 
که سیبویه‌ی ایرانی در بصره دستور زبان عربی را برای آن‌ها نوشت. 


۳۱ 


ظهور ساسانیان (حدود ۲۰۰ تا ۶۳۳ [؟] میلادی) و زوال هترا 
(۲۴۱ میلادی) 


ماه تیاه ان هعشا استا هداس وه آستن: 
مطالعه‌ی تاریخ این سلسله سرانجام به این جمع‌بندی منجر می‌شود که 
ساسانیان می‌خواستند طبق الگوی هخامنشیان (حدود ۶۰۰ تا ۲۳۰ 
پیش از میلاد) حاکمیت ایران در خاور نزدیک را بسط و توسعه دهند. 
استوره‌ی بنیادین سلسله‌ی ساسانیان حاوی عناصری‌ست که به مثابه‌ی 
پارامترهای ثابت همواره تابه امروز در تاریخ ایران و شبه جزیره‌ی 
عربستان عمل کرده‌اند: پیوند حاکمیت وآئین. 

آغاز این سلسله با ازدواج ساسان» موبد بزرگ معبد آناهیتا در استخر 
پارس با دختر یکی از امیران محلی. بازرنگی» بوده است. پسری که از 
این ازدواج حاصل شد بابک نام داشت که توانست پسر جوان خود 
(اردشیر) را به مقام فرماندهی دز ارگید دارابگرد برساند. این نگاره‌ای 
است که داستان اردشیر پابکان به ما می‌دهد. این داستان همچنین 
پایه گذاری امپراتوری ساسانیان را در شکل ادبی روایت می کنه ۲ 

بدین ترتیب. تاربخ آغازین و افسانه‌وار ایران در عصر ساسانیان به 
گونه‌ای نظام‌مند در آمد. این تاریخ‌نگاری در نزد ساسانیان به مثابه‌ی 
بخشی از تاریخ‌نویسی ایران جا افتاد. به دنبال آن» بعدها نیز بخش‌های 
دیگر تاربخ ایران نیز به شکل ادبی تدوین گردید: یعنی تاریخ جانشینان 
«عرب» ساسانیان؛ به عبارتی» تاریخ‌نگاری عرب‌هادر سده‌ی ٩‏ میلادی 
ادامه‌ی تاریخ‌نگکاری ساسانی بوده است. در این شرح و توصیف‌های 
تاریخی. بسیاری از عناصر و اجزای تاریخی باروح تاریخ‌نگاری ایرانی - 
که کمتر با روح تاریخ‌نویسی اروپایی/ آمریکایی سازگار است- به نگارش 


در آمد. 


۳۲ 


آعادساسانیان یا مالکیت احا میت ] توا رایکره کر رده شه از انم ره 
کسی که حاکمیت در ایران ساسانی را در دست می گرفت می‌باید 
دارابگرد را نیز در اختیار می‌داشت. این مورد. به یک عنصر پای‌دار 
سیاسی- دینی در تاریخ ایران تثبیت گردید. همچنین عرب‌های 
شایور اول (۲۳۱ تا ۲۷۳ میلادی) هترارا تسخیر کرد. اطلاعی از 
سرنئوشت مردم آنجا در دست نیست. ولی ظاهرن مردم آن منطقه به 
شکل وسیعی به زور کوچان ده شدند. تازه در سده‌ی ۲۰ مسیلادی 
حفاری‌های باستان‌شناسی در این منطقه آغاز شد. 


کوچ‌های اجباری نظام‌مند چونان 
بخشی از رویکرد سیاسی پادشاهان ساسانی 


تاریخ پیروزی‌ه ای ساسانیان در بش شرقی امپراتوری روم. بمدها 
بیزانس. پیوسته با این رویکرد همراه بود که شکست‌خوردگان را با 
کوچ‌های اجباری به سوی شرق, یعنی به درون قلمرو امپراتوری خود 
می‌راندند. بخشی از مردم هترا که به زور به شرق ایران کوچانده شدند. 
مسیحی بودن‌د. ات رانده‌شدگان که اکتتونن مسیحی بودند احتمالن 
انجیل دیاتسرون تاتیان را به همراه خود به مناطق زیر فرمانروایی ایران 
بردند. 

شاپور اول در "وتان هترا 9 دورا- ارویوس در ساحل فرات. انتاکیهی 
سوریه را به تصرف در آورد و به دنبال آن اسقف انتاکیه را به همراه 
جماعت مسیحی‌اش به شهر نوبنیاد گندی‌شاپور در خوزستان انتقال 
داد. بدین ترتیب. گندی‌شاپور به وطن جدید علم کلام (الاهیات 


۳۳ 


از میانه‌ی سده‌ی ۲ میلادی» شرکت مسیحیان انتاکیه و سوری در 
بحث‌های دینی درون ایران به ثبت رسیده است. به عبارتی» مااینجابا 
تلفیق فرهنگ مسیحیان سوری در فرهنگ و تفکر ایرانی رو به رو 
هستیم. به همین سبب. شگفت‌انگیز نیست وقتی مادر قرآن با 
الگوهای دینی ایرانی (دین ابراهیم و معضل شک) و برخورد اخلاقی با 
پراتیک دینی مواجه می‌شویم. یعنی همان گونه که در ادبیات زرتشتی 
سده‌ی ٩‏ میلادی قابل مشاهده است."" 
سربازان اسیر رومی نیز مجبور بودند در آنجا سد سزار را بسازند (حوالی 
شهر شوشتر که هنوز هم مورد استفاده است). 
اسیرانی که شاپور طی سه جنگ بزرگ علیه روم و متحدانش بین 
سال‌های ۲۴۱ تا ۲۶۰ میلادی گرفته بود. به مناطق پارس, ایالت پارت 
خوزستان و مکان‌های دیگر انتقال داد. شاپور اول در سنگ‌نبشته‌ای 
درباره‌ی این جنگ‌ها به زبان پارتی بر کعبه‌ی زرتشت در فارس (نقش 
رستم در مرودشت فارس) گزارش می‌دهد (سطر ۱۶ به زبان ی 
اوج این رویکرد سیاسی. باز هم کوچ اجباری تقربین همه‌ی جمعیت 
تایه تتوق در متال ۳ب ااهمی تره اول ( ۵ ۵۷۹ مسیازدم) 
تمام مردم آن شهر را به اسارت گرفت و به میانرودان. جایی که او یک 
انتاکیه‌ی جدید ساخت. انتقال داد. این شپ «به- انتاکیه خسرو» 
(انتاکیه‌ی بهتر خسرو) نام گذاری شد. در ضمن. این شهر هنوز هم در 
عصر اسلامی به نام «رومیا» مشهور بود. سالن ورودی کاخ عظیم در 
تیسفون که یکی از پایتخت‌های ساسانی بود و امروزه به ویرانه‌ی آن 
تخت کسرا میگوبند. با نگاره‌هایی از این کوچ‌های اجباری منقش شده 
۳ 
ولی بخش‌هایی از مردم شهرنشین سوریه به طور هدفمند در طول 
جاده‌ی نظامی بابل به بلخ که هنوز در انجا بعضی از شهرهای تازه‌ساز 
اس‌کندر بزرگ وجود داشتند. اسکان داده شدند. اردشی پادشاه 
اسان ۲۳۱۵۱۱۱ یاوه و فتایون ول هواس مره او 
۴ 


انتکنن عصلی. کته آ نایز مرس اران تور کی وت هیر صادهتم ده 
نمی‌توانستند پایه گذار شهر باشند. شهرهای قدیمی را طبق میل خود 
از این رو شگفت‌انگیز نیست که مفاهیم غیرایرانی - که ریشه‌شان در 
زادگاه سوری‌های کوچان ده شده قرار داشت- بانزدیک شدن پایان 
سلسله‌ی ساسانی به جای نام شاهنشاه بر سکه‌ها حک می‌شد: در 
شرق. دقیق‌تر گفته شود در سیستان» در سال ۶۶۱ میلادی سکه‌ای 
کشف شد که بانام همحمد» آراسته شده بود و جایگزین نام شاه 
مان اه ی ۲ 


یشمکش بیزانس و ساسانی بین سال‌های ۵2٩۰‏ تا ۶۳۰ میلادی 


فرار پادشاه ساسانی خسرو دوم [خسرو پروی ز] به بیزانس 


ظاهرن در همین رابطه حادئه‌ای جنبسی رخ داد که بعدها امپراتنور 
بیزانس. هراکلیوس. از ان استفاده‌ی تبلیغعاتی کرد 9 ار ان در راخ 
نیز یافت می‌شود: دربار امپراتوری بیرانس از خسرو استقبال به عمل 
آورد و موریکی وس (۵۸۲ تا ۶۰۲ میلادی) امپراتور بیزانس قول داد که 
در پس گرفتن تاج و تخت از خسرو پشتیبانی کند. موریکی وس از این 
فرصت استفاده کرد تا جنگ بیست ساله‌ی بین ایران و روم را» تاآنحا 
که ممکن بود. به نفع خود پایان بدهد. بدین ترتیب او با فرستادن 
سپاه بیزانس, بازگشت خسرو را به تخت و تاج تضمین کرد. در مقابل 
این حمایت. ایرانیان حاضر شدند برای یک صلح پایدار از بخش بزرگی 
از ارمنستان شرقی صرف نظر کنند. 
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از این تاربخ به بعد. خسرو دوم دوست و شخص مورد حمایت امپراتور 
بیزانس شد و در همین رابطه موریکیوس, دختر خود را به همسری 
خسرو دوم در آورد. بنا بر گزارشی از ژنرال تئوفولاکتوس, تاریخ‌نگار و 
منشی هراکلی وس خسرو دوم این پیش‌بینی را در حضور او به زبان 
اورد: «قبیله‌ی بابلیان سه دوره‌ی هفت‌ساله بر حکومت بیزانس حاکم 
خواهد شد. ولی در دوره‌ی پنجم رومیان بر ایرانیان چیره خواهند 
شد..» نویسنده‌ی گمنام این پیشگویی که تصرفات خسرو دوم را 
پیش‌بینی کرده است. ظاهرن قصد داشته که پیروزی آتی و نهایی 
هراک وش اس سید کین رانا کتک ا شاه 
(006050000012 ۷۷) اتبات نماید. اگرچه تئوفولا کتوس این پیشگویی را 
بی‌ارزش جلوه می‌دهد و می‌گوید که این به «نادانی ستارگان کلدانیان» 
برمی‌گردد. ولی بدون شک همین نویسنده‌ی روشنفکر نیز بر این نظر 
بوده که این پیش‌بینی برای پادشاه ایران از یک نیروی اعتقادی ویزه‌ای 
برخوردار بوده است. احتمالن این «پیش‌بینی» درباره‌ی جنگ آینده‌ی 
ایران و بیزانس فقط ابزار تبلیغاتی‌یی بود برای جلب مسیحیان ایران به 
سوی بیزانس.*! 

اطلاعات بیش‌تر درباره‌ی این پیشگویی را گریت جی. راینیک .1 06۳11 
علصنمزه11 جمع‌آوری کرده است. " مخاطبان ایین پیشگویی چه کسانی 
هستند؟ در اینجا به چه کسانی گفته می‌شود که در این جنگ طولانی 
ایران و بیزانس می‌باید روی پیروزی بیزانس حساب کرد؟ طبعن 
مسسیحیان. بعنی مسیحیانی که در قلم رو حاکمیت ایران زندگی 
می‌کردند. یعنی همان کسانی که به دلیل اختلافات زرف کلامی 
الاهیاتی] جزو متحدان طبیعی بیزانس محسوب نمی‌شدند ولی در 
نهایت مانند بیزانس جزو پیروان مسیح به حساب می‌آمدند. 

در اینجا ابتدا لازم است به «مومنان سنتی» سوری نیز اشاره شود که 
سنت دینی پیش از شورای نیقیه را حفظ کرده بودند و حالا به عنوان 
«عرب‌های» ایرانی در شهرهای گوناگون ایران می‌زیستند (از سده‌ی ۳ 
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میلادی که به اجبار کوچانده شدند. همان عنصر اعتقادی اولیه‌ی خود 
حفظ کرده بودند). از این رو, عجیب نیست که پیشگویی بیزانس‌پسند 
راه خود را در متون قرآنی این جماعت عرب آعرب‌های ساسانیا پیدا 
کرده است. احتمالن این پیش گویی در خدمت اثبات همکاری آن‌ها با 
معتقدان به تنلیت به دلایل فرصت‌طلبانه بوده است. همانگونه که 
هراکلی وس می‌بایست صلح عقلانی خود را در بیزانس توجیه می‌کرد» 
سران جماعت عرب‌های ساسانی نیز می‌بایست هواداری خود را از 
بیزانس توجیه می‌کردند؛ زبرا برای این همکاری می‌باید یک راه طولانی 
را پشت سر می‌نهادند تا سرانجام در فرصت مناسب به عنوان متحدان 
روم (بیزانس) وارد معرکه شوند و به قفریش بپیوندند (واژه‌ی «فریش» 
معرب واژه‌ی آرامی برای متحد است / متحدان بیزانس). 

رودی پارت این پیشگوبی در قرآن را این گونه ترجمه می‌کند. سوره 
۰ «۲. رومیان شکست خوردند. ۳. در نزدیک‌ترین سرزمین» ولی بعد 
از شکستاشان. پیرور خوافنه شته ۴.هر طرفجنتد سال, آفرخام] کار 
در گذشته و آینده از آن خداست. و در آن روز است که مومنان از یاری 
خدا شاد می‌گردند. ۵. هر که را بخواهد یاری می‌کند. و اوست 
شکست‌ناپذیر و ۵ 


قتل خانواده‌ی امپراتور در بیزانس 
و لشک رکشی خونخواهانه‌ی خسرو دوم 


حامی خسرو موریکی وس امپراتور بیزانس» سال‌های سال چونان یک 
سردار نظامی در پرانشسز رقیب خود ساسانیان در شرق ایستادگی کرد 9 
یک کتاب استراتژیک به نگارش در آمد که زیر نظر موریکیوس پردازش 
و ویرایش شد. این کتاب به ما کمک می‌کند تاباشیوه‌ی جنگی 
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بیزانس آشنا شویم ". موریکی وس ولی از فکر امپراتوری جهانی بی زانس 
ختت برنداشت" "ء اگرچه او مجبور شد در غرب. سرزمین‌های متعلق به 
بیزانس را جمع و جور و منسجم کند و در شرق نیز فقط به واسطه‌ی 
فرار خسرو دوم به دربارش, به صلحی پایدار با ایران برسد و بالاخره از 
این طریق به یورش‌ها و خطرات از سوی ایران پایان بدهد. 

ولی حوادث سال‌های بعد تا ۶۳۰ میلادی می‌بایست برای بیزانسی‌ها از 
اهمیت تعیین کننده‌ای برخوردار بسوده باشند. در پایان این روند. 
بیزانسی کاملن جدید بوجود آمد که امپراتورش خود را خادم مسیح 
511 ۹61۷۱۷5 می‌نامید. 

وضعیت حساس بیزانس به ویژه زمانی آشکار شد که فشار دیگری بر 
نظام وارد گردید: یعنی جنگ ده ساله‌ی پر هرج و مرج بابردگان 
منطقه‌ی بالکان در دانوب پایینی که باناکامی ارتش بیزانس همراه بود. 
درماندگی و فرسایش بیزانس در این جنگ علیه بردگان. به شورش 
سربازان در ارتش منجر شد. سال ۶۰۲ میلادی خشم و شورش همه جا 
را ف را گرفت. موریکی وس در قسطنطنیه از مقامش برکنار شد و به 
همراه مابقی خانواده‌اش به قتل رسید. 

خسرو دوم برای خونخواهی از قتل موریکیوس به بیزانس اعلام جنگ 
داد. او در سال ۶۰۵ میلادی قلعهی دارا را ببه تصرف خضود در آورد؛ 
بدین ترتیب» میانرودان بیزانس به تصرف خسرو دوم در آمد. ایرانیان تا 
شون که هر خی اسان فسطنط یه کي ار داشعت: پیت روع کر داکها: 
قاتل و جانشین موریکی وس قربانی یک توطته شد و در پسی آن 
هراکلی وس. پسر فرمانندار کارتا در سال ۶۱۰ میلادی به تخت وتاج 


امپراتوری رسید. 
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حاکمیت اسکندر جدید (هراکلیوس) 


هراکلی وس دو سال مشغول جنگ با طرفداران امپراتور پیشین بود. او 
حتا در سال نخست حکومتش به موفقیت‌هایی علیه ایران دست بافت و 
توانست نیروهای نظامی ایران را از کاپادوکیه بیرون بران‌د. ولی دوباره 
اقشال کار او کشت ارام ان هنستان ۶۱۴ یلاس آورشتيم را 
اقا کت مس هر فان ۶۱۸ متتلادی مصع | که انا هی 
امپراتوری بیزانس محسوب می‌شد به تصرف در آوردند. 

خسرو دوم به منزله‌ی یک فراری سیاسی چهار سال مهمان دربار 
بیزانس بود. او از پشتیبانی موریکی وس برخوردار بود و طی افامتش در 
دربار بیزانس با ایدئولوژی حاکمیت روم به خوبی آشنا شد. او با اتکابه 
تجاربش در بیزانس, بعدها توانست عملیات نظ‌امی‌اش را به خوبی 
سامان دهد و از هر امکانی استفاده کند تابه مشروعیت امپراتور 
بیزانس (هراکلیوس) آسیب برساند. به همین دلیل. خسرو دوم با ربودن 
نمادهای دینی حاکمیت مسیحی بیزانس از اورشلیم. به گون های 
امپراتور را از مشروعیت محروم کرد. او در یک عملیات سیاسی نمادین؛ 
صلیب مقدس را از اورشلیم ربود و کلیسای مقبره‌ی مقدس آکلیسای 
رستاخیزاً را که هسته‌ی مقدس یحیت ارتدوکس را تشکیل 
می‌دهد. ویران ساخت. خسرو دوم به دلیل تجربه و شناختی که از دربار 
بیزانس به دست آورده بود و همچنین از طریق مسیحیان پیرامونش 
مانند همسرانش شیرین و مریم وزیر مسیحی‌اش یزدین و پسر وزیر 
شمتاء پزشک مسیحی دربار» گابریل سینجاری که ههته4 پیرو مستوجیبب 


نی زاتین اک اه افتته ود یه عیتارتی» خرن دوم از اهمیعت. ضحلیب 


مقدس و مقبره‌ی مسیح امک نت رتاک ] اطلاع دقیقی داشت. طولی 
تکشید که:پیامد‌های قابیل انقظار آیین دست‌درازی وه راتشان دات ٩‏ 
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حه هر روه قرا کلسوش قر یال ۶۱ لاد پر آن شت کشه فی طتطییه را 
رها کند و پایتخت را به سیسیل انتقال بدهد و بیزانس را در شکل یک 
ماگنا گریسیای 026014 1۷۵20۵ ایونان بت کت | مسیحی بابقایای 
قلمروهایش در ایتالیا؛ اسپانیا و شمال آفریقا از نو سازماندهی کند. 
اعت اضتابت :رقم قرشتههای هر ری سر‌انها انم از ان شبه که 
هرا کلی وس بتواند برنامه‌ی خود را متحقق کند. البته باید به این نکته 
اشاره کرد که هراکلیوس به ادامه‌ی امپراتوری به آن شکل و عظمتی 
که موریکیوس در وصیت‌نامه‌اش قید کرده بود» اعتقادی نداشت. 

به دلیل همین مخالفت‌ها برنامه برای تجدید سازمان امپراتوری در 
شکل ماگنا گریسیا اجبارن به کنار گذاشته شد؛ ولی برنامه‌ی تجدید 
نظر اساسی در ایدتولوژی امپراتوری به قوت خود باقی ماند. عمل یا 
ناعملی هراکلی وس در سال ۶۳۵ میلادی در شرق بیزانس بارویکرد 
بیزانسی‌ها در همین زمان در ایتالیای شمالی (سفلا) بااسپانیا 
آپرتورین‌های محلی] سپرده شد. آن‌ها به منزله‌ی فرماتده کل قوا 
انا عاد1ع2 انجام وظيفه می کردند و در مناطق شرقی خود را 
امیرالموّمنین می‌نامیدند. وظیفه‌ی این فرماندهان در یک رویدادنامه به 
تاریخ ۷۵۴ میلادی به عنوان 07605ع 0۳0506۲6 هه 7 ۳۳۵ که 
وظیفه‌اش شکوفا کردن یا رونق دادن است/م] توصیف شده است. چنین 
گماردگان یا فرمان دارانی مانند غسانیان با عناوینی مانند 020101058 
اعتتوان افتخاری در سحطح فرماتده‌ی بسزرگک با ستهستالار/م] آراستة 
می‌شدند. آن‌ها از سده‌ی ۶ میلادی در سوریه و غعرب شبه جزیره‌ی 
فرستای بعه توا مارد تان فا نف رای ان متاطی راداوه 
می کردند. 


چه چی زاين اسکندر جدید (هراکلیوس). جدید است؟ 


مورخین درباره‌ی اقدامات حکومتی هراکلی وس موضعگیری‌ه ای 
گون-اگون و جتا متتاقضی دارشند: از یک سوه گصورگ آوستروگورشکی 
06012 قرار دارد؛ او هراکلی وس را به گونهای معرفی 
می‌کند که در آغاز بسیار مردد و نامطمئن بود ولی سرانجام به یک 
نوآور نظامی تب‌دیل می‌شود (جنگ‌های غیرقرینهای)؛ همچنین او 
کسی‌ست که در طی جنگ. برای پیدا کردن یک راه حل دراز مدت در 
دعواهای دینی و رسیدن به توافقی (اجماعی) در مسایل مسیح‌شناسی 
راه مذاکره را پیشه‌ی خود کرد. از سوی دیگر تاکتیک‌های سیاسی او به 
گونه‌ای بودند تا همهی تغییرات کوچک در یک «مسیر طولانی» به 
ار اهاز موی تون مسا ها فان کون ال 
مستقیم حاکم بتواند از پس این تغییرات برأیند (120065ظ ,۳12100). 

زمانی که ما تحلیل‌های آخرین مورخین نامبرده را پیگیری می‌کنیم. 
برایم ان نگاره‌ی هراکلی وس چونان یک هراکلی وس جدید روشن‌تر 
می‌شود؛ زیرا او نه تنهاانسانی دارای مسئولیت و نماینده‌ی منافع 
امپراتوری, بل که شخصیت تاریخی‌ای‌ست که انگیزه‌هایش برای ما 
پنهان باقی می‌مانند. هر آنچه که فکر می‌کنیم درباره‌ی هراکلیوس 
می‌دانیم. باز هم گُنش‌های او را به عنوان یک امپراتور پیروزمند و این 
که چرا در سال ۶۲۰ میلادی راهی اورشلیم شد. توضیح نمی‌دهد. 
سرانجام او در پایان یک کشمکش فرجام‌شناختی به یک صلح مبتنی بر 
عقل بسنده کرد و یک سال بعد. از لقب امپراتور/ آتوکراتور صرف نظر 
نمود. او با عنوان حادم مسیح"" به اورشلیم رفت و در آنجابه همراه 
مرتدان شرقی آمنظور مسیحیان شرقی هستند که از نظر رومیان مرتد 
محسوب می‌شدندام ‏ بازگرداندن صلیب مقدس را از چنگ آتش‌پرستان 


1 
جشن گرقت . 
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بازگرداندن صلیب مقدس به اورشلیم یادآور بازگرداندن «صندوق عهد» 
بهودیان توسط داود به اورشلیم (۲ ساموئل ۶) است. هراکلی وس نام 
پسرش را که در همین زمان متولد شد. داود گذاشت. شاعر دربار 
هراکلیوس. گشورگ پیسیدینی به مناسبت باز گرداندن صلیب مقدس 
به اورشلیم شعری می‌سراید که پندارها و خیال‌بافی‌های حول این 
حادثه را پر و بال می‌دهد: در این سروده, ورود هراکلی وس به اورشلیم با 
وروت سیم او ازور یکشنبه‌ی نخل اعید سعانین] مقایسه می‌شود؛ او 
همچنین به سان پاسون/ جیسون 12907 است که «پشم زربن» را به 
زادگاه خود می‌آورد؛ بازستانی صلیب مقدس از آنچنان اهمیتی 
برخوردار شد که حتا کشف ی وی 3 کنستانتین در سایه‌ی 
این عمل «فرزند»ش که ی زا ار انش تهوابراتیان» ‏ فختانتداذ: 
قرار می‌گیرد. 

پنج سال بعد که کلیسای بازسازی شده‌ی مقبره‌ی مقدس بدون حضور 
امپراتور گشایش یافت. صلیب مقدس به قسطنطنیه آورده شد و زندگی 
در شرق بیزانس روال عادی خود را پیش گرفت. همانگونه که او حالا به 
صلح پیروزمندانه‌ی خود بر ساسانیان با نگاهی نه چندان افتخارآمیز 
ات مرس وا نمی را هک مک 
در برنام هاش و نه در بیسزانس می‌گنجیدن د. به چشم تحقیر نگاه 
و 


۷ 


برنامه‌ی هراکلیوس برای رها کردن قسطنطنیه و آغازی دوباره در غرب 
[ایتالیا؛ برای کلیسای بیزانس یک ضربه‌ی بزرگ بود. کلیسا نسبت به 
این برنامه» واکنش نشان داد و هر چه در توانش بود در اختیار 
هراکلی وس قرار داد تااز برنامهاش دست بکشد. پاتریاک سرگیوس و 
یک پاترسین (شهسوار) نیابت سلطنت را به عهده گرفتند (به جای 


۸2۲ 


فرزند خردسال هراکلیوس) تادر غیاب امپراتور به امور کشورداری 
بیردازند. قرار شد جنگ در یک حال و هوای پر هیجان مذهبی آغاز 
شود که تا آن زمان کسی ندیده 1 
«پیروان مسیح» می‌نامند و جنگ او را به منزله‌ی جنگی علیه «خسرو 
آتش‌پرست» توصیف می‌کنند. شمایل مسیح که خود «ساخته‌ی 
جنگ به مثابه‌ی جنگ مقدس توصیف شده و این پیروزی باش‌کوه 
هراکلیوس به خدا نسبت داده شد که دست حمایتش را بر سر 
ی ۲۸ 
هراکلیوس 9 ار تشتر قرار داد. 
بااستفاده از روت و منابع مالی کلیسا هراکلی وس توانست ارتش 
وسیعی جمع و جور کند. با آن‌هابه سوی ارمنستان رهسپار شود و 
آنجا دز مسبت« خییتهی داشتمن دار انسیا کتک جاي برند: ابرانیان از 
ارمنستان شکست خوردند. 
این روی‌داد در سال ۶۳۱/۲ میلادی رخ داد. پیروزی در دشت‌های 
ارمنستان, نقطه عطف این جنگ بود. تأثیر روانی این پیروزی هنوز تا 
به آمروز وجود دارد؛ عرب‌ها نیز دو دهه پس از این پیروزی هراکلیوس 
متوجه چرخشی در سرنوشت خود شدند؛ آن‌هامتوجه شدند که راه 
نرای حاکمیت دوباره‌شان در سوربه 9 میانرودان تا عنوان گمارده با 
منصوب ] باز شده آنتتت: و به بسدین ثرتیسب. سال ۶۲۳ میلاد ی آغساز 
سال عرب‌ها شد آسالی که دو سده بعد به «هجری» تغییر بافت /ما. 
یک بار دیگر به چنان توسعه‌ای رسیده بود که تقریبن هزار سال پیش 
مرزهای امپراتوری هخامنشیان را تشکیل می‌دادند. همین نقطه‌ی اوج 
قدرت» آغاز روند فروپاشی ساسانی تیه ان هم درست به دست کسی 
مانند هراکلیوس که چهار سال پیش از پیروزی‌اش. قصد داشت از 
ل(۸ 


بخش‌های بزرگی از امپراتوری دست بکشد و به سوی غرب آیتالیا] 


برود. 


نیروهای هرآکلیوس 


از سال ۶۱۵ میلادی گزارشی در دست داریم که یک فرمانده کل قوا 
نان عاعلع ارمنی در آن‌اتولی هی و هر کته لته اب انیت ان 
می‌جنگید. در این زمان. فرمانده‌ی کل قوا در پشت دروازه‌های کلیکیه 
مشغول جنگ بود و هنوز تا اندازه‌ای انسجام نیروهای بیزانسی وجود 


ی ۲۹ 
داشت. 


سپاه موریکیوس در جنگ علیه ایران استفاده کره. با خی ترامبلی ۱۶۹ 
نک تیش نه: از رامگتافهتا مربوط به یک مقطع زمانی معین را- از 
گالینوس تا سده‌ی هفتم- مورد مطالعه 9 ازز بای قرار داد. طبسق این 
ارزیابی‌ها» سین متوسط یک افسر ارتتش ۳۸۷۵۴ سال بوده و متوسط 
خدمت او ۲۰۰۹ سال. این ارزیابی ولی نصیب خوش‌اقبالان بسیار کمی 
می شد که اساسن روی شستنکت قیر آن‌ها اطلاعاتی یافت شده بود. نیمی 
از گمنام‌ها مجبور بودند احتمالن هر ده سال تعویض بشوند و جای 
خود را به تازه‌نفسان بدهند. فرانک ترامبلی نتیجه گیری می‌کند که 
نیروهای جنگ آزموده‌ی موریکیوس که شخصن توسط خود او علیه‌ی 
قبایل آوار ۸2۲6 فرمان‌دهی می‌شدند به هنگام قدرت گرفتن 
هراکلیوس دیگر وجود نداشتند. ترامبلی در همین رابطه به این نتیجه 
می‌رسد که می‌باید بخش بزرگی از نیروهای هراکلیوس از جنگجویان 
محلی - قومی تشکیل شده باشد. 

به چه دلیل ساکنان قفقاز و ایران در جنگ‌ها. جانب هراکلیوس را 
گرفتند؟ احتمالن یک دلیل این بود که هرا کلیوس منابع مالی بزرگ 


2۴ 


کلیسارا در اختیار داشت [161700605110607], و دلیل دیگکر که 
درازمدت‌تر و سنگین‌تر است. ناخرسندی بخش‌هایی از ساکنان ایران از 
شم که تیاهن اس ای سوه هرا کیت ی سرا انس که 
ناراضیان را به سوی خود جلب کند یک نوع سیاست نمادین مذهبی را 
پيشه کرد. یعنی همان سیاستی که خسرو دوم به هنگام فتح اورشلیم 
در سال ۶۱۴ میلادی به اجرا در آورده بسود. خسرو دوم. کلیسای 
مقبره‌ی مسیح را وبران کرد و شهر را به بهودیان واگذار کرد. 

در سال ۶۲۳ میلادی هراکلی وس یورش‌های نظامی خود را به شهر 
گنک آدر نواحی دریاچه‌ی رضائیه» بین تبریز و مراغه/م] ادامه داد. در 
آن‌جامقر نخستین پادشاه ساسانی» اردشیر و آتشکده‌ی او قرار داشت. 
ه فرمات هر کلبزنن این آنشکتهویزن فا 

در کنار قبایل قفقازی, مانند لازان؛ ابخاز و ایبربا آگرجی‌های شرقی/م], 
هراکلیوس همچنین توانست خزرهارا که در بخش شمالی دریای خزر 
زندگی می‌کردند وارد برنامه‌ی استراتژیک خود کند. حضور مداوم 
امپراتور در خطه‌ی مرزی امپراتوری ساسانی. این امکان را به او داد که 
بتواند به یک سلسله اطلاعات از دربار ساسانی دست يیابد. این نوع 
نی کشت ههام سک ات کار را کی نام کوات هفت : 
ی وی ی ای ریز سای ان 
می‌شد. حضور هراکلیوس به عنوان یک مهمان همیشگی. مانند آفتی 
بود که در سراسر قلمرو ساسانی گسترش می‌بافت. 

هراکلیوس برای مسیحیان ایران مانند یک اسکندر جوان بود. دلیل آن 
هم تبلیغات دینی- روانی بیزانسی‌ها بود. رقیب او خسرو دوم به عکس 
تا ان زمان ۳۷ سال حکومت می‌کرد. زمان آماده‌ی یک تغییر بود. 

وقتی هراکلی وس در پائیز سال ۶۲۷ میلادی در جهت دجله به سوی 
تیسفون رهسپار شد. دیگر به باری خزرها نیازمند نبود. رفتار خزرها در 
طی لشکرکشی به این منجر شد که آن‌ها در پنداشت‌های آخرزم انی 
آآیو کالتسی | بعدق مسلمانان: جایگاه مشخض خود را بیدا کردقد: ۳ 


۸۵۵ 


در میانرودان» متحدان دیگری نیز وجود داشتند: عرب‌های مسیحی 
آنجا به عنوان «متحد» [قریش] هراکلیوس وارد کار شدند («قریش» با 
«متحد» از واژه‌ی آرامی فرمه وام گرفته شده و معرب آن «ضریش» 
است). قلمروی پادشاهی آن‌ها که پایتخت‌شان حیره بود توسط خسرو 
تفت تا سوه دوم ییازان کتهیبا کی بیان ها سا 
۳( میلادی توانست بر کودتایی که علیهاش صورت گرفته بود. چیره 
شود. پنج سال بعد در سال ۵٩۵‏ میلادی» دیگر به هیچ یک از 
پادشاهی‌های زیر سلطه‌ی ساسانی اعتماد نداشت. پس از نابود کردن 
سلسله‌ی لخمی‌ها در حیره. .۶ میلادی. دیگر عرب‌های میانرودان 
خود را به عنوان متحدان مطیع ساسانیان نمی‌نگریستند. 

در اسان ماه دسمامبر ۶2۳۷ میلادی در حوالی نین وا جنگ سختی در 
گرفت که به نفع بیزانسی‌ها به پایان رسید. ولی خسرو دوم هنوز حاضر 
به صلح نبود. بدین ترتیب جنگ ادامه یافت. تا سرانجام به غارت مقر 
حکومتی خسرو دوم در دستگرد [۰۷ ۱ کیلومتری تیسفون/م] منجر 
درست پس از این واقعه. خسرو دوم از قدرت برکنار شد. از دین طرد 
گردید و سرانجام به قتل رسید. در سال ۶۲۸ میلادی پسر خسرو دوم 
باامپراتوری بیزانس وارد یک قرارداد صلح شد. این صلح. یک صلح 
عقلانی بود. خواست هراکلیوس انتین بود که دوباره وضعیت گذشته‌ی 
مرزه‌ای دو امپراتوری بازسازی بشود. یعنی وضعیتی که پیش از 
حمله‌ی خسرو دوم به بیزانس وجود داشت. 


بازتاب تحولات تاریخی هم‌عصر در قران 
د رکجای قرآن به هراکلیوس اشاره می‌شود؟ 


2۶ 


عملی کردن این سیاست البته بسیار دشوار بود. زیرا شاه ساسانی با آن 
جریانات مسیحی که مورد تعقیب و سرکوب بیزانس قرار می‌گرفتند 
ارتباط خوبی داشت و دست آن‌هارا در مقابل دیگر جریانات مسیحی 
باز گذاشته بود. به عبارتی. آن‌ها فقط مسیحیانی را تحمل می‌کردند که 
با کلیسای بیزانس تفاوت‌های کلامی و مسیح‌شناسی اساسی داشتند. 
این بخش از مسیحیان نیز سپاسگزاری خود را با سازگاری کامل خود با 
وضعیت موجود نشان می‌دادند. 
مسیحیان نزدیک به خسرو دوم اکثرن منوفیزیت بودند و در گذشته در 
سوریه توسط امپراتوری بیزانس به شکل خونینی سرکوب شده بودند. 
شاهان ساسانی نیز به نوبه خود در انتخاب پاتریاک (جائلیق) کلیسای 
سوری در تیسفون دخالت می‌کردند یااز اشغال کرسی این مقام 
جلوگیری به عمل می‌آوردند تا بدین وسیله برای منوفیزیت‌ها تسهیلات 
فراهم کرده باشند. این منوفیزیت‌ها نزدیکان بلاواسطه‌ی خسرو دوم 
بودند. همسرش شیرین» پزشک‌اش گابریل سینجاری» وزیرش یزدین و 
پسر وزیر, شمتاء همه منوفیزیت بودند. 
هراکلیوس تلاش می‌کرد که از این وضعیت. نهایت استفاده را بکند. او 
خود را در نوشته‌های سیاسی- دینی به عنوان حامی مسیحیان سوری» 
یعنی اکثریت مسیحیان سوری در ایران. نشان می‌داد. از آغاز کوچ‌های 
اجباری در زمان شاپور اول در سال ۲۴۱ میلادی. آموزه‌های مکتب 
انتاکیه [جریان مسیحی نستوری از همین مکتب بیرون آمدامأ در ایران 
نسبت به منوفیزیت‌ها که بعدها از سوریه به میانرودان آمده بودند. 
بسیار گسترده‌تر بود. گابریل سینجاری به منوفیزیت‌ها گرویده بود و در 
دربار از آن‌ها حمایت می‌کرد. از این رو. هواداران این درک 
مسیح‌شناسی قدیمی (مکتب انتاکیه) در پی نزدیکی به هراکلیوس بود. 
عرب‌ها و عرب‌های ایرانی نیز به این دسته یعنی شاخه‌های مکتب 
انتاکیه تعلق داشتند. ولی عرب‌های ایرانی و عرب‌هایی که در سده‌های 
۲ تاه میلادی مسیحی شده بودند. به عنوان «مومنان سنتی» خط 
۸۵۷ 


مشی کلیسای سوریه در ایران را از زمان شورای تیسفون در سال ۳۱۰ 
میلادی نمایندگی می‌کردند. از زمان شورای تیسفون. به تدریج مبانی 
الاهیاتی تصویب شده در شورای نیقیه (۳۲۵ میلادی) در ایران نیز 
گسترش یافت. وقتی در سال ۶۲۰ میلادی پاتریاک سوری تیسفون به 
همراه هراکلی وس در آورشلیم با زگرداندن صلیب مقدس را جشن 
می‌گرفت. بر این نظر بود که بین او و امپراتور بیزانس دیگر هیچ 
اختلاف کلامی وجود ندارد. ۲۳ 
البته این واقعه از نظر عرب‌های ایرانی و عرب‌های غسانی طور دیگری 
برداشت می‌شد. ولی هنوز بر این امید بودند که بتوانند به یک درک 
واحد از کتاب انجیل] با کلیسای رومی برسند؛ وگرنه تأکید آن‌ها بر 
اسلام آیعنی «آشتی» یا «صلح»] هیچ معنایی نداشت. مومنان 
سنتی» از یک سوبه واسطه‌ی شکل گیری روند دگماتیک [آموزه‌ی 
تثلیث رومی] در کلیسای سوریه پس از سال ۴۱۰ میلادی دیگر از 
جماعت مسیحی پاتریاک تیسفون خارج شدند. ولی از سوی دیگر به 
عنوان صاحب مواد قرآنی» خود را به مثابه‌ی مومنان حقیقی. حنیف‌ها و 
هواداران دین ابراهیم می‌نگریستند. 
دیسن ابراهیم در قرآن, اصلن هیچ ربطی با ادیان ابراهیمی متداول 
امروزی که پایه‌ای برای یگانه پرست ی است. ندارد. یک چنین تفاسیر مد 
روز شده‌ای فقط زمانی ارزش می‌یابد که مفهوم دین به معنایی درک 
شود که در دانشنامه‌ی اسلامی آنده ۳ 
واژه‌ی دین در قرآن را نباید در معناشناسی اسلامی آن درک کرد. بل 
کته پایسته ان را درشعتاشتاسی ارانی شعدهی,. ۷ متسلاقین فوتی تا 
سای هه فلت ری سا مت ای اسان کی مکی ده مهس 
معانی را نه با درک و پنداشت‌های امروزی اسلام‌شناسی مدرن بل که 
طب قکاربرد سنت ی گفتمان‌های مذهبی در درون ایران ساسانی به کار 
می‌بردند. از این رو, دین هیچ ربطی با مفهوم مدرن دین 6112100 
ندارد» بل که به‌ نوع تفکر ابراهیم در موضوعات اعتقادی برمی گردد. 
۸ 


وین ابراهیمه باون با اعتفاه ناب (رخالض) ابر اهیم اسست. انم اعشاه یا 
ولی هراکلی وس چگونه می‌خواهد دل مسیحیان سوری در ایران را 
بدست بیاورد؟ بدین ترتیب که او خود را با کمک یک افسانه به عنوان 
اسکندر جدید معرفی می کند» یعنی کسی که هدفمند. سرسختانه و 
مبارزه‌ی هراکلیوس علیه خسرو دوم با جنگ اسکندر مقدونی علیه شاه 
هخامنشی آداریوش سوم/م] در یک سطح قرار داده شد. 

افسانه‌ی سوری اسکندر ینک بار دیگر در حدود سال ۶7۳۰ میلادی 
توسط فردی گمنام از میانرودان شمالی باز پرداخت می‌شود. قرارداد 
این صلح ناخوشایند برای ایرانیان در پایان جنگ بین دو قدرت جهانی 
باستان مان زمینه‌های افسانه‌ی سوری اسکندر 9 سروده‌های بعدی 
سریانی درباره‌ی اسکندر را فراهم کرد. سرود اسکندر. به پیمان صلح 
سال ۶۲۸ میلادی بین بیزانس و ایران به مثابه‌ی بازسازی مرزهای 
کهن در زمان اسکندر مقدونی می‌نگرد. در این سروده. اسکندر جدید 
(هراکلی_وس) پس از دربافت رهنموده‌ای دقیق و مفصل از سوی 
فرشته‌ی الاهعی. مرزهای جدید را تانشطا می‌کند. تقسیم دوباره‌ی 
قلمروهای امپراتوری‌های خاور میانه می‌باید به فرجام برسد. زیرا این به 
اتکی ی پشتکا معا شیس امن تور اکن اصلی »یمس کرو ۳ 

ولی طبق سروده‌ی اسکندر این مرز ابدی میان امپراتوری‌ها در کجا 
قرار دارد؟ عمدتن در شرق بیزانس. برشماری استان‌ها در این سرود 


۲ ی 
ساسانیان مورد تجاوز قرار گرفتند. 


۸ 


چگونه هراکلیوس به عنوان فوالقرنین در قرآن وارد شده است (سوره 
۸ آیه ٩۸۳‏ 

در دانشنامه‌ی اسلامی. جلد دو. ص ۲۴۳۱ زیر نام «ذوالقفرنین» به 
اسکندر اشاره می‌شود. البته بدون آن که به ارتباط بین این مفهوم و 
اسکندر بزرگ بپردازد. در همین باره مُراد و. هوفمن توضیح می‌دهد: 
«مرد دو شاخ یا مردی از دو عصر. این به اشتباه به اسکندر بزرگ ربط 
و زیرا نگاره‌ی او بر سکه‌ه | چونان ژوپیتر عمونی ۱0106۲[ 
۶ با دو شاخ نقش بسته ۵ 

بدون تردید مراد و, هموفمن که شخصیت دو شاخ قرآنی را موجودی 
کافر نمی‌داند» حق دارد. صاحبان مواد قرانی قضیه را نیز همین طور 
می‌دیدند. زیرا آن‌هانیز افسانه‌های سریانی درباره‌ی اسکندر را در 
اختیار داشتند. در این متونء هراکلیوس, اسکندر جدید بود. شاخ‌های 
او نه آمونیت» بل که به پنداشت‌هایی برمی گردد که در پیشگویی دانیل 
آمده است. 

اس‌کندر- هراکلی وس ذوالقرنین در عبادتی. در آغ از افسانه‌ی سُریانی 
اسکندر. درباره‌ی دلیل اصلی اقدامات خود سخن می‌گوید. دغدغه‌ی او 
ات ان اتوری ان مینست ایس کر واه وی 
مومنانه‌ی خود که می‌خواهد نام خدا را در میان ملل جهان عظمت 
بخشد. آگاه است؛ و او به هنگام طلب کمک از خدا به پیشگوبی دانیل 
رجوع می‌کند. " در این سروده. جانور چهارم شاخدار در کتاب دانیل, 
بند ۷» مانند بُز نر در بخش ۸ همان کتاب. هر دو به اسکندر تعبیر شده 
۳ 
هراکلیوس بدین ترتیب طبق پیشگویی دانیل. شخصیت دو شاخ است. 
فان کت اف انقای سال ۳۸ او 

هت را کش کوی ی ی شا م21 
ماهر | خلیتوی هو ابا ارها ]وف تفه مهرد انتی شور 
مقدس یاشاید در امیداء به هر رو در منطقه‌ای در شمال میانرودان؛ 


2 


فرد گمنامی زندگی می‌کرد که به عنوان طلایه‌دار سیاست کلیسایی 
هراکلیوس وارد صحنه شد. ولی او مانند معاصر بیزانسی‌اش گثورگیوس 
پیسیدیس ستایش‌نامهای درباره‌ی پیروزی امپراتتور بر خسرو دوم 
نيافربد. او درباره‌ی اسکندر داستان بزرگی آفربد که خواننده می‌تواند 
در شخصیت پرشکوه و کردار تحسین‌برانگیز این اسکندر. هراکلی وس 
پیروزمند و آرمان‌های یک حاکم موّمن را باز شناسی کند. او الگوی 
اسکندر- هراکلیوس را آفرید تا بدین وسیله به خوانندگانش تکرار تاریخ 
اسکندر و وحدت تاریخ نجات الاهی را نشان بدهد و به مردم بگوید که 
بیزانس جایگاهی منحصر بفرد داشته و مردم به این باور برسند که 
یگانگی در روی زمین. به یگانگی سیاسی و کلیسایی منجر خواهد شد. 
در این افسانه. اسکندر و هراکلیوس. هر دو. این اشیا نمادین دینی را 
که نشانگر وحدت هستند به اورشلیم می‌برند: طبق افسانه‌های اسکندر 
بزرگ» اسکندر تخت پادشاهی نقره‌ای را برای مسیح اینده به اورشلیم 
می‌برد و هراکلیوس صلیب مقدس را.؟" 


بازآفرینی افسانه‌ی اسکندر سوری در قرآن 


فرا تاه داست وان تک نخاره‌ی کل از درونمایهی افستانهین اس‌کند ره 
راهن فتران هک شف‌ی‌های ساهتان رف ان پارتاتافتته 
مقایسه می‌کنیم. 

درونمایه‌ی کوتاه شده‌ی این افسانه چنین است: 

اسکندر در سال دوم یا هفتم حکومتش به بزرگان امپراتوری و ژنرال‌ها 
اعلام می‌کند که می‌خواهد رازهای آسمان و زمین را بکاود. با وجود 
پندهای هشداردهنده‌ی سران حکومتی که نمی‌توان از او کت انوس 
آخدای اقیانوس‌هاا متعفن و مرگبار عبور کرد اسکندر تصمیم می‌گیرد 
با سپاهیانش به آن مکان برود (۲۵۵.۴ - ۲۵۷,۱۰). پس از یک نیایش 
طولای که اکن راطتی آن اراستا طنب یبای مت کقمر بنا ها یر 


۶۱ 


خانی سرس ۱۱ ۱۱ شیارا کت روتوم 
شرایط مرگبار. گذر از اقیانوس را ناممکن می‌سازد. به گونه‌ای که 
اک ی تا اش اسان ورسه که اسان سای اه 29 
۶۰ 

از آنجا سفر به جایی آغاز می‌شود که خورشید غروب می‌کند. در اینجا 
مدار گردش خورشید توصیف می‌شود (۱-۱۵: ۲۶۰). سپس اسکندر 
حرکت خود را به سوی سرچشمه‌ی فرات و دجله ادامه می‌دهد و از 
آنجا به سوی شمال. و از ارمنستان تا یک رشته‌ی کوه بزرگ راهش را 
ادامه می‌دهد. در گذرگاه این کوهستان. ارتش اسکندر اردو می‌زند 
وه ۳۳۱۲ افسکنیر قا‌ههای تسف فرسته وم گویسة 
که باید ۲۰۰ نفر از ریش‌سفیدان آن سرزمین نزد او بيایند. این 
ریش‌سفیدان به اسکندر از پادشاه ایران که بر این سرزمین‌ها حاکم 
است از وضعیت جغرافیایی رشته کوه‌های وسیع. از همون‌ها و عادات 
وحشیانه‌شان و غارت‌هایی که آن‌ها در قلمروی رومیان و ایرانیان 
مرتکب می‌شوند می‌گویند. و سرانجام از مردمانی که آن سوی منطقه‌ی 
هون‌ها زندگی می‌کنند؛ و از جایگاه بهشت و نهرهای بهشت برایش 
حرف می‌زنند (۳: ۲۶۱ و ۱: ۲۶۷). 

به دنبال این گزارش اسکندر با کمک آهنگران مصری یک دروازه در 
تنگه‌ی این کوهستان می‌سازد. تااز فرار هون‌ها جلوگیری کند. (..) در 
پایان» خدا دروازه‌ی اسکندر را ویران می‌کند تابدین وسیله هون‌ها 
چون سیلی بر جهان سرازیر شوند. جنگی عظیم بین مردمان جهان 
روی می‌دهد. امپراتوری بیزانس از این جنگ به عنوان امپراتوری 
جهانی مسیحی سرفراز بیرون می‌آید. ۲" 

در سنت عرب‌های ایرانی افسانه‌ی اسکندر به این شکل بازتاب می‌یابد 
(قرآن سوره ۸ آیات ۸۲ تا ۷: «(۸۳) و از تو درباره‌ی ذوالقرنین 
می‌پرسند. بگو: برای شما از او چیزی می‌خوانم. (۸۴) ما او را در زمین 
مکانت دادیم و راه رسیدن به هر چیزی را به او نشان دادیم. (۸۵ او 


۶۲ 


نیزراه را پبی گرفت. (۸۶) تابه غروب‌گاه خورشید رسید. دید که 
چشمه‌ای گلآلود و سیاه غروب می‌کند و در آن‌جا مردمی یافت. گفتیم 
ای ذوالقرنین. می‌خواهی عقوبتشان کن و می‌خواهی با آن‌هابه نیکی 
رفتار کن. او بر این نظر بود که می‌باید در آب گل‌الود نابود شوند. 
ف اش ریک یماسا ی باس تالف راشف هر 
مجازات کن ,با با آن‌هابه تیکی تا کین (0 او گفتت: ابا هو کتسش کته 
ستم کند ما عقوبتش خواهیم کرد. آنگاه او را نزد پروردگارش می‌برند 
تا ای یه سس دای که ۱و ماه تخس دیسا زونه 
کارهای شایسته کند. اجری نیکو دارد و درباره‌ی او فرمان‌های اسان 
خواهیم راند. )۸٩(‏ باز هم راه را پبی گرفت. )٩۰(‏ تابه مکان برامدن 
آفتاب رسید. دید بر قومی طلوع می‌کند که غیر از پرتو آن برایشان 
هیچ پوششی قرار نداده‌ایم آنویسنده: پس این قوم یا مردم خانه 
نداشتند» کوچی‌های بدون خانه بودند]. )٩۱(‏ چنین بود. و ما بر احوال 
او احاطه داریم. )٩۲(‏ باز هم راه را پبی گرفت. )٩۲(‏ تابه میان دو کوه 
رسید. در پسس آن دو کوه مردمی را دید که گویی هیچ سخنی را 
نمی‌فهمند. )٩۳(‏ گفتند: ای ذوالقرنین. یاجوج و ماجوج در زمین فساد 
می‌کنند. می‌خواهی خراجی بر خود مقرر کنیم تاتو میان ماو آنها 
سدی برآوری؟» 
آنو‌پستنده: در این انتا راوی فراموش کردم که.یادشتاه مر به اسکنور- 
هرالت وس ۷۰۰۰ آهنگر دادم تقد تا دروازهی آهنئین را نسدونه سفن 
ترتییب. راوی می‌گذارد که خود دو شاخ (ذوالقفرنین) دروازه را به مانند 
عول هایا وتات هه تمتام فرشا راب هی برع کته سمین سا 
دم آهنگری همه‌ی آهن‌ها را به تفتن در می‌آورد و بعد باقیر مذاب آنها 
را آب‌بندی می‌کند] 
)٩۵(«‏ گفت: آنجه پروردگار من مرا بدان توانایی داده است بهتر است. 
مرا به نیروی خویش مدد کنیده تا میان شماو آن‌ها سدی برآورم. (۹۶) 
برای من تکه‌های آهن بیاورید. 

۶۳ 


و وقتی او (شکاف) بین هر دو (دیواره‌ی کوهستان) را پر کرد» گفت: 
«بدمید!» ۱ 

و زمانی که او آهن‌ها را گداخته کرد» گفت: «برایم قیر گداخته بیاورید 
تاروی آن بریزم» )٩۷(‏ آو آنه | نه توانستند از آن بالا بروند و نه در آن 
سوراخ کنند. آنویسنده: ادامه‌ی افسانه‌ی اسکندر در یک جای دیگر 
قرآن نیز ظاهر مشود (سوره ۲۱ آیبات ٩۶‏ و 0۷ همانگوته کته 
پیش‌بینی شده. یک روز خدا این دروازه را می‌گشاید و جنگ نهایی 
بزرگ آغاز می‌گردد. جنگی که سرانجام بیزانس از آن به عنوان 
امپراتوری جهانی مسیحی سربلند بیرون می‌آید. 

و ۱ 
بلندی‌ها به شتاب سرازیر کردند. )٩۷(‏ و آن وعده راستین نزدیک گردد 
و چشمان کافران همچنان خیره ماند: وای بر ماء» ما از این حال غافل 
دنه که مارم ‌بودی» ‏ آورشیه سوره‌های قرآن از «ایمن»* 


هستندا/م] 


درباره‌ی زمان بازنویسی افسانه‌ی اسکندر در ق رآن 


از آنجا که افسانه‌ی اسکندر از صلح سال ۶۲۸ میلادی بین بیزانس و 
انرانیان اکاهی دارقه کرینت. خب: راینینک:بنه اضق نی کویت که ایسین 
افسانه حداقل باید در سال ۶۲٩‏ میلادی نوشته شده باشد. درونمایه‌ی 
این افسانه بر اساس پنداشت‌های فرجام‌شناختی [آخرت‌شناسی] 
امپراتوری بیزانس نگاشته شده است. 

ولی در قرآن به جای فرجام‌شناسی بیزانس, فرجام‌شناسی عرب‌های 
ساسانی مسیحی آمده است. با اتکابه این موضوع. به صاحبان متون 
قرآنی نشان داده می‌شود که آن‌ها بازیگران رویدادهای تحول‌آمیزی 
هنبستتن. آن‌ها از بتذاشت‌های آخر زمانی‌ای برخوردارند که در اصل. 


۶۴ 


روند شکل گیری امپراتوری جهانی مسیحی بیزانس را دنبال می‌کنند و 
تأثیرات آنترا بر شرئوشت ماع ات وی باز تا مس دهنن, ینک جفبین 
روند تعبیری نمی‌تواند طی یک امروز 9 فردا اتفاق افتاده باشد. 

آخر زمانی عرب‌های ساسانی صورت می‌گیرد. ظاهرن هنوز در سده‌ی ٩‏ 
تلم که اس‌کندر- هراکلیوس بیزانسی بوده آنشخت: ویلفرد مادلونک 
82 ۷۷111670 در همین باره یک حدیثت نقل می‌کند. در این 
می‌باید ای تیار زا تیوه نضب فه کر اف ی از اف تم یر ره 
باید بکنیم که بر این سوری‌ها غلبه کنیم. رسول‌اله؛ چون آنجا 
رومی‌های دوشاخ وجود دارند؟» منظور از الروم در اینجانه روم غربی, 

و هم مه مامح رم 3 ۰ ۳۴ 


فرعون قران چه کسی است؟ 


فرعون» شاه ایران است. مسبحیان نخستین نیز پنداشت عهد عتیق از 
مستبد بی‌ملاحظه یعنی فرعون را مورد استفاده قرار می‌دادند." برابر 
نهادن شاه و فرعون, با تفییرات اندکی در توصیفات انجیلی آعهد 
عتیق ]ً درباره‌ی فرعون صورت گرفته است. 

ولی در اینجابه جای نجات فرزندان نخستین بهود. از کشتار عمومی 
پسران گزارش داده می‌شود: «و به یاد آرید آن‌گاه که شمارا از 
تما هنن نها رف کته ا سستع ,هی و وه شمسراتا ی تا 
می‌کشتند و زنانتان را زنده می‌گذاشتند. و این» آزمونی بزرگ از سوی 
زمره کارتان 6 و۵ ۱۳۱۳۹ 


۶۵ 


این گزارش بارفتاری که با تبعیدیان و کوچیان اجباری در خاور 
نزدیک از هزاران سال صورت می‌گرفت سازگار است. تازه در دهه‌ی اول 
سده‌ی بیستم اسلام شناسان این فرصت را یافتند که این حوادث را در 
محل وقوع» در جزیره. مورد مطالعه قرار بدهند. همچنین در این زمان 
مسیحیان بسیاری نیز به اجبار به سوی شرق کوچانده شده بودند. زنان؛ 
در صورتی که می‌توانستند کاشانه‌ای برای خود پیدا کنند» جان سالم 
ی 

در عهد عتیق, بهودیان مصر در بوته‌ی چنین آزمایش سختی قرار 
نگرفتند. از این رو. سرنوشت عرب‌های ساسانی بسیار غم‌انگیزتر از 
فرزنندان اسرائیل در مصر بوده است. این سرنوشت فقط زمانی برای 
آزاردیدگان قابل پذیرش و تحمل‌پذیر می‌بود که به مثابه‌ی یک 
آزمایش الاهی درک می‌شد. زیرا کسی که از این آزمايش سربلند بیرون 
اید» می‌تواند به تغییری در سرنوشت خود امیدوار باشد. این امید در 
موسا تبلور می‌یابد. ولی واقعن موسای قرآن چه کسی است؟ چه کسی 
فرزندان اسرائیل را به ارض موعود هدایت می‌کند؟ 

بعدها همان بلایی بر سر ایرانیان می‌آید که روزی بر سر مصریان آمد. 
«آن‌هالشکری هستند که غرق خواهد شد (سوره ۴۴. آیه ۲۴). ولی 
تقاص الاهی ادامه می‌یابد. آن‌ها وطن خود را نیز از دست خواهند داد 
(سوره ۳۴۳): «(۲۵) پشت سر خود چه باغ‌هاو چشمه‌سارها بر جای 
گذاشتند. (۲۶) و کشتزارها و خانه‌های نیک و (۲۷) و نعمتی که در آن 
غعرق شادمانی بودند. (۲۸) بدین سان بودند و ماآن نعمت‌هارا به 
مردسی دیکر واگذاشتتيم.» ام روزه از این فرایته بعتی افتادن میرانت 
ساسانی به دست عرب‌هابه مثابه‌ی تصرف ایران توسط مسممانان 
برداشت می‌شود. ولی از لحاظ تاریخی موضوع بر سر آغاز حکومت 
عرب‌های مسیحی پس از پایان سلسله‌ی ساسانیان است. یعنی این که 
فربانیا فرعیین (عاه ارت خاستت ساسا فده 


۶۶ 


بر همگان روشن است که کسانی که در باغ‌های پرچشمه زندگی 
آن را «پرادئزه» ۳۵۲202672 می‌نامیدند آنقدر شگفت‌انگیز بود که آن‌ها 
بارادیسش را با داستان آدم جوا کره زدتد مدین ترتیته:یاع‌های, پیت 
در عصر آفرینش سرانجام به جایی ملموس و واقعی تبدیل می‌شود که 
در باغ‌های پر سایه. مردم توسط لقمان مورد استقبال و پذیرایی قرار 
می گرفتند. لقمان از یکی از مجموعه داستان‌های کهن. نسخه‌ی هندی 
از احبفار وارد وان شده انیت سنت اسلامی مرز نمی‌شناخت. هر 
آنجه را که «اخلاقی» می‌پنداشت به وام می‌ گرفت و وارد مواد قرآنی 
شتا ات ۵؛ «آرام گام بردار و صدایت ۳ بالا نسره سا پراشستی کته 
ناخوش‌ترین صداهاء صدای الاغ است» (سوره ۱ آیه همچنین 
مانب عتوان رکسی میوافان می دانشتت کهحگوته شان آن مکان .را 
پاس بدارد و طبق این پند نیز عمل می‌کرد: «و تحقیرآمیز روی از مردم 
متکبران فخرفروش ۳ دوست ندارد.» (سوره ۱ آبه ۱۸ 

در کتابچه آداستان احیقارام] نوشته بودند: «ای پسرم. نماز بگزاره و امر 
به معروف و نهی از منکر کن و هر چه بر تورسد صبر کن که این از 
کارهای ات که تاه سول انکاست 4 ۲ب ۳۲ 
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برپایی حاکمیت عرب‌ها در سوریه و میانرودان 
پس از عقب‌نشینی نیروهای نظامی ساسانی» قدرت به دست نیروهای 


پس از پیمان صلح بین بیزانسی‌ه او ساسانیان در سال ۶۲۸ میلادی» 
باز هم مذاکراتی بین هراکلی وس و جانشینان خسرو دوم یعنی قباد 
دوم» شهروراز و پوران‌دخت (۶۲۸ تا ۶۲۱ میلادی) صورت گرفت. 
هراکلی وس با شهروراز توافشق کرد که صلیب مقدس را به اورشلیم 
باز گرداند و نیروهای نظامی ایران را از شرق بیزانس خارج کند. 

درباره این عقب‌نشینی نیروهای نظامی ایرانی چه می‌توان گفت؟ این 
نیروها شامل هنگ‌های زرهی سواره و بخش‌های دیگری از ارتش منظم 
ساسانی بودند. ولی انگونه که تاریخ روابط بیزانس و ساسانی نشان 
می‌دهد. نیروهای کمکی وابسته اعرب‌های وابسته به ساسانی و بیزانس 
/م] به سادگی حاضر نبودند به چنین توافقاتی تن در دهند. در 
پیمان‌های صلح بین این دو امپراتوری بزرگ همواره می‌بایست 
تبصره‌هایی قید می‌شد که مجازات این اقوام را تصریح می‌کردند. زیرا 
اگر آن‌ها فرصتی برای جنگ و غارت می‌یافتند. دست کم به نمایندگی 
از سوی رسای خود (ساسانی با بیزانسی/م) وارد عمل می‌شدند و کل 
پیمان صلح را نقص می‌کردند."" 

اشعار ستایشی (مدح‌ها) که درباره‌ی حمله‌ی هراکلی وس به ایران و 
پیروزی سال ۶۲۲ میلادی سروده شده بودند به این پیمان‌های اتحادی 
نیز اشاره می‌کنند. " در این جا از ژنرالی عرب که در جبهه‌ی ایرانیان 
می‌جنگید و به نیروهای هراکلیوس پیوست. سخن می‌رود. 

طبق این ستایش‌نامه و از نظر شاعر» عرب‌ها متحدان طبیعی بیزانس 
بودند. استثناها در این جا به عنوان امری عمومی تلقی می‌شدند. ژنرال 
عرب که در جبهه‌ی دشمن می‌جنگید مورد عنایت هراکلی وس قرار 
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گرفت. این برای عرب‌های منوفیزیت در شرق بیزانس که تقریبن حدود 
نیم سده به عنوان مرتد تحت پیگرد بیزانس قرار گرفته بودند نشانه‌ی 
مثبتی بود؛ آن‌ه ا امیدوار بودند که حال و روزشان در زیر پسرچم 
امپراتوری هراکلیوس به‌تر خواهد شد. پیوستن یک ژانرل ایرانی به 
دشمن بیش‌تر برای نشان دادن تنش‌های روزافزون درونی در جبهه‌ی 
ایرانیان بوده است. این موضوع در سروده‌های ستایشی به تاکتیک‌های 
استادانه‌ی هراکلیوس ربط داده می‌شود. 

این عرب‌هایی که هراکلی وس پیروزی خود را بر ایرانیان مدیون 
آن‌هاست» چه کسانی بودند؟ نخست عربهای میانرودان و سپس عربهای 


سوری. 


لحمی‌ها 


وجود تاربخی و ملموس قبایل عرب خارج از شبه‌جزیره‌ی عربستان را 
می‌توان در میانرودان اثبات کرد. در شمال غربی شطالعرب مناطق 
مسکونی قبیله‌ی لخم قرار داشتند. پس از بین بردن دولت - شهرهای 
پالمیر اتدمر) رها [ادسااه هترا توسط قدرت‌های بزرگ در سده‌ی ۳ 
میلادی» حیره در منطقه‌ی لخمی‌هابه یک مرکز پررونق برای غیر 
ایرانیان ساکن میانرودان تبدیل شد. 

جالب اینجاست که سنت رویدادنگاری اسلامی نیز شکل گیری قومی در 
این بخش از میانرودان را گزارش می‌دهد. طبق این روبدادنگاری. 
نخستین پادشاه سلسله‌ی محلی در نقفش یک فاتح در عربستان اشکار 
می‌شود که لشکرکشی‌های خود را از حیره سازماندهی می‌کند. پسر و 
تخانشین این یاه‌هتاه آسروالفتین» آنبی لشکرکشی‌های فا ان را اخاته 
می‌دهد. امرو القیس طی همین جنک‌ها وارد کشمکش باسران 
ساسانی می‌شود. علت این کشمکش‌ها روشن نیست. البته می‌توان تا 
اندازه‌ای گمانه زنی کرد که به علت چه بوده است. یک دلیل می‌تواند 
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گرویدن امرو القیس به مسیحیت باشد. شهر حیره در زمان او یکی از 
مراکز گسترش مسیحیت در میان عرب‌ها بوده است. آن‌ها از یک سوبا 
شهر بصری در سوربه و از سوی دیگر با مرکز تبعیدیان مسیحیان 
انتاکیه در گن دی‌شاپور در ارتباط بودند. شاید امرژ القیس نیز پس از 
انضمام منطقه‌اش به بیزانس به دلیل ملاحظات سیاسی به مسیحیت 
گروب‌ده باشد. ولی پیش از آن در مسوطن‌اش نیز بار بسدنامی 
مسیحی‌دوستی را حمل می‌کرد. پادشاه ایران خطر بالقوه‌ی این 
وضعیت را شناخت: یک واسال یا پادشاه خراجگزار به عنوان حامی و 
قفیم مسیحیان در رآس قرار می‌گیرد و بدین وسیله از دین جدید در 
ایران. یعنی دین رومیان دشمن, پشتیبانی می‌کند. این به معنای حمله 
به دین دولتی مزدایسنه و بدین ترتیب یک حمله به ایدئولوژی 
کس ما نان دوگ 

به پدر امرژ القیس نقش حامی مانویان نسبت داده می‌شود. چنین 
رفتاری جزو وظایف طبیعی یک پادشاه خراجگزار است: یعنی او به 
عنوان حامی یک اقلیت دینی می‌توانست در کل امپرانوری عرض آندام 
کند و این حق را برای خودش قایل شود. در اینجاء نخستین نطفه‌ی 
امت» شکل میگیرد. نخستین پادشاه افسانه‌ای حیره به عنوان 
سخنگوی آخلفا 181002 به زبان آرامی یعنی سخنگو | واژه‌ی عربسی 
خلیفه از همین مشستق شده است] مانویان در ایران وارد میدان 
اجتماعی می‌ش ود و بم‌دها پسرش در مقام سخنگوی (21002) 
مسیحیان بر صحنه می‌آید. 

سرانجام شکیبایی پادشاه بزرگ ایران به سر امد و امرو القیس مجبور 
شد به همراه قبیله‌اش فرار کند و جان خود را نجات بدهد. او به 
منطقه‌ی بیزانسی‌ها در سوریه رفت و همانجا ساکن شد. در این زمان 
پذیرش مسیحیت برای متحدان روم امری اجباری بود. زیرا هر کس 
می‌خواست در مناطق تحت کنترل روم زندگی کند. باید بدون برو 
برگرد به مسیحیت می‌گروید. امرو القفیس در سال ۲۲۸ میلادی به 
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عنوان یک طرفدار روم می‌میرد. قبیله‌ی او توانست در سوریه برای خود 
وطن جدیدی پیدا کند. سنگ‌نبشته‌ی آرامگاهش او را «پادشاه همه‌ی 
اعراب» نامیده است. 

منطقه‌ی غربی حیره و هترا مشترک است. هترا در بخش غربی دجله 
قرار دارده حیره در غرب فرات. یعنی در حاشیه‌ی کویر در نهایت غربی 
میانرودان. پادشاه حیره مانند پادشاه هتراء حاکم مناطقی بود که در 
غرب میانرودان واقع بودند. 

در سده‌ی ۵ میلادی میک بار دیگر بایک سلسله‌ی محلی در حیره 
که دوباره نام سابق یعنی حیره را که اجداشان در آن زندگی می‌کردند. 
برگزیدند. به عنوان قبیله» آن‌ها مهاجر بودند» ولی حالا دوباره حاکمان 
ان متطقته فده بودتکه تفت بین مانفه فلمروهای پعرواس ما اتریش که 
تن از آن کته این سرزسین‌های تست حاکمیت: وه کوج کتتد و 
نام آن مناطق را بر خود بگذارند. هوهنسولرن و هابسبورگر بودند. 

این‌ها پیروان پا دنباله‌های وارثان پادشاهان فراری حیره‌ای بودند که 
وطن‌شان در کویر عربستان یعنی یکی از عربستان‌هایی که بطلمیوس 


به آن اشاره کرده بود» قرار داشت. 


کوششی برای بازسازی الکوی حاکمیت 
پادشاهان عرب در حیره 


در مرکز توجه قرار می‌گیرد. روی هم رفته. شبکه‌ی ارتباطی بین صور 
صیدا (لبنان کنونی) و کارتا و بین ساردین» سیسل و اسپانیا از لحاظ 
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دیگر و کالاهای لوکس ساخت مانوفاکتوره ای خود. مانند شیشه و 
ماده‌ی رنگی ارغوانی أمعروف به ارغوانی صوریأ تجارت می‌کردند. 

ولی این الگوی تجاری در حیره وجود نداشت. الگوی اقتصادی حیره 
بیش تر به الگوی اقتصادی اوگاریت شباهت داشت. اوگاریت از محله‌های 
مصریان و اکدیان (بابلیان) تشکیل شده بود. بندر این شهر اساسن به 
عنوان انبار کالاها مورد استفاده قرار می گرفت. مصریان ساکن اوگاریت 
با مصریان تجارت می‌کردند و اکدیان اوگارست. تجارت خود را بین 
میانرودان و مدیترانه انجام می‌دادند. منبع زندگی و تجاری اوگاریت. 
بندر بود. آن‌جا یک مرکز تجاری [دانتمظ] بود. 

هر کس بر حیره حکومت میکرد. تمام تلاشش این بود که بارگیری و 
توزیع کللا در انجا بدون اصطکاک پیش برود. وظیفهی او امنیت 
راه‌ه‌ای ارتباطی حیره بود. چگ ونگی پیشبرد این سازماندهی از روی 
الگوی نبطیه صورت می‌گرفت: آن‌ها فقط برای امنیت راه‌های تجاری 
منطقه‌ی خودشان وارد عمل می‌شدند و بدین ترتیب امکان تجارت 
کندر (عود) تا حجاز و از انجاتادمشق را فراهم می‌کردند. سودهای 
ناشی از تجارت باعث شد که آن‌ها از شیوه‌ی زندگی کوچی خود دست 
بردارند و در شهرها برای سکونت خود کاخ بسازند که این خود نشانگر 
فرهنگ مادی پررونق آن‌هاست. 

ولی ساکنان این بناهای باشکوه شهری. شیوه‌ی زندگی شخصی خود را 
تعپییر ندادنه: آن‌ها فقط برده‌های. کمتری نکه مسی‌ذاشتنن و کشاورزی 
هم نمی کردند. پادشاه به هنگام غذا خوردن از خودش پذیرایی می‌کرد 
و خودش بهترین غذاها را در برابر مهمانان می‌گذاشت. ولی شراب 
نوشیدن ممنوع بود. مجامعی وجود داشت که طی آن شاه می‌باید 
کارهای سیاسی خود را توضیح داده و به پرسش‌ها پاسخ بدهد. 
جمعیت منطقهی نبطیه بین حجاز و دمشق به ده هزار نفر هم 
نمی‌رسید. موضوع در این‌جا بر سر شبکه‌ای از کالاهای اقتصادی بود که 
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ساختارها و منافع موجود محلی ۳ به طور گسترده تحت پوشش قرار 
اه 

این روند در حیره بدین شکل صورت گرفت: پس از فرار لخمی‌ها, 
مشتریان سابق امور تجاری به جای مانده را ادامه دادند. تجار عرب در 
عربستان به رهبران تجاری در حیره تبدیل شدند. کسی که تضمین 
امنیت را به عهده داشت. عنوان «#میرالموّمنین» را حمل می‌کرد که به 
معنای رئیس تامدای [برقراری امتیت | بود. 

تاریخ ناروشن دوره‌ی بین سلسله‌ی نخست و دوم در حیره. به همین 
روند اشاره یی کت در این دوره» عسانیان حیره را تصرف ون و ان را 
به آتش کشیدند. هدف این بود که دست حیره را به عنوان رقیب از 
تنصری [امروزه در ۱۸۰ کیلومتری دمشق ام] کوتاه کنند. 

آراٍیش اجتماعی بود که مشروعیت خود را از ادامه‌ی تاریخ لخمی‌ها 
شمال شبه‌جزیره‌ی عربستان آمده بودند» جای اربابان کلدانی [بابلی] 
گذشته را اشغال کردند. سلسله‌ی دوم لخمی تاسال ۶۰۲ میلادی 
وجود داشست. بعدها خسرو دوم که خطرات ناشی از منصوبین 
اکماردگسان] مسیخی را متوجتة | 
سرکوب منصوب اگمارده‌ی] حیره. خسرو دوم دست به کار شد تا 
کرسی پاترباک (جائلیق) سوری در شورای مسیحیان تیسفون توسط 
نماینده‌ی آن‌ها اشغال نشود. و بدین ترتیب. منوفیزیت‌ها به نماینده یا 
لابی مسیحیان در دربار خسرو دوم تبدیل شدند. 

همین باعث شد که بین پادشاه بزرگ ساسانی و شورای تیسفون تحت 
کنترل او از ینک سو و هواداران کلیسای سوریه شرقی و «موّمنان 
سنتی» عرب‌های ساسانی از سوی دیگر شکاف عمیقی بوجود آید. شاه 
ساسانی فقط مسیحیان پیرامون خود را که از سوی بیزانس مورد پیگرد 
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شدید قرار داشتند. تحمل می‌کرد: یعنی منوفیزیت‌ها. مرکز آن‌ها در 
تکریت. در شمال تیسفون بود."" 

در طی جنگ بیزانس و ساسانی» هراکلی وس از اختلافات بین گروه‌های 
مسیحی ایرانی برای اهداف خود بهره‌مند شد. به باری تبلیغات فراوان 
موفق شد که مسیحیان مخالف شاه ایران را به جبهه‌ی خود بکشاند. 
اقساتق اند کته ا ات ان ۳ ق ان هام ماد فمتی پاش ی ام 


خدمت به این هدف به نگارش در آمده باشد. 
عسانیان 


مرکز غسانیان خارج از شبه‌جزیره‌ی عربستان در شهر قدیمی نبطیه 
یعنی بصری. اسکی- شام امروزی در نزدیکی دمشق قرار داشت. 

عرفان شاهد ؛ منشا این قبیلته را ینک اتحاد قبیله‌ای در عربستان 
جنوبی به نام «ازد» ۸70 می‌داند. به اعتقاد او این قبیله در صحرای 
شبه‌جزیره‌ی عربستان کوچ می‌کرد تا این کته سرانجام در سال ۳۹۰ 
میلادی در مرزهای دفاعی امپراتوری روم 27201005 11065 اسکان 
اقب نمی از ان کته شیتانیان افعارم یو تون بخ اهستب هی کرونته: 
رومیان به آن‌ها اجازه‌ی سکونت دادند و جزو خراجگزاران روم شدند. 

در اینجا دوباره با یک استوره‌ی شسحجره‌نامه‌ای مردم پسند روب‌هرو 
می‌شویم: ربشه‌ی عرب‌های جنوبی. ولی این که گویش عربی شمالی 
آن‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد. نه توضیح داده می‌شود و نه حتامورد 
بحث قرار می‌گیرد. 

ات ادعا که منشاً این مهاجران اشرافی بوده به یک فکر عمومی 9 
متداول تبدیل شده انتتت 9 شگفت‌انگیز تن که اسلام‌شناسی هم به 
چنین دامی افتاده است. لازم نیست به عربستان برویم تا ببینیم چگونه 
می‌توان برای یک گذشته‌ی ناروشن اصل و نسب والا جعل کرد. 


۷ 


باید از این نقطه بیاغازيم که نمی‌دانيم عرب‌هایی که در سال ۳۹۰ 
میلادی در مرزهای دفاعی روم 272010015 069 قرار گرفتند و اجازه 
ورود می‌خواستند. از کجا آمده بودند. 

ات اما شتا دسا ۱۱ ان مش هشن کته وس سا 
پیش از آن یعنی طی سده‌های چهارم و پنجم میلادی پایگاه‌های 
نظامی خود را ترک کرده بودند. پس از ترک دژهای فتیان, پاسر و 
احتمالن بصر مجتمع نظامی لاجون نیز پس از زلزله‌ی سال ۵۵۱ 
میلادی ترک شده بود. در پای ان حکومت ژوستینین یکم (۵۶۵ 
میلادی) دو اردوگاه از لژیون‌های مستقر شانزده تا از بیست و چهار دز 
(قلعه) و دوازده تااز برج‌های دیدبانی ترک شده بودند. یعنیء یک 
خطهی مرزی تقریبن سد کیلومتری از وادی هساتاادوم دیگکر 
محافظت نمی‌شد؛ در آنجا هیچ اردوگاه نظامی با برج‌های دیدبانی یافت 
نشده‌اند. ظاهرن بیزانس دیگر در انجا اعمال قدرت نمی‌کرد» زیرا در 
آنجا هیچ ساختمان یا ویرانه‌ای که مربوط به سده‌ی ششم باشد و 
حضیتور میب آتست ها درر ان خطته,وا تاییته که بیها فده اسنت :کر 
بخواهیم بنا بر یافته‌های باستان‌شناختی ارزبابی کنیم. این گونه 
شو یداتس مت سا کیش ار اما تسام شساسانبان درسان ۶۰۴ 
میلادی از سوربه عقب‌نشینی کرده بود و از خود چند پادگان نظامی 
به جای گذاشت. ساختمان‌هایی که بعدها در سوریه ساخته شدند 
توسط منصوبین يا گماردگان عرب وابسته به بیزانس یعنی غسانیان 
صورت گرفته بود. برای گواهی این مورد می‌توان به سنگ‌نبشته‌هایی 
اتکا کرد که این عرب‌ها بر جای گذاشته‌اند. یک سنگ‌نبشته‌ی عربی بر 
برج دیر قصر الخیر غربی هنوز وجود دارد. تاریخ این سنگ‌نبشته ۵۵٩‏ 
میلادی است و سازنده‌ی این دیر یک حاکم عرب به نام الحارث بن 
جبله غسانی می‌باشد. در این سنگ‌نبشته نامی از رئیس یا ارباب رومی 


۳ ۵۳ 
برده نشده است. 


۷۵ 


این بدین معناست که غسانیان پس از یک دوره زندگی در قلم رو 
بیزانس به مثابه‌ی پیروان صالح. یکی از اتحاده ای قبیله‌ای که در 
گذشته در خدمت رومیان قرار داشتند. بر اوضاع چیره گشته و وارث 
قدرت شدند ‏ این روند تقریبن بامسیر تاریخی که باظهور دو 
سلسله‌ی لخمی در حیره مربوط می‌شود. همخوانی دارد. 

در سال‌های ۵۰۲ و ۵۰۳ میلادی» غسانیان به عنوان متحدان جدید 
روم قلمداد می‌شدند. طبي پیمانی این مناسبات دو طرفه تنظیم شده 
بود. بر مبنای همین پیمان رسمی 806015 آن‌ها سالیانه یارانه دریافت 
می کردند که با لحن دوستانه 10606720162 2000026 نامیده می‌شد. 

این متحدان رومی راقریشا 0271512 می‌نامیدند که از واژه‌ی آرامی 
فرمه 027272 یعنی «گرد هم آوردن» مشتق شده است. بعدها این 
ترجمهی آرامی از واژه‌ی لانین فودراتی 10600721 مرب شده و به 
قرش 00272750 تبدیل شد. قریشی‌های ی که در رویدادنگاری اسلامی 
آمده در واقع هی چکس به جز متحدان بیزاس در عربستان و سوریه 
نبودند. 

سران محلی غسانی نیز در سلسله‌مراتب بیزانسی راه یافته بودند. به 
آن‌هایی که شایستگی‌اش را داشتند عنوان «رئیس قبیله» 12760( و 
حتامرتبه‌ی عالی سناتوری کداطلهعنته1ه و می‌شد؛ و به رئیس کل 
قبایل متحد روم در استان عربیای روم لقب پاتریسیوس آفرمان‌ده کل] 
بخشیده می‌شد و بعدها به این عنوان» لقب «باشکوه» 5اطاحولو210۲10 
نیز اضافه شد. در کنار این او می‌توانست تاج 4 پادشاه گمارده یاامیر 
محلی را بر سر بگذارد و بدین ترتیب او نیز یک بازیلوس آشاه] 
5 بود. به جزاو فقط شاه اکسوم در اتیوپی از چنین حقی 
برخوردار بود که او نیز هم‌پیمان بیزانس به حساب می‌آمد ". 

مناسبات بین امپراتور بیزانس در قسطنطنیه و واسال‌های عرب (امیران 
یامنصوبین عرب) در سوربه و غرب شبه‌جزیره‌ی عربستان به همان 
اندازه از مشکلات ساختاری در رنج بود که رابطه‌ی شاهنشاه ایران و 


۷۳۶ 


منصوبین عربش در حیره و در شرق شبه‌جزیره‌ی عربستان. همین 
مشکلات اساسی. سرانجام باعث پایان دادن به حاکمیت این منصوبین 
در غرب و شرق گردید: منصوبین به مثابه‌ی نمایندگان مذاهب رقیب 
در درون هر دو آمپراتوری عمل می‌کردند. زیرا هر دو امپراتوری به 
آن‌ها به مثابه‌ی جوامع موازی خود می‌نگریستند. 

غسانیان. هموادار شاخه‌ی مسیحی منوفيزیت باقی ماندند؛ این 
(منوفیزیسم) شکلی از مسیحیت بود که ابتدا رومیان به آن باور داشتند 
و به هنگام اشغال سرزمین‌های عرب‌نشین به ساکنان آنجا تحمیل 
می‌کردند. ولی عرب‌های غسانی حتاپس از شورای کالسدون در سال 
۱ میلادی بر همان اعتقادات اولیه‌ی خود یعنی مسیحیت منوفیزیت 
باقی ماندند. آن‌هابه یک نماد مقاومت در شرق بیزانس تبدیل شدند. 
موضعگیری آن‌ه ا آشفتگی و اشتقاق امپراتتوری بیزانس در مسایل 
مسیح‌شناسی را به خوبی نشان می‌دهد. 


مسیحیان در شرق و غرب 


زمانی که خسرو دوم در دربار بیزانس پناهنده شده بود حاکم لخمی‌ها 
پس از سال ۵٩۱‏ میلادی به مسیحیت گروید. بااین گام. او به یک 
رهبر طبیعی مسیحیان سْریانی‌زبان در امپراتوری ساسانی تبدیل شد و 
به دلیل گسترش فزاینده‌ی مسیحیت در میان مردم. به خطری برای 
شاهنشاه ایران که نماینده‌ی مزدایسنه بود. تبدیل گردید. نخستین 


واکنش شاه ایران این بود که فقط دست یک اقلیت مسیحی از 


منوفیزیت‌های شمال میانرودان که حول و حوش‌اش بودند باز بگذارد و 
فضارا برای اکثریت مسیحی سوری تنگ بکند. در همین رابطه شاه 
اجازه نداد که کرسی پاتریاک سوری‌ها در تیسفون به نماینده‌ی آن‌ها 
داده شود. خسرو دوم همچنین در سال ۶۰۲ میلادی علیه لخمی‌ها 
لشکر کشید و بر آن‌ها پیروز شد. ولی منوفیزیت‌ها که رقیب مسیحیان 


۷۳۷ 


سوری محسوب می‌شدند. نه تنها باعث تقوبت آیین حکومتی نشدند 
بل که آرام آرام موجبات ریزش حکومت شاه ساسانی را فراهم نمودند. 
مسیحیت یک دین تبلیفی پر جنب و جوش بود و ایران در مسیر 
مسیحی‌شدن کامل قرار داشت. موفقیت حمله به بیزانس در سال ۶۰۳ 
میلادی و کشو رگشایی ایران تا مصس فقط توانست برای مدت کوتاهی 
روند فروپاشی خزنده در مرکز قدرت ایران را به تأخیر بیندازد. 

به هنگام جنگ. هراکلیوس موفق شد مسیحیان سوریه و ایران را به 
سوی خود جلب کند. او در طی جنگ بزرگ همواره به دنبال امکاناتی 
بود تابتواند بامسیحیان سٌریانی‌زبان و ایرانی بر سر مسایل 
مسیح‌شتاسی به یک اتفاق نظر برسد و تلاش.می‌کرد: کنه به اختلافات و 
تناقضات درون‌دینی نقش درجه دوم بدهد و آن را تابعی از پیسروزی 
کامل بر دشمن دینی تبلیغ بکند. در یک جنگ به اصطلاح آخر زمانی 
بین مسیحیان و آتش‌پرستان» برای مدتی اختلافات جریان‌ه ای 
متخاصم مسیحی کم‌رنگ شدند. 

تازه پس از مرگ هراکلی وس در سال ۶۴۱ میلادی» یعنی در بیستمین 
سال پیروزی بزرگ أسال ۶۲۲ میلادی] بود که جهت پاندول سد و 
هشتاد درجه تغییر کرد. تا زمانی که جنگ ادامه داشت و با کمک ابزار 
تبلیغاتی» شاه ایران به عنوان فرعون مورد هدف بود. هراکلی وس در 
چشم مسیحیان سوری یسک ذولقرنین بود که طبسق پیشگویی 
مکاشفه‌ای دانیل, امپراتوری‌ها را نابود می‌سازد. بدین ترتیب. پیروزی 
بیزانسی‌ها بر ساسانیان به پیروزی مسیحیت بر کافران تعبیر می‌شد. به 
عنوان سهامداران این پیروزی بزرگ بر دشمن مشترک. امیران عرب در 
سوریه. میانرودان و ایران دوباره ببه قدرت رسیدند. یعنی توانستند 
دوباره قدرت‌های محلی‌ای که در گذشته به واسطه‌ی کشمکش‌های 
درونی دو آمپراتوری ساسانی و بیزانس از دست داده بودند» به دست 
بیاورند ". 


۷۳۸ 


آغاز یک دوره‌ی نوین 
کیت خر ها یضاق 


پیامد فروربزی حاکمیت ساس‌انیان پس از پیمان صلح سال ۶۲۸ 
میلادی. این امکان را برای هراکلیوس فراهم کرد تا خود را یک بار و 
برای هميشه از بار سنت امپراتوری روم شرقی رها کند. تلاش او در 
سال ۶۱۸ میلادی برای انحلال قسطنطنیه تا اندازه‌ای حال و هموای 
دینی آن زمان را برایش روشن ساخت. «امپراتوری آخر زمانی 
مسیحی» "او نه مدیون اراضی‌یی که تصرف کرده بود. بل که ناشی از 
پیروزی او بر دشمنی دینی‌اش بود. پس از این پیروزی. هراکلی وس 
دیگر نه به مثابه‌ی امپراتوره سزار و يا آگوستوس امپراتوری هزارساله‌ی 


روم» بل که به منزله‌ی شخص اولی نوم بود که مسیح را سرور 
خود می‌دانست 9 مانند گمارده/ منصوب او آمسیح] عمل می کرد. 

در اینجا تکیه گاه اصلی هراکلیوس. کلیسایش بود. هر جا کلیسا انیتب‌تا» 
نمی‌تواند به ایدئولوژی امپراتوری خدمت نماید. با این حال. نگاره‌ی 
نوین و نجاتدهنده‌ی صلیب حقیقت اصلیب دارأ معرفی می‌کرد» 
نتوانست آن کس‌انی را که ماننفد نیاکانشان الاهیات خود را از 
پنداشت‌های انجیل عهند عتیق برمی گرفتتد و مرگ ضلیب. آمسشیج] را 
فقط به متابه‌ی پیامد زندگی مسیحی می‌نگریستند. ولی امیدشان را با 
تولد مسیح و رستاخیز او گره می‌زدند. متقاعد سازد. 


۷۹ 


شکل ۱: بالای وازه‌ی ]۷[ در پشت سکه به جای صلیب. نگاره‌ی یک درخت خرما آمده است که پادآور 


تولد مسیح در زیر درخت خرما اتف 


هراکلیوس برای مسیحیان شرق بیزانس که به طور غیر مستقیم زیر 
حاکمیت ایران قرار داشتند. امکانی فراهم ساخت که «فرعون» ایران از 
دادن آن خودداری می‌کرد: او اجازه داد که تبعیدیان به وطن خود 
با زگردند. 

[ونهعط1210] سال ۶۳۸ میلادی که در هشتی ایا صوفیا اکلیسای حاجیا 
صوفیااً از سوی هراکلی وس اعلام شد آب در هاون کوبیدن بود. این 
حکم از سوی ارتدوکس‌ها و منوفیزیت‌ها رد شد. بدین ترتیب سوریه و 
مصر برای هميشه از دست رفتند. 

مصر آغاز کرد. البته خلاً ناشی از عقب‌نشینی تا حدودی از طریق 
پیمان‌هایی که با فرمانده‌های وابسته محلی عرب یعنی پروتورین‌های 
۲ بسته شد. پر گردید. پیمان صلح با مصر تازه پس از مرگ 
هرا کلیوس ية اعوا در امسقه زیرا بترای هندتین کسیحاض تیوه از-عارکینا 

1 ۵۸ 
میلادی از سوی ایرانیان منجر به تعغییراتی گردید که امکان دوباره‌ی 
۸۹۰ 


خاکمیت پیژانین ذر آنضا را باعنتشند: با توجخه یه انن. که در گذشته 
حاکمیت بیزانس در اینجا چندان کامل و محکم نبود. روی همه رفته. 
انتن عطفته توستط اش افیت کلیشا اذاره مر فده آن‌ضا ااشتر اف کلیشاا 
جنگجویان و مزدوران گون‌اگونی را در جنگ بزرگ به خدمت خود 
گرفته بودند تا نگذارند یک بار دیگر وضعیت پیش از سال ۶۱۳ میلادی 
بوجود آید. جنگ ‌های میان بقایای نیروهای کمکی اعراب ساسانی و 
صاحبان قدیمی آن منطقه یعنی غسانیان باز گشته از بیزانس در سال 
۴ میلادی در حوالی غزه و آجن‌ادین و در نزدیکی دره‌ی پرموک در 
سال ۶۳۶ میلادی. نشانگر اوضاع آشفته پس از پایان جنگ بزرگ بین 
ی ای اس 

بعدها وقایع‌نگارهای اسلامی زندگی و کارهای پیامبر عرب را در این 
حفره‌ی سیاه زمانی تاریخ جای دادند. مورخان اروپایی و آمریکایی نیز 
به گونه‌ای شایسته و بایسته پیام‌دهای اشغال ایران و ویرانی شرق 
بیزانس را در طی یک‌چهارم نخست سده‌ی هفتم میلادی متوجه 
نشدند. اوضاع سوریه پس از مرگ هراکلی وس. پیامد جابه‌جایی‌ه او 
گسل‌های پس از بیسرون راندن ایرانیان از آنجا بود و به هیچ وجه پیامد 
تهاجم اقوام عرب شبه‌جزیره‌ی عربستان به رهبری «محمد» به سوریه 
و مصر نبوده است. وقایع‌نگاران اسلامی صحنه‌ی وقایع جهانی و تاربخی 
سال ۶۲۲ میلادی را با نمایش یک فرد فراری اهل مکه آراستند و 
سرانجام از پیروزی بزرگ نظامی بیزانس در سال ۶۲۲ میلادی بر ایران 
داستان فرار پیامبر عرب‌ها از دشمنانش یعنی «هجرت» را ساختند. 

ولی سال ۶۲۲ میلادی از لحاظ تاریخی. آغاز دورانی نوین از حاکمیت 
عرب‌های مسیحی و عرب‌های ساسانی بود که سرچشمه‌ی استقلال 
خود را در پیروزی هراکلی وس بر ایرانیان در سال ۶۲۲ میلادی 


می‌دانستند. 


۸۱ 


رویدادهای سال ۲۰ بنا به درک عرب‌ها 


ارمنستان ] می‌میرد. با مرگش. پیمان‌هایی که او شخصن باامیران عرب 
و عرب‌های ساسانی بسته بود نیز از بین می‌روند. همچنین با مرگ او 
سوگند وفاداری متحدانش آقریشان | که در جنگ بزرگ بیزانس و ایران 
در کنارش بودند نیز به پایان می‌رسد. از زمان مرگ هراکلیسوس به بعد. 
امیران ایران برای نشان دادن استقلال نویافته‌ی خود شروع به ضرب 
سکه می‌کنند. این سکه‌ها به سبک آخرین پادشاهان ساسانی و پادشاه 
تین زاوها تعسو تقوم کوبیده شدند و تاریخ آن‌ها سال ۳۰ ۳ 
نشان می‌دهد. سال بیسستم پیروزی» منطیق است با سال ۶۴۱ میلادی» 
یعنی سال مرگ هرآکلیوس. 

۱ ۵۹ 
ایران یعنی در خراسان (مرو) و سیستان بود . 
تازه پس از مرگ هراکلیوس است که گماردگان آپروتورین‌ه ا] عرب 
او در ایران به ضرب سکه‌های تقلیدی بیزانسی اقدام کردند. 
امیران عرب از سال ۲۰عرب‌ها به بعد به طور منظم و پی در پی دست 
به ضرب سکه‌های نقره‌ای د رایران زدند. به عبارتی» تازه پس از سال 
بیزانس یافت می‌شود. عرب‌های عسانی که از سده‌ی ۶ میلادی سنت 
ادامه دادند. در مستن کهن‌ترین سند به زبان عربی, از روی امضای 
طرفین قرارداد می‌توان دید که زبان عربی هنوز وابسته به زبا ن آرامی 
است واین سند در پایان به زبا ن آرامی ختم می‌شود. 


۸۲ 


در متن بّردی آباپیره‌س یایرگه‌های حصیری] به دست آمده از سال 
۲ (کذا!) موضوع بر سر آذوقه‌رسانی به نیروهای نظامی است. در این 
سند دو زبانه‌ی عربی/ یونانی. یک خلیفه به نام ایستفان رسید تحویل 
تعدادی گوسفند را ثبت می‌کند. به جز این رقم آسال] یعنی ۲۲ هیچ 
اطلاعاتی دیگری درباره‌ی مقطع زمانی با دوره گفته نشده است. این 
عدد کاملن به صورت مجزا و منزوی نوشته شده است: سال ۲ ۲. 


کل ۲مسکهای امرانی اگا رمع ها کی ایس که شامته ی از اس مس انس اس 


۸۳ 


شکل ۳: ضرب سکه توسط حاکمیت عرب‌های ایرانی و عرب‌ها در سال ۲۰ پیروزی بیرانس بر ایران که 
منطبق است با سال ۶۴۱ میلادی. 


سند با عبارت «بسم‌اللّه الرحمن الرحیم» آغاز می‌شود. اشاره‌ای بیش‌تر از 
«بسم‌اللّه» و اظهارات امضاکنندگان چیز دیگری وجود ندارد. تاریخ دقیق سند 
را می‌توان با کمک بخش یونانی سند که تاریخ را بر حسب سال مالیاتی بیزانس 
درج کرده مشخص نمود. طبق این ارزیابی. سند در تاریخ ۲۵ آوریل ۶۴۳ 
تلاو رشن شتا ات این سامت سل ۱۲۳۰ وی 
هراکلیوس بر ایرانیان. 

در بخش یونانی سند همچنین منشا گیرنده نوشته شده است. طبق 
آن. نام این فرد عبداله (عبداللّه) از مّجری‌ها (2807)1()26 بوده است. 
از آنجا که کاتب این بردی [پاپیروس ]| آشنایی درستی با ایین مفهوم 
نداشته. نام امیر را مُهاجر :71 و نیروه‌ای همراهش را مّهاجرون 
مسززقطه نوشته است. این مفاهیم بی‌درنگ آن کسانی را در ذهن 
تداعی می‌کنند که به همراه محمد از مکه به مدینه کوچ کردند و 
همچنین همه‌ی آن کسانی که برای لشکرکشی به اردوگاه بزرگ آمده 
2 

البته در زبان یونانی مشکلات معینی به هنگام بازنویسی نام‌های عربی 
توسط کاتبان ناازموده ظاهر می‌شوند. گر در اینجا مشکل ویژه 
پونای ها بالط باعها مها بیکاته یوم امد او 
نه به خویشاوندان مجرت‌ها 122270001 بل که به خویشاوندان هاجر 

۴ 


یعنی مّهاجریت‌ها 10)00(82710815 برمی گردد. این نام گذاری ریشه 
انجیلی دارد و متداول بوده ولی مانند مفهوم «دختران لوت» از منظر 
تاربخی و قوم‌شناسی درست نمی‌باشد. 


چرا هیچ سکه و سند تاریخ‌داری از امیران عرب استقلاليافته 
پیش از سال | ۶۴ مبلادی وجود ندارد؟ 


پیروان وقایع‌نگاری اسلامی یک سکه‌ی تقلیدی باحکاکی تقلبی که 

سال ۱۷ هجری را نشان می‌دهد به سکه‌خانه‌ای در دمشق ربط 

می‌دهند. البته در این جا فراموش می‌شود که در بالای رقم شاخصی 

(< 40 0۳۳۵ بر پشت این سکه. حرف‌نگاره‌ی آمنوگرام] 
۶۱ 

هراکلیوس قرار دارد ی 

در این جا اسلام‌شناسی با مشکلات عدیده‌ای روبهرو می‌شود که حاضر 

وقنتی می‌دانیم که مفهعوم «اسلام» پتراعج نخستین بار در سال ۷۳ به 

صورت سنگ‌نبشته ذکر شده است؟ 

پیامبر عرب‌هااز مکه به مدینه گره زد. زمانی که صفت مقدس 

همحمد» که به عنوان نام پیامبر آمده. تازه پس از ۴۰ سال به صورت 

سنگ نبشته ذکر شده است؟ این صفت مقدس نخستین بار با حروف 

آرامی به صورت «محمت» نوشته شده بود که در اصل به زبان و تلفظ 

پارسی میانه «محمد»>» خوانده می‌شد. این سکه در زرنج» مرکز سیستان 

در جنوب شرقی ایران کوبیده شده هو 

[محمد] را به یک شخصیت تاریخی تبدیل کننهه به این فکر نمی کردند 


۸۵ 


که روزی با ارزیابی یافته‌های باستان‌شناختی امکان بازسازی رویدادهای 
تاریخی فراهم خواهد شد. شاید به همین دلیل, مومنان چندان میانه‌ای 
خوبی با باستان‌شناسی ندارند. 

تاکنون به روشنی و صراحت گفته نشده که ارقام حک شده روی 
سکه‌ها به هیچ دوره‌ی معینی اشاره نمی کنند. 

نبود اشاره به یک دوره به شکل پس از میلاد 1۳0۳01 ۸0 یا دوره‌ی 
بیزانسی يا دوره‌ی تاریخی یک شپر باعث شده که تعابیر از این اعداد. 
درهارا به روی تاریخ‌نگاری اسلامی باز بگ‌ذارد. ولی علی‌رغم این 
شعبده‌بازی» اسلام‌شناسی موفق نشده که تفاوت‌های فاحش بین ارقام 
داده شده و توصیفات رویدادنگارهای اسلامی را از مان بردارد. بدین 
ترتیب ج. واکر ۷۷2166 .[ در سال ۱۹۴۱ به این نتیجه می‌رسد که 
ارقام تاریخی بر سکه‌ها در بسیاری از موارد با اطلاعات تاریخ‌نگاری 
انتتلامی .توا تا ری تاه شاکسست فاوخ تخس شین تاک 
عرب پس از مرگ هراکلیوس. سه نوع حکاکی موجود است: 

۱- نخستین سند. مربوط به ضرب سکه‌هایی‌ست که به مناسبت 
انتصاب معاویه به عنوان امیرالمومنین در دارابعرد در سال ۴۱ عرب‌ها 
کوبیده شدند. در وسط این سکه‌ها در کنار نگاره‌ی حاکم ساسانی» به 
زبان پهلوی و خط آرامی آم ده است: ماآوبا امیری ویورویشنیگان 
[۲۹۲۲۲۲۵۸۵۲ ۷/۱۲۵۷ -۸۱۲۲۳۲ ۷۸۸۱۷۲۸]. 


نام معاویه در این جا آراششت نوشته شده است. این با سنگ‌نبشته‌های 


بعدی همخوانی دارد. 


۸۶ 


۹ ی 61۸8۵۵۸/۵۵ تک 


نما وقممی درز ۰ ۱۸۸6/۷/۵۸۱6۵۸6 ۳6 
ی زج ۷ ۷/۱۵۴ 
مخ ب۵ه ووبمزنت ۵ و0قع۲ اضده 
«میغممنم۸0* 05اه ۸۵8۵۵ .8 0۰ 2۵۹/۸۵۹۱۹۹۷۱۵۹6۹۵۴۵ 
جاممبوعهق زور بح مزونه ۰ 6۳۸/۸ 1611]۲۱۷۱۳6۲۸۸۵۶۷] 
ووهجس۱ مجاسهة وم وم ی 
یز وی 2066/61 
۸۲ نع بي 502۵۷ ۲ 0۵96 ۲۱۲۵۹/۷/۵۵۷۷۱۹//۱۵۵۵ ۳۵/۸6 


- ۷۵6۵۵۷ ۲۵۷ ۷و6عا جاع وب ت50 
ار ۱ 


شکل ۴: سنگ‌نبشته‌ی معاویه در حمام شهر قدره در سال ۴۲ عرب‌ها. در: ۲20۱۵0۲۵08 157261 
4 .0 ,(1982) 32 ۷۵۱۰ ,001021 [ 


تسیک تیف فا در ام شور ندرم اه اون آم فسی اسان ۴۳۳ 
عرب‌ها. در آنجا نام نخستین حاکم عرب‌ها معاویه. به زبان یونانی آمده 
است: ۸-۷۵۳۲ ۸۴ ۷۸۵۸۷۲۸ در اینجانیز گونهی 
آرامی نویسی نام معاوبه یعنی ما/ویا به چشم می‌خورد. فقط این 
سنگ‌نبشته به یک دوره‌ی تاریخی اشاره می کند که حکومت معاویه در 
آن وجود داشته است: تاریخ این سند مطابق با اسناد محلی دکاپولیس 
[اتحاد ده شسهر وففستان | در استان عربیای روم نوشته شده است. یعنی 
این که: در آغاز: تاریخ امپراتنوری کنستانس دوم آمده. سپس تاریخ 
محلی و پس از آن تاریخ حکومت حاکم محلی یعنی پروتورین که 
اه ار ارو نیکست اک انس 
امپراتوری روز دوم هفته. روز پنجم دسامبر می‌باشد. این مطابق است 
با سال ۶۶۳ میلادی. 

همچنین ثبت تاریخ طبق «تاربخ کلونیا» را می‌توان وارسی کرد. شهر 
قدره جزو دکاپولیس یا «اتحادیهی ده شسهر» امپراتوری بیزانس 
محسوب می‌شد. سکه‌های قدره نیز از تاریخ برخوردارند. در مجموعه‌ی 
در فرانسیسکان‌ها در آورشلیم با سکه‌ای برخورد می‌کنیم که مربوط به 
سال اول اشغال اورشلیم توسط روم است. سال اول روم برابر است با 


۸۷ 


۲ پیش از میلاد. در سنگ‌نبشته‌ی معاویه. تاریخ شهر ۷۲۶ رومی 
ذکر شده که این برابر است با ۶۶۳/۶۶۲ میلادی. 

تاریخ حاکم محلی یعنی معاویه در سنگ‌نبشته, سال ۴۲ عرب‌ها 
هک تم قید فده انست: ایسین تربع سظیق اسه‌با هه و 
دومین سال پیروزی هراکلیوس بر دشمن دینی‌اش یعنی خسرو دوم. 
۷سسین تال پسس از پیحروزی ۶۲۲متبلانی: برابر استتریسا ۶۶۳/۴ 
میلادی. از طریق همین تاریخ. ما همچنین به این نتیجه می‌رسیم که 
طبق تاریخ امپراتوری آبیزانس] و تاریخ شهر و تاریخ حاکم محلی 
آمعاویه ‏ هنوز ما باتقویم خورشیدی سر کار داریم و نه تقویم ماهی 
(قمری). ایرانیان طبق تقویم خورشیدی محاسبه می‌کردند» همین نیز 
در مورد بیزانسی‌ها و رومی‌ها صدق می‌کند ۲ 

۲- سنگ‌نبشته‌ی طائف به تاریخ ۵۸ عرب‌هاحک شده است. این 
سنگ‌نبشته. معاویه را/میرالم وّمنین نامیده است. معاویه» طبق این 


اش تک تب تاه پر الستوین #است ده سوه کته معا آن سااشتم 
رویدادنگاری اسپانیا از سال ۷۵۴ عصههع عتعمومعم متصصصه هنشت 


هن نگ تیشنیه یه ریان عرین. خاک یه 


این سه نوع حکاکی از حاکمیت معاویه اطلاعات روشنی به مامی‌دهند. 
معاویه همچنین در ایران طبق سنت پادشاهان ساسانی به عنوان 
فرمانده‌ی کل تأمینات (امیرالموّمنین) انتخاب شد؛ یعنی او در استان 
پارس در استراحتگاه یا پایتخت آیینی ساسانی. دارابگرد. به عنوان 
کدی 

معاویه در سوریه نیز از سنت تاریخ‌گذاری اسناد رسمی امپراتوری 
بیزانس پیروی می‌کرد و سنت‌های محلی پیشامسیحی شهر را ادامه 
میداد و تاریخ حکومت خود را در مرتبه‌ی سوم می‌آورد. اینن دوره‌ی 


تاریخی که معاویه در بسر می‌برد از یک نام برخوردار شنت : دوره‌ی 
«عرب‌ه)» [(۸۸۵3۸)5 181۸]. این دوره‌ی تاربخی قرینهوار با 


۸۸ 


سال‌های خورشیدی تاریخ امپرانوری آبی زانس] و تاریخ شهر قدره ثبت 
گردیده است (بوحنا ابن فنقی در کتاب تاریخ جهانی سریانیاش نوشته 
است که این اثر در ۶۷مین سال حاکمیت عرب‌هابه پایان رسیده 
است. در این‌جا هیچ اشاره‌ای به زندگی پیامبر عرب‌ها نشده است). 

در شبه جزیره‌ی عربستان» در منطقه‌ی حاکمیت سابق غسانیان در 
عربستان غربی. سنگ‌نبشته‌ی طائف حاوی برخورد محترمانه با سنت 
انجاست. این سنگ‌نبشته به عربی نوشته شده چیزی که در نزد 
عرب‌های غسانی در سده‌ی ۶ میلادی در سوریه نیز معمول بوده است. 

با کمک این شه توغ‌ خکایی می‌قتوان اغتشاش بعدی رویدادنگاری 
اسلامی را در روند تاربخی توضیح داد: 

همه‌ی اطلاعات ارقامی سال‌ها. تاریخ گذاری‌هایی هستند که به دوره‌ای 
معین مانند «اسلامی» یا «هجری» اشاره نمی کنند. فقط سنگ‌نبشته‌ی 
قدره است که به روشنی نشان می‌دهد که داده‌های ارقامی معاویه به 
«ناریخ عرب‌ها» برم ی گردد [(5) ۸۵39۸ 16۸1۸]. 


بدین ترتیب. ۱۵۰ سال پس از آن. یعنی دوره‌ای که به عنوان دوره‌ی 
هارون‌الرشید و پسرش مآمون ثبت شده. دیگر زیاد دشوار نبود که 
«سال عرب‌ها» را با سال «هجری» پیامبر عرب تعویض کرد. به موازات 
تبدیل سال خورشیدی عرب‌هابه سال هجری. تقویم خورشیدی نیز به 
تقویم اعیاد عرب که بر حسب ماه محاسبه می‌شد. تغییر یافت. تازه 
بسن از کشت نسنگ پیشتتهیتقتدره ‏ ات کنه سا می‌تنوانیم بته تقییز 
تقویم خورشیدی به ماهی (قمری) و همچنین تغییر سال میلادی به 
هجری بی ببریم. 


۸۹ 


دوره‌ی معاوبه 
ظهور و سقوط معاویه 


معاویه متوجه شده بود که فقط زمانی می‌تواند وحدت عرب‌های مناطق 
غربی و شرقی آشام و ایران] را متحقق کند که همه‌ی بلندپروازی‌ها و 
اختلافات محلی را در زیر چتر یک امپراتنوری گرد هم آورد و سامان 
دهد. در اینجا پیشینه‌ی جنگ بزرگ بین مسیحیان و ایرانیان «آتش 
پرست». یعنی جنگ بیزانس و ایران» نشان داده بود که در خلال 
جنگ. اختلافات درون‌دینی به فرآاموشی سپرده می‌شوند. 

پس از آن که بیزانس خود را - پس پیروزی بر ایران- از نو تعریف کرد 
و توانست خود را از بار میراث امپراتوری رها سازد. حالا نوبت عرب‌ها 
شده بود که میراث امپراتوری ساسانی را در جامه‌ی یک امپراتوری 
عرب بازتعریف نمایند و برای به فرجام رساندن حق رهبری ایران وارد 
صحنه شوند. این رویکرد همچنین بااین پنداشت گره خورده بود که 
می‌توان با اشغال قسطنطنیه. رهبری دینی را نیز به دست آورد. 

خز ال ۶6۸ شیاه اما نشور پراش سای زهوی مان کعرد از 
ناکامی‌های درگیری‌های کلامی گذشته فاصله بکیرد. در ارتباط با 
همین تصمیم. او فرمان داد که حکم دینی هراکلی وس را از هشستی 
کلیسای حاجیا سوفیا ایاصوفیا] پاک کنتد تا بدین ترتیسب» عملن 
موضوعات دینی مورد مشاجره‌ای که باعث یک سلسله شورش در شمال 
آفریقا شده و [۶۴۶ میلادی | زدوده شوند. در اینجا ماکسموس 
کشیش, یکی از مهم ترین متکلمان زمان خود. شوراهایی برگزار کرد که 
طی آن. سازش با مونولیت‌ها یا مونوگرت‌هارا که از سوی مرکز دینی 
در قسطنطنیه پیشنهاد شده بود مورد حمله قرار داد. برای پایان 
بخشیدن به کشمکش‌های پایان‌ناپذیر مسیح‌شناسی بین قسطنطنیه و 
بخش شرقی سابق بیزانس. کنستانس دوم در سال ۶۳۸ میلادی طی 


یک فرمان دینی (10۳059) هر گونه بحث درباره‌ی موضوع ذات الاهمی 
و فان تا مسیخرا ممتوع اعلام کرد ۲ 
احتمالن معاویه نیز با کمک چنین پروژه‌هایی موفق شده بود که 
عرب‌های غرب و شرق را با هم متحد کند. شاید او با تکیه بر منشاً و 
اصلیت خود از شرق یا دقیق‌تر گفته شود از میانرودان - نام آرامی او 
شاهدی بر آن است- توانسته بود این پروژه‌ی وحدت‌سازی را پیش 
ببرد. این که او چگونه در غرب یعنی شام مدارج ترقی را طی نمود. 
معلوم نیست. احتمالن او به عنوان متحد بیزانس (قریش) به ریاست 
سوریه رسیده بود. ترقی شغلی او تا سال ۲۸ عرب‌هاناروشن است. در 
سال ۶۳۷ میلادی. معاوبه تا نزدیکی کاپادوکیه پیشروی کرد. پیش از 
آن هم در ارمنستان در عملیات نظامی درگیری داشت. 
این گزارشات. متکی بر اطلاعات مورخ بیزانسی تئوفانس 600۳02065[ 
است. ولی در اینجا باید اندکی مکث کرد» زیرا به احتمال زیاد گزارشات 
تئوف‌انس درباره‌ی عرب‌هاء اسب‌های تروایی هستند که از سنت 
1 
که مهم‌ترین منبع درباره‌ی مناسبات عرب‌ها و بیزانسی‌ها در این عصر 
است. بین سال‌های ۸۱۰ ۱7 ۸۱۴ میلادی به نگارش در آمده‌اند» یعنی 
درست زمانی که تاریخ‌نویسی اسلامی در دربار هارون‌الرشید. خلیفه‌ی 
مشهور عباسی, از نو تأویل و به نگارش در آمده بود. از این روء بهتر 
است که به اسناد بیزانس که توسط دوگلر 16210 فپرست شدهاند. 
توجه کرد؛ یعنی اسنادی که با ذکر آتش‌بس‌هاء پیمان‌های صلح. 
تقسیم قلمروی حاکمیت (قبرس). پرداخت خراج و غیره. این امکان را 
فراهم می‌کنند تا نگاره‌ای روشن تر از پیوستگی‌های آغازین بین دربار 
دمشق و بیزانس به دست بیاوریم. 
معاویه در سال ۶۵۹ میلادی بر آن شد تا با بیزانس به سازش برسد و 
آمادگی خود را برای پرداخت خراج اعلام کرد" .او به عنوان یک ناظر 
بیرونی می‌توانست به خوبی دریابد که چگونه برخورد مستبدانه‌ی 
۹۱ 


کنستانس دوم برای پایان دادن به بحث‌ها و مجادلات مسیح‌شناسی با 
شکست مواجه شده بود. 
یک سال پس از فرمان امپراتور کنستانس دوم مارتین پاپ جدید. 
شورای بزرگی در کاخ لاتران ترتیب داد. این شوراء هم حکم دینی 
هراکلی وس و هم فرم ان کنستانس را محکوم کرد. مدتی پس از این 
شحور امیراتفر فرستتال ۵۳۲ فرمان‌داه هیاپ آمسارتین] را ناه 
قسطنطنیه بیاورند؛ در آنجا او را به خیانت علیه امپراتوری متهم کردند. 
مارتین آأول] ابتدا به مرگ محکوم شد. ولی سپس حکم مرگ به تبعید 
کریمبه کنامتتن باس در هماتضا بتر اشو بیماری وه گزستگی در سال 
۶ میلادی می‌مبرد. طولی نکشید که ماکسیموس کشیش را هم به 
دادگاه کشاندند. البته بااو در مقایسه باامپراتون نرم‌تر برخورد کردند. 
زیرا او به هر حال. زمانی رهبر معنوی کلیسای یونانی اورتدکس بود. او 
در محل تبعید خود در غرب گرجستان. پس از سال‌ها دادرسی و 
بدرفتاری‌های سخت در سال ۶۶۲ میلادی در گذشت. 
در این سال کنستانس دوم از این که نیروی خود را در دعواهای دینی 
فرسوده کرده بود» سخت افسوس می‌خورد. او در مقابل خود افق 
دیگری را می‌دید. مانند هراکلیوس می‌خواست از پایتخت قسطنطنیه 
دست بردارد. هدفش غرب بیزانس. زادگاه خانواده‌اش بود. ۱ 
معاویه از این آرامش پیامد لخن بیزانس بود استفاده کرد تابا 
رقیب‌های خود وارد یک اتحاد شود. مونوفیزیت‌های سوری و مصری با 
بیزانس حساب‌های تسویه نشده داشتند. عرب‌های ایرانی نیز احتمالن 
گرایشی دشمنانه با بیزانس داشتند. به وبزه آن بخش از عرب‌های 
ساسانی با عرب‌هایی که از شبه‌جزیره‌ی عربستان آمده بودند . این دو 
بخش از عرب‌هااز الاهیات مسیحی‌ای برخوردار بودند که به الاهیات 
نتاکیه و پیش از شورای نیقیه تعلق داشت, 
در همان سال ی که امپراتور می‌خواست دست از پایتخت خود بردارد 
معاویه به عنوان نخستین « امیرالموّمنین» تعیین شد. مجمع امیران در 
"1 


دارابگرد استان فارس [پایتخت آیینی ساسانی] در سال ۴۱ عرب‌ها 
(۶۶۲:میلادی) برگزار گردید ۲ 
معاوبه این احساس را بوجود آورد که گوبا تحت رهبری او می‌توان از 
این فرصت استفاده کرد و قسطنطنیه را به اشغال در آورد. همه بر این 
باور بودند که با اتکابه تجارب به‌دست آامده در سوریه و مصر می‌توان 
چنین پروژه‌ای را پیش برد. کنستانس دوم قسطنطنیه را به حال خود 
رها کرد و به سوی غرب (شهر رم) حرکت کرد. ظاهرن اوضاع برای 
اتشتیام فسطته یه اش تور یت آماده شاه نوف 
کنستانس از راه تسالونیکی 165521070111 به سوی شهر رم رفشت. پس 
از ینک توقفف دوازده روزه. در روز ۱۷ ژونن سال ۶۶۳ میلادی به سفر 
خود ادامه داد ابتدا به شهر ناپل و سپس به سیراکوز رفت و مقر خود 
را در همانجا برپا نمود. 
همزمان با این سف رکنستانس, معاویه برای اجرای برنامه خود دست به 
کار شسد. او با سپاهیان خود وارد آسیای کوچک شد. از سال ۶۶۲ 
میلادی به بعد سپاهیان معاویه هر سال در این بخش ظاهر می‌شدند. 
این قلمرو به ویرانه تبدیل شده بود و مردم آنجابه شرق کوچانده 
شدند. سپاهیان معاوبه تا کالسدون پیشروی کردند. درست مانند ارتش 
زا 
ولی برخلاف ساسانیان. معاویه از شرایط به‌تری برخوردار بود. به هنگام 
درگیری‌ه ای بیزانس و ساسانی, ایرانیان اساسن می‌باید به نیروی 
زمینی خود اتکا می‌کردند و هميشه موفقیت‌های آن‌ها به دلیل برتری 
نیروی دربایی بیزانس با شکست مواجه می‌شد. هرگاه ایرانیان به 
کالسدون, در نزدیکی قسطنطنیه می‌رسیدند مجبور می‌شدند که به 
نیروهای متفق محلی خود که در تنگه‌ی بسفر و دریای مرمره با ناوگان 
از آن‌ها حمایت می‌کردند» متکی بشوند. در ابتدا؛ این نیروهای کمکی 
ارتش ساسانی. آوارهای ارواسیایی بودند ولی بعدها اسلاوها این نقش را 
به عهده گرفتند. ولی هر حمله به قسطنطنیه سرانجام به دلیل برتری 
۳ 


نیروی دریایی بیزانس متوقف می‌شد و بدین ترتیب نیروهای دشمن 
نمی‌توانستند ارتباط بین پایتخت و راه‌های تأمین غلات از چرسون را 
معاویه به عنوان حاکم سوریه و مصر توانست ناوگان‌های این دو قلمرو 
را برای اهداف خود به کار بگیرد. از طریق دور زدن جزایر یعنی یک 
حرکت کورمالی بر مسیر آبی قبرس- رودوس- کوس, معاویه به 
شبه‌جزیره‌ی کیزیک وس در حوالی قسطنطنیه رسید. در سال ۶۷۲ 
میلادی» شهر سمیرنا اشغال شد و سواحل آنجا زیر کنترل نیروهای 
معاویه در آمد. 

علی‌رغم این موفقیت‌های ظاهری» پروژه‌ی عرب‌هابرای اشغال 
قسطنطنیه به دلیل تغییرات سیاسی در بیزانس به خطر افتاد. در سال 
۸ میلادی. امپراتور کنستانس دوم در سیراکوز به قتل رسید. بدین 
ترتیب» تلاش امپراتور برای انتقال امپراتوری بیزانس به غرب. با شکست 
مواجه گردید. این تلاش در واقع. پيامد طبیعی شکست سیاست 
امپراتور بود که می‌خواست در کشمکش‌های دینی در شرق» نقش 
میانجی بازی کند. 

پسسوش: کنسمستانتین سهسارم (۶۶۸ تا :۶۸۵ مس یلادی) حاکمی تا را در 
قسطنطنیه به دست گرفت. حالا دیگر معاویه نمی‌توانست روی یک 
پات ی تظا کب هی ری مات ماب کند: 

سرانجام هنگامی که حمله‌ی نهایی به قسطنطنیه آغاز شد. معاویه با 
شرا واه فد که تما ری را تقاهت او فرافست شیر قلعم کح 
«آتش یونانی» 1170 27601 ناوگان معاویه را بلعید. سرانجام هر دو طرف 
جنگ مجبور شدند در پاییز همان سال. به جنگ در پای دیوارهای 
نیرومندترین دژهای آن زمان جهان آدژهای قسطنطنیه/م ] پایان دهند. 
به هنگام بازگشت. مابقی ناوگان معاویه طی توفانی از بین رفت و 
پیاده‌نظام او در اسیای کوچک به سختی شکست خورد. 


۹۴ 


معاویه متعهد شد به بیزانس سالیانه خراج بپردازد که شامل طلا اسب 
و برده می‌شد. 

(خراسان) پاره شد. این شکست دو پیامد داشت: از یک سو قرار بود 
شکست باعث شد که الاهیات امپراتوری بیزانس از وزنه‌ی بیش‌تری 
برخوردار شود و همین. اثرات دارازمدتی به جای گذاشت. دیگر برای 


حاضر نبودند به رهبریت او تمکین کنند. میان آن‌ها شکاف افتاده بود و 


۷ 


در مسایل کلامی دوباره نگاه‌ها به قسطنطنیه معطوف شد "". 


شکل ۵: سکه‌های مربوط به دوره‌ی کنستانتین پنجم. سولیدوس آسکه طلاا از یک 
سکه‌خانه‌ی امپراتوری و دو سکه‌ی تقلیدی از عرب‌ها 


۹۵ 


محالفان نا وه 


پس از شکست معاوبه در قسطنطنیه عرب‌های شرق آمیانرودان و 
خراسان اما از معاویه جدا شدند و در دارابگرد. ه«میرلمومنین» دیگری 
را برگزیدند. شکست سال ۶۷۴ میلادی پرابر اشت با ستال ۵۲ عوب‌ها: 
کر همین -شسال» تخستین شکه‌هتای «غب اه سس بر :در دارانگترق 
کوبیده شدند. او با عنوان هبداله امیری وریوشنیگان» بر روی سکه‌ها 
به زبان پهلوی و به خط ارامی معرفی شده است. از سال ۵۲ تاسال 
۰ عرب‌هاء سکه‌های دیگری باعنوان «عبدالله» در دارابگرد یافت 


ی 
شده‌اند . . 


آن چه در سکه‌های دارابگرد قابل توجه است این نکته می‌باشد که فقط 
در اینجاست که عنوان «میرالموّمنین» به زبان پهلوی منتشر شده 
است. سکه‌هایی که که مروان از سال ۶۰ به نام خود کوبید نیز 
منطبق بر همین شیوه است: بر سکه‌های سال‌های ۶۰ و ۶۱ عرب‌ها 
این حکاکی به چشم می‌خورد: عپدالملک امیسری وریوشنیگان. بر 
سکه‌های معاوبه. عبداللّه ببن زبیر و عبدالملک مروان هیچ اطلاعاتی 
درباره‌ی نام خاندان با تبار آن‌ها مشاهده نمی‌شود. زیرا این سکه‌ها 
منطبق با سنت سکه‌زنی ساسانی زده شدند. 

از آنجا که ما از معاویه فقط سکه‌های دارابگرد» سنگ‌نبشته‌های قدره و 
طائف را با نام ما/آویا در دست داربم. از اینن رو نمی‌توانیم تبار او را از 
روی این داده‌ها بازسازی کنیم. این که آیااو واقعن از تبار سفیان بوده 
پا نه نمی‌توان توضیح داد. 

سکه‌های محلی عبدالله ببن زبیر در خارج از دارابگرد. او را از تبار 
زوپیران 2101740 معرفی ی 

این شکل ایرانی نام‌گذاری مانند زبیران. با ضرب سکه‌هایی که 


عب‌دالملک مروان در منطقه‌ی خراسان به نام خود منتشر کرد. سازگار 


۹۶ 


است. بر این سکه‌ها عبدالملک با لقب هروانان» ذکر اتف انیس «ینه 
ویژه این که این نوع نام گذاری بر سکه‌هایی نقش بسته که در مرو 
کوبیده شده‌اند. این مرکز فرهنگی کهن در خراسان. زادگاه عبدالملک 
بوده است. منشاً خانوادگی او یعنی مرو به شکل مروانان 2 سکه‌ها 
امده است. 

از این رو می‌توان در مورد معاویه و دو جانشین‌اش از این نقطه حرکت 
کرد که آن‌هادر دارابگرد به مقام امیرالمومنین نایل امدند و طبق 
سنت شاهان ساسانی به نام خود سکه زدند . سکه‌هایی که حاکمان 
محلی به نام خود می‌زدند. نام تبار خود را ذکر می‌کردند ولی هیچ 
عنوان یا لقبی بر خود نمی‌گذاشتند. 

از این جهت قابل فهم است که چرا عبدالملک به عنوان حاکم مرو 
احاکم محلی] بر سکه‌هایی که در سال ۷۵ عرب‌هاء به نام خود زد. 
عنوان امیرالمومنین را ندارد ولی نام تبار خود آمروانان] را ذکر می‌کند. 
همچنین قابل درک است که چرا برای زباد بن ابی سفیان آزیاد بن 
آبیه] در سال ۴۱ عرب‌ها در دارابگرد سکه‌هایی کوبیده شدند. بر روی 
این سکه‌هاء او به عنوان زباتی ابوسفیان 00011720 2411-1-۸ معرفی 
هه اه , ۱ 

در سال ۴۱ عرب‌هاء زیاد بن ابی سفیان حاکم استانی بوده که دارابگرد 
مرکز آن بود. دارابگرد به عنوان یکی از پایتخت‌های کهن ساسانی, به 
مرکزی تب‌دیل شده بود که در آنجا «امیری وریوشنیگان» یا 
«امیرالمومنین» انتخاب می‌شد. به همین دلیل شگفت‌انگیز نیست که 
سکه‌های معاویه. عبدالله ببن زبیر و عبدالملک مروان. عنوان اداری یا 
دولتی‌ای که در دارابگرد به آن‌ها داده شده بود» حمل می‌کنند. یعنی 


۹۷ 


پایانی در عربستان؟ 


می‌کند تا بتوانیم پایان زندگی سیاسی معاوبه را بازسازی کنیم. او به 
واگذاری عنوان امیری وریوشنیگان آمیرلم ومنین] به بن زبیر برای او 
فقط میراث عسانیان به جا ماند. بخش‌هایی از شبه‌جزیره‌ی عربستان» 
پس از مرگش. یو بت او در رویدادنگاری عرب‌ها ثبت شده است. 

پایان زندگی معاویه ناروشن است. زندگینامه‌ی پسرانش که پس از او 
رویدادنگاری‌های اسلامیء این مرد هميشه عاقل. ساده زیست و بدوی 
استی وا یر با کواشنهیوههدسافت کنود: بش از اي که مخازانت: الاهی 
نابودی نهایی این نسل تاهوفن اغاز کردید. پر دوه اه فاد مه زند کی 
نبود» او بیمار و جوانمرگ شد. 

بدین ترتیب در روایات اسلامی تداوم تاریخ به این سبک انجیلی بازگو 
می‌شود. گزارشات درباره‌ی کردار گناه‌آلود معاویه. پیشاییش به خواننده 
این حس را می‌دهند که پایان ماجرا چه خواهد شد. جانشینان معاویه 
نیز دچار مجازات الاهی می‌شوند. همجنین روایت است که آغاز 
حکومت امویان با حمله به مکه گره خورده انشبت» و در این رابطه 
عبدالله بن زبیر امیدوار است که بتواند به حکومت غاصبان پایان بخشد. 


روایت شده که امویان. حجاج بن یوسف قفی را که یک مرتد دو آتشه 
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و در باطن مانوی بود برای مقابله با بن زبیر راهی مکه می‌کنند. این 
مدرس سابق ظاهرن منطقه را خوب می‌شناخت» سنت اسلامی او را 
اهل طائف می‌داند. گویا او قوی‌ترین اسلحه‌ی آن زمان را علیه مکه به 
کار می‌گیرد: با منجنیق مکه را سنگباران کرده تاببیند کدام سنگ 
| 
می‌گیرد و ویران می‌شود ". 

بدون تردید کسی که چنین می‌کند. باید پایان بدی هم داشته باشد و 
پا و هس تا اه ما ۱۳۴ ی وت در وادی لاگوا ‏ ۱۷2۵ 
۵ در حوالی آنتیپ‌اتریس همه چیز به پایان رسید. بسیاری از 
مسیحیان آنجا به عنوان خویشاوندان امویان قتل و عام شدند . پس از 
این حوادت. امویان کار خود را در اندلس ادامه دادند. اندلس از کعبه 
خیلی دور بود و به همین دلیل آدور از دعواهای درون‌دینی/م] در آنجا 
درباره‌ی امویان فقط به خوبی یاد می‌شد. 

مشئغله‌ی اسلام‌شناسی بااین دوره و موضوعات مربوط به آن. 
کتابخانه‌ها را پر کرده‌اند. هنوز هم معلوم نیست که پرداختن به این 
موضوع چقدر طول بکشد. به ویژه» به این دلیل که ظاهرن تاریخ امویان 
در اسپانیا الگوی مسوفقی برای انتگراسیون آسازگاری اجتماهی] اسلام 
در اروپا بوده است. البته در اینجاء اسلام‌شناسی توجه نمی کند که 
«اسلام» امویان بر اساس درک آن‌ها از «کتاب» آعهدین/م] استوار بود. 
درک ویژه‌ی آن‌هااز «کتاب» بر پیشینه‌ی گفتمان‌های دینی درون 
اتذان بسوقه کت در تون فرای کی شسنتتشتده است. .همتو ر مرو 
جمع‌آوری متون قرآنی کار می‌شد. زیرا اسلام سده‌ی ٩‏ میلادی 
مطالبات وسیع‌تری از متن پایه‌ای قرآن داشته است. ما اسلام سده‌ی ٩‏ 
میلادی را مدیون توصیفات رنگارنگ از حوادث رخ داده شده در مکه 
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اگر ما توصیفات رنگارنگ درباره‌ی جنگ‌های خلفابر سر کعبه را کنار 
بگذاریم. آنگاه می‌توانیم از میان ارقام خشک 9 سنگ‌نبشته‌های اند ک 
که مسیر تاریخی اسلام را مستند کرده‌اند» به واقعیت وآقعیت‌ها برسیم. 

بنا بر شهادت سکه‌هاء عبدالله بن زبیر در سال ۶۰ عرب‌هاء مقام خود را 
به عنوان «هرفیس تاش انت # اش الم نی ] که در دارابگرد به او داده 
شده بود از وش او ام تین :از تال ۱۶۵ ۶۷ رها هه غتوان 
امیر محلی. بدون ذکر عنوان بر سکه‌هاء در اردشیرخوره گمارده اه 
سکه‌هایی که بین سال‌های ۶۲ ت٩۶‏ عرب‌ها, در کرمان کوبیده شدند. 
نام او را نیز ذکر هی همچنین از او در سکه‌خانه‌ی استخر در 
استان تارتین سکه‌هایی از سال‌های 9۶۳۲ ۶۶ عرب‌ها بدست آتذاة 
۸۳ 


است 
از روی نامگذاری‌بی که بر سکه‌ها آفنده می‌توان فهمید که عبدالله بن 
فد در سال ۶۰ عرب‌ها(۶۸۱ میلادی) مقام اداری خود را به عنوان 
«امیرالموّمنین» از دست داد. ولی او ببه عنوان حاکم محلی در 
استان‌های مرکزی» امیرنشین‌های عرب‌های ساسانی. تایک دهه‌ی بعد 
کرده‌اند و سیب کشمکش‌های فراوانی شده‌اند. در یک سناریوی کوتاه 
توضیح‌پذیر است: کشمکش‌ها و درگیری‌ها بین عرب‌های بخش غربی 
(شام) و بخش شرقی (میانرودان و خراسان) در اواخر حکومت معاویه و 
یس از مرگش که در وقایع‌نگکاری اسلامی سده‌ی ۹ میلادی با نام 
اشخاص و همه‌ی مخلفات مربوطه توصیف شده. حوادثی هستند که در 
میانرودان رخ داده‌اند. یعنی این که در روایات اسلامی شتسد هی ٩۰‏ 
میلادی خلفایی ظهور می‌کنند که در سده‌ی نخست تاریخ عرب‌ها 
خلافت نکرده بودند. از سوی دیگر نیز قهرمانانی (مانند «علی») شسهید 
قن راطق اه عون یار ۵ مات دی ان رسای بت هو سدق 
نخست عرب‌ها نقشی نداشته‌اند 9 فقط یک عنوان مسیح‌شناسی بوده 
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است. زیرا د رآغاز: موضوع اصلی فقط بر سر بازگشت دوباره‌ی مسیح, 
یعنی محمداب رگزیده. بوده و نه شخص محمد («ستایش شده؟). 
خلاصه این که همه‌ی این بازیگران صحنه‌ی تأتر اسلامی حرف‌هایی را 
می‌زنند که تازه در سده‌ی ٩‏ میلادی معنا پیدا می‌کنند. 

شک کت که شکست فسطظطییه فان ات غب فایل سس نس آعیه 
جای گذاشت. اثرات تاریخی آن را می‌توانیم در تغییرات کادر حاکمیت 
مشاهده کنیم. بخوبی می‌توان پنداشت که پروژه‌ی بزرگ معاویه 
اتصرف قسطنطنیه ]؛ امیدهای زیادی را برانگیخته بود. ناکامی این 
پروژه‌ی بزرگ که شرق سابق بیزانس را با ایران پساساسانی گره می‌زد. 
باعث شد که دوباره همه‌ی رقابت‌هاو نزاع‌های سابق سر باز کنند و 
حساب‌های تسویه‌نشده‌ای که پیامد سیاست ساسانیان از زمان 
دست‌درازی خسرو دوم به سوریه و مصر بود دوباره به مسئله‌ای حاد 
تبدیل گردند. 


دوره‌ی عبدالملک و پسرانش 


مانند بسیاری از تجربیات تاریخ جهانی در اینجا نیز ناکام ماندن 
بلندپروازی‌های بزرگ به افراط گرایی منجر شد. این افراط گرایی با 
جنبشی به رهبری عبدالملک مروان از خراسان آغاز گردید. او بر آن 
شد که طبق یک برنامه‌ی دینی- ایدئولوژیکی سخت و افراطی کارش را 
آغاز کند. تبار او مروان‌ان, از همرو» در ترکمنستان امروزی ریشه 
می گیرد. در گذشته بر نسکه‌های ساسانی».مهر سکه‌خانهین آن شهر ثبت 
شده بود: 

واحه‌ی بزرگ مرو در دهانه‌ی رودخانه‌ی مرغاب در شمال شرقی قلمرو 
اسان از شا سدق یک این انوفه است ات 


۳ 


روایات اسلامی. سراسقف آتتا لاس مرسمه ها کار برد کدی 
سوم. آخرین پادشاه ساسانی. را برگزار کرد. ظاهرن یزدگرد سوم از 
ترس مهاجمان عرب به مرو فرار کرده و همانجا در سال ۶۵۱ میلادی 
توسط مرزبان آن شهر ماهوی سوری, به قتل رسید. ایین موضوع از 
لحاظ تاریخی اثبات نشده است و پذیرفتن آن هم دشوار است. این 
افسانه‌ه | بیش‌تر برای مشروعیت بخشیدن به قدرت‌گیری عرب‌های 
شاسانی مستیجی ورهمگیشتان ایراتی‌شتان: جسل ونگارش شبته نتم 
مرزبان آفرمان‌دار یا استان‌دار در عصر ساسانی/م] فقط زمانی پادشاه با 
سرور خود را به قتل می‌رساند که قربانی از پیش توسط موبدان از دین 
طرد شده باشد. ولی در سنت زرتشتی هنوز آخرین پادشاه ساسانی 
مورد ستایش قرار می‌گیرد. مرگ او برای زرتشتیان یک فاجعه‌ی بزرگ 
بود. از این رو می‌توان این گزارش تاریخی را از یک سو تأییدیه‌ی 
الاهی برای عمل مسلمانان هم‌عصر طبری و از سوی دیگر به مثابه‌ی 
وسیله‌ای برای حمله به زرتشتیان آن زمان نگریست: یعنی مرگ 
یزدگرد به دلیل خیانت به سنت خویش بود. کسی که سرور با پادشاه 
خود را می کشد. خدا او را مجازات می‌کند. کسی که خدای زنده 
اپواتت ان رازم کت دک مس تدای اس هر ان اه وی 
داشته ناش ای رشان با کشسین شاه وه رکه سای #یون) آدیگیر 
شایستگی حکومت بر ايران را از دست دادندام]. 

پیوند عب‌دالملک با مرو از طریق ضرب سکه‌ای در سال ۷۵ عرب‌ها 
(۶۹۶ میلادی) مستند شده است. حکاکی روی این سکه عب-دالملک را 
بدون عنوان «امیری وریوشنیگان» [«امیرالموژمنین»] ولی بانام 
عیهالملکن مروانان ری می کته این تفای انتت که تا کممحای 
[استانی/ مرزبان | خود را- طبق الکوی سکه‌زنی ساسانی- بر سکه‌هایش 
معرفی می‌کند. ولی حاکم اگر بالاترین مقام را در قلمرو ساسانی در 
اختیار داشته باشد. عنوان «امیری وریوشنیگان» أمیرالم ژمنین] را 
حمل می‌کرد. البته با ذکر نامش, ولی بدون نام خانوادگی با نیاکانش. 
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نام تبار او یعنی مروانان» این چنین ساخته شده است: مروانان یعنی از 
«مرو» آشسهر پباواحه‌ی ۳ + «آن» نسبت + «ان» جمع. ساخته شده 
است. به سخن دیگر. یعنی 0 اهل مرو یااز مردمان یا طایفه‌ی 
مرو ی 
این شکل نام گذاری ایرانی آمروانان] بعدها معرب شده و به «مروان» 
تبدیل گردید. در غرب ابتدا این نوع نامگذاری به عنوان یک شکل 
ایرانی فهمیده می‌شد زیرا به هنگام معرب کردن «آن» جمع حذف 
شده و از آن شکل «بن مروان» بوجود آمد. 

احتمالن ضرب این سکه در سال ۷۵ عرب‌هابه دلیل جنگ قدرت در 
ایران سایق بوده باشد. بنیادگرایان مسیحی ایرانی دیگر از جنبش 
آخرزمانی عب‌دالملک پشتیبانی نکردند و رهبریت او را ببه رسمیت 
نمی‌شناختند. ندای شکل دیگری از حکومت بلند شد. در سال ۷۵ 
عرب‌ها در شهر اردشیرخوره سکه‌هایی کوبیده شد که به جای نام 
حاکم. با یک شعار دینی تزیین شده بود. در کنار نگاره‌ی نیم‌تنه‌ی 
حاکم بر روی سکه. به زبان پهلوی نوشته شده: 

۷ ۲ ۷۷۳۶] ۲۸ ۷۲۲۷۷ 1,۷۷ (هیچ حاکم با قانونکذاری به 
جز خدا وجود ندارد). این قضیه در سال ۱۸۷۹ توسط سی. سیلمن .) 
0 توضیح داده شد ۳ 

در ضمن. این خوانش با ترجمه‌ی عربی متن پهلوی در حاشیه‌ی سکه 
کی لا کال ال سا زک امس در سای هیکت رنه جر میامن 
کمراه کتنده هستته و ففقط در پیوکهبا روابات سنتی اسلامی فعتا پیفا 
1 

این که مرو در دره‌ی مرغاب زادگاه خانواده‌ی عبدالملک بود دلایل 
دیگری نیز وجود دارد: پایبندی سرسختانه به خانواده‌ی عب‌دالملک در 
فلسطین پس از پایان حاکمیت آن خاندان. در دره‌ی مرغاب. هواداران 
این خانواده تا سال ۱۳۷ عرب‌ها(۷۵۸ میلادی) پایداری کردند. این 
واقعیت از طریق سکه‌ای که به سبک امویان در سال ۱۳۷ عرب‌ها در 
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غرجستان. واقع در دهانه‌ی بالایی رودخانهی مرغاب کوبیده شد. 
گواهی می‌شود " 
حرکت عبدالملک به سوی ارض موعود 
و شواهدی از برنامه‌ی دینیاش 


طبق سنگ‌نبشته‌ی قبه‌الصخره. عبدالملک مسبح خود را با عناوین 
مقدسی مانند عبدالّه (بنده‌ی خدا) و محمد (برگزیده) معرفی کرده 
است. 

حفاری‌هایی که در سال ۱۹۰۳ در نزدیکی یافا در فلسطین زیر نظارت 
م. مکالیستر 1۷262115067 .۷1 انجام شد. منجر به کشف مجموعه‌ای از 
مهرهای سربی گردید ". 

چنین مهرهایی به همراه محموله‌های پستی فرستاده می‌شدند تا 
گیرن ده بتواند با اطمینانء بسته‌های ارسالی خود را تشخیص بدهد. 
ظاهرن باستان‌شناسان به هنگام حفاری به یک شعبه‌ی پست یا 


ارشیوی از زمان عبدالملک برخورد کردند. همه‌ی پاپیروس‌هابه مرور 


زمان در خاک از بین رفته ولی مهرها یا پلمب‌های کیسه‌های ارسالی 
سالم مانده بودند. 


شکل ۶: مٌهرهای سربی با نام عبدالملک. نمایش آرمانی ارض موعود «فلسطین». 
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در حاشیه‌ی مُهرهای سربی یک نوشته با مضمون دینی به صورت 
تفارک هه ال 9 اه وحتده ۷ص ریک اه باه رستون 4 
(خدایی به جز خدا وجود ندارد» او شریکی ندارد. برگزیده رسول خدا 
است). همین متن به عنوان بخشی از برنامه‌ی دینی عبدالملک در 
سنگ‌نبشته‌ی قبه‌الصخره در آورشلیم نیز وجود دارد. 

فط ثیت‌کهتبا کت خرف القا اضرا فسوی هه اسر در ی :و 
راست اضلاع این حرف آلفا آهفحفاه اسنتت+ضب طالله» عب نالملک؛: 
امیرالمعمنین (از: «بنده‌ی خدا». «عبدالملک». «رئیس تأمینات»). 

عنوان «امیرالموّمنین» در وقایع‌نگاری اسپانیا به زبان لاتینی نوشته 
شده و در یک دست‌نوشته از سده‌ی ٩‏ میلادی نیز بازنویسی شده است. 
این واژه. یعنی امیرالموّمنین. این گونه توصیف شده است: 0۳018 
65 ۳۳09۳6۲: که اک رآن رابه زان آلمانی برگردانيم 
می‌شود *12000]168267 لندفلگر» کسی است که باید نظم و امنیت و 
آسایش رعایا را تأمین کند. در زیر حرف آلفا ده پرنده (طاووس؟) نقفش 
پسته استبت: این تفاره باداف غداهای همست اسحت ههار غوآن از این 
سخن رفته است: گوشت پرندگان. 

زمینه‌ی پشت سکه به صورت فرورفته (مقعر) کوبیده شده است و حرف 
اومگا 4 را تداعی می‌کند. در وسط این فرورفتگی یااومگا دو حیوان 
نقش بسته‌اند: در سمت چپ یک حیوان درنده و در سمت راست 
حیوانی که به پشت دراز کشیده و در حال خواب یا حالتی فروتنانه قرار 
دارد. بین این دوه حیوان یک «نشان عقاب» نقفش بسته است. در بالای 
ایبن دو حیوان تک افریز هست که بالای آن «فلسطین» نوشته اشنده. 
گرداگرد همه‌ی این اومگای فرورفته یک حاشیه‌ی تزئینی از تاک‌های 


وان ات اتکی ار افها وان شفه اس ۰ 


شکل ۷: چراغ روغنی از دوره‌ی آغازین مسیحیت با 
نگاره‌ای از بازگشت پیش‌قراولان آمسیحی]ً که از ارض 
موعود با خود انگور می‌آورند. 


این شرح کوتاهی بود درباره‌ی نگکاره‌ی 
انجیلی از ایده‌ی فلسطین و ارض موعود که 
رف ماش تام عاعش ماه وه 
حروف آلفا و اومگا یعنی بازگشت دوباره‌ی 
مسیح گره خورده است. 

ما برای نخستین بار در اینجابانگاره‌هایی 
بر سکه‌ها روبه‌رو می‌شویم که از فلسطین 
نام می‌برند. از زمان کنستانس دوم نام صیون بر سکه‌های تقلیدی 
بیزانسی جای خود را به واژه‌ی اورشلیم به عنوان «ایلیا فلسطین» 
می‌دهد. در اینجا نام گذاری رومی ایلیا (کاپیتولینا) دوباره به کار گرفته 


می شود. اورشلیم. شهر واقع بر بلندی» عبدالملک را مجذوب خود کرده 
بود. 

برایشان به صورت معما در ۵ اززنتمتنت به او اتهام زده می‌شود که 
می‌خواسته برای آسیب زدن به مکه. زیارتگاه را به اورشلیم تغییر دهد- 
حتا در ادبیات اسلام‌شناسی نیز این معما و گمانه‌زنی ادامه می‌یابد. 

از لحاظ تاریخی مشسخص است که عبدالملک جاده‌ی بین دمشق و 

ِ ۲ ٩۳ ۱ ۳ 

اورشلیم ر نوسازی کرده و گسترش داد ۰ در اینجا. فرسنگ‌ساران 
تاریخ‌داری به دست آمده که فعالیت‌های راه‌سازی عبدالملک را گواهی 
می‌کنند. همجنین از لحاظ تاریخی مشسخص شده که عبدالملک 
سازنده‌ی قبه‌الصخره بوده اتشعتت: معماری قبه‌الصخره طبق الگوهای 
معماری آتشکده‌های ساسانی ساخته شده است. در اینجا نیز الختوق 
معماری چهارستونی که ایرانیان در چهار تاق آمانند تاق کسری /م]به 


کار می‌گرفتند. مورد استفاده قرار گرفته است. دوازده ستون در سه 
گروه میان چهار تاق قرار گرفته که به عنوان حامل سقفی گرد عمل 
می‌کنند. بر زوی, آن یک کنبند جویی که ضخره زا مس یوش اند نصب:شده 
غیدالملی از زمان آغاز عمش فرسال ۶ تا سل ۷۲ اعترباهداه یمه 
دوازده سال لازم داشت تا سرانجام به فرمول دینی قبه‌الصخره برسد. 
شعار حکاکی شده در قبه‌الصخره در واقع پیشنهادی آشتی‌جویانه به 
رقیب بیزانسی خود بود. او بدین ترتیب قصد داشت که بنابر درک 
مقدس (انجیل) بود. اختلافات دینی خود را با رقیب بیزانسی برطرف 
بخش طولانی مربوط به مسیح‌شناسی افتن نستنگ نبشسته با درک ویژه‌ی 
عبدالملک از تثلیث گره خورده است. خدا به عنوان «صمد» باروح گره 
می‌خورد و همین روح در مریم جاری می‌شود. یعنی» مریم کلمه 
(لوگوس) را که مسیح به مثابه‌ی عبداللّه (بنده خدا) حامل آن است در 
وجود خود می‌پذیرد. ما در این جا یک بار دیسر با واژه‌ی آشتتای 
اوگاریتی «صمد> روبهرو می‌شویم. این واژه. یعشی صمد. فقط در 
او گاریت و در قبه‌الصخره. هرا توصیف خدا ام انننت: همین متن به 
همراه همین واژه بعدها به متون قرآنی راه یافت . 

حامل لوگوس خدا ۷۸۸2۲ ۷ ب۳]0۸۵۳81) که بر سکه‌های دوره‌ی 
عبدالملک نقفش بسته از سوی اسلام‌شناسی درک وه تقریبن همه 
فقط آن درکی را می‌شناسند که در اعتقادنامه‌ی شورای نیقیه در سال 
۳۳۵ میلادی تصویب شده بود. 

طرح دینی مستند شده در قبه‌الصخره. بیانگر درک عرب‌های ساسانی 


۱۰۷ 


از شورای نیقیه جا افتاده بود. این عرب‌هاء پیش از شورای نیقیه توسط 
شاپور به بخش‌های شرقی امپراتوری ساسانی کوچانده شده بودند. 

شمان فاشتند: انم طیرشهای دنت نیش هرا مسا ۵ زادگاه این 
تبعیدیان به جریانی متعارف تبدیل شده بود. آنجه در علم کلام 
الاهیات] کلیسای انتاکیه به زبان یونانی قابل بیان نبود. به زبان 
جا افتاده بود. واژه‌های اوگاریتی بای مردم ان دیار بسیار ملموس‌تر 
بودند تا واژه‌های یونانی متکلمان. 

چلیپا 0 بنابه درک اسلامی به معنضی شسریک است. این درک 
اسلامی به ظاهر ضد تثلیئی باعث شده که معنای این واژه در غباری از 
ابهام فرو رود. واژه‌ی شریک را می‌باید طبق گفتمان‌های دینی در ایران 
ساسانی درک کرد. یعنی جایی که سریانی‌زبانان به زور کوچانده شده 
تودنته و جندسنه سال در آنجا زندکی می کردتد:و تسرانجام. بده رهیوی 
عب‌دالملک راهمی اورشلیم شدند. در گفتمان‌های دینی زرتشتیان» 
«شریک» به معنای «اضافه کردن» پا «مخلوط کردن» به کار می‌رفته 
است. از زاویه‌ی تفکر دینی ایرانیان» بزرگ‌ترین بدی يا پلیدی, آمیزش 
یا محلوط کردن دین با چیزهای دیگر است. این آمیزش با ناخالصی به 
فساد تفکر یعنی بی‌دینی» منجر می‌شود: و این بی‌دینی توسط دیوها یا 
خدای مضاعف «آز» آزباده‌خواهی در دانستن/کنجکاوی امأ و «شهوت» 
ابه معنی «به خواستی در افتادن که مخالف دستور دین باشد» /م] 
پشتیبانی نو ۱ زمانی که از خداء یعنی صمد. سخن به میان 
می‌آید. باید وحدتش با مسیح و روح نیز بیان شود: درک دینی ایرانی 
شراکت در قدرت خدا. خداء از زاویه‌ی درک سریانی که بنگریم. به هر 
رو یکتاست. وحدت تثلیثشی در این طرح دینی» نسبت به یگانگی خدا 


نقش تانوی دارد. یعنی این دو آخدا و وحدت تثلیثی] در دو سطح 
متفاوت از یکدیگر ارزیابی می‌شوند. 

تارف ان درک بای الما الصا اللتای ات یا روز 
عبدالله, حامل لوگوس. گره خورده است. در ضمن. بنده‌ی خدا 
[عبداله؛ شریک خدا نیست. یعنی التقاط گر و مخلوط کننده نمی‌باشد. 


همین طرح دینی در تشریح لاتینی آن در غرب نیز روشن می‌گردد: 


او ۵ 0ص کلانصصته فتائتلق اف مه تیاه فاصنا تفت فتاعل و ق۵ 
(.عنانصنه متله مسهمو ام ممص تین فاصنا تون میاه 


هکره ایو اش ات ]و وه تا رد رابت رورت ه فت نک 


همانندی ندارد] 


پیزاشسن اه فانشت شم یک غفا عمل ی تفه ول اه دامن گیفشعت 

هسیج روش تر هی‌شود: به راستی جنه: کسی به دنیا آمده استت؟ از هنظر 

پسرخوانده‌ی خداست. پنداشت فرزندخوان د گیی. یعنی التقاط. در ایران 

بگوید: بشوا 

در یس این درک دینی» هر گونه التقاط مردود است. زیرا التقاط 

خلوص دینی را به خطر می‌اندازد؛ و اگر چنین شد یعنی دین با چیز 

دیگر مخلوط گردید. آنگاه به دروغ منجر می‌شود و این خود طبق درک 
۲ ی جح ۳ ۰ ی ۹۸ 

ایرانیان زرتشتی آدروغ‌گویی] گناه محض و نابخشودنی بود" . 

وقتی در سنگ‌نبشته‌ی قبه‌الصخره از نام بردن این سه‌باهم خودداری 


۱۰۹ 


خدای مادر. پسر خدا.». پعنی همان چیزی که عرب‌های تحت رهبری 
عبدالملک در سوریه با آن روبه‌رو شدند. زیرا نباید فراموش کرد که در 
اين زمان هنوز در سوریه هواداران کلیسای امپراتوری بیزانس با گرایش 
تثلینی خود در سطح گسترده‌ای وجود داشتند. همان گونه که 
ارتد کس‌های مسیحی سوری نمی‌توانستند طرح دینی مسیح به عنوان 
محمد را درک کنند. به همان نسبت هم اخلاف عرب‌های ساسانی که 
برای رفتن به ارض موعود به سوریه رفته بودند» نمی‌توانستند طرح‌های 
دینی کلیسای ارتدوکس را بفهمند. 

علایم باستان‌شناختی از طرح دینی مسیح به مثابه‌ی عبداله در سده‌ی 
۷ میلادی را در کجا می‌توان یافت؟ 

قزر ای تن انا آمهای نها رسای یه که سنوی ام فاد 
تسش آ کته ایکا ای بت کههای وش اسان مر 
بوده است. اگر در اینجا با نام‌گذاری‌هایی روبه‌رو می‌شویم که نتوان 
آن‌هارا به یکی از آخرین پاددشاهان ساسانی نسبت داد. انگاه باید از 
این نقطه حرکت کرد که موضوع بر سر سکه‌های تقلیدی است و این 
مق که مه فیس اش انا شنیب 
نام «عبداللّه شاه» نمی‌شناسیم. از ایین رو. نام گذاری به زبان پهلوی: 
آ 0 تهشی تعب له (بندمین دا متام بسک با کمن کته یک اشنا 
دقیق‌تر گفته شود یک «عنوان یا لقب» است. در سکه‌های امیران عرب 
در ایران ف ار قاط با تادشانهموره کام تقد بذریبد کنو مت اش مفا 
عبدالّه بن امیر ". اگر نام پدری وجود نداشته باشد» آنگاه می‌توان بر 
سکه یک شعار را دید. یعنی یک لقب مقدس که در ارتباط باایدئولوژی 
سامت فان رک اه او تم هی ها ۱ دز سکهها ها 
حکاکی عبداله را در یک گروه جمع آوری کرده است . 

در اینجا نمونه‌هایی آمده که جی . واکر خوانشی مطمتن از آن‌ها ارایه 


می‌دهد: 


۱۹۰ 


میدن (۳۱ مه 

- شیرجان, در شرق دارابگرد در کرمان» سال ۵۰ عرب‌ها؛ 

نارود نان تاریی رسای بایان درانستان تا ری 
سال ۴۱ عرب‌ها؛ 

- . بیشاپور در استان پارس» سال ۴۳ (؟) عرب‌هاه 

نهر تیری در خوزستان: سال ۲۰ (؟) عرب‌ها 

- نهاوند (ماه البصره) در جبال» سال ۴۱ عرب‌ها؛ 


نخستین باری که مسیح به عنوان محمت / محمد (برگزیده) حکاکی 
شد در چه مناطقی از ایران بوده است؟ 

آنچه درباره‌ی حکاکی‌های سکه‌ها با واژه‌ی عبدالّه گفته شد برای صفت 
مقدس محمت. یامحمد. در سکه‌های عرب‌های ساسانی نیز معتبر 
است. 

جان واکر (در سال ۱۹۴۱ میلادی) فقط یک نمونه از سکه‌ها با حکاکی 
مخت بر هام غیوب‌های ساسانی را مش تاشت: این معتروف‌ ریق 
نسخه از مجموعه سکه‌ها در برلین است که توسط هاینریش نوتسل 
آممانال( طعزبمزه۲۱ در کاتولوگ سال ۱۸۹۸ انتشار يافته است" . 

هانشی هه اد انس که ی تسه ها کر (۱۲۲)ن شک کم .را 
طوری می‌خواند که برای آن دلیلی وجود ندارد. حاشیه نویسی 
۶ ففتنظ مووی اف تست شوه اسف آمستن افتاام شعده 
درباره‌ی ۱:۳:۶۰۱۶ در کتاب گابه وجود ندارد. توصیف واژه‌های حاشیه 
و داخل سکه با ۲۰۳۵۰۳ در صفحات ۵۶ تا ۵۷ پایان می‌یابد. در صفحه 
۸ فصلی باعنوان «صاحبان سکه‌ها» آغاز می‌گردد. در آنجا متن با 
۰۱ آغاز می‌شود.] نام محمد (0۳1۷17 را نمی‌توان به روشنی به یک 
شخص تاریخی ربط داد زیرا نمی‌توان مشخص کرد که عدد تاریخی 
۰ مربوط به چه دورانی است. از کیفیت مهجور سکه می‌توان گفت که 
قزر تک هاش ری کمیتاه شم اش 


۱۱ 


در رابطه با سکه‌های نقره‌ای که صفت محمد را حمل می‌کنند. گابه 
اشارات دیگری را بیان می‌کند: «۳۰۲۰۲۰۵۰۳ محمد. نام یک صاحب 
سکه. محمد. روی تعدادی سکه از سکه‌خانه‌ای گمنام حک شده است 
(4.2.1 81210). به دلیل کیفیتنق: آسحیب دوهی نسنکه نمی ,وان خکتم 
قطعی داد که چه کسی صاحب این سکه‌هاست.۱۳4 

در مکانی دیگر ظاهرن اطلاعات یشان تیاه هسشته دمم وان 
نتیجه گیری کرد: «۱۲.(...) نام پیامبر محمد روی سکه‌های خسرو از 
شیرجان (38 762 ,42.35 1216 و ری (52 ۷6۵۲ ,4.2.32 16ع81) 
وجود دارد.»۱۳ 

با اتکابه ارزیابی آر . گایسلن 0756100 .* که چنین نام گذاری‌هایی را 
فقط صفت می‌داند. حالا می‌توانيم با قاطعیت بگوییم که صفت 
مسیح‌شناسی محمت ۷1۳11۲ یا محمد در سال ۰۳۸ ۴۰ و ۵۲ عرب‌ها 
از یک خانواده هستند. 

سکه‌خانه‌هایی که در آنجا نام عبداله و محمت |/محمد بر سکه‌های 


نقره‌ای زده شده‌اند همگی بر سر راه خوزستان به خراسان قرار دارند. 


شکل ۸: سکه‌ی مفرغی ایرانی با ذکر 
نام «محمد». 
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شکل :٩‏ سکه‌ی عرب‌های ساسانی بانام 
«محمد» در وسط روی سکه. راست. در 


کنار نگاره‌ی بالاتنه. حاشیه‌ی سکه به 


عربی: «وفن > 


۱۳۲ 


«محمست» به خط پهلوی. روی ستتتکه: در 
سمت راست نگاره‌ی بالاتنه. حاشیه سکه به 


عربی: «محمد». 


شکل ۱۱: روی سکه با شعار «محمد» از 
نامر طر ات دیق تشگ رمع نت کج کي 
مسیحی («کنستانس دوم؟). از بالا به پائین: 
بعمان (1111121/-01). پشت سکه نام 


محمد. 


کشف سکه‌های مسی در فلسطین بانام مسیح در قالب محمد در 
چهارگوش را منتشر کرد. روی این سکه یک حاکم مسیحی (؟) با یک 
نیزه‌ی بلند حک شده و پشت سکه. در زیر مقیاس ارزشی 240) 1۷ 
(00۳1۵( , نام محمد حکاکی شده است" . 

به دلیل کیفیت بسیار بد این سکه ابتدا کوششی به عمل نیامد که این 
سکه را به پيامبر عرب‌ها نسبت بدهند ". 

محل سکه‌خانه بر سکه آمده است. حکاکی روی سکه که به سبک 
نتاسباتی او بالاعا پبافین اداهه درد به نان ان 4 خواتده شند ‏ ایغ 
می‌تواند مدرک آغازینی باشد برای طرح دینی مسیح به عنوان محمد 
که از شرق ایران تا سرزمین اردن گسترش يافته بود. 

گسترش سکه‌هایی با ذکر برگزی ده (محمد) نشانگر مسیر جنبش 
ساسانی برخورد می‌کنیم. آنگاه متوجه می‌شویم که مسیر انتشار این 
سکه‌ها جاده‌ی خوزستان به خراسان را طی کرده. خواه از مسیر شمال 


۱۱۳ 


غربی از سوی نهاوند و ری یامسیر جن وب شرقی از طربق ارجان؛ 
(خاص) محمد برای نخستین بار به عنوان یک امیر عرب در سال ۶۷ 
عرب‌ها در هرات ظاهر شد* . 

این قدیمی‌ترین سکه‌ای است که نام شخصی محمد آنه به عنوان 
ضفت ابو آن .تیک شتهه استت: مخل ارب ان ستکه تسه خادهی 
خوزستان- سیستان- خراسان قرار دارد. 


ری ابش راز نکاه انش کارت ق ار قرف یه 


شکل ۱۲: روی سکه با خط پارسی میانه و حاشیه به زبان عربی. 


در این شهر در سال ۷۰ عرب‌هاء سکه‌ای نقره‌ای به زبان پارسی میانه 
کوبیده شد: ۳۸۲ ۷ ۳0۲۸۲ ۷۳1۷۲ (برگزی ده حامل لوگوس 
خداست) در حاشیه‌ی پشت سکه بد زبان غویی, آمسته است: زا وتو 
مر (به نام خداء او نماینده‌ی /امر است. امر یعنی ممرا/ لوگوس. در 
اینجا معادل «کلمه» است)*۲ 

در همان سال. شعار نماینده‌ی خدا یعنی ولی اه روی سکه‌هایی از 
شین ستکه‌هانة کب طظاهر شتد. تم یکی زان سکه‌ضا دحاشتیهی 
آمده است: بسم الّه ولی اه (به نام خداء او نماینده‌ی خداست). 

به نظر می‌رسد که تبدیل شعار نماینده‌ی برگزیده به نماینده‌ی خدا 
آولی الهأ در تناقض با درک (برگزی‌ده) به عنوان خلیفه اللّه 
(سخنگوی خدا) قرار دارد. این تناقض خود را در سال ۷۵ عرب‌هانشان 
می‌دهد. همین به کشمکشی منجر می‌شود که عبدالملک از آن سرفراز 


۱۱۴ 


بیرون می‌آید ولی در نهایت پس از نیم سده منجر به زوال جانشینان او 
می‌گردد. 

ما امروزه هنوز هم با همین پنداشت از نمایندگی خدا یعنی ولی الّ» در 
شیعه روبه‌رو هستیم. این ولی‌الّه البته نام دیگری که باز هم یک صفت 
یا عنوان مسیح‌شناسی بوده در خود حمل می‌کند: علی («متعالی»). از 
گره زدن دو عنوان تاریخی‌شده‌ی مسیح‌شناسی در یک ساختار موسا- 
هارون بعدها داماد پیامبر بیرون می‌آید. سرانجام پنداشت مسیح چونان 
محمد و پنداشت مسیح چونان عبداله. در پیامبر عرب‌هابه شکل 
محمد بن عبدالله متبلور می‌شود. 

در سکه‌های کرمان طرح دینی‌ای شکل می‌گیرد که ارتباط درونی بین 
خدا و محمدش (برگزیده‌اش) را تعریف می‌کند. در اینجامابایک طرح 
از محمد (برگزیده) در نقش نماینده‌ی خدا یابه عبارتی نماینده‌ی امرا 
لوگوس |خدا] مواجه هستیم. 

ولی این مآموریت از سوی چه کسی می‌آید؟ این را می‌توان از روی 
شگاهت ام «فاستان فیف تا را اس و( سا ماش کت 
ات اه ۰ 
فرماندهی به نیابت خدا ظاهرن با این درک وبژه از خدا توآم می‌شود 
که خدا به مثابه‌ی صاحب قانون | حکومت تعریف می‌گردد. بدین 


. پنداشت از برگزی ده چونان نماینده‌ی خدا و 


ترتیب وظیفه‌ی برگزیده است که به تحقق قانون [حکومت] خدا پاری 
اتف 


شکلن ۱۳ روقی سکه: نگ اره‌ای از 

فرجام‌شناسی مسیح با هاله‌ی نورانی و 

شمشیری انشتتین در دست. نوشته‌ی ۲ 
چپ نگاره: محمد. سکه‌خانه: حران. 

پشت سکه: در وسط. نگاره‌ی «سنگ» ,۱ ور" 
(یجر سهد)» سمت راست نگاره‌ی پجر 

سهد: محمد. در سمت چپ آن: کتیبه 


۱۱۵ 


انیت که منطو ار ۱۱۲ یر گزنیی دسسکه‌های آنرانی کیت رای 
نخستین بار می‌توان آن را از روی سکه‌های سال ۶۶ عرب‌ها (۶۸۷ 
میلادی) فهمید" . در اینجا قدیمی‌ترین و مشپهورترین ذکر نام 
۲ رمحمت) به شکل محمد به عنوان رسول (فرستاده) ظاهر 
ههد یساش یفص تس که‌آع ففت ماش کف تا ۶ شا از 
نکه‌خانته‌ی پیشتاپور بیدا شتده به .غربی آمسده است: پسم لمخم 
رسول ال" . این که این رسول یا فرستاده کیست. توسط عبدالملک 
در سنگ‌نبشته‌ی قبه‌الصخره در اورشلیم توضیح داده شده: عیساابن 
مریم (مسیح» پسر مریم). 

سای ات که کب خیشاه خع شا کته تفه اس سع؟ 
عب‌دالملک بن عبدالله (پارسی میانه: معع001مه-تانلصام). از او فقط 
همین سکه با نام «برگزیده» به عنوان «رسول» به عربی وجود دارد. 

روایات اسلامی سده‌ی ٩‏ میلادی درباره‌ی یک «عبدالملک بن عبدالله» 
قاط تال موی هک شم مهن ای ان 
ساکنان بصره پس از فرار عبيدالله ببن زیاد او را به عنوان حاکم انتخاب 
کردند. او فقط یک ماه در قدرت ماند.» [462 ,11 :]۱۲۹ 

حال باید وارسی کرد که آیاعبدالملک بن عبداله یک ماهه‌ی روایات 
اسلامی همان حاکم فارس است یا کس دیگری. همان گونه که سکه‌ی 
نامبرده از مرو در سال ۷۵ عرب‌هانشان می‌دهد. این همیرالموّمنین» 
سال ۶۰ عرب‌ها خود را عبدالملک مروانان ۸۳۳۵۱۲۸/۲ ۸۲۰ 
م۵ معرفی کرده است. طبق ایین سنده او منشاً تبار خود را 
بیان کرده ولی نامی از پدرش نمی‌برد. مروانان یعنی از کسان یا مردم 
مرو. بعدها به هنگام معرب‌سازی این نام بدین شکل در آمده است: بن 
مروان. به مرور زمان این نسبت تباری یعنی بن مروان به عنوان نام 
خاص و شخصی او جا افتاد و فهمیده شد. سرانجام. این نوع نام گذاری 
به اینجا منجر گردید که وقایع‌نگاران اسلامی از یک عبدالملک بن 


۱۶ 


مروان نیز گزارش می‌دهند. همین «مروان» که تبار او طی معرب‌سازی 
در سده‌ی ٩‏ میلادی هر گونه ارتباط خود با منشاایرانی‌اش را از دست 
داد. سرانجام به «مروانیان» که دا از سلسله‌ی به اصطلاح اموی 
باشند. تبدیل گردید. بک‌ذری ما زاین که خحود امویان فاقد ه رگونه 
تاریحیت هستند. این تاریخ به تاریج رستگاری چهل سلله‌ی «صدر 
اسلام» در صحرای عربستان تعلق دارد. 

ولی مااز روی این سکه‌ها: هم نام عبدالملک و هم منشأً او را در مرو 
می‌شناسیم. نام پدر البته معلوم نیست. چه چیز از این واضح‌تر است که 
در پس «عبدالملک بن عبداللّه» از بیشاپور و «امیرالموّمنین» عبدالملک 
بن مروان» یک فرد را دید» به ویژه این که حاکم بیشاپور شعار 
تبلیغاتی محمد به عنوان رسول را بر سکه‌اش حمل می‌کرد. 

بالاخره در جایی باید این «#میرالموّمنین» صاحب قدرت بوده باشد. 
شواهد نشان می‌دهند که قضیه در استان فارس رخ داده است. طبق 
تیگ شابتائیای کی بر یرای حاکدیتت مس ی کنعد که افیا پسارنی 
آدارابگرد مرا در دست داشته باشد. از این روه ضرب سکه در بیشابور 
توانف مد متا تایفی بر تصاجت قتهرتش هر استفان ارن باشتط یه 
همین دلیل. سکه‌ی عبدالملک طبق الگوی سکه‌های فرمان‌داران محلی 
/ استانی کوبیده شد: یعنی نام و نام پدری او روی سکه‌ها ظاهر 
می‌شوند. خاستگاه او یعنی مرو و عنوانش یعنی امیرلمومنین در این 
جا بی‌اهمیت هستند و بر سکه‌ها نیامده‌اند. 

در غعرب. سوریه. نام پدری عبدالملک و زادگاهش در حکاکی‌ها ظاهر 
نمی‌شوند. او بر مّهری خود را «للعب‌داللّه» عبدالملک» می‌نامد. در سال 
۷ هجری نام او در قبه‌السخره پاک شد و به جای آن مآمون نوشته 
از ایین روء می‌توان به این نتیجه‌ی منطقی رسید که صاحب سکه در 
بیشابور یعنی جایی که برای نخستین بار فرمول عربی «برگزیده» به 
عنوان فرستاده (رسول) آمحمد رسول الله زده شده. همان عبدالملک 


۱۱۷ 


بن عبداله آل (يا بن) مروان. 

بدین ترتیب ساختار جعلی سلسله‌ی امویان عملن به هم می‌ریزد. جد 
پدری افسانه‌ای عب‌دالملک از جعلیات تبارشناسی طبری در سده‌ی ٩‏ 
میلادی ريشه می‌گیرد. در اینجا طبری اشخاص تاربخی را با قهرمانان 
یک دوره‌ی مقدس حپل ساله از دوران غیرتاریخی مکه (از «هجرت» 
متا ها ها مرک داماد ای ۲۱۱۶۲۱۲۱ ۶ب اخده 6 کت 
در سال ۶۰ عرب‌هاء به پایان می‌رسد. عبدالملک در سال ۶۰ عرب‌ها 
حاکمیت خانواده‌ی خود را بر پا می‌کند که با مرگ پسر تنی‌اش هشام 
حاکمیت غصب شده ۳ «خلافت» می‌نامد. او بیش‌تر به شکل والی با 
است. در اینجا نیز یک جعل تاریخی دیگری صورت گرفته است. 

پادشاهی خدا را اعلام نماید. اتفاقن در مسیر تاریخ نشان داده شد که 
میان عرب‌های ایران دو درک کلانین متفاوت شکل گرفته شده بود. 
خراسانی های پیرامون عبدالملک به طرفداران طرح پادشاهی خدا تعلق 


1 ۱۶ 
داث نند ۱ 


اینگونه می‌توان جمع‌بندی کرد که از سال ۴۰ عصرب‌ها (به اصطلاح 
ری اهنت ا داش تک او دوش ها نوک 
محمد» (برگزیده) قابل مشاهده است. طرح «برگزیده» یعنی اگر به 
عربی فرموله کنیم. عنوان رسول اللّه. در سال ۶۶ عرب‌ه (۶۸۷۲ 
میلادی) برای نخستین بار بر سکه‌ای که صاحب آن خود را «عبدالملک 
بن عبدالله» می‌نامد در بیشاپور استان پارس منتشر شد. 
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در همین زمان در کرمان طرح دینی دیگری بوجود آمد که تحت عنوان 
«رب الحکم» (صاحب قانون با حکومت) وارد صسحنه‌ی سیاسی- دینی 
ایران شد. بااین طرح دینی نیز پنداشت محمد (برگزیده) گره 
مس تیور ۵ نهر یتخت ب رگریله در فنسین هواس الامت 6 انمانتتدوش 
امرالوگوس] و «ولی الّه» آنماینده‌ی خدا]ً نگربسته می‌شد. صاحب 
(«رب الحکم») استوار است یه مخالفت برخاست 9 درک خود ۳ از 
برگزیده یعنی محمد به عنوان خلیفه ال عرضه کرد. 

اشاره‌ای به فرجام‌شناسی حکومتی عبدالملک: عب‌دالملک از برگزیده 
(محمد) خلیفه اللّه را می‌فهمد. همین درک از طریق سکه‌های او تحت 
عنوان ه«میرلمومنین» از سال ۷۵ عرب‌ها (۶۹۶ میلادی) نیز تأیید 

۱۱۷ 

روی سکه یک نوشته‌ی مذهبی حلقهوار آمده است: در مرکز قْ نگاره‌ی 
تاریخ اخ به عربی آمتخ اشنتت: سال ۷۵ (عرب‌ها). پشت سکه. در وسط 
0 نکاره‌ی ایستاده‌ی محمد مس یع] در یک نمایش رستاخیزی 
شکل ۱۴: ضرب درهم در سال 
وسط ی پشست سکه. نگاره‌ی 
مسسیج فرجس امش ناختی 


[آخرزمانی]ُ با شمشیر آتشین. 
در سمت جپ: عنوان حاکم: 


امیرالمومنین. سمت راست: 
عنوان مسیح آخرزمانی: خلیفه‌الّه. 
هو تمهت خی نار هیر کته که ی ارس تسین اف کته رگن 
«میرالموّمنی ن» نوشته شده است. در سمت راست نگاره از بالا بسه 
پائین» خلیفه الّه (به زبان آرامی: مطقله 0 موا) ۱ 
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این که چرا این پنداشت اشتباه بوجود آمده که گویا «امیرالمومنین» 
به معنی سرور مومنان و خلیفهاله ببه معنای نماینده‌ی خدا است 
(گلد تسیهر: تماتبتهه‌نا تاه خدا). به این دلیل است که عناوین و 
صفت‌های مقدس با هم خوانده می‌شوند. آنگونه که وقایع‌نگاری اسپانیا 
امیرالمومنین نشان می‌دهند. این مفهوم بیانگر یک مقام اداری یا 
پعنی چیزی که لوتر از آن به عنوان 12000116267 نام برده است أکسی 
که امنیت و سعادت رعایا را تأمین می‌کندا. 

له ارت ۰ 

آمده باشند آنگاه می‌باید اینچنین خوانده شود: خلیفه و سرور موّمنان. 

به تر است در اینجا عناوین و صفات را با هم قاطی نکرد. زیرا همواره 
نگاره‌ی تکرارشونده‌ی هستیعح با شمضیر آتشین» دوست میان نوشنته‌هتای 
موازی با هم قرار دارد. با خوانش همزمان آن امس وان مقظ و را رکب 
کرد: خلیفهاله یعنی نماینده‌ی حدا (مسیح) و امیرالموّمنین یعنی 
عبدالملک به عنوان کا رگزار او. وین ان پروژه‌ی دینی که مسبح را 
«خلیفه اللّه» و عب‌دالملک را به عنوان کارگزار او یعنی «امیرالمومنین» 
معرفی می کند. در حقیقت بیانگر دو پاره متفاوت از یک برنامه‌ی دینی 
مسیح تحویل ۱ این سکه در واقع به نام دو قهرمان زده شده 
(خلیفه النّه). شمایل‌نگاری سکه. خود اشاره‌ای اشتخ به سکه‌های بعدی 
بدون نگاره‌های مقدس که بعدها از همین الگو پیروی ی کنتهه: یک 
چرخش ۴۵ درجه‌ای سکه و قرار دادن یک سطر نوشته به جای نگاره‌ی 
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مسیح. الگویی می‌شود که بعدها سکه‌های امپراتوری عرب مطابق آن با 
سه سطر در میانه سکه کوبیده می‌شوند. 

اشاره‌ی مستقیم به جنگ‌های آخرزمانی / مکاشفه‌ای بر سکه‌ای بدون 
تاریخ به ثبت رسیده است. در این جانام سکه‌خانه نیامده است. ولی 
سکه طبق الگوی سکه‌زنی ساسانی از آتشگاه. با دو نگهبان و یک 
نگاره‌ی جدید بر پشت آن عرضه می‌شود. حالاء به جای این دو نگهبان 
یک تاق با دو ستون دیده می‌شود. در زیر تاق یک نیزه‌ی ایستاده قرار 
دارد. طرف راست و چپ نیزه نوشته وجود دارد که مسیر آن‌ها از بالا به 
نینس رها پسروزی راز آن تفر اجب این 
تاق دو ستونی عنوان او نوشته شده است: امیرالموّمنین؛ در سمت 


راست نام مسیح: خلیفه اه (خلیفه‌ی خداء نماینده‌ی خدا)". 


شسکل ۱۵: پست یسک درهصم از دوره‌ی عبدالملک. نکاره‌ی یسک نیزه در درون سک کمان. 
فرجام‌شناختی آآخرزمان ی]: خلیفه الْه. 
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اشارات دیگر درباره‌ی جنگ‌های مکاشفه‌ای در سکه‌های مسی ایرانی 9 
در حاشیه‌های سکه‌های حجاج احجاج بن یوسف نقفی ] وجود دارند. 


در آنجا مسیح به عنوان منصور (پیروز) نشان داده شده است. 


کوششی برای با زسازی مسیر حرکت عبدالملک 
از خراسان به اورشلیم 


از شواهد مادی و ملموسی که تاکنون از سده‌ی ۷ میلادی به دست 
آمده می‌توان نگاره‌ی زیر را بازسازی کرد: ۱- حرکت به سوی فلسطین 
به عنوان سرزمین نوید داده شده اارض موعوداً و ۲- این که امپراتوری 
عرب در زمان عبدالملک بر یک ایدئولوژی فرجام‌شناختی [آخرزمانی] 
استوار بود و آورشلیم هسته‌ی اصلی آن ترا تشک زس واخ: 

ظهور نام‌هایی مانند عبداله و محمد در قلمرو ایران آچنین سکه‌هایی 
نخستین بار فقط در ایران کوبیده شدندام؛ یا دقیق‌تر گفته شود در 
امتداد جاده‌ی خوزستان به خراسان را می‌باید در ارتباط با مسیحیان 
سّریانی نگریست که در زمان ساسانیان به انجا کوچانده شده بودند. 
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زیرا فقط آن‌ها پنداشت‌هایی مانند برگزیده‌ی بنده‌ی خدا/ آمحمد 
عبدالّه را نزد خود حفظ کرده بودند. و همین‌ها بودند که از فروپاشی 
انیا ره وک 

پس از یک دوره‌ی کوتاه نم که از طريق متحدان سابق هراکلیوس 
(یعنی قریشیان) به وجود آمده بود» یک بار دیگر تعادل بین عرب‌های 
سوریه و ایران دچار تزلزل گردید. علت این هرج و مرج شکست معاویه 
در طی حمله‌ی نظامی مشترک به قسطنطنیه بود. معاویه. حاکم سوریه 
و رئیس امپراتوری عرب پس از این شکست. در شرق آمی‌انرودان و 
خراسان] جایگاه خود را از دست داد و سمت امیرالم وّمنین او در سال 
۳ عرب‌ها به عبداثه بن زبیر داده شد. معاویه‌ی به حاشیه رانده شده 
در سال ۵۸ عرب‌ها آخرین رد پای خود را در شبه‌جزیره عربستان بر 
سنگ‌نبشته‌ای در طائف به جای گذاشت. 

در سال ۶۰ عرب‌ها در ایران عبدالملک بن عبدالله از مرو به مقام رئیس 
جدید عرب‌های شرق آمیرالم ومنین] انتخاب شد. حاکمیت او در 
استان پارس بود. حاکم پیشین اعبدالله بن زبی را به کرمان عقب نشینی 
ی 

عبدالملک با هوادارانش به سوی غرب آشام و اورشلیم | حرکت می‌کند 
و به فلسطین می‌رسد. فلسطین سرزمینی است که نمادهای 
حکاکی‌شده بر مٌهرها بدان مربوط می‌شوند: اینجا یعنی فلسطین. آغاز و 
پایان هر چیزی است. بر روی مُهر سربی او دو طاوس دیده می‌شوند. بر 
پشت سکه تاک‌هایی که نماد ارض موعود است. حیوانات وحشی, آرام و 
فروتن در وسط مُهر در زیر نوشته‌ی «فلسطین» قرار گرفته‌اند. 

زبان نگاره‌ای که بر این سکه‌هاو مّهرها از دوره‌ی عبدالملک به ما 
رسیده تنها به موضوعاتی مانند یوشع و آن چیزهایی آتاک و انگور] که 
دیده‌وران از ارض موعود با خود آورده‌اند» نیست. ما همچنین از ایشو 
(مسیح) پیام‌هایی را و نگاره‌ای بر سکه‌های زمان عبدالملک 
مشاهده می‌ کنیم. سکه‌ی مسی‌یی که در بیسان / جلیله پیدا شده. یک 


۱۳۳ 


ماهی را در چهارگوشی نشان می‌دهد که پیرامون آن نوشته: محمد 
رسول . اینجا زبان الاهیات نگاره‌ای عبدالملک به ما کمک می‌کند 


که به‌تر فرمول همحمد رسولالله» را درک کنیم. آن جماعت دینی که 
ماهی را برای نماد مسیح برگزیده بود. در اینجا اعلام می‌کند فرد مورد 
22 ۰ و 
نظر کیست: رسول و برگزیده‌ی خدا . . 


شتتکان ۱۷ کی 
مفرغی از بیسان 
اصعو2ظ]. روی 
سکه‌حکاکی ۷۵ 
هی باه ۱۲ 
نگاره‌ی یک ماهی 
در چهارگوش. 
حکاکی پیرامون آن: 
محمد رسول له است. 


عبدالملک در آورشلیم دوباره معبد را بنا کرد. او این مکان» یعنی صخره 
ر؛ آکه قبهالصخره را بر آن بنا کرداء در چارچوب پنداشت‌های 
فرجام‌شناختی خود چونان مکان ون فیاسنت: ارر ی آنی:می کرد بولتی 
پیش از آن که روز قیامت بیاید. باید آشتی [«سلام»] مسیحیان دوباره 
متحقق بشود. مسیح به هنگام رستاخیز می‌باید با جماعتی روبه‌رو شود 
که عاری از هر اختلافی باشد. به همین دلیل عبدالملک برای تحقق 
ایو اش زاستااها فراعتوای زر فییه سکناک کته نها 
درک فرجام‌شتاختی [آخرزمانی] عبدالملک مستنذ می‌شود: محمد 
(برگزیده» عیساو فرزند مریم است. او مسیح (لمسیح) نیز است. او 
همان بنده‌ی خدا (عبدالله) است که بر سکه‌های کوبیده شده در ایران 
ادتال های :۱۳۶ هزت‌ها تفن ست اشگ ۱ 

عبدالملک در انتظار بازگشت مسیح زندگی مس ی‌کرد. این انتظار بر 
سکه‌ای که عب‌دالملک برای بازگشت او زده بود بازتاب می‌یابد. الاهیات 


۱۳۴ 


تکتاوهای ایس که در که غیحه الملکت :را ان اعازیو سانخان تارش نار گو 
می کند. 


یجرسهد چونان نشانه‌های پایه گذاری اسرائیل 


سکه‌های مسی پیدا شده در سوربه و فلسطین از نوع الاهیات نگاره‌ای 
است. این سکه‌ها. درک آخرزمانی از محمد مسیح/ را بازتاب می‌دهند. 
مها او آغار آتاریم] نساط وروی تسس باق یبال وج 
با رویدادهای آینده روبه‌رو می‌سازد» رویدادهایی که پایان یک عصر را 
بازگو می کنند: یعنی از بای ه‌گذاری اسراثیل نا با زگشت مسیح. پشت 
۱ 

بریک زیربنای نردبانی 011127-00-0605 قرار گرفته اه اگرچه او 
ستونی ر تن زیربنا مشاهده منیی کبفاه ۳ نمی‌تواند توا ات نماد 
کارکرد یا معنای ویزه‌ای قایل شود. از این رو بایسته‌ست ببنیم که 
بناهای یادبود این چنینی چه معنا و اهمیتی داشته‌اند. شاید از این راه 
بتوانیم رد پای درستی از آن در تاریخ بیابیم. 

ما یک ستون سیاه ایستاده از تاریخ روم می‌شناسیم. کشیش معبد بعل 
از شهر خمص آسوریه | آن را با خود به روم برد و در آنجا بر پلاتیوم 
۱۱ تزا ان یک معید ساخت. این سنگ سیاه «زنده» از خمص. 
می‌کرد. در طی حکومتش, بعل به بزرگ‌ترین خدای دولتی روم ارتقا 
یافت. کارکرد این خدا در روم همان نقفش پاسداری از شهر بود. یعنی 


۱۳۵ 


همان کارکردی که پیش‌تر در موطن خود أخمص] به عنوان خدای 
خورشید در آتین پرستش ستارگان داشت "۲ . 
حالا که بر ما آشکار شده که عب‌دالملک نمادهای خود را از پنداشت‌هاو 
دستمایه‌های تورات وام گرفته. ضروری‌ست که این جست و جو ادامه 
یابد. با قطعیت می‌توان گفت که بین ستون هلیوگابال و الاهیات 
عبدالملک پیوندی وجود ندارد. 
در تورات از 13201112 یعنی دوره‌ی ستایش بت‌های سنگی بدون نقش 
و نگارهای مقدس. یاد شده است. در روایات تورات یک ستون ی 
وجود دارد که نقش بزرگی در زندگی یعقوب ایفامی‌کند. خواب و 
روبای یعقوب برای همگان آشنا است. پس از آن که یعقوب از خواب 
آروی سنگ /م] بیدار می‌شود. سنگ را مانند ستونی بر پا می‌کنده بر 
ی ی آ مشاه را شا ۵ مااتهع اه ناش 
(تورات کتاب پیدایش: ۲۸: ۳)۱۸۰۷۹. 
این «خانه‌ی خدا» آبیت ال] با همین کارکرد در حکاکی‌هاو سکه‌های 
عبدالملک نمایان است. بیت ال [0260011]. پاسدار پیمان‌ها و ضامن 
امیدهاست. این بت سنگی چونان پاسدار قراردادهاء نقشی بنیادی در 
پایه گذاری اسرائیل داشت: قرارداد بین یعقوب ۳ زنش لابان . 
نمایش سنگ‌های پیمان ٩00065‏ ]00۷۵020 بر سکه‌های عب‌دالملک. 
نشان دهنده‌ی پنداشت او از تاریخ چونان تاریخ رستگاری است که با 
پیامبران اسرائیل کهن آغاز می‌شود. تاریخ رستگاری با گزینش و غربال 
صورت می‌گیرد. به همین دلیل هر نمادی که به نظر عبدالملک بویی از 
مسیح‌شناسی هلینستی برده باشد. جایگاهی برایش ندارد» برای او فقط 
یادآوری آغاز اسرائیل دارای اهمیت است. 
پس از پایان دوره‌ی معاویه. نمادهای صلیب بر سکه‌ها محو شدند. 
معاویه که در آغاز حکومتش. متحد و فرد مورد اعتماد بیزانس محسوب 
می‌شد سکه‌هایی به سبک بیزانسی کوبیده بود. حتادر آغاز بر 
سکه‌هایش نوشته‌های بیزانسی نیز نقش بسته بودند ۲ . 

۱۳۶ 


همان گونه که گفته شد بر سکه‌های عرب‌هاء علامت صلیب در کنار 
شاخص وزنی ام ۷ و یا حرف‌نگاره‌ی 1۷1000272777 هراکلیوس کوبیده 
می‌شد؛ پس از پایان دوره‌ی معاویه, به جای صلیب. نگاره‌ی نحل بر 
تنب کاهن تک سل انیم یازور فرلت میا ریت۵ رت مخریا اسنشت: 
نولد مسیح در زیر درخضت خرما (فتران: سوره‌ی 1۹ آیه ۲۵( بود و نه 
مرگ او بر صلیب . 

نخستین نگاره‌های عیسابه مثابه‌ی محمد بر سکه‌های مسی‌یی در 
سوریه حک شده‌اند که او را در شکل یک حاکم مسیحی نشان 

۱ 7 ۱ ۱۳۲ 

می‌دهند " . مکان ضرب نخستین سکه‌ها که در غرب آشام و اسرائیل] 
از محمد نام می‌برند» در ام شرق اردن» است. این نشان می‌دهد که 
طرح دینی عیسابه مثابه‌ی محمد از طریق عرب‌های شرق ایران 
آمیانرودان و خراسان /م] به غرب آن قلمرو آشام و اسرائیل /م] 
گسترش یافته بود. 

نگاره‌ی برگزیده (محمد) بر سکه‌ها به تدریج در روند ضرب سکه‌ها نیز 
دگرگون شد. مانند نگاره‌ای که بر سکه‌های آمان حک شده بود. شاخص 
می‌شود. ولی حالا بر رویهی سکه. نگاره‌ای از برگزیده بدون علامت 
صلیب ظاهر می‌شود که شمشیری بزرگ در دست کتک درباره‌ی 
این که برگزیده چه جامه‌ای در بر دارد» تاکنون بحث‌های گوناگون و 
متناقضی صورت گرفته است "۲ . جورج سی. مایلز 165( .0 00:22 
به شباهت ۳ با نگاره‌های مسیحی بیزانسی اشاره کرده است. سکه‌های 
کوبیده شده در ادساء برداشت مایلز را تایید می‌کنند. در اینجانگاره را 


۱ جَ ۳ ۱۳۵ 
بدون سرپوش مشاهده می‌کنیم . . 


۱۳۷ 


([ها). نگاره‌ی مسیج فرجام‌شناختی. 
تا کنون به عنوان نگاره‌ی یک خلیفه 


کی که این نکاره اس <شتکه] 
را با چشمان یک عرب‌شناس 
اگوی ایتش نش 
به این گرایش دارد که نگاره 
را چونان یک خلیف هی 
ایستاده و دستار (چفیه يا عمامه) به سر ببیند. ولی کسی که با تکیه به 


بان اسر مر فس رهال 4ات ی مت اهب که ان وا کت 


۲ 00 آ نیز هاله‌ی مقدس را بر نکاره‌ی سکه‌ای که در ایلیا 
امه فسی ناف فعض ماک ات ۱ 


شکل ۱۹: سکه‌ی برنجی از یبنه [۷۱002] در فلسطین. نگاره‌ی فرجام‌شناختی مسیح با 
هاله‌ی نور یا هاله‌ی آتشین. همواره تاکنون به عنوان نگاره‌ی یک عرب (خلیفه) برداشت 
می‌شده که چفیه یا عمامه بر سر دارد. در پشت سکه: شاخص ارزشی ام. ۷-40( 
۱ 

همچنین شاخص وزنی ۷ که در سوریه بر پشت سکه‌ها کوبی ده 
می‌شده نیز کاملن محو می‌شود. این شاخص وزنی (دتصصه 0۷-40 


۱۳۸ 


دیگر رسالت خود را انجام داده بود. این حکاکی. آخرین بار بر سکه‌ی 
عبدالملک که در آمان کوبیده شده بود. نمایان می‌شود. همین روند نیز 
تراغ اسگههاه دوه هه رتیه تفای ی اف ۱ 
هقی سکه‌های مستی. که تکاره‌ین من با شمشییر آتشین بر آرن‌ها 
نقفش بسته. در پشت خود. نگاره‌ی یجرسهدو را دارند. بدین ترتیسب. 
عبدالملک در اینجا نیز برنامه‌ی فرجام‌شناسی خود را به پیش می‌برد: 
یعنی تاریخ با پایهگذاری اسرائیل و بر اساس انتظار فرجام‌شناختی 
مسی حآغاز می‌شود. اعتقاد به پایان قریب‌الوقوع جهان. عبدالملک را به 
ساختن قبه‌السخره وامی‌دارده تا همه آمسیحیان] را حول کتاب مقدس 
ب هآشتی اسلام | فرا خواند. مکان این پایان قربب‌الوقوع جهان برای 
عب‌دالملک کاملن مشخص است: اورشليم. همجنین. زمان بازگشت 
دوباره‌ی مسیح نیز تترای او کاملن روشن است: اکنون. سال ۷۷ عرب‌ها 
(۶۹۹ میلادی) انیت و سده‌ی هفتم تولد عنشست] آرام آرام به بانتان 
هی ز نت 
بر سکه‌های کوبیده شده در اورشلیم ۲ شعار فلسطین به معنی «ارض 
یالاک که تشن دارهم آدتهتا یکین ارف وت هه تیا ز| صاتیی 
۱ 
مضمون طرح تاریحی عبدالملک در واقفع تصاحب تاریخ اسراثیل و تکرار 
ایشو ارتقا می‌دهد تا بتواند عرب‌ها/ عرب‌های ساسانی را به ارض موعود 
هدایت کند. برای آن‌ها هم که پسران مسیحی هاجر (نهانتهعقطقص) 
یعقوب است از اهمیت زیادی برخوردار است. حالا رویای یعقوب. رویای 
آن‌ها آعرب‌ها] شده است. 
سرکوب فرعون ایتران آزاد ساخت. یس از استیخ رهایی. دوره‌ی افسانه‌ای 
۱۳۹ 


چهل ساله در کویر آمکه و مدینها/م] اختان می‌شود؛ دوره‌ای که از نبرد 
سال ۲میلادی میان بیزانس و ایران تافراخواندن عبدالملک به 
عنوان امیرالمومنین طول می کشد. عبدالملک به هنگام بازسازی معبد 
برای خود نقشی منجیگرایانه قایل می‌شود. او نیز خود را؛ مانند 
هراکلی وس در گذشته. چون‌ان پایه گذار سلسله‌ی داودی می‌نگرد 
(پسرش سلیمان نیز همین طرح دینی را ادامه می‌دهد. او به عنوان 
حاکم ارض موعود. شهر رمله را می‌سازد و مزده‌گستری (بشارت) خود 
را برای محمد (مسیح) در غرب یعنی شام آغاز می‌کند). 

بی دلیل نیست که اورشلیم برای مردم قسطنطنیه در کانون توجه قرار 
خافت ور تس رایطی که یرای عسود ( یی کی او ماهر 
مسیحیت مورد تهدید دشمنان می‌نگربست. عبدالملک در اورشلیم 
تلاش می‌کرد تا فرجام‌شناسی بیزانس را که بر پنداشت‌های سریانی 
استوار بود. به اجرا در بیاورد. او بنای هشت ضلعی قبه‌الصخره را به 
پایان رساند. بنایی که احتمالن هراکلیوس به هنگام معرفی طرح داودی 
خود در سال ۶۲۰ میلادی در اورشلیم. قصد داشت روی این صخره 
تسا ۵ ۰ برای برجسته کردن رقابت با بیزانس, عبدالملک فرمان داد 
تا در قلمروی سابق بیزانس در شرق سکه‌های طلا و نقره کوبیده شوند. 

حالا عبدالملک در غرب نیز به عنوان جانشین امپراتوری روم آبیزانس] 
وارد صحنه می‌شود. در شرق. او وارث ساسانیان و صاحب استان پارس 
شده بود و در همانجا آاستان پارس ] به عنوان امیرالمومنین برگزبده 
شد. تااین لحظه در غرب فقط جانشین معاویه محسوب می‌شد و 
رابطه‌اش با بیزانس هم چندان روشن نبود. احتمالن بیزانسی‌ها او را به 
عنوان منصوب یا کارگزار نان 215107 خود می‌نگریستند. 
قاس که خقوهشی ارتانن ااسسهان ارشتتن مافر اعالت دنه کمان 
می‌رود که معاویه نقش دوگانه‌ای بازی می‌کرد: یعنی هم رهبر عرب‌ها/ 
عرب‌های ایرانی بود و هم قریشان. به عنوان فریشی (متحد بیزانس) او 
رسمن یکی از متحدان بیزانس محسوب می‌شد و این نقش را تا زمان 

۱۳۰ 


خیانتش به بیزانس احمله‌اش به قسطنطنیه ام ] ایفا می‌کرد. ولی حتابه 
عنوان خائن. در قلمرو بیزانس هیچ سکه‌ای به نام خود نکوبید. 

در کنار سکه‌ی مسی با عنوان 9 نام عبدالملک» یک سکه‌ی نقره‌ای به 
مانند سکه‌های نقره‌یی که عبدالملک در سال ۶۶ عرب‌ها در شهر 
تاو باه زارت یی نان دوه مت تیا هربعر اراس ته شوه ایود: 
عب_دالملک در شرق سابق بیزانس» سنت غسانیان را که بر 
سنگ‌نبشته‌های رسمی‌شان در سده‌ی ۶ میلادی در سوریه به تشن 9 
خط عربی می‌نوشتند. ادامه داد. شاید دستگاه اداری (دیوانی) ساسانی 
مسئول آخرتع خط عربی باشد. شاید هم با کمک مسیحیان حیره‌ای 
زبان عربی. به زبان عرب‌های ساسانی مسیحی در ایران تبدیل شده 
باشد ولی نیروی اجرایی این رون د. عبدالملک مروان در سوریه بوده 
است. عیدالملک استفاده از متون عربسی رابه متابه‌ی یسک مرزبندی 
روشن در برابر سنت نوشتاری یونانی و شریانی-آرامی در سوریه به 
کا رگرفت. ظاهر امر چنین بود که گوبا عرب‌های ساسانی اصلن ربطی 
به مسیحیان سوری معاصر خود نداشته و پیام کاملن نوینی را در 
جامه‌ی زبان عربی جدیدی اعلام می‌کنند. 

سوری‌های ساکن اورشلیم قطعن نمی‌دانستند که پنداشت انتاکیه‌ای از 
عیسا در قالب محمد/ 1۷۲۳1۷1 هنوز در شرق. در مسیر جاده به سوی 
چین. سده‌ها در جامه‌ی سّریانی‌اش به زندگی خود ادامه می‌داده و در 
آنجا به زبان 9 خط ای وارد ات نوشتاری پارسی میانه شده و مورد 
همچنین آن‌ها نمی‌دانستند که مفهوم محمد با تمام معانی‌ای که در 
خود حمل می کند- توحید ناب و پادشاهی خدا- در غرب نیز توسط 
هواداران عبدالملک در کارتساژ آتونس امروزیامأ به زبان لاتیفی مورد 
فقط یکی‌ست. بدون دیگری (21105) و بدون شریک (600108). 


۱۳۱ 


سکه‌های طلای پیدا شده در شمال آفریقا با نگاره‌ی یجرسهدو که رای 
حاکمیت عبدالملک نمونه‌وار هستند شامل این داده‌ها آبه زبان لاتینی 
که زبان رسمی آنجا بوده /م] می‌باشد: 


رودی سکد: 
۱۱ ۱ ۱ ۱ 0 0 (0 0 ۱ ۸ ۱ ۱۱۵۱۱2۳ 
اوه صما باتهم ان وسن رم 


| 
سر بی وجو 9 ور ۳ 


0( ۱/۵ دباع(1) 01۷۲۱۱۱۷۵ 1 11۷۲۳ ظ ۷ ۱ (۳/۲(] 
قفوم ۷۵1۵( . فناوره اظ .. وممزعموتا .1 . وساصعتمعظ . مسصنا 
وه م۲0 دنله عسصعه۱۷ بانصمع 1۳۲ 


ات سرور ما یگانه و ستایش شده اسستنت: او همیشه رحیم و داناست. زائیده نشده. 


عظیم و به جز او خدای دیگری وجود ندارد /م] 


شکل ۲۰: رویه و پشت 
یک سکه‌ی عربی از شمال 
آفریقسااز دوره‌ی 
عب‌دالملک. نسبت دادن . 
این سکه به عبدالملک به 
واسطه‌ی نگاره‌ی «یجر 


حاکمیت و آموزه‌های عبدالملک فقط در اورشلیم و دمشق منسجم و 
یکپارچه به نظر می‌رسیدند. فقط د رآنجا بود که این افکار جامه‌ی ناب 
عربی به تن داشت. بر اساس همین نشانه‌ها بود که پدران کلیسایی 
درباره‌ی این دین داوری می‌کردند. 

عب‌دالملک» نخست باانتشار سکه‌ای نقره‌ای در دمشق و خمص روشن 
می‌کند که او متآثر از سنت ساسانی است. البته سکه‌های نقره‌ای 
ساسانی به واسطه‌ی فراوانی‌شان هنوز پول رایج بود ولی دیگر حفظ 


۱۳۲ 


همزمان با تاریخ سنگ‌نبشه‌ی قبه‌الصخره. عبدالملک در دمشق و 
۳ ۳ 1 ۵ 1۳۲ 

خمص اقدام به ضرب درهم‌هایی با نوشته‌های عربی کرد . 

ام انوردفیت این بههنگام لک کفت اسن نه سس شری اابران اارشال 
۶ میلادی یک سلسله سکه‌های نقره‌ای منتشر کرده بود که بر آن‌ها 
علامت صلیب و شعار جنگی کنمه0۳ مادن۸۵ دنه آخدا پشتیبان 

هاست / ] و 5 ۱۳۴ 

1 

همین رفتار رقابتی در دوران بعدی ادامه یافت. بیزانسی‌ها در واکنش 
به انتشار درهم‌های عربیء در زمان امپراتور لو سوم «پس از سال ۷۱۷ 
میلادی) سکه‌های نقنره‌ای مثقشر کزدند " . تمونه‌هایی از این سشکه‌های 


اتید فتاه مشک رها امه اما نها ها ی 
۳۳ 
بازکوپی کردند . . 


ولی چالش اساسی در برابو بیزانس. ضرب سکه‌های نوین طلا بوده که 
شعارهای عربی روی آن نوشته شده بود و هم وزن سولیدوس (سکه‌ی 
طلای رومی) بیرانسی بود. 

در سال ۶۸۲ میلادی در بیزانس یک شورا (مجمع) در ترولوم ۳۵۱10[ 
در تالاری با همین نام در مجتمع کاخ امپراتوری در قسطنطنیه برگزار 
شد. این که متن عبدالملک در قبه‌الصخره در سال ۷۲ عرب‌ها(۶۹۳ 
میلادی) آیا پاسخی به مضامین شورای ترولوم بوده یانه می‌باید مورد 

۱۳۲۳ 


پژوهش قرار بگیرد. در همین شورا مسایل مربوط به شمایل‌نگاری و 
نگاره‌ی مسیح مورد بحث قرار گرفتند و ثبت شده‌اند. نگاره‌ی مسیح به 
عنوان بره‌ی خدا ممنوع شد. به جای آن نگاره‌ای در نمایه‌ی انسانی 
درخواست گردید. این تصميم‌ها منجر به یک سلسله تغییرات در ضرب 
سکه شد. در همین راستاء نگاره‌ی امپراتور به پشت سکه انتقال یافت و 
نگاره‌ی مسیح به رویه‌ی سکه. همچنین مقررات شمایل‌نگاری نیز 
دقیق‌تر شد. در نگاره‌های سکه‌های بیزانسی که پس از ۶٩۲‏ میلادی 


نشر یافتند» نگاره‌ی مسیح با موی بلند و ریش مشاهده می‌شود. 


امپراتور بیزانس» ژوستینیان دوم. ۲ 
پس از سال ۶۹۵ میلادی. روی 
سکه. نگاره‌ی مسیح به روایت ۳ 


سَریانی با موی بلند و ریش. بر 


باه که تارف راکو 4 
۱۴۷ 


عنوان «خادم مسیح»"۳. 

در سال ۶۹۵ میلادی در قسطنطنیه شورشی علیه امپراتور ژوستنین 
دوم که از نسل هراکلیوس بود. صورت گرفت. سرنوشت حاکمان عرب 
با سرنوشت خاندان هراکلی وس گره خورده بود. هراکلی وس امپراتور 
بیزانس, مسیحیان عرب/ عرب ایرانی را از ستم فرعون ایران آزاد کرد. 
آن‌ها هم به عنوان متحدان (فریشان) بیزانس سهم خود را در پیروزی 
هراکلی وس ادا کردند و همچنین سهم خود را از فروربزی ساس‌انیان 
بردند. تازه پس از آن که روبای امپراتوری بزرگ معاویه‌ی متوهم را به 
خیانت علیه بیزانس کشاند. از این فرد مورد پشتیبان سابق هراکلیوس 
یک دشمن از نوع ایرانی پساساسانی بیرون آمد. 

هم اب ای تسوت مگ که 
که 3 پایان خاندان هراکلیوس رسیده است. از دید عرب‌هاء خاندان 
هراکلی وس تنها وارث مشروع حکومت بر جهان مسیحی بود؛ از دیدگاه 

۱۳۴ 


سکه‌ای طلا که از عبدالملک باقی مانده بان شده اش ضرب سکه‌ی 
۲ ۳ 

برخوردار بودند 
نگاره‌ی سریانی- شرقی از مسیح مکاشفه‌اش با متیر | تفنین فرار دارد 
و بر پشت سکه. نگاره‌ی جر سهدو. این سکه‌ها اساسن جنیهی برنامه‌ی 
سکه آمده است. ظاهرن برای عبدالملک فقط یک نقطه‌ی معین زمانی 


تفرفه‌ی دینی بزرگ پس از فاجعه‌ی سال ۷۵ عرب‌ها 
(۶۹۶ مبلادی) 


صرف‌نظر از این پرسش که عبدالملک چه اهداف و نقشه‌هایی در سر 
داشته. سرانجام در سال ۷۵ عرب‌هابه او فهمانده شد که پنداشت‌های 
دینی‌اش مورد پذیرش همگان نیست. درست هنگامی که به نظر 
می‌رسید که رویدادهای قسطنطنیه موقعیت او را در غرب آسوریه] 


۱۳۵ 


شورشی علیه مبانی مسیح‌شناسی و الاهیات‌شناسی او که حاکمیت‌اش 
را توجیه می‌کردند صورت گرفت. این کشمکش برای زمان درازی ادامه 
داشت و حتی پس از سرکوب آن به گسترش خود ادامه داد تا سرانجام 
پس از مرگ آخرین پسرش هشام در سال ۱۲۵ عرب‌هاء منجر به 
تحولی کامل در مناسبات سیاسی- دینی گردید. 
رسالت موعودگرایانه‌ی عب‌دالملک از یک سوو تبدیل خود به «یوشع 
جدید» که با بازسازی معبد (قبه الصخره در اورشلیم) و معانی مرتبط 
هه و سور مود گر ری ره هنن بش فا مس 
گردید که سرانجام یک امیرالموّمنین جدید انتخاب شد. البتنه 
عبدالملک به هدف خود رسید» ولی دیگر در اورشلیم تنها ماند- او با 
این امید به سر می‌برد که در سال ۷۷ عرب‌ها روز رستاخیز او بازگشت 
دوباره‌ی مسیحم ] رخ خواهد داد و او به استقبال آن خواهد رفت. 
ون آش‌کارا بخران از مبت‌ها یش آغار شتده ود در تال ۵۶ .عرت‌ها 
سکه‌ای در مرغاب مرو زادگاه عبدالملک. کوبیده شد که الله را بسه 
عنوان هرب الحکم» (صاحب قانون یا حکومت) تعریف می‌کرد . این 
که چه درکی در پس این شعار نهفته است. می‌توان آن را با کمک 
سکه‌ی دوزبانه‌یی که به پارسی میانه و عربی منتشر شده توضیح داد. 
در ارتباط با مفهوم قانون و حاکمیت (به زبان عربی و عربی ساسانی 
«حکم»). سکه‌ای به زبان پهلسوی موجود است که از اهمیت 
تقیخ کنتگه:بر خووخار است: بر این که آمده اشت: 

۱۸ 12۸۲۷۷۲۴ ۷۷ ] ۷ ۷۷ نار 
این جمله توسط کارل سیلمن (۹216020 271)) برای نخستین بار 
خوانده و این گونه ترجمه شد: همه جز خدا/ حاکمی وجود ندارد» ۲۲ 
در حاشیه‌ی این سکه به عربی این شعار بدین گونه بیان شده است: « 
حک م2۷ /». هاینتس گابه جمله را این گونه ترجمه کرده است: 


کم تب فقط از ان خداست»6 ۲ 


۱۳۶ 


هاینت سگابه به دلیل پذیرش بی‌چون و چرای تاریخ‌تکاری اسلامی به 
چنین ترجمهای رسیده است. اگرچه خود او خوانش کارل سیلمن را 
بازگو می‌کند و می‌گوید: «ولی این تردیدها» خوانش سیلمن از این 
شعار راء یه جز خد/ حاکمی وجود ندارد» متزلزل نمی کنند» . 

خب. حالا تکلیف چیست؟ بالاخره موضوع بر سر حکم قضایی با 
مشسروعیت حاکمیست است؟ آیا موضوع بر سر قانون الاهی یعنی 
حاکمیت به مثابه‌ی تئوکراسی (حاکمیت روحانیون) است يا خیر؟ 

واژه‌ی پارسی میانه 12۸1۷۷1۸ (دادور) البته چندین معنا دارد» زیرا 
این واژه به حوزه‌های حاکمیت. قانون و فضاوت برمی‌گردد. همین 
معانی برای واژه‌ی عربی «حکم» نیز صدق می‌کند. به همین دلیل 
تعبیر و ترجمه‌ی این شعار به «حکم قضایی» این امکان را داد تابه 
کونته‌ای بسا بسعت اخانست اسسلاهی ,جوز در ایسته انن بتک ب زین 
معناشناختی است که محیط تاریخی را در غبار ابهام می‌پوشاند. حضور 
۱۸ ایکا هسای هوق تخشتت اشلایی» ان 
می‌دهد که موضوع بر سر چکونکی مشروعیت حاکمیست بوده است و 
نه حکم قضایی. مسئله بر سر این است که آیا اینجا حاکم با شاه طبق 
سنت ایرانیان از سوی خدا نمایندگی دارد و نور ایزدی مستقیم بر او 
می‌تابد. یا حاکمیت بدون این مشروعیت بر نیروی قهر پایه‌ریزی 
می‌شود یعنی دیگر مشروعیت خود را از خدا نمی‌گیرد. خلاصه این که 
در اینجا موضوع بر سر دو نوع حکومت دینی (تئوکراسی) بوده است: یا 
حاکمیت مستقیم خدا یا حاکمیت نامستقیم خدا از طریق یک نماینده. 


۱۳۷ 


جمع‌بندی 
آن گونه که احادیث اسلامی از شعاری علیه عبدالملک, پایه‌ی 


یک جنبش مذهبی را می‌ریزند 


در احادیث اسلامی با وارث خانواده‌ی پیامبر عرب‌ها که مدعی حکومت 
داماد اوست: علی. او مردی عادل و دردمند است. 

می کردند. تبار پیامبر عرب‌ها را نمی‌شد بانام مادرش مشخص کرد. به 
همین دلیل در کنار صفت مقدس مسیح‌شناسی «محمت /محمد» 
(برگزیده) که حالا به عنوان نام شخصی- تاربخی به کار گرفته می‌شود. 
یک صفت مقدس دیگر یعنی هبدالله» (بنده‌ی خدا). که باز هم 
ریشه‌ی مسیح‌شناسی دارد. به عنوان نام پدر به او داده می‌شود. بدین 
ترتیب» یک تبار منظم پدری که منطبق بر پنداشت‌های حقوق قبیله‌ای 
عرب‌هااست. شکل گرفت: محمد بن عبدالله (بر گزیده. پسر بنده‌ی 
خی 

این «برگزیده. پسر بنده‌ی خدا» (محمد بن عبدالله) یک «من دیگر» 
در وجود دامادش دارد. طبق درکی که ایرانیبان از حق ارث عرب‌ها 
داشتند» می‌دانستند که دختر «رگزیده», پسر بنده‌ی خد/» ۳۹ 
پیامبر عرب‌ه || نمی‌تواند وارث و مدعی حق خانواده‌ی پیامبر برای 
رهسری آینده‌ی امست (واژه‌ی «امست» یک ابتکار در سده‌ی ۹ میلادی 
است) باشد. بدین ترتیب. این حق به داماد پیامبر انتقال می‌یابد تااو 
بتواند آشکارا چونان نماینده‌ی این میراث وارد صحنه شود وگرنه هر 
آدم بی‌صلاحیتی که رویای پیامبری عرب‌هارا در سر می‌پروراند 
می‌تواند ادعا کند که مهدی (مسیح يا منجی آخر زمان) است. 


۱۳۸ 


علی. داماد پیامبر عرب‌هاء سنت پدر زن را ادامه می‌دهد. بدین ترتییب 
جایگاه و کارکرد «ولی اللّه» (نماینده‌ی خدا) که در سده‌ی ۷ میلادی 
به صفت «محمت» (مسیح) نسبت داده شده بود همه به علی انتقال 
داده می‌شوند. و پایان او بر زمین مانند مسیح بسیار خونین است. 
خدایی شدن این فرد پس از شهادتش, در معنی نام او یعنی علی نهفته 
است. در این جافرمول «حعصده اوه 120۳262» (اسم شگون است) 
ظاهرن اعتبار خود را پیدا می‌کند. زیرا مفهوم علی. داماد «برگزیده. 
پسر بنده‌ی خدا». نه تنهابه معنی «متعالی» است. بل که او خود. یک 
«ل» [۳1] (ال به زبان عبری و آرامی یعنی «خدا») است". 

طبق احادیث اسلامی. داماد پیامبر عرب‌ها در سال ۲۷ هجری با حاکم 
سوریه یعنی معاویه وارد سا وه و این حوادث همه در یک 
مقطع چهل ساله پس از «هجرت» پیامبر رخ می‌دهند. طبق همین 
روایات» هواداران علی که حاضر به پذیرش حکم معاویه نبوده‌اند» 
اردوگاه را با شعار 2۵ حکم ۷ /» ترک می‌کنند. البته این شعار - به 
طور واقعی- روی سکه‌ها به زبان عربی و پهلوی در بافتاری دیگر آمده 
بود. این شعار این گونه ترجمه شده است: «هیچ حکم یا تصمیمی که 
از خدا نباشد قابل پذیرش نیست» رویهم0 عبجو صمنفنع ول ۳ 
رواٍیت شده که چند هزار نفر از این مخالفین از رفتار خود پشیمان 
شدند آمعروف به «نوابین» /م] و در روستای حروریه در نزدیکی کوفه 
ماندند. به همین دلیل به آن‌ها حروربه‌ها نیز گفته می‌شود. بعدهاء 
تعدادی از حروریه‌ها دوب اره نظر خود را تغییر می‌دهند و تصمیم 
می‌گیرند که برای ادامه‌ی اعتراضات خود اردوگاه را ترک کنند. این‌ها. 
خوارج نامیده می‌شوند "۱ 

یولیوس ولهازن ۷۷۵11020560 عباتان نظر خود را درباره‌ی این وضعیت 
آفته یه استکواته ینعی کته « کوه وت کا بت نا زمافد کسان یسم 
کش هبار علی دیهدن مشا یر کردت تن ت ی آششکار ان »کنخاتین 
که همفکر عنمان بودند, دل او را به درد آوردند: ناصوابان شاد شدند و 


۱۳۹ 


وفاداران غمگکین. دوازده هزار مرد از علی جدا شدند و او را به کوفه 
همراهی نکردند. آن‌ها با شعار «محکیم» به مکانی به نام حروریه رفتند: 
حکم فقط مخصوص خداست! بعدهاء این جمعیت محکمون 
1۷۲۵۵1 نامی‌ده شدند. معمولن به آن‌ه ا حروریه‌هایادر کل 
تا وهی ی ۱94 

توصیف وقایع‌نگاری اسلامی از این تحولات و حوادث هیچ سنخیتی با 
سنت تاریخ‌نویسی اروپایی- آمریکایی ندارد. ظاهرن نگرش انعطاف‌پذیر 
و اشستی‌جویانه‌ی مورخان غربی بااین «تاریخ ویژه» همه را به این 
نقطه‌ی مشترک رسانده که روند تاریخ جهانی را از سال ۶۲۲ میلادی 
در زادگاه «هزار و یک شب» با معیارهاو شاخص‌های تاریخ‌نویسی 
علمی مورد بررسی قرار ندهند. در این میان هم. ظاهرن کسی 
نمی‌خواهد همه‌ی پل‌ها به دیوان شرقی- غربی را خراب کند و خود را 
از این تاریخ تخیلی محروم سازد. به نظر می‌رسد هر چه بیش‌تر 
مورخان اروپایی تاریخ خود را تجزیه و تحلیل می‌کنند و زیر ذره‌بین 
می‌برند. با عشق بیش‌تری بر آن هستند که تاریخ پیامبر عرب‌هارا سر 
هم بندی کنند. باور به این پیامبر خیلی اسان است. هر چه باشد این 
جوهر قلم ماست که در رگ‌های او جاریست. در این میان» حقیقت‌یابی 
از زندگی پیامبر عرب‌ها تا بدانجا پیش رفته است که آدم می‌تواند هر 
روز از زندگی او را برای خود تصور کند و از آن‌ها یک بیوگرافی جامع و 
کامل تنظیم اند ۳ 


حوادث سال ۷۸۵ عرب‌ها (۶۹۶ میلادی) 


مسئله‌ی مشروعیت حاکمیت عرب‌ها در ایران. پرسشی است درباره‌ی 
الوا فقس زد اراد اه دا مدع رای فواه ی 


۱۴۰ 


حقوق قبیله‌ای بدوی عرب‌هااداره کرد. ایرانیان زیرک به ایده‌هاو 
جایگاه ارزشی آن‌ها در جامعه‌ای که حالا خود را «عربی» نشان می‌دهد 
حفظ شود. 

برخوردارند. با کمک همین سکه‌ها. پیام ایدتولوزیک می‌توانست به 
ساده‌ترین شکل خود انتشار یابد. 

آتشگاه بر پشت سکه‌های امیران عرب و عرب‌های ساسانی دیگر ان 
مفهوم آیینی ساسانی را نداشت. بل که نشانگر ادامه‌ی ایده‌ی سنت 
چه دین و مذهبی داشته باشند. 

همانگونه که سکه‌های ساسانی گهگاهی با حک شعاری بر سکه‌ها. 
چرخش سیاسی نوبنی را روشن می‌کردند» حالا هم در سال ۷۵ عرب‌ها 
سکه‌هایی منتشر می‌شوند که به جای نام حاکم صاحب سکه یک شعار 
سیاسی قرار می‌گیرد (۷۷2۲۷۷ 1۸ ۲۸۲۷۷۲۴ ۷۲۷۷ ۷۷رآبه جر 
پرسش را طرح می‌کنند که عبدالملک طبق چه حقوق و قوانینی و بر 
توجیه می‌کند. 

مدای تیه مش وافیت حاکمیت دعر ساسانین کتاقی سوه که متض 
شاه به یکی از خدایان [ایزدان ] گره زده شود. طبعن حالا که همه‌ی 
حاکمان جزو بندگان («هبدالله») مسیحی خدا هستند دیگر این اصل 
یعنی وصل کردن خود به یکی از ایزدان» مشروعیت خود را از دست 
می‌دهد. حالا دیگر به جای مشروعیت متکی به تبار خدایی» وابستگی 
به خدا از طریق «دن» 1261 - معر ب آن «دین» - نقعش تعیی نکننده 


می‌یابد. 


۱۳۱ 


طبق درک سنت‌گرایان ایرانی کسی که می‌خواهد به عنوان «دادور» 
نماین دهاش که مسیح است. به همین دلیل در حکاکی‌های این 
سنت‌گرایان ایرانی» «محمد» (عیسا) آفقتط] چونان نماینده‌ی الله و 
افقط ] یک نماینده‌ی امر آولی امرأً ظاهر می‌شود. 

از دیدگاه این سنت گرایان ایرانی اشتباه عبدالملک این بود که او خود را 
به خلیفه اللّه (نماینده خدا) وابسته ساخت. نوشته‌های روی سکه‌های 
عبدالملک آمیزه‌ای‌ست از مسیح به عنوان نماینده‌ی خدا (خلیفه‌الله) و 
عب‌دالملک به عنوان امیرالم‌وّمنین او؛ البته امیرالمومنینی که نقش 
یوشع به خود گرفته تامسیح را در اورشلیم در برابر معبد بازسازی‌شده 
به گونه‌ای شایسته و بایسته مورد استقبال قرار بدهد. 

در اینجا می‌باید شک و تردیدهای فراوانی بوجود آم ده باشند که 
بالاخره آیا موضوع بر سر برنامه‌ی خدا است یا برنامه‌ی عبدالملک. 
انتظار روز قیامت ش تال ۷۷ رها کته ای ام زر مایا کشیع 
مسیح گره زده بود. باعث شد که مردم حروری در شرق سیستان از 
خود بپرسند که چرا عبدالملک به عنوان تماننتده. آنمایشده‌ین مسیح ام 
و بدون داشتن اختیار تام بازی سرنوشت را بازی می‌کند. رابطه‌ی 


معنوی بانماینده‌ی خداء به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین مشروعیت 


الاهی بشود. 


آخلیفه اله] را نمایندگی می‌کند. یعنی نماینده‌ی نماینده‌ی خداست. 
برای حاکمیت مشروعیت دارد او هنوز نیازمند یک مشروعیت 
فقط در این هنگام است که او (حاکماشاه) مستقیمن از نور 9 شکوه 
ایزدی برخوردار است. در صورتی که بر حاکمی که نماینده‌ی نماینده 


۱۳۲ 


ات اعد ملک خود را نماینده‌ی خلیفه اللّه (مسیح) - که خود به 
معنی نماینده‌ی خداست- می‌پنداشت /م] فقط بازتاب نور می‌تابد. 
طرح سنت گرایان از سیستان» کرمان و فارس توانست در درازمدت خود 
را جابیندازد. همین رویکرد دینی. محکومیت و طرد عبدالملک و اهل 
بیت‌اش را که در وقایع‌نگاری اسلامی آمده توضیح می‌دهد. تلاش 
عبدالملک برای بوجود آوردن یک سلسله‌ی داودی. همه‌ی آن کسانی 
ر که به پنداشت‌های کین اتدانتی وابسته بودند» بی‌اعتماد تر۵: خوره 
یعنی نور خوشبختی که نشانه‌ی گزینش ایزدی است می‌تواند بر هر 
انسان کوشایی بتابد. 9 ان قوچ حامل شکوه و9 جلال او را بر اسب 
کنند. سرانجام بازسازی کامل الگوی حکومتی عصر ساسانی از طریق 
ایجاد مقام /امام در طی خلامت مآمون در سده‌ی ۲ اسلامی به فرجام 
رسید آدوره‌ی عباسیان /م]. 
نام او قطری بن فجا است. بر حاشیه‌ی سکه‌ه ایش ترجمهی عربی/ 
عریبی ایرانی ان شعار به پارسبی میانه از اردشیرخوره دیبده می‌شود: 
۲۷۰ 7۸ ۸۲۷۷/5 ۷۷۷۲۷۷,[» < (۷ حکم ۷ ). در 
سال ۷۵ عرب‌هاشورشی رخ می‌دهد. همچنین از سال ۷۶ عرب‌ها 
سکه‌ای به دست آمده که بر آن نوشته: امیرالموّمنین, قطری بن فجا از 
درکن آ رن نت انه ازعسا یت از کت که ان کرسان از.ستال ۷۷ 
عرب‌هاست. سپس ایشکن امیرالمومنین کوتاه‌مدت رهسپار حروری در 
منطقه‌ی پرت آن را نمایندگی می‌کردند. 

۱۳۳ 


ایالتی (استانی) کوبیده می‌شود. یعنی این که عنوان اداری ایرانی‌اش. 
ماه ناه ااشتیش وریوشنیگان / رام سین ز برروی 
سکه نیامده است. این نوع سکه کوبی منطبق ات با سکه‌هایی که یرای 
عبدالله بن ٍِِث- ههد ند بتن از ان که ی مجبور شد عنوان 
امیری وریوشنیگان خود را در سال ۶۰ عرب‌ها(۶۸۱ میلادی) به 
عبدالملک تحویل بدهد. نام او البته بدون عنوان اداری» در سال ۶۷ 
عرب‌ها در کرمان و در سال ۶٩‏ عرب‌ها در زرنج» بخشی از سیستان بر 
عبدالملک پیدا نکردیم که از سال ۷۵ عرب‌ها فراتر رفته باشد. 

از این داده‌هامی‌توان اینچجنین نتیجه‌گیری کرد: امکان نخست: 
کوبیده شد. امکان دوم: قطری بن فجابه شرق عقب‌نشینی کرد. 
عب‌دالملک موقعیت خود را در مرو تحکیم کرد. این دو دشمن یکدیگن 
امکان سوم نشان می‌دهد که محتمل‌ترین است. این ادعا از طریق یک 
سکه / مدال که به تاریخ ۱ عرب‌ها و بدون نام سکه‌خانه پیدا شده و 
تاه شک الا کته کی لاش کیان اس تا مس موی 

تاننت می‌ شود از سوی احادیث اسلامی متهم شده که خود را به عنوان 
امپراتوری بیزانس تعیین می‌کرده است. این که آیا انسون ادعا مبنای 
تاریخی دارد. نمی‌دانیم» زیرا ما آنگونه که احادیث اسلامی گزارش 


۱۴ 


داده‌اند هیچگونه شاهد و مدرک کتبی که نشانگر وجود پسران معاویه 
باشد به دست نیاورده‌ايم. ۱ 

ولی عبدالملک در رابطه با تعیین جانشین برای خود موفق بوده است. 
سکه‌های مسی سال ۸۱ عرب‌هاء موقعیت الولید را به عنوان شاهزاده 
باتش کتفن: براین سکه‌هاء دیگر عیسابه عنوان محمد» ذکر 
نمی‌شود. مسئله‌ی اصلی» نجات سلسله آمروانان ام] بوده است ۴ 


شکل ۲۳: رو و پشت مدال کوفته در سال ۸۱ عرب‌ها با نام الولید به عنوان ولعید 


همچنین واژه‌های روی سکه گواهی می‌کنند که دیگر یادآوری همزمان 
عرب‌ها(۷۰۲ میلادی) اهمیت خود را از دست داده بودند. برای مسیح 
مکاشفه‌ای هنوز یک عنوان دیگر بر روی سکه‌های عبدالملک دیده 
می‌شود. بر روی سکه‌ی مسی‌بی از سرمین متصصنه5 نگاره‌ی ایستاده‌ی 
یبا شید | شین فقدعتوان هی مان ۷ نتسه ات :9 
سمت راست و چپ نگاره‌ی مسیح از بالا به پائین یک نوشته است: 
عبدالرحمان. در حقیقت. «عبدالرحمان» نام دیگری‌ست برای «خلیفه 
الّه» که دیگر بر سکه‌های سرمین به همراه نگاره‌ی مسیح مکاشفه‌ای 
اهر نمی‌شود. درست مانند عنوان مقدس «خلیفه الله »> 


۱۳۵ 


«عب‌دالرحمان» (بنده‌ی خضدای مهربان) نیز یک صفت مقدس 


مسیح‌شناسی یه 
حوادث سال ۷۷ عرب‌ها (۶۹۸ میلادی) 


پس از پایان آشوب‌ها در استان پارس و شرق ایران» عبدالملک مجبور 
شد بانیروهایی سازش کند که از حکومت قطری بن فجا پشتیبانی 
می‌کردند. اگرچه این سازش, مخالفان عبدالملک را برای همیشه 
خرسند نکرد. ولی حاکمیت عبدالملک و پسرانش را به گونه‌ای تضمین 
گرد. 

عبدالملک سرانجام از ایده‌ی پایان قریب‌الوقوع جهان آنزدیک بودن روز 
قيامت /م] دست برداشت. به دنبال آن. نگاره‌ی مکاشفه‌ای مسیح با 
شمشیر آتشین نیز از روی سکه‌ها محو شد. مسیح, عیساابن مریم 
دیگر هرگز به شکلی که در معبد اورشلیم (قب هالصسخره) آمده بوده تکرار 
نشد. دوباره عنوان ۱۷۳۲ / ]1۷۲۳1۷ (محمد < برگزیده) در دستور 
کار گرفت. عب‌دالملک برای ادامه‌ی حاکمیت سلسله‌ی خود. تمامی 
برنامه‌ی دینی خود را که به شکل الاهیات نگاره‌ای عرضه کرده بود 
قربانی درک بنیادگرایان مشروعه‌خواه شرق کرد آدرک ایرانی از 
مشتروعیت: جاکمیت که ريشه در فرهنگ ساسانی داشث م]: 

گفت و گوبابیزانس نیز به پایان رسید. جهتتگیری درونی نوین در 
خصوص نوع حاکمیت سرانجام منجر به این شد که همه باید طبق 
درک درست از «دن» مه (عریی: دین) عمل نمایند. تعیین‌کتنده 
تیوه کنه همه در آیتدهتشم باینته: خهد را با ساور ندرست :یعتی دیس 
سازگار کنند. فقط از این راه بود که می‌توان راه نادرست را از درست 


۲ ۱۶۳ 
تمیز داد . 


۱۳۶ 


در اینجا به عمد از شکل کهن ایرانی این مفهوم که بعدها اسلامی شد. 
استفاده می‌کنم. مفهعومی که معنی مدرن از آن یعضی ۲۵112100 در 
ادبیات اسلام‌شناسی امروزی وارد شده اشنت: ۳ جنبش موعوددگرایی 
در کتیبه‌های الولید در دمشق مربوط به سال‌های ۸۶ و ۸۷ عرب‌هانیز 
شاخص وزنی ایران یعنی مثقال کوبیده شدند. افترن سکه‌های طلا بدون 
نگاره و بدون نام حاکم/ والی بودند. سه سطر نوشته جای نگاره‌ی مسیح 
عرب‌ها به بعد. درهم‌های نقره‌ای نوع جدیدی کوبیده شد. این‌هانیز 
فقط دارای متن و گمنام (بدون نام) بودند. در پشت سکه به جای 
نکاره‌ی آتشگاه و دو نگهبان 1 سه سطر نوشته قرار گرفته و رویهی 
سکه به جای نئاره‌ی حاکم ساسانی با دو سطر موازی. یک توضیح سه 
سطری به زبان پارسی‌میانه آمده است. 

تفای اس انا ارت زار هقوو .هتم سک سکیا اسان غتری| 
عرب‌های ساسانی در سوریه را رقم می‌زدند. قصر المشتی آدر زمان 
الولید دوم اما که با نام «کاخ‌های کویر» این سلسله شهرت يافته. به 
باه تفت رانک انیت ۳ 

این برنامه‌ی جدید با الویت‌های دینی- فرهنگی ایرانی» حال و هموای 
کتیبه‌های الولید در دمشق را رقم می‌زند. حالا دیگر هسته‌ی بنیادین 
تاه هنن ات هس آ یساس ری | انکوته: که درسال ۷۲ 
عرب‌ها در سنگ‌نبشته‌ی قبه‌الصخره حک شده بود. حال دیکر پیامبری 
و موعو دگرایی فقط ینک بحش از «دین» افتضت/ همانگونه که حود اسلام 


۱۳۷ 


یکی ا زکارکردهای دن/دین است. کس ی که راه درست را برم یگزیند. 
در پ یآشتی (اسلام) در میان مسیحیان است و نه احتلاف. 

برای تحقق این چرخش الولید در سال ۸۱ عرب‌هابه ولیعهدی 
(شاهزاده) منصوب شد. احتمالن او «در عمل» حاکم بود. بااین که 
عب‌دالملک مجبور شد برنامه‌ی دینی- کلامی خود را قربانی کند. ولی 
توانست بقای سلسله‌ی داودی جدید خود را از طربق عقب‌نشینی از 
امور سیاسی جاری تضمین نماید. در این معامله عبدالملک مجبور شسد 
از یکی از برنامه‌های اساسی دینی‌اش یعنی تبدی ل کردن اورشلیم به 
مرکز معنوی نیز دست بردارد. 

در همین راستاء به تدربج میراث تاربخی دمشق به مبنای جدید سنت 
ارتقا یافت. یک بخش از این میراث در سنت فرهنگی نبطیه نهفته بود 
که درونمایه‌ی آن یک فرهنگ بدون نگاره‌ای و بدون بّت‌های سنتی 
بوده است. بخش دیگر آن که حاکمیت زبان عربی از آن وام گرفته شد 
مبتنی بر عربیت عرب‌های غسانی بود"". 

یک جزو دیگر از ایدئولوژی حاکمیت نوین؛ نقش بحیسا [یوحنا 
تعمید کننده | به عنوان پیامبر و حامی شهر دمشق است. بحیا جایگزین 
مسیح عبدالملک از اورشلیم شد و بدین ترتیب به قدیس این خاندان 
ارتقایافت. و در همین راستانیزآن درک از مسسیح که در 
سنگ‌نبشته‌ی قبه‌الصخره آمده بود به نگرشی تبدیل شد که مسیح را 
به عنوان وارث سنت پیامبری می‌نگربست . 

در این زمان. کلیسای بحیا (امروزه نام مسجد اموی را بر خود دارد) به 
یک «حرم» (مکان مقدس) جدید برای این سلسله تبدیل شد. و نه 
مکه آن گونه که احادیث اسلامی گزارش داده‌اند. ايین کلیسابه گونه‌ای 
روشن «جنگ بر سر اماکن مقدس» را نشان می‌دهد: اورشلیم علیه 
مکه (به عنوان گناه عبدالملک)». مکه علیه معبد اورشلیم (پوشش هر 
ساله‌ی کعبه در یوم کیپور) به عنوان احیای سنت معبد سلیمان توسط 
عرب‌ها. 


۱۳۸ 


احادیث اسلامی از پی‌دا کردن بقایای جمجهی یحیا [یوحنای 
تعمیدکنن ده به هنگام ساختن مکان مقدس الولید در دمشق گزارش 
می‌دهند: «بعقوبی مورخ در سال ۸۷۴ میلادی نوشت که به هنگام 
ساختن مسجد یک غار در زیر ساختمان پیدا شد: در شب خلیفه پائین 
رفت و می‌بیند که در آنجا یک نمازخانه (مسیحیی) زیبا قرار دارد. ... و 


در آن یک صندوق هست و در صندوق یک سبد که روی سبد نوشته 


شده: این تس بحیا (یوحنا). پستر ذکربا است» یعقوبی اقتون گونه داستان 
راب بایان هت ره وقتی کذسته را انجا گداشستت زیت (نگسنان آنختا) 


۱ 


ایا خاش که و کشت آن آصلی تاه تفت شوم ۲ 


نخل. 


۱۴۹ 


نقش بسته. پوشش نامتعارف او که مطابق متن انجیل است. به روشنی نمایان است. 


جالب اینجاست که با توجه به تحولات پولی‌ای که موجبات رفرم در 
هی را راهم کردفقه ان ات آشکار شبلانه که با فاتبرات امتروری 


۲ به طور فوق‌العاده‌ای توصیف کرده است ۲۴ 


شکل ۶ بوحنای معمدان» مسیح و در اردن تعمید می‌دهد. در سمت راست. بالاه کبوتری 
به عنوان نماد روح مقدس. سکه‌ی برنجی از دوره‌ی معاویه در دمشق. 


۱۵۰ 


گسترش پول نقره‌ای ساسانی به شکل درهم‌های عربی در منطقه‌ی 
مدیترانه منجر بدان شد که برای پنج سده سکه‌های نقره‌ای خالص در 
حوزه‌ی جغرافی‌ایی مسیحیت غربی شکل بگیرد. اهمیت پول‌های 
نقره‌ای اقوانی ۳ می‌توان با یافته‌ها باستان‌شناسی در گوتلند 020 
درک گرد. سالیان طولانی افتین جزیزه‌ی سوئدی می‌توانست مالیات خود 
را به یادشاه با سکه‌های نقره‌ای که کشاورزان در زمین‌های خود یافته 
بودند بیردازد. این یافته‌ها از قبرهای ویکینگ‌هابه دست آمده‌اند. ما 
این را مدیون گنج‌های ویکینگ‌ها هستیم که این سکه‌ها حفظ شده‌اند 
و پس از زمانی ببس طولانی درک قرآنی عب‌دالملک از موسا را بازگو 
هی کته (۷۶۶ میلادی). اشون سکه‌های عربی در موزه‌های سوئد قرار 
دارند. آن‌ها این شعار را بر خود دارند: «موسا رسول از ۱۳۹ 

مسیح به عنوان منجی (نجات‌دهنده) می‌گذاشتند. مسیح برا ی آن‌ها 
مانند یک موسا است که آن‌ها را از قهر و زور فرعون ایران نجات داده 
/ست. او هم‌چنین به سان یوشع آشکل عبری نام عیسا؛ جانشین موسا 
و کسی که کار را به پایان می‌رساندام | است که آن‌هارا از راه اردن 
که در اورشلیم ظهور می‌کند و آن‌ها را در پایان جهان همراهی و 
بازسازی کرد. شگفت‌انگی ز نیست که او نام فرزند خود راسلیمان 
اسان شین فاشتی و تام و اوه اتضاتی اس اه | گذاشتت: 
چنانجه همه می‌دانند» هرا کلیوس نیز وقتی در سال ۶۲۰ میلادی در 


جدید» خواند. 


۱۵۱ 


نی از آن کته الولیست از نتداشست‌های مکاشتقه‌ای: پحدرش دشست: برداشست» 
این امکان فراهم شد تاباتکیه به تاریخ یوحنای معمدان در دمشق. به 
جنبش عرب‌ها/ عرب‌های ایرانی در سوریه ژرفنای تاربخی بزرگ‌تری 
دادة: شوه بهتجای, مسیح با شهشیر آتشین که به‌یایان فریبالوقوع 
جهان اشاره می‌کند. حالا یوحنای معمدان چونان موعظه گری اشتگاز 
می‌شود که در گذشته همه را به تغییر فراخوانده بود. حالا این رویکرد 
به معنی ایا دی 4 سار مک تشه اسن جواست تون اعتان 
«حرم»اش اکلیسای یوحنای تعمید کننده] که حالا نام مسجد اموی 
دمشق را بر خود دارد» این جنین آمده است: لا اکراه فی دین (سوره ۰۲ 
آیته ۵۳ ۱)نرفدی بارت اس را انتن کته ترجمه. کر ده امست: در دیسن 
۱ ۱۷۰ 

هیچ اجباری وجود ندارد» . 

صرف نظر از این که مفهوم «دین» برابسر نهاد ۹10 نیست. رودی 
پارت ساختار جمله را درک نکرد. در اینجاموضوع بر سر یک فن 
خطابی است که بیانگر اجزای متناقض در یک جمله می‌باشد. همان 
گونه که عبدالملک در سنگ‌نبشته‌ی خود در قبه‌الصخره. اسلام را خالی 
از اختلاف تعریف کرده است. در اینجا هم «دین» خالی از زور و فشار 
تعریف شده است. یعنی اگ رایمان به «دین» وجود داشته باشد, آنگاه 
درک آن بدون زور و فشار صورت می‌گیرد, ‏ وآدم دیگر برای داشستن 
درک راستین و تمیز دادن راه درست از نادرست نیاز ندارد به حود زور 

۱۳ ۳ 

و فشار بیاورد 

پس از بازگشت به ارض موعود و ی أس ناشی از نیامدن دوباره‌ی مسیح 
در سال ۷۳۷ عرب‌ها. وقت ان رسیده بود که عرب‌ها عرب‌های ایرانی 


۱۵۲ 


اینجاست که درک کلامی نمایندگی مسیح (خلیفهاللّه). جای خود را به 
پاتتذاره از فصن ٩‏ و مایت کار اون مس هت ات هر کهبتا هر کن 
سنت حاکمیت در ایران سازگار است. 

و اینجا علی‌رغم بحران سال ۷۵ عرب‌هاء باید حق تأسیس یک 
سلسله‌ی داودی حفظ می‌شد. جانشینی الولید. معیار تعیی نکننده یراجن 
تأسیس یک چنین سلسله‌ای بود. آنچه هراکلی وس در سال ۶۳۰ 
میلادی در اورشلیم قصد انجام آن را داشت. توسط خاندان عب‌دالملک 
۱- کوه معبد. مکان معبد جدید شد. 

۲ که جای خاندان هراکلی وس. خاندان عبدالملک آمده بود. وقتی 
آخرین نواده‌ی هراکلیوس به تبعید فرستاده شد (۶۹۵ میلادی). این 
عب‌دالملک بود که به جای او به ضرب سکه‌های امپراتوری با نگاره‌ی 
مسیح اقدام کرد. 

۲- وقتی آخرین نواده‌ی هراکلیوس در قسطنطنیه از ببین رفت. این 
امکان برای جانشین الولید بوجود آمد تابرای بنیان‌گذاری یک 
سلسله‌ی داودی جدید طبق طرح اولیه‌ی هراکلیوس اقدام کند. 

سلیمان, برادر الولید در فلسطین یک شهر جدید پایه‌ریزی کرد: رمله. 
او نیز طبق سنت شاهان ایران که هر شاه جدیدی یک شهریایک کاخ 
جدید برای خود می‌ساخت. عمل نمود. در زسان او بود که رسالت تبلیغ 
مسیح چونان محمد در شسما لآفریقا آغاز شد. او نخستین کسی است 
که احادیث از او به عنوان مهدی» («هدایت‌شده») نام می‌برند. در 
اینجاء کارکرد مسیح تا بازسازی دین /دن آبه معنی هدایت گرا کاهش 
می‌یابد. احتمالن چنین درکی از دیتن با حاکمیست سلیمان در پایبان 
سده‌ی نخست پس از پیروزی تاریخی ۶۲۲ میلادی ربط داشته باشد. 
احادیث بعدی» ظهور «مهدی» را به چرخش سده آسده‌ی ۸ میلادی | 


ارف 


م] موکول می‌کنند ‏ . 


۱۵۲ 


تازه در زمان حاکمیست سلیمان بود که در شما لآفریفا نام «محمد» 
ذکر می‌شود. و بعدها نیز در اسپانیا ۲. 

ها کار اینجا نشنانه‌هایی دودست ذاریتم کهحاکی از تغییترات درونی آن 
عرب‌های ایرانی ۳ نمایندگی مج کنتری: رسالت تبلیغ براق ایده‌ی مسیح 
به مثابه‌ی محمد در آفریقای شمالی - که سابقن به بیزانس متعلق 
توت وه دتیسال این پر در هاش انیا آشاره بان ارت کتوراه تماینته کی 
انحصاری این ایده توسط جربانی که آن را تنگ و فرقه گرايانه تأویل 
می کرد. دست برداشته شد. همه‌ی خراسانی‌های پیرامون عبدالملک که 
طرح دینی «خلیفه اللّه» (مسیح چونان نماینده‌ی خدا) را نمایندگسی 
می کردند 9 کرمانی‌هایی که ایده‌ی وابستگی مستقیم حاکم 9 حاکمیت 
از قانون خدا لا حکم ۷ ]را پیش می‌بردند. از لحاظ تعداد کافی 
نبودند تا بتوانند نیازهای یک امپراتوری را برآورده سازند. 

اسلام‌شناسی تاکنون ا حون مس له ۳ ان گونه حل کرده که گویا 
مسیحیان به اطاعت در هت هن اداره‌ی امپراتوری عرب ۳ برای فاتحان 
سرزمین فرهنگی توسط بدوبان صحرانشین به رهبری یک پیامبر 
جنگج و از مکه یافت نشده. بل که فقط مدارکی حاکی از تحقق 
بسیار شکننده می‌نمایند. حاکمیت مسیحیان اترانین در وهله‌ی نخست. 
یک جابه‌جایی نخبگان را نشان می‌دهد. در اینجا نحبکان شهری یر 
ایرانی به جای اشراف ایرانی می‌تشینند. 

برای سوری‌ها. حاکمان امپراتوری عرب همان اندازه نات 9 بیگانه 
بودند که در گذشته مقامات اداری بیزانس. این بیگانگی از طریق نفوذ 
حاکمان جدید از شرق آایران أ ژرف‌تر گردید. آن‌ها از یک سو طرح‌های 

۱۵۴ 


الاهیات‌شناسی و مسیح‌شناسی خود را تبلیغ می‌کردند و از سوی دیگر 
به طور رسمی و علنی از حوزه‌های اختلاف نام می‌بردند: در شرق ایران 
تقابل پنداشت یکتاپرستی و کهیان‌شناسی زروانی در جریان بود» در 
اورشلیم تقابل آشتی [اسلام»] و اختلاف» در غرب لاتین تقابل با باور 
«مسیح به عنوان پسر خدا» که از دل شوراهای نيقیه تا کالسدون 
بیرون آمده بود. 

از آنجا که باستان شناسی هیچ کشفی در مورد اشغال کشورهایی مانند 
سوریه و بخش جنوبی عراق که از سده‌ی ۶ زیر حاکمیت عرب‌ها بوده 
نکرده است. و همچنین باستان‌شناسان تاکنون در دره‌ی پرموک و در 
کنار رودخانه‌ی یرموک هیچ آثاری مانند دکمهی اوینفورم نظامی یا 
اسلحه یا سکه از صندوق جنگ نیافته‌اند» پس باید میدان جنگ‌هاو 


عرب در آن جارخ داده باشند: در داستان‌های انجیلی و مکاشفه‌ای و 
بازآفزیتی ادبی آن‌ها. 

کتاب‌های شرقی و هندی به عاریه بگیرد تابدین وسیله بتواند این 
اتتظتار ۵ ادها رات تاره که وان یت توق نت کقابت‌نوستین 
ایرانی آیعتن اوستا 9 رد نوشته شده ات 9 با ام کتاب‌ها هم‌ارز آننست 
9 مانند این کتاب‌های مقدس حامل دانش جامع درباره‌ی «دن‌ادین» 


۱۷۴ 
انتت ۰ 


ظاهرن رهبری عرب‌ها/ عرب‌های ایرانی در مصر در گسترش پنداشت 
مسیح به عنوان محمد بسیار محتاط بوده‌اند. کلیسای مصر به دلیل 
موضع گیری سیاسی انتقادی‌اش در برابر بیزانس متحد طبیعی عرب‌ها 
به شمار می‌رفت. مسیحیان مصر پس از مرگ هراکلیوس با متحدان 
عرب او یعنی قریشی‌هاوارد صلح شدند. به دلیل تجارت پررونق مصس 
اداره‌ی کشور در دست مسیحیان مصری (قبطی‌ها) ادامه یافت. شواهد 


۱۵۵ 


نشان می‌دهند که نخبگان بومی مصری از ابتکار عمل و آزادی 
برخوردار بودند. صرف‌نظر از سنگ‌های شیشه‌ای برای شاخص وزنی که 
تام ان سای مین هن تا مشاه شد ضم که 
نشانگر فعالیت اداری امپراتوری عرب باشند. وجود ندارند. 


خلافت به مثابه‌ی غصب قدرت توسط مروان دوم 


تازه در زمان خلافت مروان بن محمد (۱۲۷ عرب‌ها) بود که در چهار 
مکان از مصر سکه‌های مسی کوبیده شد (۷۴۸ میلادی). آن‌ها هیچ 
شعار مذهبی بر خود ندارند. حتانام مسیح به عنوان محمد» ذکر 
نمی‌شود. بر سکه‌ها فقط نخستین خلیفه با عنوان حاکم و کارکرد دینی 
آق افه کته (عیوای مرورن رام ام یفن زک کر : 

مروان. نخستین خلیفه بود زیرا حاکمیت او از طریق ارث مشروعیت 
نيافته بود. پدر او هیچگاه صاحب قدرت نبود و به همین دلیل او به 
عنوان جانشین برحق محسوب نمی‌شد. پدرش, محمد احتمالن یکی از 
برادران عبدالملک بود. طبق احادیث اسلامی. مروان ترتیبی داد تا 
جانشین یا ولیعهد برحق از سر راه برداشته شود. از لحاظ تاریخی فقط 
استفاده‌ی او از مفهوم خليیفه است که مشروعیت حاکمیت‌اش را توجیه 
کیت ۱ ۱ 

در حقیقت باید به او به مثابه‌ی والی نگریسته شود. غصب قدرت توسط 
مروان (مردی از مرو) منجر به پایان یافتن حاکمیت خاندان عبدالملک 
شد. فقدان مشروعیت حاکمیت مروانان به یک زنجیره از شورش‌ها 
منجر شد. خلافت (حاکمیت به نمایندگی) مروان به عنوان جانشین 
مشروع حاکمیت پسران عب‌دالملک مورد پذیرش قرار نگرفت. دوباره 
ها روش رشق ود سا ۷۵ عس باتش ارات )۱ 
هه آ یا مس توان دسا کی اسر یساش نهک را نت 


۱۵۶ 


سوی خدا یا از سوی پیامبرش) اعمال کرد یا باید حاکمیت از آن خدا 
باشد تا مشروعیت آن اعتبار پیدا کند. 

مادر مصر به خلاف سوریه نشانی از کتیبه‌های دینی- برنامه‌ای 
متفه کی کی سین کتیتاهتای در وربا ماوت ایام 
برمی‌گردد که در انجابه زبان عربی حکاکی می‌کردند. در انجا از 
سده‌ی ۶ میلادی. حاکمان عرب کتیبه‌های رسمی خود را بر بناهای 
عمومی حک می‌کردند» فقط هم به زبان و خط عربی. 

برادر عبدالملک, عبدالعزیز: به عنوان والی مصر از ذکر نام «محمد» بر 
کتیبه‌ای که بر پلی در فسطاطا قاهره‌ی کهن ساخته شد خودداری 
کرد. از آغاز ضرب سکه‌های نقره‌ای در سال ۷۸ عرب‌ها (۶۹۹ میلادی) 
اک 0 ره ی تالک هه سب که ی ها کر 
شکه‌خانت‌های امن لته فد 

جالب توجه این که در مصر تا پایان حاکمیت خاندان عبدالملک هیچ 
نقشمایه یا کنده‌کاری‌بی که ۱۳ ریبعت من 
«اسلامی» تعریف کند. پیدا نشده است. نه فقط از نام محمد به عنوان 
مسیح. صرف نظر شد. بل که از نقر کتیبه‌هایی که به گونه‌ای با 
پنداشت‌های مسیحی مصریان سازگار نبودند» پرهیز می‌شد. 

اک کشا تیه اسلامین «سرب‌ستگه» نبا کار تست یی 
این نظربه می‌باید برای نشان دادن کنش حاکمیت. سکه کوبیده شود 
تانام و منطقه‌ی زیر فرم انروایی او مشخص شود. زیرا فقط کسی 
دارنده‌ی قدرت است که به نام او سکه کوبیده می‌شود. رومی‌ها و 
ایرانیان همواره طبق این الگو رفتار کرده‌اند. نظریه‌ی اسلامی «ضرب 
سکه» که مترداف با اعمال حاکمیت است. از طریق ضرب سکه‌ه ای 
گمنام (بدون نام حاکم) که از سال ۷۷ نا سال‌های ۲۰ سده‌ی دوم 
عرب‌ها زده شدند متزلزل می‌شود. سکه‌های نقره‌ای در مصر تازه از 


زمان سلسله‌های بعدی در سده‌ی دوم عرب‌ها کوبیده ۱ 


۱۵۷ 


ظاهرن. شمال آفریقا و اسپانیا زمینه‌ای مناسب برای گسترش دادن 
پنداشت مسیح چونان محمد. برگزیده. تشخیص داده شد. هواداری از 
مسیح‌شناسی آریوسی" "۰ هم در میان واندالهای سابق آربانی آپیروان 
آریوس/م] و هم بعدها در میان گوت‌های غربی آربانی وجود داشت. 
معالفنان گرویکن بانشاه وهای غرسی مه کلیسبای کانولبکا هر تال 
2۹ همم ۳۹ زیاد باه اشراف گوت‌های غربی متوجه شدند که 
همهی حقوق خود را از دست دادند. زیرا با کاتولیک شدن پادشاه 
گوت‌های غربی. پایان پادشاهی انتخابی هم رقم می‌خورد. در سال ۵۸۸ 
میلادی اشراف مخالف به رهبری ویتریش ۷۷1۲۲6۲100 با هدف بازسازی 
جریان دینی آربانی دست به کار شدند. وبتریش دوباره در سال ۶۰۳ 
بلاهی دست وه ورش ر وا سان ۱ ماگ ریت ود 
سرانجام یک گروه از اشراف کاتولیک او را به قتل رساندند. 

حاکمان امپراتوری عرب بامنطق خود جنوب اسپانیا را به عنوان قلمرو 
خود می‌نگریستند. زرا از دیدگاه آن‌ها این منطقه د رگذشته جزو 
امپراتوری بیزانس به حساب می/مد. از این رو ادعای آن‌ها به عنوان 
جانشینان بر حق بیزانس امری امکان‌پذیر و طبیعی بود. 

فرانک‌های کاتولیک به نفع حاکمان کاتولیک گوت‌های غربی دخالت 
وق دی امتور فا جلی: استیانیا را آضار کردنته: این .مات خاری شم 
اشراف گوت‌های غربی بود که پیر وآریالیسم توت آن‌ضا تواتسنشیی یا 
سک تترو‌های مکی شتفال آفریقا (بربرها). اسپانیا را تصرف کنند. 
هدف مشترک در نبرد نخست بدست آمد: مرگ پادشاه کاتولیک و 
پایان سلسله‌ی کاتولیک‌ها. پس از آن. طعمه [اسپانیاأ مطابق خواست و 
توافق جبهه‌ی پیروزمند تقسیم شد. عرب‌ها وارث بیزانس آبخش‌هایی 
که در گذشته به بیزانس متعلق بودام] شدند. یعنی جنوب اسپانیا به 
آخضا یی کرفتوو ارات کتوتهای ری یه فتمال انس انا متفه 
کردند. ۱ 


۱۵۸ 


برای جلسوگیری از دخالت‌های بمدی فرانک‌هاکه در جبههی 
کاتولیک‌های اسپانیا بودند. لشکرکشی‌هایی تا قلب قلمرو مروونژی‌ها 
07 سبه اجرا در آامد. پیروزی‌های کارل مارتل 16271 
11 در پواتیه در سال ۷۳۲ میلادی و نربون در سال ۷۲۷ میلادی. 
مغرب‌زمین را نجات داد. 

این که مغرب‌زمین از چه نجات یافت. معاصران نمی‌توانستند از آن آگاه 
باشتد. تنها جیزی که آن‌ها می‌دیدنه این بود که کارل مارتل نگذاشت 
فرانک‌ها برای این دخالت‌ها در اسپانیا هزینه بیردازند. 

بعدها در اسپانیا می‌باید راهی پیدا می‌شد تابااعتقاد حاکمان 
امپراتوری عرب که معتقد بودند مسیح بنده‌ی خدا و نه پسر مت 
اسقف تول_دو 101600 و اس قف اورگل [20:/] بدون آگاهی از 
سنگ‌نبشه‌ی قبه‌الصخره که پنداشت فرزن د بسودگی مسیح را رد 
می‌کرد. همین آموزه را نمایندگی می‌کردند که سرشت انسانی مسیح 
چونان سرشت خدایی پذیرخته شد [یعنی تأکید بر سرشت انسانی 
مسیح/م]. این خوانش باعث خشم در همه‌ی جبهه‌ها شد و کارل بزرگ 
فرمان داد که بی‌درنگ این پنداشت از مسیح‌شناسی ممنوع اعلام 


۲ ۱۸۰ 
شود ِ 


24 راخ حلیفا عمر 
مهدی چونان پنداشت دیکری از مسیح در قالب منصور 
با حاکمیت سلیمان» نخستین سده‌ی حاکمیت عرب‌ها/ عرب‌های ایرانی 


به پاییان می‌رسد. این چیزی است که احادیث اسلامی می‌گویند. در 
1۸ 


ادیش أفقارام مرشتاعهان معا کشت شکها مهتم 


۱۵۹٩ 


انتظار می‌رفت که در آغاز سده‌ی نوین [سال ۷۷ عرب‌ها / ۷۰۰-۶۹۹] 
مهدی ظهور کند. این نقش را خلیفه‌ی نیک. غمر دوم (ادعا می‌شود از 
سال ۹٩‏ تا ۱۰۱ هجری حکومت کرده است.ام» فقط تا حدودی 
برآورده کرد. به همین دلیل, او پس از گذر خوش‌فرجام به سده‌ی نوین 
در ردیف پدرانش قرار داده شد. 

حتی ابوحمزه شورشی نیز در این باره اظهار نظر کرد: «لعنت بر آن‌ها 
باد. خدا لعنت‌شان کند! با این که عمر بن عبدالعزیز جزو آن‌ها بود: او 
نیات خوبی داشت. ولی به آن چه که می‌خواست ۱۳ 

طبق الگوی روایی احادیث اسلامی حالا زمان معرفی یک خلیفه‌ی 
اموی نوین فرا رسیده بود. البته در اینجا برای وقایع‌نگاری اسلامی 
چندان مهم نبوده که سلیمان تاریخی واقعن چند سال حکومت کرده 
استت: ,ممی از کنجانتدن نکه شخضیت آخررمان سای کتدر خته بستده‌ی 
نوین که برای تاریخ‌نویسی اسلامی ضرورت داشته. زمان حاکمیت 
سلیمان در این چارچوب ساختگی تاریخی به پایان می‌رسد. البته 
خلیفه‌ی خوب. عمر دوم. توانست با کیفیت مهد یگونه»اش جلوی 
تحقق بدترین پیشامدهای مکاشفه‌ای را بگیرد» ولی او هم سرانجام 
مانند بازمان‌دگان خاندان عبدالملک می‌بایست تاوان گناه دینی 
عب‌دالملک - زیرا او در تاریخ دین. اورشلیم را به رقیسی برای مکه 
تب دیل کرد و از زبارت به اورشلیم پشتیانی بسه عمل آورد - را 
بپرداند ‏ 

از این رو در وقایع‌نگاری اسلامی برای سلیمان. دور دوم حاکمیت 
وجود ندارد. به ویژه این که برای همه‌ی قهرمانان این خاندان فقط یک 
دوره‌ی ۶۰ ساله تعیین شده بود. سپس دوره‌ی این خاندان گناه‌آلود به 
پایان می‌رسد. 

طبق تاریخ‌نگکاری اسلامی. عبدالملک در سال ۶۵ «هجری» (۶۸۶ 
میلادی) به قدرت می‌رسد آولی طبق سکه‌ه ااز سال ۶۰/م] و 
حاکمیت آخرین پسر او در سال ۱۲۵ «هجری» به پایان می‌رسد. این 


۱۶۰ 


دوره طبق احادیث اسلامی درست ۶۰ سال است. انتخاب دوره‌ی شست 
ساله. از دیدگاه‌های گوناگون قابل تفسیر است. این عدد. حاصل ضرب 
عدد اول ۵ آتعداه انگشتان یک دست یاک پا در عدد محبوب ۱۲ 
فبیه است انیلن ۱۳۰۶ عوارممسسیها استه شتت‌ سا فا شستت 
دقیقه. مهم این است که این دوره باید در تاریخ دینی پس از ۰ مرتبه 
یا گام به پایان برسد آتقسیم زمان به ۶۰ گام و ضرایب آن از میانرودان 
کهن سرچشمه می‌گیرد]: تا سقوط کامل سلسله‌ی به اصطلاح بنی‌امیه» 
ولی هنوز ۷ سال باقی مانده است. در این‌جا فقط از هفت افت انجیلی 
سخنی نرفته است. حدیث‌نویسان اسلامی تاریخ پایان بنی‌امیه را در 
سال ۱۲۲ هجری (۷۵۲ میلادی) قرار می‌دهند. 

درباره‌ی اهمیت این عدد که حاصل ضرب عدد اول ۱۱ در عدد محبوب 
۲ است. زیاد نباید به مغز خود فشار آورد. این خود موردی دیگر است 
که می‌توان تشخیص داد که تاریخ‌نویسی سنتی اسلامی بر اساس 
سنت‌های کهن بابلی به نگارش در آمده است. به این نوع تاریخ‌نویسی. 
همچنین پنداشت‌های ایرانی از «زمان» [«زمان» تجلی زروان است و 
ززوان اصتایجت اسان »اسب لغا کهابوه کنتنمی هو عیی استته نیو 
اضافه می‌شود (نورن‌ها 0۳000 یا نیمه‌خدایان استوره‌ای بر همه‌ی 
خدایان حاکم‌اند). در کتاب الاغانی این سنت زروانی به به‌ترین شکلش 
بیان شده است. گرن وت روتر 1506 06006 از بخشی نقل قول 
می‌آورد که به زوال گوساله مربوط می‌شود: «ای گوساله. زمان بر شما 
فرو ريخته شد و مجازاتی که به شما داده‌ام هدفمند بوده است 

بدین ترتیب. همانگونه که در دفاتر ترجمه‌ی ساسانی. نوادگان هرا 
چونان نماین‌دگان نسل کهن دبیران آمنشی‌ها/نویسندگان /م] 
وظیفه‌ی تاریخی کردن متون دینی بهودی را به عهده داشتند و 
شرایطی فراهم کردند تا گنجینه‌ی زبان اکدی راه خود را از زبان 
میانجی 2 11۴2102 ارامی عرب‌های ایرانی به قواعد زبان عربسی 
خلفای عباسی پیدا کند. به همین طریق نیز با همیاری هیئشت 


۱۶۱ 


تحریریه‌ی طبری آپایه‌گذار دفتر مجتمع نویسندگان که به نام او 
گذاشته شد و وظیفه‌اش آرشیو اسناد مفید بود] ساختاری با پشتوانه‌ی 
تاریخ دینی راه خود را در تاریخ احادیث اسلامی باز کرد. 

داستان خویشاوند مجازی عبدالملک. یعنی خلیفه عمر (دوم) به عنوان 
مهدی (هدایت شده). یک اسب ترواً در تاریخ‌نگاری سده‌ی سوم هجری 
ی 

د راين زمان دیگر این پنداشت جا افتاده بود که بانزدیک شدن سده‌ی 
نوین» پسیش از پاسان جهان. مهدی ظهور خواهد کرد؛ بنابه درک 
متداول آن روزگاره مهدی پیش از پایان جهان هم «دینادن» را 
بازسازی می‌کند و هم عدالت را برقرار خواهد کرد. البته مبنای طرح 
دینی «مهدی» پنداشت‌های ایرانیان از بازسازی «دین راستین» (در 
قرآن «دین حق») است. خواست عدالت برای نخستین بار بر سکه‌های 
شهر ری (تهران امروز) در سال ۱۰۱ عرب‌ها(۷۲۲ میلادی) نمایان 
۱ 

طرح‌های دینی درباره‌ی ظهور یک مهدی در نقطه‌ی چرخش به سده‌ی 
دیگر بعدها در سده‌های نخست و دوم عرب‌ها گنجانده شد. این که 
طرح مهدی بر چه پایه‌ی متزلزلی قرار دارد. حدیثی از شافعی (ظاهرن 
او در سال ۲۰۴ هجری, در زمان خلیفه م آمون درگذشت) نشانگر آن 


است. طبق این حدیث مهدی کسی به جز عیساابن مریم (مسیح. پسر 


۱۸۷ 


از لحاظ تاریخی پنداشت آمدن مهمدی به خلاف احادیث اسلامی. 
مربوط به تاریخ بعدی اسلام انننننت» در نوشته‌های کنده‌کاری شده‌ی 
سده‌ی نخست عرب‌ها فقط می‌توان از پنداشت با مفهومی سخن گفت 
که مفهوم منصور (پیروزمندی که پیروزی به او داده می‌شود) در 
نگارش پهلوی نیز آمده. درست مانند مفهوم «محمت» (محمد»). هر 


۱۶۲ 


اندیشهنکاشت (106027270) مورد استفاده قرار می‌گرفتند. اینجانیز در 
اسلام‌شناسی بحث می‌شود که منظور از منصور» چه می‌تواند باشد. 
باز هم در اینجا موضوع بر سریک «اضافه‌ی نسبی» یایک صفت 
یی میم ای اس واه بایان آیسم زاریکنا کیان 
«عاموز0 هن مورد ارزیابی قرار داده است" . او نیز به هنگام ذکر 
مفهوم محمد» بر سکه‌ها به این نظر رسیده بود که در اینجا منظور 
تا امن افتر| غیت هیا کله یک لغب افعها ی است ۱۲ 

استفاده از نام منصور به عنوان صفت مقدس مسیحیء نشانگر ادامه‌ی 
پنداشت‌های مکاشفه‌ای است که عبدالملک ثا سال ۷۷ عرب‌ها (۶۹۹ 
میلادی) در آورشلیم نمایند گی می‌کرد. نیم سده بعد. صفت مقدس 
منصور وارد زنجیره‌ی نام‌های موعودگرایانه‌ای شد که حاکمان بعدی 
توت را با ی راگن ۱ 

این بدین معناست که هنوز سناریوی مکاشفه و پایان جهان سوری‌ها 
در شرق آمیان‌رودان و خراسان] اثرگذار بود. به ویزه به هنگام حاکمیت 
حجاج بن یوسف که تاریخ‌نگاری اسلامی او را ببه عنوان نایب (فایم 
مقام) عبدالملک معرفی می‌کند. سرچشمه‌ی سناربوی مکاشفه‌ای که 
در الاهیات نگکاره‌ای عب دالملک بازتاب یافته در اصل در مکاشفه‌ی 
دانیال ات از عیلام و ایران قرار دارد. در آنجا آمده است: «آنگاه 
مسیح پادشاه. با شکوهمندی و عظمتی هر چه تمامتر ظهور خواهد 
کرد. او پیش از خورشید آنویسنده: بنابراین او از ازل وجود داشتهه 
مانند فروه ر ایرانی آ؛ و پیش از ماه و پیش از حکومت و پادشاهی‌اش 
هستی داشت. به همراه اوء درستکاران و دادگران نیز خواهند آمد. آن‌ها 
در ابری مقدس, در آغاز اعلام آمدنشان از سوی خداء ظاهر خواهند 
شد. مانند یک رزمجو و یک جنگجو و یک نیروی قدرت‌مند در نبرد. 
آتش برخاسته از او همه چیز را خواهد بلعید و شعله‌هایش همه چیزرا 


ی ۱۹۱ 
در پیرامونش خواهد سوزاند.» 


۱۶۳ 


یبنه افلسطین از دوره‌ی عبدالملک 


این اظهارات :یا توصیفات نگاره‌ای بر سکه‌های عبدالملک همخوانی 
دارند. آن نگاره‌ای که سکه‌شناس ی اسلامی به عنوان «خلیفهی ایستاده» 
اگر به نگاره‌ی «خلیفهی ایستاده» - یعنی همان نگاره‌ای که برای 
تشخیص به‌تر به عنوان «خلیفهاللّه» (نماینده‌ی خداء یعنی مسیح) 
تعریف می‌شود- بر سکه‌های مسی و زرین عبدالملک به مثابه‌ی نگاره‌ی 
مکاشفه‌ای مسیح در قالب یک جنگجو. یک قادر در نبرد» یعنی آنگونه 
که در کتاب مکاشفه‌ی دانیال شرح داده شده بنگریم. آنگاه متن 
مکاشفه‌ی دانیال برای درک به‌تر برنامه‌ی ساختن قبه‌الصخره‌ی 
عبدالملک در اورشلیم کمک کننده است. 

افزون بر این در مکاشفه‌ی دانیال آمده است: «آن گاه خدای خدایان. 
سرور سروران و شاه شاهان. آدونای زبائوت» سرور قادر. بر کوه صیون 
تمامن ظاهر خواهد شد. او بر صیون, فرشته‌ی [بالدار]أ مقدس طتععطل 
را فرود خواهد آورد و بر کوه‌های اورشلیم تخت پادشاهی عدالت را برپا 
خواهد کرد. و همچنین, ... مسیح پادشاه آسمان. بر زمین ظاهر خواهد 


۱ ۱۹۲ 
شد.» 


۱۶۴ 


شکل ۳۸ نگاره‌ی مسیح مکاشفه‌ای با شمشیر آ نش تشیر 


بهراستی این منکه‌های فری + بیر انس که بر وفع آن‌هارتام «ضیون »4 
به عنوان سکه‌خانه آمده اگر مربوط به محیطی که چنین 
انتظارات مکاشفه‌ای در آن نهادینه نشده باشند پس این سکه‌ها در کجا 
کوبیده شده‌اند؟ 

اين که آیا واژه‌ی صیون 010 به اورشلیم برمی‌ گردد یا دقیق‌تر گفته 
شود به محل صخره مربوط می‌شود. نمی‌دانیم. به هر رو» نام محل 
ضرب سکه یعنی 010 بازتاب‌دهنده‌ی انتظارات مکاشفه‌ای در محیط 
اورشلیم است. یعنی همان مکانی که برای ظهور خدا 1۳600۴۵16 در 


۱۶۵ 


شکل ۲۹ (چپ) و شکل ۳۰ (راست): روی سکه برنجی از فلسطین با نگاره‌ی امپراتور بیزانس 
کنستانس دوم. پشت آن بانگاره‌ی کنستانس دوم. شاخص ارزشی 1۷. در زیر آن سکه‌خانه 


آ(10) (صیون)». این که آیازبر نام صیون. باید اورشلیم فهمیده شود در حال حاضر 


همچنین زمان پیدایش مکاشفه‌ی دانیال سریانی دارای اهمیت است. 
داستان قرآن درباره‌ی دروازه‌ی أسدا ذوالقفرنین در کوه‌های قفقاز و 
ساختن آن که به خاطر ترس از یاجوج و ماجوج صورت گرفته. 
احتصالن پس از نگارش «سخنرانی درباره‌ی پایان» افرايم ناشسناس 
۳506000-۴۲۳6 بوده است. تازه در آنجاست که برای نخستین بار 
دستمایه‌های دروازه‌ی اسکندر در کوه‌های ففقاز و یاجوج و ماجوج به 
هم گره می‌خورند ۳" 

بعدها در نوشته‌های متودیوس ناشناس ۲۵000-۷160000105 این مواد 
مکاشفه‌ای هر چه بیش‌تر بسط داده شدند. ا زاین رو زما ن گنجاندن 
این دستمایه‌های مکاشفه‌ای در متون قرآنی با زمان حکومت الولید جور 
قزر شوه یعنی در حدود پایسان سده‌ی نحست حاکمیست عرب‌ها. در 
این زمان» موضوعات مکاشفه‌ای آنگونه که در قرآن یافت می‌شوند. 
گردآوری و عرضه شدند. 


۱۶۶ 


مکاشفه‌ای عب‌دالملک دارند. متعلق به سده‌های ۴ و ۵ میلادی 
هستند ‏ 

آخترنن سر عیعالملی کتهیهعتوان سا کم در تبرت بو اختهالم ان 
گونه که احادیث اسلامی می‌گویند» در شهر رصافه [نزدیکی بفداه 
کنونی] اقامت داشته است. رصافه فاصله‌ی چندانی از رودخانه‌ی فرات 
ایراتی: کزازش مي‌کهتت: در کتار ایندب وجوی دازه: که هشاه: وا مه 
عنوان حاکمی معرفی می‌کند که ثروت بزرگی در اختیار دارد. ظاهرن 
او با اشتیاق فراوانی به افزايش ثروت خود مشغول بود. همین رفتار او 
را هر چه بیش‌تر شبیه پادشاهان ساسانی پیشین‌اش می کرد. در روایات 
اسلامی آمده که جانشین او با نام مکاشفه‌ای سفاح آابوالعباس عبداللّه 


سفاح] توانست این گنج را در میان مردم تقسیم کند. 


دستمابه‌های سیاسی و دینی» و تحولات 
در بافت سلسله‌ی عبدالملک 


بیزالس و دمشق 


ار که | دیناری که در سال ۷۷ عرب‌ها(۶۹۸ میلادی) زده شد. بر 


اساس سنت مقیاس اندازه گیری ایران قرار داشت و به همین دلیل طبق 
یکی از معیارهای سکه‌زنی ایران زده شد. فقط سکه‌های طلای 


فبذالهلک یا نکاره‌ی متخ دار هاكتفی تور آن و شمضیر آتشتین کتهاز 
سال ۷۴ عرب‌ها (۶۹۵ میلادی) تا سال ۷۷ عرب‌هانشر یافتند. طبق 


الگوی سکه‌های رومی. يا به عبارت دقیق‌تر بیزانسیء کوبیده شدند. 
از سال ۷۷ عرب‌ها(۶۹۵ میلادی) به بعد عبدالملک خود را به عنوان 


جانشین برحق خاندان هراکلیوس در قسطنطنیه می‌نگریست. وقتی در 
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همین سال ژوستینین دوم تبعید شد و بینی‌اش را به عنوان مجازات 
بریدن ده این گونه به نظر می‌رسید که دیگر دوران سلسله‌ی داودی 
هراکلیوس به پایان رسیده است. عبدالملک در این اوضاع و احوال به 
درستی چنین می‌پنداشت که خانواده‌ی مسیحی‌اش حالا می‌باید به 
عنوان جانشین خانواده‌ی هراکلی وس وارد عمل شود. در محیطی که 
پنداشت‌های مکاشفه‌ای از «خرین امیراتور» چیره بود. ظاهرن این 
پنداشت با خانواده‌ی او گره خورده بود» به ویژه این که در همین زمان 
قسطنطنیه نیز در دست شورشیان مخالف خان‌دان هراکلی وس قرار 
داشت. نورسیده‌گان به قدرت در بیزانس بر آن شدند تا هر چه سریع‌تر 
نگاره‌ی سرور جهان را از سکه‌ه ای طلای بیزانس محو نمایند. 
لئونتیوس 1600005 آلشون] جنگ‌سالار که توسط مردم قسطنطنیه به 
قدرت رسیده بود» بر آن شد تانگاره‌ی مسیح را از رویه‌ی سکه‌ها پاک 
کند. پیامد این تصمیم سرانجام منجر بدان شد که دوباره نگاره‌ی 
مسیح از روبه‌ی سکه‌ها برچیده شوند. حالاء روبه‌ی سکه‌ها با نگاره‌ی 
چهره‌ی امپراتور آراسته می‌شد. شون (۶۹۵ - ۶۹۸ میلادی) دستور داد 
نگاره‌اش را در جامه‌ی کنسولی با صلیب یار وهای ور کاکیا در بخ 
بر سکه‌ها بکوبند. 

از اين رو. شگفت‌انگیز نیست که حاکمان امپراتوری عرب فقط دو سال 
پس از این جابه‌جایی قدرت در قسطنطنیه حقوق مشروع خود در 
شمال آفریق‌ارا اعتبار بخشیدند. آن‌هابه عنوان متحدان سابق 
هراکلی وس. حللا به خانواده‌ی خود به عنوان جانشینان مرو 
هراکلیوس می‌نگریستند» ولی بیزانس آن‌ها را از این حق مشروع محروم 
کرده بود. از نظر حاکمان عرب. جانشین هراکلیوس یا می‌بایست یکی 
از سرداران وی می‌بود یا خو د آن‌ها که د رگذشته جزو منصوبین او به 
شمار می‌رفتند. یک نظامی شورشی به عنوان جانشین هراکلیوس برای 
عرب‌ها قابل پذیرش نبود. 


۱۶۸ 


خاندان عبدالملک به عنوان صاحب یک حاکمیت دوگانه» یعنی هم در 
ایالات سابق بیرانس و هم در زادگاه سابق خود ایران این حق را برای 
سلسله‌ی یو قایل بود که قدرت را در هر دو بخش در اختیار داشته 
ناشد. این غترغانل تصوو است. کنهاعنین اذعاهايی دربارهق فنذزت :در آن 
زمان مورد بحث قرار نگرفته باشد. چیزی که سنت اسلامی می‌خواهد 
به مابباوراند. سنت اسلامی فقط جهاد را می‌بیند که برای اعتبار 
بحشیدن به حقوق مشروع صورت گرفته است. در احادیث اسلامی 
اتگوته اوه کناه با شا ادعاها و عراش هاش ایا یت 
آدر ایران» شام. بیزانس و غیره /م] در زمان پیامبر عرب‌ها یا دوره‌ی 
استوره‌ای مکه طرح و برنامه‌ریزی شده بودند. ادعایی که هیچ پشتوانه‌ی 
تاریخی ندارد. این گونه «تاریخ‌نویسی» اصلن با مناسبات قدرت در 
سده‌ی ۷ میلادی همخوانی ندارد. زیرا منافع و مناسبات امپراتوری‌های 
بزرگ آن زمان با زبان دیگری سخن می‌گویند. 

برای نمونه» زمانی که موضوع بر سر مشروعیت و حفظ قدرت خاندان 
موریکی وس پیش آمد. پادشاه ایران آخسرو دوم /م] به خونخواهی 
امپراتور بیزانس برخاست. وضعیت قتل موریکیوس بی‌شباهت به اوضاع 
پس از قتل ژوستنین دوم در قسطنطنیه و تعیین جانشینی برای او 
نبود. خانواده‌ی عبدالملک می‌باید به خونخواهی از حامی خود یعنی 
هراکلی وس برمی‌خاست. همانگونه که خسرو دوم به خونخواهی 
موریکیوس و خانواده‌اش برخاست. 

بدین ترتیب, زادگاه هراکلیوس [کارتاژ در شمال آفریقا ما در سال 
۷میلادی به دست جانشینان مسیحی‌اش یعنی خانواده‌ی داودی 
عب‌دالملک افتاد که رویاه‌ای هراکلی وس را برای آغازی دوباره در 
اورشلیم (در سال ۶۲۰ میلادی) در سر داشت. سلسله‌ی هراکلیوس تا 
تبعید ژوستینین دوم تقریبن ٩۰‏ سال حکومت کرد نه فقط در 
قسطنطنیه بل که در آغاز در بخش‌هایی از امپراتوری شکست‌خورده‌ی 
ساسانی. از نظر هراکلی وس متحدان عربش وارثان طبیعی حاکمیت او 
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در شرق بودند. او پپس از عقب‌نشینی‌اش از شرق در برابر قدرت‌گیری 
آن‌ها هیچ مقاومتی از خود نشان نداد. 

حللا خانواده‌ی عبدالملک تام خونخواهی قتل هراکلی‌وس در برابر 
حامی خود یعنی موریکیوس را بگیرد و در صدد بر آمد تا شرق بیزانس 
را به تصرف خود در آورد. 

امپراتور است باید یک سلسله پایه گذاری کند. به همین دلیل اقدام به 
می‌کند و پس از یک جمله‌ی کوتاه با مضمون مسیحی چنین آمده: 
بسمالله السرحمن الرحیم و این که الولید به جانشینی منصوب شده 
ار ۱۹۵ 

شگفت‌انگیز نیست که احادیث اسلامی این چنین علیه معاویه فریاد 
سلسله پایهگذاری کند؛ در حقیقت می‌باید پایه گذاری سلسله‌ی داودی 
عبدالملک را به عنوان هدف اصلی این حمله‌ها نگریست. 

بریدن بینی ژوستینین دوم که پیش از تبعیدش صورت گرفت. او را در 
چشم معاصرانش برای همیشه بی‌حرمت کرد و عملن او دیگر 
نمی‌توانست یک بار دیگر در مقام مقدسش نشانده شود. جنبه‌ی مقدس 
کشیدن در هر موضوعی استفاده کند که اساسن چنین عضوی داشته 
باشد. حالا درست ژوستینین دوم از همین عضو محروم شده بود و آن 
هم پیش از آن که رسمن به تبعید فرستاده شود. 


۱۷۰ 


با دریافت خبر بریدن بینی امپراتور در قسطنطنیه و تبعید او و انتصاب 
یک افسر ارتش ۳ جای او. ی در دمشق متوجه شدند که دیگر دوران 
سلسله‌ی هراکلیوس به پایان رسیده است. 
هفت سال بعد در دمشق پایهگذاری یک سلسله‌ی خودی صورت 
گرفت. عبدالملک با این کار دو هدف را دنبال می‌کرد: از یک سو قصد 
داشست به دعوا بر سر مشروعیت حاکمیت شخصی و برنامه‌ی 
موعودگرایی‌اش پایان بدهد؛ از سوی دیگر ایران از یک سلسله‌ی جدید 
برخوردار بشود. بدین ترتیب دوران پساساسانی برای یک جهت‌گیری 
نوین شکل نهایی گرفت. 
تأسیس یک سلسله‌ی نوین که توانایی حکومت بر هر دو بخش 
امپراتوری را داشته باش ده فقط می‌توانست بر اساس تأیید خدایی از 
طریق دنبال کردن پنداشت‌های موعودگرایی حاصل شود. مشروعیت 
پادشاهان ساسانی بر اساس منشاً خدایی آایزدیأ] آن‌ها بود. تا مادامی 
که نور خدایی آخوره /فره ایزدی] بر آنان قرار داشت حاکمیت آن‌ها 
نیز تضمین شده بود. زمانی که موبدان زرتشتی به این نتیجه رسیدند 
که دیگر پرتوی خدایی بر خسرو دوم قرار ندارد. او مرتد اعلام شد و 
مسیح در کتیبه‌های ایرانی به عنوان «فرخزاد» (زاده‌ی شکوه ایزدی. با 
به پارسی میانه «حوره» آشکوه یافره ایزدی. فره‌مندا) معرفی شده 
ی 
از این رو پس از پایان اسلطه‌ی] ایزدان کهن شایسته و بایسته بود که 
طرح‌های موعودگرایی یا حداقل القاب موعودگرایی» برای مشروعیت 
حاکمیت به خدمت گرفته بشوند. این که عبدالملک در این خصوص تا 
کجا پیش رفت. نمی‌توان دقیق دنبال کرد؛ همچنین نمی‌توان اینن 
حقیقت را دریافت که او تاچه اندازه به هنگام حرکتش به سوی 
اورشلیم خود را به عنوان یک موسای جدید یایک یوشع (بن نون) 
جدید می‌نگریست. همچنین دریافتن این موضوع که آیا او از منظر 
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درک ایرانیان. مسیح فرجام‌شناختی ۳ به متابه‌ی فره‌وشی شاه خود 
موعودگرایی او توانستند در ایران حکومت کنند. در اینجانام‌های 
موعود گرانه‌ی مسیح مانند سنفاح. منصور محمد. مهدی. دیگر به 
منابه‌ی اجزای یک درک موعودگرایانهی عرب‌هاو یا خانواده‌ی 
عبدالملک نگریسته نمی‌شدند بل که به عنوان برنامه‌ای پذیرفته شده 
بود که فره ایزدی آخوره ] را تضمین می کرد. 

خاندان عبدالملک به متابه‌ی یک سلسله‌ی نوین» مدعی قدرت و تاج و 
تخت در بیزانس بود. منشاً این خواسته در این بود که عرب‌هابه هنگام 
جنگ بیزانس علیه خسرو دوم به عنوان متحصد (قریش) در کنار 
عبدالملک به اندازه‌ی کافی دلایل سیاسی و دینی داشت که خود را به 
عنوان یک اسکندر نوین بر حق بداند و این گونه نیز رفتار کند. درست 
همان گونه که هراکلیوس چنین کاری کرده بود. بی‌دلیل نیست که 
تاریخ اسکندر دروازه‌ی آهنین» یاجوج و ماجوج در قرآن آسوره کیف] 
په یتنا رستیده آشتتر آرن اه کنته رای یک «امیرآخور اسر زان # 
زماأنی» عرب‌ها صدق کند. در همین راستانیز یک نفر از سلسله‌ی 
داودی نوین عب دالملک معی‌توانسست برگزیده شود تا روزی تخت 
پادشاهی را به مسیح تحویل شا 

این که ژوستینین دوم پس از ده سال تبعید توانست بایک سپاه 
بلغاری - اسلاو دوباره در برابر دیوارهای قسطنطنیه ظاهر شود و سپس 
پنج سال دیگر به عنوان امپراتور «بینی بریده» بابیرحمی هر چه 
تمام‌تر برای بلایی که بر سرش آورده بودند انتقام بگیرد. نه لثونتیوس 
اون ]هه تهانشسسی: اش یرب هس دوم (۰۶۹۸: ۷۰۵ متنلای) 


پیش‌بینی کرده بودند. تیبریوس دوم حتابنابه رسم کهن. نگاره‌ی خود 


۱۷۲ 


را در شکل جنگجوی نظامی بر سکه‌های طلا کنده‌کاری کرد: کلاه‌خود. 
زره» نیزه و سپر بالاتنه‌ی او را می‌آراستند. 
با قدرت‌گیری دوباره ژوستینین دوم در سال ۷۰۵ میلادی. بار دیگر 
نگاره‌ی مسیح بر روی سکه‌ها نمایان شد. امپراتور که دیگر خود را به 
عنوان «خادم مسیح» نمایش نمی‌داد» با این شعار 1۷۱/5 ۸ 1 
(ومم ۸‏ ۲۲۷5 111۸-۷5 آجاوبد باد سسرورمان 
ژوستینین ام أ به تجلیل خود پرداخت. چیزی که چند سالی آرزوبش را 
داشت. البته بیش از آن» خبر تبعید امپراتور و به پایان رسیدن 
تیا لقع که | کسوس باس تین که راشف وهای وه وان 
افریقا از دست بدهد. 
اگر ما شالوده‌ی پژوهش‌های خود را بر داده‌های واقعی تاریخی استوار 
سازیم و سندیت یافته‌های باستان‌شناختی را نسبت به احادیثی که 
بسیار بعد نوش ته شده‌اند ترجیح دهیم. آنگاه تصویر کاملن نوینی از 
مناسبات بین دمشق و قسطنطنیه به دست می‌آوربم. اگر مااز 
مناسبات درونی دمشق و بیزانس و ادعای هر کدام از آن‌هابرای 
جانشینی قدرت در بیزانس بیاف‌ازيم - مانند هراکلیوس که خود را 
جانشین اسکندر در روم شرقی می‌دانست- آنگاه می توانیم ارتباط 
یورش‌های شرق سابق بیزانس و حاکمان عرب/عرب‌های ایرانی آن را به 
قسطنطنیه یا قلمروهای بیزانس در شمال آفریقا و اسپانیادریابیم 
امپراتور بیزانس, کنستانس دوم. پایتخت و آسیای کوچک را رها کند و 
رهسپار سیسیل شود. یورش سرنوشت‌ساز عرب‌ها به کارتا توف س/م! 
نیز زمانی رخ داد که خبر بریدن بینی و تبعید ژوستینین دوم این 
احساس را بوجود اورد که سلسله‌ی هراکلیوس به پایان رسیده است. 
در سال ۷۰۲ میلادی اعلام شد که الولید جانشین عبدالملک خواهد 
شد. از انجا که ما هیچ سندی برای تایید تاریخ این جانشینی نداریم. 
مجبوریم به تاریخ‌نگاری سنتی اسلامی اتکاکنيم که می‌گوید 
۱۷۳ 


عبدالملک تا سال ۸۵ عرب‌ها یعنی ۷۳۰۶ میلادی حکومت کرده اننتتخ: 
این تاریخ ممکن است درست باشد. زیرا مااز الولید کتیبه‌ای از دمشق 
متاخر و بیزانس یه عنوان حاکم منصوب شده بود. همین کار را 
هراکلیوس با پسرانش انجام داده بود. 

ژوستینین دوم که به گونهای ماجراجوبانه از تبعید خود بازگشت و 
برای پنج سال دوباره قدرت را به دست گرفت. در سال ۷۱۱ میلادی به 
قتل رسید. البته در این میان پسر کوچک‌اش تیبریوس که جانشین او 
محسوب می‌شد نیز به قتل رسانده شد. بدین ترتیب. برای هميشه به 
سلسله‌ی هراکلیوس که خواهان پایه‌ریزی بیزانسی جدید بود پایان داده 
شد. یس از یک سده حاکمیت هراکلی‌وس 9 فرزن‌دانش» حاللا دوباره 
مسئله‌ی مشروعیت جانشینانش طرح می‌شد. 

از این پس, فقط توازن قوا بود که جانشین وافعی را تعیین می‌کرد: 
لشون که اصلن زاده‌ی شمال سوریه بود به عنوان جنگ‌سللار (راهبرد 
نظامی) ایالات آناتولیکون با جنگ‌سالار ایالات ارمنستان. آرتاباسدوس. 
متحد شد و سپس وارد مذاکره با دمشق گردید. توافق او با حاکمان 
عرب موجب تقویت او شد و به ا و این امکان را داد تا بتواند قدرت را در 
بیزانس فغصب کند. این جریان در سال ۷۱۷ میلادی بس از قتل 
و ا۹ ۰ + ۳ 3 ۱۹۸ 
ژوستینین دوم و آشوب‌های ناشی از آن حول قدرت به پایان رسید 

اگرجه حاکمیت بیزانس به خاندان عب دالملک که از پیروان و 
در دمشق به شون چونان غاصب قدرت در بیزانس (قسطنطنیه) 
نمی‌نگربست. ول ی این لشون زیرک و متحد ارمنیاش پ س ا زکسب 
قدرت در بیزانس حاضر نبودند که طعمهی بدست آورده را با حامیان 


۱۷۴ 


امپرانوری عصرب به فسطنطنیه صورت گیرد. خانواده‌ی عب‌دالملک در 
برابر این تصمیم قرار گرفته بود که یابه عنوان جانشین هراکلیوس در 
قسطنطنیه یابه عنوان شاه شاهان در ایران وارد عمل شود. از زمان 
پیروزی حامی بزرگ عرب‌هاء یعنی هراکلیوس در سال ۶۲۲ میلادی بر 
خسرو دوم همواره عرب‌ها/عرب‌های ایرانی در پسی تصاحب کردن 
میراث کنستانتین بودند. پس از پیروزی هراکلی وس و صلح سال ۶۲۸ 
دوباره بخشی از مردم سوریه شده بودند. آن‌ها دیگر در ایران در تبعید 
و غربت زندگی نمیکردند. 

سنگ‌نبشته‌ی قبه الصخره خود شاهدی‌ست بر مشارکت آن‌ها در گفت 9 
گوی بین کلیسایی و همچنین نشانگر قصد و اراده‌ی آن‌ها برای کسب 
حالا باید تصمیم گرفته می‌شد. پس از پایان دادن به سلسله‌ی مشروع 
ترا تور تشن بد قه یه اسلیت له ها کلحتفنین ام کوخ 
خاندان عبدالملک تنهاسلسله‌ی مشروع در شرق سابق بیزانس بود. 
فراز و نشیب این خاندان با سرنوشت خاندان هراکلیوس گره خورده بود. 
خود شوند؟ الگوهای تاربخی‌یی مانند جنگ‌های جانشینان اسکندر به 
اندازه‌ی کافی وجود داشتند. همانگونه که ارث اسکندر به سردارانش 
رسیده بود. تقسیم ارث اسکندر جدید- هراکلیوس- نیز شدنی بود. 

کنونی نمی توانست برای همیشه کارکرد داشته باشد. داشتن مقام دوم 
به عنوان یک والی در ایران آمقام امیرالمومنین اوامأ به معنای قدرت 

۱۷۵ 


داست آوردن بالاترین مرجع قدرت در غرب ناممکن بود» آنگاه باید این 
کسب قدرت در شرق اایران اتحفق می‌شنه: تلاش برای به دست 
آوردن مقام امپراتور در قسطنطنیه به ویژه به عنوان بالاترین مرجع 
دینی, باعث شد که خاندان عبدالملک راء که در ایران از پشستیبانی 
برخوردار بود. در موقعیت بسیار دشواری قرار بدهد. چیزی که سرانجام 
تم بت شفوط اه شتدب یک ازغتلن آزسفت کانتی سور هوق ان 
درک باعت تشدید اختلافات بین کلیسای تحت حاکمیت بیزانس و 
کلیسای پساساسانی شد. تازه پس از جدایی کامل از کلیسای بیزانس و 
آمیزش نهایی سنت دینضی سوری با سنت دین یایرانی بود که 
حاکمیت مطلقه آیکه‌سالاری] در ایران بوجود آمد. یعنی شک لگیری 
خلافت خلفیهالله توسط مأمون در سده‌ی ٩‏ میلادی. 

نقطه‌ی عطف این دوره» یورش به قسطنطنیه بود. لو می‌باید بنرای 
تدارک تدابیر دفاعی قسطنطنیه شتاب می‌کرد. «نیم سال پس از به 
تخت نشستن‌اش» عرب‌ها با سپاه 9 ناوگان در برابر قسطنطنیه قرار 
گرفتند. درست مانند زمان کنستانین چهارم بار دیگر جنگ سختی 
۹ ۲ ۱ ِ م ۳ ۲ ۱۹۹ 
اغاز شد که بودن با نبودن امپراتوری بیزانس در گرو آن بود» .در 
این زمان» سلیمان. فرزند عبدالملک. در دمشق حکومت می‌کرد. نام او 
انتخاب شده بود. 

درست شش ماه پس از قدرت گیری لثو در قسطنطنیه. که حللا از نظر 
در برابر دیوارهای قسطنطنیه قرار گرفتند. نقشه‌ی جنگی شبیه همان 
نقشه‌ای بود که در گذشته معاویه به کار بسته بود. یعنی یک حمله‌ی 
گاز انبری که ترکیبی بود از پیاده‌نظام ایرانی و واحدهای دریایی سوری. 


۱۷۶ 


هماهنگ کرد. دوباره تلاش شد که به همان روش گذشته. قسطنطنیه 
تصرف شود. روند این جنگ درست همان مسیری را پیمود که حمله‌ی 
معاویه به قسطنطنیه. دوباره بیزانسی‌ها موفق شدند ناوگان دریایی 
عرب‌ها را با کمک آتش یونانی نابود کنند. یورش‌های زمینی عرب‌هانیز 
در مواجهه با نیرومندترین دژهای آن روزگار با ناکامی روبه‌رو شدند. 
طبق توصیف منابع بیزانسی» این بار نیز ظاهرن به سان روز قیامت بود. 
هم زمان در سه جبهه عرب‌هاشکست خوردند: نخست کشتی‌های 
آن‌ها توسط آتش پونانی نابود شدند. سپس سرمایی بسیار شدید بخش 
بزرگی از سپاه را از بین برد و سرانجام باقی‌مانده‌ی آن‌ها قربانی یک 
بیماری همه‌گیر شد. ظاهرن همه چیز بر وفق مراد بیرانسی‌ها طی شد. 

سرآخر بلغارهاء دشمن امپراتوری. به جبهه بیزانسی‌ها پیوستند و به 
نیروهای عرب خسارات سنگینی وارد آوردند. بالاخره در اواسط ماه 
آ وت ۷۱ شتلادی اد گتشه اب که ابا توف ارام 
دریایی عرب‌هارا در مسیر بازگشت آسیب زد و آن‌هارا بر دربا گم و 
گور کرد. از لحاظ تاریخی ناروشن است. ظاهرن وقایع‌نگار بیزانسی با 
علاقه‌ی فراوان می‌خواست همان نگاره‌ای که از جنگ دریایی زمان 
معاویه داشت یک بار دیگر مورد استفاده قرار ه اد البته حالا دیگر 
آن بخش پایانی گزارش درباره‌ی توفان که ناوگان را به هنگام بازگشت 
به وطن نابود کرد. وجود ندارد. 

ولی جنگ زمینی دوباره از سر گرفته شد. از سال ۷۲۶ میلادی 
نیروهای نظامی امپراتوری عرب مناطق آسیای کوچک را مورد تاخت و 
تاز قرار می‌دادند. کاپاده کیه اشغال و نیقیه محاصره شد. تازه پس از آن 
که بیزانسی‌هادر سال ۷۲۴۰ میلادی (۱۱۸ عرب‌ها) در ساحل جنوبی 
آسیای کوچک پیروز شدند. این جنگ‌ها به پایان رسید. 

فرشا ی اس کوستکش‌هتای تکام ره بتارم سنا تفگ 
درست مانند یک سده پیش که آن‌هابایورش‌های پارتیزانی خود علیه 


۱۷۳۷ 


مناطق پرسامین و قفقاز, هراکلی وس را در جنک علیه ایران پشتیبانی 
کف 

آغاز محاصره‌ی قسطنطنیه در سال ۷۱۷ میلادی با حکومت الولید هم 
زمان بود. او نیز مانند پدرش مدعی تخت و تاج در فسطنطنیه بود. 
جانشینان هراکلیوس می‌دانستند که فقط با کسب شأن و مقام امپراتور 
می‌توان سلسله‌ی داودی را ادامه داد. تاریخ عرب‌هادر سوریه در طی 
سده‌ی ۶ میلادی به آن‌ها آموخته بود که فقط حاکمیت بر کلیسااست 
که می‌تواند تداوم امپراتوری عرب را تضمین کند. وبرانه‌های کاخ‌های 
غسانیان در بُصری 130578 نشانگر موقعیت حساس منصوبان (والیان / 
واسال‌ها) عرب در سوریه هستند. این منصوبان نه تنهااز سوی کلیسای 
بیزانس مورد پشتیانی قرار نگرفتند بل که به واسطه‌ی مخالفت‌شان با 
تصمیمات شورای کالسدون شدیدن زیر ضرب قرار گرفتند. آن‌ها همان 
سرنوشت سختی را متحمل شدند که امیران (منصوبان / واسال‌ها) 
گوت‌هایزشترقین دز ایتالیدا ایشا نیز متصویان از ستیم‌شاسی عاکیان 
بیزانس پیروی نمی کردند. 

بدین ترتیب. همانگونه که موعودگرایی در بیزانس و در شرق سابق 
بیرانس از نقاط اشتراط برخوردار بود و منجر به جهان‌بینی موعودگرایی 
واحد گردید» می‌توان ادامه‌ی آن را در مناطق تک مشاه که 
جنبش موعودگرایی عبدالملک تبلو رامیدهایی بود که هراکلیوس با 
تولد دیگر خود در سال ۶۳۲۰ میلادی گره زده بود. 

این که عب‌دالملک خود را تاچه پهناو ژرفنایی نماینده‌ی درک دینی 
«خلافت‌اللّه» و «عبدالرحمان» می‌دانست. و با خود را تاچه 1 
عنوان موساء پوشع (بن نون) و مسیح این جنبش تلفی می‌کرد. می‌باید 
مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نزدیک شدن ظهور مسیح در سال 
۷ عرب‌ها آسالی که قرار بود روز قيامت رخ دهد/م] قطعن می‌توان 
یکی از علل آن را این ارزو و امید دانست که کرسی پدرش داود به او 
داده شود (لوقاء ۰۱ ۲۲). 


۱۷۳۸ 


عنوان او «عبدالله» هویت او ۳ به عنوان «بنده‌ی خدا» اتبات می‌کند. 
پنداشت ایرانیان از شاه خداگونه آپادشاهان ساسانی خود را «باغی» 
(خدایی یا از نسل خدایان) می‌خواندند / م است. به خسرو دوم هنوز 
هم باغی (خداگونه) گفته می‌شد. اگر ما پیش‌زمینه‌ی درک ایرانیان از 
حتاکم. با یادشاه آهباغی»بودن اما را در نکر بگیریم: آن اه کینتش 
نقش او در بازسازی معبد سلیمان به همین موضوع اشاره دارد. به 
موازات آن» عبدالملک تلاش کرد که به عنوان امیر صلح» خود را 
بازسازی شده‌ی سلیمان قبه‌الصخره. که همه را به آشستی یعنی اسلام 
خداپسندانه‌ی دین (دین عندالله) و کنار گذاشتن اختلافات در میان 
حوادثی که در بیزانس پس از بریدن بینی و تبعید ژوستینین دوم رخ 
دادند. این احساس را بوجود آوردند که گویا حاکمیت مشروع در 
بیزانس پایان یافته است. جانشینان ژوستینین دوم. رهبرانی بودند که 
مسئولیت پایان یافتن سلسله‌ی اس‌کندر- هراکلی‌ وس را به عهده 
داستتند. اس‌کندر- هراکلی‌وس در سال ۵ میلادی بر «دجال» ایرانی 
آمنظور خسرو دوم پادشاه ایران ازشت ام پیروز نتلن: به نظر می‌آمد که 
با سقوط سلسله‌ی مشروع هراکلیوس. روم نیز به پایان خود رسیده. به 
زده شدند 9 با نگاره‌ی مسیبح مکاشفه‌ای که در مکاشفه‌ی دانیال سوری 
آمده سازگار بودند. از ایين رو می‌توان وضعیت قسطنطنیه در سال ۶۹۵ 
میلادی را به مثابه آغازگر حوادثی ارزیابی کرد که از سال ۷۴ تا سال 
۷۳۷ عرب‌ها. در اورشلیم رخ داده‌اند. پروژه‌ی موعود گرانه‌ی عبدالملک با 
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این نمایش مکاشفه‌ای مشخص نشده بود. عبدالملک سیاست‌های خود 
باور بود که «روم» چونان نیروی نیک 0160107 آنیرو با فرشته‌ی نیک 
که علینة دجال‌ها وارد عمل مرش وم فمل هی کرد. پس از آن. 45 
دجال - شاه ساسانی- در نان ۶:۲ میلادی از طریق یک عملیات 
شگفت‌انگیز در منطقه‌ی ارمنستان از بیزانس شکست خورد و در 
ادامه‌ی همین جنگ نیز کاملن از پای در آمد. دیگر «روم» وظیفه‌ی 
خود را برای هموار کردن راه ظهور مسیح انجام داده بود و حالا دیگر 
چونان نیروی نیک 101601:07 وجود نداشت " 

طبق ویژگی‌های تاریخی- دینی خود تعریف می‌کردند و همین باعث 
داشتند: حاکمیت يیاید مطابق خواست خدا باشد. در بیزانس. همتای 
عبدالملک خود را ببه عنوان «حادم مسیح» اعتتط) ٩6۳۷۵5‏ 
می‌نگریست. نگاره‌ی مسیح مکاشفهای بر سکه‌ی مسی‌بی از شهر 
سرمین» نام هبدالرحمان» (بنده‌ی خدای بخشنده) ۳ حمل مس کشتده 
در بیزانس» داشتن هویت خادم مسیح برای مشروعیت حاکمیت کافی 
بود. در شرق سابق بیزانس همین فرمول نیز اعتبار داشت. امپراتوری 
بیزانس به اندازه‌ی کافی مبانی توراتی و انجیلی داشت که هویت‌پذیری 
مشروعیت او را متزلزل نکند: 

د رایران پساساسانی ول ی این فرمول اعتبار نداشت. د رایسن جاحاکم 
بابد حودش یسک مسیح می‌بود. این طرح در سده‌ی دوم عرب‌ها در 
ایران به وآفعیت پیوست. به همین دلیل. حاکمان بر خود نام‌های 
موعوگرایانه نهادند. نور خدایی می‌بایست به طور مستقیم بر حاکم بتابد 
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و نه نامستقیم (در این رابطه به صفت مقدس مسیح‌شناسی بنگرید: 
فرخزاد). بدین ترتیب. فقط هخایسب» که همه منتظر بازگشت‌اش بودند 
می‌توانست عملن حاکم باشد. و چنین شد که به نام او (مسیح یامهدی 
غایب) حکومت می‌شد. 

از آنجا که حاکم باید خودش حامل شکوه ایزدی باشد. بن‌ابراین 
نمی‌تواند فقط به نیابت از نماینده‌ی خدا [یعنی از طرف مسیح به 
عن وان «خلیفه الّه»] حکومت کند. در صورتی که در بیزانس امپراتور 
می‌توانست با هویت «خادم مسیح». مشروعیت خود را تضمین نماید. 

یافتن راه حلی برای این درک دوگانه از مشروعیت- به ویژه پس از 
سرخوردگی از نیامدن مسیح در سال ۷۷ عرب‌ها (۶۹۸ میلادی)- در 
دستور کار قرار گرفت. اگر خان‌دان عبدالملک مقام امپراتنوری در 
بیزانس. ریاست کلیس‌او جانشینی اسکندر- هراکلی وس در ایران را 
می‌داشت. آنگاه می‌توانست سازگار با نیازها و مطالبات این مشروعیت 
دوگانه عمل کند و جماعات مسیحی زاخت کین انوستان ستتق»1 و 
انتاکیه‌ای با پیش‌زمینه‌های فرهنگی- دینی ایرانی‌شان نیز بخشی از 
کلیسای امپراتور می‌شدند و سرنوشت‌شان با آن امپراتنوری گره 


می‌خورد. 


فلسطین)» بعلبک آهلیوپلیس], بیت جابرین 13210080072 ادسا (زها) 
حران. حلب. خمص. دمشق. سرمین» غمان. قنسرین» کوروس «(کورس 


در سوریه)» منبج و معره مصرین سکه زد. بر رویه‌ی همه‌ی این سکه‌ها 
نکاره‌ی مسیح با تین رت نقش بسته ۱ 
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تاریخ‌نگاری اسلامی به عبدالملک انتقاد می‌کند که او قصد داشته 
«حج» را به اورشلیم انتقال بدهد تابدین وسیله موقعیت سوریه را به‌تر 
کند و حجاز را به همراه اماکن مقدسش به حاشیه براند" ". 
روایات اسلامی می‌گویند که زبیر رقیب عبدالملک برای حفاظت از 
مکه در انجا سنگر گرفته بود و همانجانیز کشته شده البته امروز با 
اتکا به ضرب سکه‌های زبیر در کرمان می‌دانیم که او در آنجا آکرمان] 
به عنوان فتودال آخرین روزهای عمرش را سپری می‌کرد و اصلن در 
زير اوار کعبه‌ی به آتش کشیده مدفون نشده است. 
رای عبدالملک, فلسطین مکان هجرت بود. با سقوط شاه مستبد ایران 
که در قرآن نقش فرعون به آن داده شده. یعنی با پایان یافتن پادشاهی 
خسرو دوم «دجال» افش هت مسپح ام انح اجه ] زمان خروج 
ددال۳0 [از ایران به مثابه‌ی مکان تبعید /م] یعنی هجرت از ایران (در 
انجیل عهد قدیم. «خروج» از «مصر» ام) فراهم شد. سناریوی بازسازی 
تاریخ اسرائیل به منزله‌ی تاریخ عرب‌ها/ عرب‌های ایرانی به خوبی روشن 
می‌کند که هدف این خروج (هجرت) می‌بایست ارض موعود باشد. 
فلسطین به عنوان هدف بر همگان روشن بود. زیرا این موضوع آخرین 
بار در مکاشفه‌ی دانیال اعلام شده بود. حالا راه باز بود» زیرا با پیروزی 
هرا کلی وس در سال ۶۲۲ میلادی. حاکمیت ضد مسیحی ایران در 
اورشلیم نیز به پایان رسیده بود. 
بازتاب تصرف کامل ارض موعود در نقشمایه‌ی «یجر سهد» بر سکه‌های 
عبدالملک مستند شده است. تاریخ «یجر سهد» آسنگ‌هایی برای 
تفکیک مرز, به آن جلعید نیز می‌گویندام ] به جدایی یعقوب از پدر 
زنش لابان برمی‌گردد. در آن جا یعقوب و لابان بایک «یجر سهد» 
مناطق خود را از یکدیگر جدا کردند و هر طرف نسبت به منطقه‌ی خود 
ادعای مالکیت داشت. «بجر سهد» در واقع نشانگر موفقیت یعقوب در 
بقع الکو ایتم قفتما ناه سای هی لمای سا همست 
به تصرف این سرزمین‌ها. تصرف سرزمین» رویای یعقوب. فراز او بر 
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نرده‌بان آسمان و یادآوری آن مژده‌ای که در بنای خانه‌ی خدا آبیت ال 
اتاتطاه ظ] مستتد شده بر وخود اسبرافیل دلالتت ی کف بدین ترتیسب؛ 
خروج از سرزمین‌ه ای فرعون جدید ایران/م] با تصرف دوباره‌ی 
اسراییل به عنوان ارض موعود خره می‌خورد. یعنی تصاحب دوباره‌ی ی 
این ارث به آن‌ها تعلق دارد. برای تصرف محدد سرزمین. طبق الگوها و 
نوشته‌های تورات می‌باید یک سلسله اقدامات تلافی‌جویانه مرتبط بدان 
نیز انجام بگیرد "". 

در قرآن مفهعوم «هجرت» نیامده است. قرآن فقط به سرنوشت 
مهاجرت در کل به منزله‌ی یک حادنه‌ی مثبت ارزیابی می‌شود. هدف 
مهماجرت. فرار از زوال 9 نابودی انیت رت ان سوره‌ی ۶۶ آیه‌های ۱۰۹ 9 
۱ سای کهدقرشتنان نوه آوهفتا را گرفتنتده ال که رنه 
خویشتن ستم کرده بودند. به آن‌ها گفتند: شما در چه حالی بودید؟ 
سرزمین خداء پهناور نبود که مماجرت کنید؟ آنها جایگاهشان دوزخ 
است 9 سرانجام بدی دارند.» (قران سوره 5 آبه ۷ 

مهم این است که از طربق مهاجرت جلوی نابودی گرفته شود. باید 
مهاجرت کرد و در برابر این کوچ‌های اجباری مقاومتی نشان نداد باید 
رفت تا مبادا آدم در زادگاه خود به فلاکت بیفتد یا نابود شود. الکوی 
خرما. نگاره‌ای است که بر رویه‌ی سکه‌های سوریه یس از سال ۶2:۲ 
میلادی ظاهر می‌گردد. بدین ترتیب نگاره‌ی درخت خرمابه جای 
صلیب قرار می‌گیرد. این. اشاره بدان دارد که با تولد مسیح. زمان 
آزمون فرا می‌رسد. حالاء مهاجرت یک آزمون است. در همین رابطه نیز 
مشخص می‌شود که در تبعید باید چه مقرراتی برای ازدواج رعایست 
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شوند تا از اختلاط خون جلوگیری به عمل آید. ول ی این یک طرز تقکر 
نمون‌هوا ر ایران ی است (قرآن: سوره 9 آیه ۰ قوان در اینجا بای 
زانتده‌شتدکان یاه ان مقتررات ازدواخ .کته کشاب‌های مفتان زرشستی 
برای پیروان مزدایسنا تعیین کرده بودند» متوسل می‌شود. بدون مقررات 
ازدواج هیچ جماعتی نمی‌تواند خود را حفظ کند. از این آیه می‌توان 
درک کدق کت4 چگونه مسایل جماعت تبعیدی در فضاو شرایط ایران 
نگریسته می‌شدند (یعنی ازدواج در تبعید تحت چه شرایطی مجاز 
است؟) و زمانی که بعدها این آیه دوباره تعبیر شد. - یعنی چند نسل 
بعد که دیگر عرب‌های تبعیدی در اتتوارخ فراموش شده بودند- انتخ 
محمد بن عبدالله» گره زده شد. وقتی در قرآن واژه‌ی «پیامبر» اون 
یانبی/م] می‌آید و یا گفته می‌شود که «ما بر تو این و آن را مجاز 
دانسته‌ایم» این‌هابه خودی خود فاقد اهمیت هستند! ابتدا باید 
ختوانشی درسنت بیدا شتوها در قبران فقحط اننک: «انق شهنکاشت »4 
[1060272۳]: یعنی پیامبر وجود دارد که این هم مطابق تفکر ایرانی 
پا مسیح باشد. در اینجا آنجه همه باید به رسمیت بشناسند. مقررات 
ازدواج است. و بدین ترتیب. مقررات ازدواج که در اینجااعلام شده. 
ترتیب. این به عنوان یک قانون خدایی اعتبار پیدا می‌کند. 

هم می‌باید مد نظر گرفته شود. بازگشت به ارض موعود» جایی که آدم 
در نزدیکی خدا 9 رسولش (مسیح) است. نباید به فراموشی سیرده شود. 
راه خدا هجرت کند در زمین اقامتگاه‌های فراوان و گشایش‌ها خواهد 


یافت و هر کس آبه قصدا مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانه‌اش به 
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درآید سیس مرگش در رسد پاداش او قطعن بر خداست 9 خدا آمرزنده 
مهربان است.» (قرآن: سوره 5 آبه تک ۱ 

مرکز جنبش موعودگرایی عبدالملک در قبه‌الصخره بود. زیرا این مکان 
بخشی از برنامه‌ی مکاشفه‌ای (آخر زمانی) او را تشکیل می‌داد. طبیعی 
است که در این دوره زیارت حج به اورشلیم منتی می‌شد. این 
تین ار رویداد مکاشفه‌ای بود. از نظر عبدالملک. همدف جنبش‌اش 
بازگشت به ارض موعود بود» یعنی در اورشلیم باید در انتظار پایان 
جهان بود؛ در همانجا نیز عب‌دالملک از فرصت استفاده کرد تا دوباره 
معبد را بر پا کند. فعالیت عبدالملک معط وف به ایجاد یک آشتی 
/سام] در میان مسبحیان بود تا بدین وسیله جماعت مسیحیان را 
برای پایان جهان آماده کند و نگذارد که پایان جهان درست به هنگام 
اختلافات و نفاق رخ دهد. 

در رابطه با این جنبش. عبدالملک یک تقویم اعیاد. به عنوان «گاهشمار 
مقدس» ارایه داد که در کنار تقویم غیردینی سال غعرب‌هااز اعتبار 
برخوردار بود. هدف این بود تااز این طریق طرح دینی‌اش که ایده‌ی 
خروج ۳۵05 ر بازتاب می‌دهد به طور جامعی مورد تقدیر قرار بگیرد. 
به هر رو برای جنبش موعودگرایی یک تقویم مذهبی ضروری بود. این 
تقویم. مانند تقویم غیردینی عرب‌ها [ ۸۸۵۴۸5 16۸1۸ گاهشمار 
سعاو یه و جاشیتانن اارسال ۲۲عسیلادی, آغار م‌شنه با اینن تفاوت 
ابر شتا ترفن اه ود با هس که ا تشن کلمت تجتین 
هشام. این جنبش مهاجرتی نیز به پایان رسید. ناآرامی‌هایی که پس از 
سال ۱۲۵ عرب‌ها بوجود آمد و همچنین پایه گذاری خلافت در خوارزم 
توسط کسی بالقب «مروان». باعث شد که جنبش قیامت‌گرایی و 
موعود گرایی عبدالملک به بخش فراموش‌شده‌ی تاریخ سپرده شود. 

این پنداشت‌های عبدالملک دوباره در زمان خلافت مأأمون به‌روز شدند. 
ولی در اینجاء مفهوم «خروج» [یا هجر تا مانند مفهوم «حلیفه الّه» از 
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نو تعریف شدند. در همین زمان مأمون بود که تقویم اعیاد که بر اساس 
گردش ماه بود تاریخ قمر ی به زمان محمد به عقب کشیده ششنك. 

همان گونه که عبدالملک تاریخ عرب‌ها/ عرب‌های ایرانی را به مثابه‌ی 
بازسازی سناریوی تاریخ اسرائیل عرضه کرده بود» حالا یعنی یک سده 
بعد» تاریخ به صحرای عربستان به عقب کشیده می‌شود و در این مسیر 
بسیاری از جزییات زندگی عبدالملک. عناصر انجیلی فرجام‌شناختی و 
عناصر فرهنگی تمدن ایران به خدمت گرفته می‌شوند. خلیفه مأمون 
(تماننده‌ی ماهنت سار کارت سعت حاکفیت ابراتن (ساسانی) شک 
گرفت. مانند زرتشت که مجبور شده بود سراسیمه زادگاه خود را ترک 
کتف قا شرانهام قر شکستتان اسان اشرفش | هد کسانی شاهتته شوه 
دست به شهشیو پبرننء خر ایتجا نیز بیاهبری جعلی آفریده,مسی‌شتوی کته 
پیامبریش را با خروج از مکه و پیدا کردن باران جدید در مدینه آغاز 
می کند. 

علی‌رغم یاس ناشی از عدم ظهور روز قیامت در سال ۷۷ عرب‌ها(۶۹۸ 
میلادی). هنوز مسئله‌ی هجرت به قوت خود باقی ماند. انتظار پایان 
جهان هنوز ادامه داشت. ظهور مسیح فقط به عقب افتاده بود. تا 
موعود گرایی خراسانی‌ها در ارض موعود ادامه داشت و از مراکَز مسیحی 
به ان می پیوستند. به ویژه کسانی که پیش‌زمینه‌های مشترک مسبحی 
ارمنستان» شبه جزیره‌ی عربستان 9 اتیوپی (آکسوم) تعلق داشتند. 
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ناکامی در تعیین جانشین پس از مرگ هشام. تأسیس خلافت. 
خلیفه‌های بی‌نام به عنوان والی 


اثبات وجود تاریخی هشام فقط بر مبنای کشف کتیبه‌ای در قصر الخیر 
ضتنووت گ فته اسست: نام او جر ان کتبیه آمنده است. از زمتاق ضرب 
ها اقب تساه او آم ]ی 
سکه‌های نقره‌ای بی‌نام در سال بعد. نیازمند آنیم که برای ارزیابی " 
ف یه هاش ی ها سا کار شا ها تقی سره نها نی 
نام الولید بر سکه‌ای مسی که در سال ۸۷ عرب‌ها در دمشق کوبیده 
شنسقهو ادن اه ی یتمه کح ام اد اه کب هت سال ۷۰/۰ 
میلادی) در زبارتگاهش در دمشق که امروز مسجد بنی‌امیه نامیسده 
می‌شود. م ام مایت ۰ نام سلیمان بن عبدالملک روی هیچ 
سکه‌ای نیامده است. نبود سکه‌ای از سلیمان» نظریه‌ی اسلامی را که 
می‌گوید هر حاکم حق انحصاری «ضرب سکه» داشت" " را متزلزل 
می‌کند. ولی نام سلیمان روی یک مهر سُربی آمده است" ". 

نام عمر اعمر بن عبدالعزیزام]؛ با خلیفه عمر دوم. که از کیفیتی 
مهدی‌گونه برخوردار است. نه بر سنگ‌نبشته. نه بر سکه‌هاو نه بر 
مُهرها پیدا شده است. ولی از خلیفه یزید آیزید بن عبدالملک] که به 
دنبال عمر دوم آمده حکاکی‌هایی بر وزنه‌های رسمی خبر می‌دهند . 
نام امیری به نام یزید بن عمر بر یکی از سکه‌هایی که در شهر ری به 
متال ۱۳4 غرب‌ها ( ۷۵۱ متلادی )کته ده نب امقه است: ۰ 

عم هش دی ها هه ۱۲ خی ها یا 
حاکم آمده‌اند: الولید دوم. یزید سوم. ابراهیم و مروان دوم. وجود ولید 
دوم را فقط می‌توان نامستقیم از طریق شواهد اپیگرافی به اثبات 
رساند . ولی ایین موضوع برای یزید سوم صدق نمی‌کند. همچنین 


۱۳۷ 


جانشین او یعنی ابراهیم. فقط در احادیث اسلامی وجود دارد وگرنه 
هیچ اثر دیگری از او وجود ندارد. 

در رابطه با مروان دوم ایین پرسش طرح می‌شود که آیا شباهت‌های 
برنامه‌ی دینی‌اش. او را با مروان یکم پیوند نمی‌زنند. در این جاء موضوع 
بر سر طرح دینی «خراسانی‌ها» است. اصل و نسب عبدالملک از مرو 
[در خراسان بزرگ] است. به همین دلیل, او منشأً خود را با همروانان» 
(تباری از مرو) اعلام می‌کند. ولی وقایع‌نگاران اسلامی برای او پدری به 
نام مروان می‌آفرینند» و چون آن‌ه ا شکل فارسی «مروانان» [«آن» 
نخست برای نسبت. و «آن» دوم «جمع» به اصطلاح امروزی از 
میات هپت اسف اراس ی کته | با وت جوا توقای 
این گونه خوانده می‌شود. اصل و نسب او «مروان» خوانده می‌شود. 
همین روند خوانش برای یک مروان بن محمد از تبار عبدالملک نیز به 
کار گرفته شد. 

حتا اگر مروان بن محمد وجود می‌داشت. باید غاصب بوده باشد؛ زیرا او 
جانشینی نداشته است. پدر مجازی‌اش محمد در حران هیچگاه 
حکومت نکرد. به همین دلیل. وقایع‌نگاران اسلامی یک جانشین مشروع 
تاش شاه سمل کدی کی طیفه هقف تام غیت موب 
او نه مبتنی بر حق خویش, بل که از حق فرعی خود پعنی انتقام عمل 
می‌کند. این انگیزه‌ی خونخواهی در گذشته حمله‌ی خسرو دوم به 
سوربه و فلسطین را توجیه می‌کرد. و خسرو دوم برای خونخواهی 
حامی بیزانسی خود یعنی موریکی وس وارد معرکه شد. آنگونه که در 
اینجابه حق خونخواه نگریسته می‌شود. نکات فراوانی درباره‌ی درک 
ایرانیان از «خانواده» هل بیت) را بیان می کند. مفهوم «خانواده» در 
نزد ایرانیان گسترده است و تاپیروان و دست‌پروردگان بسط داده 
می‌شود. طبق یک نظام جمعی با کیفیت پدرسالارانه. 


۱۸۸ 


(نطفلا تنم (بسم الله) 
۷۰ صتجلهی1 نممهطا(هت1)... (الر) حمن الرحیما 
۷۵-۵ 1۵1۵ ۶۵( (و) فوا الکیل ولا 
()تعطصحی1 فصن تمقللها) (تکو)نوا من‌ال(-ی)خس(رین) 
تاهکقلنا ۵ مهما(مض.... (خانتم فی خلافة 
نتسه م2۸۵2 تطهلا تقنه* .. (عبد) الله مروان ام(میر) 
(ط)مطقاجه ممتمنه اصودل) (ال)مومنین اصلحل(ه) 
نطقمده دلقاه رده طفلا) (الله و) اطال بقاه 
(فتله/۷)-له هط حمطاتا" ورنله*(21) .. (ال)ولی‌عثمن بن ال(ولید) 


(طهررنص-ه: صتی)طعن سوه *ط(قو کقصدع) (سنس)بم وعشل(.-رین‌ومیة) 
صل ۳ و باه خی وان اسان ۲۷ ربا 


مفهوم ساختگی «مروان» در یک حکاکی بر مّهری از سال ۱۲۷ عرب‌ها 
" دوآ تا استه ی طاقن تال مرو 


تیتسو آستده استت 
امیرالمومنین. پیشوند نسب او یعنی «آن» فارسی در این جا نیز در 
عربی از نظر آواشناسی بازنویسی شده است. واژه‌ی فارسی در اینجا نک 
حرف صدادار کشیده یعنی «» دارد. از اینن رو «مرون» در رسم‌الخط 
پهلوی. مروان خوان‌ده می‌شود. جمله‌ی بالای عربی این معنی را 
می‌دهد: «در خلافت بنده‌ی خدا (عبداللّه نام خاص نیست بل که عنوان 
دینی حاکم است) از مرو. رئیس تاستنای* 

ورسنک تیهام که :در تال ۱۳۵ عص ماهتا دز ده تست آمتله اه 


این مرد خراسانی اهمل مرو اشاره‌ای نشتتنته اسست: در آنحا فقط عنوان 


۱۸۹ 


دینی حاکم یعنی عبداله و عنوان اداری او یعضی امیرالمومنین ذکر 
شده است. 

این نوع نامگذاری برای این مرد اهل مرو چندان نامعمول نیست. 
روایات اسلامی نام حاکمان ایرانی ساسانی را «کسرا» (معرب »خسرو») 
می‌نامند» که البته در اینجا روشن نمی‌شود که آیا منظور نام یک 
شخص يا نام مقام است. هم‌چنین قرآن از فرعون حرف می‌زند که باز 
هم معلوم نیست آیا منظور نام شخص است یایک مقام. قرآن از 
«بحیره» (بعنی کشیش) سخن می‌گوید ولی باز روشن نیست که بحیره 
اسم عام است يا اسم خاصء یعنی «کشیشی به نام کشیش». 

مهری که نام «مروان» را بر خود دارد به دلایل دیگری بعضی از نکات 
تاریک را روشن می‌کند. در حکاکی روی این مّهر مربوط به سال ۱۳۷ 
عرب‌هاء نام شخص دیگری که گمان می‌رفت مرده. ظاهر می‌شود: 
عثمان بن الولید دوم. طبق شرح و تفصیل طبری (تاریخ طبری. جلد 
دوم. ۱۸۹۰-۲) این عنمان بن الولید در این زمان در زندان کشته شده 
بود و همین انگیزه‌ای شده بود برای خونخواهی مروان دوم مجازی " . 
لاکشا ایکا هیداحتا م۳ و 
سال ۷ عرب‌ها یک مّهر از خود به جای گذاشته است. نام مروان به 
عنوان حاکم ولی دیگر نمی‌توانست به عنوان پوششی برای ادعای 
حکومت‌خواهی خراسانی‌ه | مورد بهره‌برداری قرار گیرد. حکاکی‌های 
روی این مُهر اشاراتی به وضعیت سیاسی جاری نیز می‌کنند. در این جا 
یک پاره از متون قرآنی نقل می‌شود که از آن می‌توان به نارضایتی 
وسیع پی برد. قضیه بر سر یک نقل قول از مجازات الاهی است که در 
قران امده است: «افراط نکنید. و به کسی ضرر نرسانید» (قران» سوره 
۶ آیه: ۱۸۱). البنته متن قرآن به هشدارهای خود اینگونه ادامه 
می‌دهد: «با ترازوی درست وزن کنید و آن چه که به مردم تعلق دارد. 
از آن‌هانگیرید» (قرآن ۲۶: آیه‌های: ۱۸۲ تا ۱۸۲). خواسته‌ی «عدالت» 


۳ 


در گذشته بر سکه‌های کوبیده شده در ری و کوفه به سال ۱۰۰ عرب‌ها 
آمده ی 

یک «عب‌دالملک بن مروان» دیگر نیز ظاهرن بین سال‌های ۱۲۷ تا 
۲ ها ییاهن فان ام تیوه تیه آنشی ۰ تام له شید 
چیز به جز چند صفت برای مشروعیت حاکمیت نیست. 

گرایش وسیع به حاکمیت گمنا ماز سال ۷۷ عرب‌ها (۶۹۸ میلادی) به 
علت عدم ظهور روز قيام تآغاز شد. با نآسیس خلافت پس از مرگ 
هشام. سکه‌ها بدون نام حاکم کوبیده می‌شدند. خلافت در قالب 
والی‌ گری در خدمت حفظ قدرت یک گروه معین در آمد که در این 
مورد خراسانی‌هایی بودند که به جنبش سابق موعودگرایی عبدالملک 
مروان تعلق داشتند. 

البته این پافشاری بر والی‌گری نتوانست بحران حول مشروعیت قدرت 
دوگانه را حل کند. پایان قهرامیز این سلسله اجتناب‌ناپذیر شده بود. در 
ضمن باید گفت که این سلسله عملن به مانعی برای یک نظم جدید 
تبدیل شده بود. در اینجا باید بین مدل حکومتی‌ای که شرق سابق 
بیزانس را راضی می‌کرد و مُدل حکومتی که با چپارچوب تفکر ایرانی 
سازگار بود» یکی انتخاب می‌شد. در شرق سابق بیزانس فقط حاکمیتی 
تصورپذیر بود که دارای کیفیت معینی از مسیح‌شناسی باشد. در 
صورتی که محیط ایرانی متکی بر درک معینی از «دین» استوار بود که 
پایه‌ی مشروعیت حاکمیت را تشکیل می‌داد ۲ . 

مطابق همین یک حاکم بیزانس می‌توانست به عنوان خادم مسیح وارد 
صحنه شود و حکومت کند. تٌدل ایرانی فقط حاکمی را می‌توانست 
بپذیرد که تبلور شکوه و جلال ایزدی» یعنی دارای فره ایزدی باشد و 
نو رالاهی مستقیم ب راو بتاید ۲" 

عبدالملک تلاش کرده بود تااز طریق بر گرفتن یک نقش موعودگرایی 
راهی پیدا کند تا این دو طرح دینی (بیزانسی و ایرانی) را با هم آشتی 
دهد. او ناکام باقی ماند. جانشینان خانواده‌اش. طرح او را از طریق سنت 


۳ 


ایرانی به افراط کشاندند. به این طریق که آن‌ها با عناوین موعودگرایانه 
وارد صحنه می‌شدند و فره‌ی ایزدی را از آن خود می‌کردند. 

وقایع‌نگاری اسلامی و اسلام‌شناسی. ناآرامی‌های پس از مرگ هشام را 
به منزله‌ی جنگ داخلی ارزیابی می‌کنند. البته ابتدا باید پذیرفت که 
اساسن چیزی به نام شهروندان امپراتوری عرب وجود داشته است. 
چیزی که جای تردید دارد. امپراتوری عرب می‌باید یک مجموعه‌ی 
تیگ کر تسده اه شاارهای ما افتاههی سای فتظ 
آنجایی وجود داشتند که مرکز جنبش دینی عرب‌ها / عرب‌های ایرانی 
قرار داشت. یعنی در مرو آورشلیم و دمشق. این ساختارها هم فقط به 
واسطه‌ی ادامه‌ی بقای دیوان‌سالاری ساسانی و بیزانس در آن مناطق 
بوده است. در درون این بافت که هنوز ثبات گذشته را در خود حمل 
می‌کرد. قهرمانان جنبش‌های دینی طبق درک ایرانی حرکت می‌کردند. 

در کنار انتظار بازگشت مسیح. یک جنبش بنیادگرایان ایرانی وجود 
داشت که خواهان تلفیق و گره‌زدن پنداشت‌های موعودگرایی با خدل 
حاکمیت نوع ایرانی آساسانی /م] بوده است. در اینن جاء ارجحیت با 
قانون الاهی بود. مسیح از منظر درک ایرانی فقط ولی الّه (نماینده 
خدا) و ولی /امر (نماینده‌ی لوگوس با خدا) تعریف می‌شد. به همین 
دلیل. در سال ۷۵ عرب‌هااین خواسته دوباره مطرح شد که هیچ 
حاکمیتی (یا هیچ قانونی) به جز قانون خدا وجود ندارد: لا حک م لا الله. 

تاریخ سنتی اسلامی و ارزیابی‌های اسلام شناسی در اینجایک سناربو 
را بر صحنه می‌آورند که قهرمان آن «ابو مسلم» است. گفته می‌شود که 
او باعث سقوط حاکمیت پسران عبدالملک. یعنی سلسه‌ی بنی‌امیه. 
۱ 

اگر مابا هریز بینی». حکاکی‌ها و نقوش مربوطه را از نظر بگ‌نرانيمه 
آنگاه به یک نگاره‌ی کاملن نوینی می‌رسیم. بر یکی از سکه‌های مسی 
به تاریخ ۱۳۱ عرب‌ها (۷۵۲ میلادی) آمده است: #بو مسلم, امی رآل 


۲۲۰ 
محمد» . 


۱۹۲ 


یعنی ابومسلم. فرمانده‌ی خانواده با خاندان محمد است. تحت عنوان 
این «خانواده» باید هواداران «محمد» را پنداشت. این «محمد» از زمان 
ذکر او در قبه‌الصخره در سال ۷۲ عرب‌ها شناخته شده بود. این کسی 
نبود, به جز عیسا بن مریم "۳" 
دیسا موی اش افیا با اما ی تاو 
نخستین مسلمان یی ۳ 

اگر مابه این نام مستعار به عنوان یک برنامه دینی بنگریم. انگاه در 
اینجا با یک هوادا رآشتی [یعنی هسلام»] در میان مسیحیان سوری 
سرو کار داریم که من‌افع آن کسانی را نمایندگی می‌کند که 
پنداشت‌شان از مسیح در قالب «محمد» عرضه شده بود. 

اثبات چنین پنداشت‌های همسانی برای سال ۱۳۲ عرب‌هاممکن 
می‌باشد. زیرا چنین طرح‌های دینی تاسال ۱۳۱ عرب‌هابر سکه نقش 
شا 

قتی: بشیال تن از ان مضمون برنام ه‌ای کسانی که سکه می‌زدند. 
دقیق‌تر می‌شود. او آبومسلمام] حالا خود را «هبدالرحمان بن مسلم» 
شب وان شوم یمان »در گ تفر یکی اراس که‌های 
عب‌دالملک آم ده بود. در آنجا این مفهوم در کنار نگاره‌ی مسیح با 
شمشیر آتشین کوبیده شده بود. «عبدالرحمان» بیان دیگری‌ست از 
مسیح به عنوان خلیفهاللّه. رحمان فقط یکی از نام‌های خداست. 


۱ 0 ۲ ۱ ۳۳۵ 
پیش‌زمینه‌های ایرانی این موضوع کاملن روشن است . 


عب‌دالرحمان بن 0 - یعنی «بنده‌ی خداوند بخشنده از تبار اسلام 
[یعنی کسانی که خواهان «آشتی» مسیحیان هستند]»- جنبشی را 
رهبری می‌کند که وقایع‌نگاری اسلامی مدعی می‌شود با حمایت 
شیعیان صورت گرفته و در بوجود آمدن سلسله‌ی عباسیان نقعش 
تعیین کننده‌ای داشته است. هیچ چیز از این ادعاها جنبهی تاریخی 
ندارد. در عوض. مادر این جا خراسانی‌هایی را در پیش رو داربم که 
حاملین جنبش موعود گرایی عبدالملک هستند. آن‌ها در اینجا آخرین 


۱۹۲ 


نبرد سرنوشت‌ساز خود را به پیش می‌برند. در سال ۱۲۶ عرب‌ها(۷۵۷ 
میلادی) این رسالت به پایان می‌رسد. در این زمان. این دوره‌ی انتقال 
پرآشوب آدوره فترت/م] به پایان می‌رسد. کیفیت حاکمیت به عنوان 
خلافت. (نمایندگی) بافی می‌ماند: 


جمع‌بندی 
سرگیو قدیس جنگجو چونان الگویی برا ی آفرینش قدیسان قهرمان و 
اید هل ایرانی و به منزله‌ی نقطه ی آغازی براجغ درک قدیسان سده‌ی دوم 
عرب‌ها: علی» حسن و حسین 


ناکامی تصرف قسطنطنیه و همچنین پایان تحقیرانه‌ی چند دهه جنگ 
متعاقب آن. باعث شد که مشروعیت حاکمیت خاندان عبدالملک در 
زمان حاکمیت آخرین پسرش متزلزل شود. آخرین پسر عبدالملک, 
هشام. سرانجام طبق یک مٌدل کهن ایرانی توانست راه حل کوچکی 
پیدا کند. او به ستایش ویژه‌ای از سرگیوی قدیس در رصافه (در عرأق 
کنونی) بازگشت و بدین ترتیسب راه یکی از پیشینیان خسرو دوم را 
ق کی بارش تاظ یقت روت هه رما تانق اس لا اشفعاخ 
می‌کنند که دربار هشام شدیدن متأثر از اگوی دربار شاهان ساسانی 
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بوده انیت" .: 


درباره‌ی دلایل بازگشت هشام به رصافه حدس و گمان‌های بسیاری در 
احادیث اسلامی وجود دارد. دلایل مبتذلی برای این رویکرد هشام 
اظهار شده که نشان می‌دهند در زمان طبری انگیزه‌ی حقیقی برای 
انتخاب این مکان در رصافه يا معلوم نبود یا می‌بایست به گونه‌ای پنهان 
نگه داشته می‌شد. ظاهرن رصافه می‌بایست به دلیل موقعیت حاشیه‌ای 
در یک منطقه‌ی نیمه کویری از آفت مگس‌ها در پیرامون فرات خالی 
بوده باشد. تامین آب رصافه از زمان رومیان متاخر توسط معماران 
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رومی انجام شده بود. غسانیان نیز ظاهرن چنین پروژه‌هایی را در 
مناطق خود عملی کرده بودند. 
انگیزه‌ی اصلی هشام برای گزینش رصافه. ريشه در یک تاریخ طولانی 
دارد. از زمان‌های دور این محل به عنوان زیارتگاه وجود داشته است. 
این که گفته می‌شود رصافه بادیه‌ی هشام بوده و یک منطقه‌ی نیمه 
کویری عاری از آفت مگس‌های فرات بوده. باز هم از این زاوبه به حاکم 
می‌نگرد که گویااو فقط یک رئیس قبیله بوده است. البته در اینجا 
می‌توان ساختار کاملن دیگری از حاکمیت برداشت کرد. حاکم -هشام- 
رئیس قبیله نیست که استراحتگاه خود را در بک منطقه‌ی شکاری قرار 
داده. بل که او خود را چونان «یک عضتانی بزرگ» می‌نگریست. هشام 
بر این عقیده بود که حاکمیت را فقط می‌توان با کنترل زیارتگاه اعمال 
کرد. منابع نشان می‌دهند که در آغاز امپراتوری عرب‌ها معاویه یک 
غسانیان در حوالی دمشق در زمان او چه نقشی داشته‌اند» معلوم نیست. 
ات رین نی فبتتالملک»:هشتام؟ سک شنک تیش تةه: در نزه دکی ,حستضی در 
و ۱ 
روایت شده که او سازنده‌ی مسجد رصافه است. این مسجد در حقبقفت 
ساختمان جنبی یک کلیسای رومی متأخر بود که آرامگاه سرگیوی 
قدیس د رآن قرار داشت. 
گرن_ وت ویسنر ۷۷1695067 67001 درباره‌ی نقش آیین سرگیو در 
«.. بااین وجود. توجه شمارا در اینجابه چند فاکت در تاریخ دین 
آیین سرگیو را در دولت ساسانی به خوبی روشن سازند که چگونه 
مستقل از منشا اصلی خود یعنی امپراتوری روم در میان ایرانیان تداوم 
قاستت تین شک کیسرع نت ها دینی ایرانی در مسیحیت شرق قرار 
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دارد که در این رون د» سنت‌های دینی ایرانی و مسیحی یکدیگر را 
شدیدن تحت تاأثیر قرار می‌دادند. این فرایند نوین و جذب سنت‌های 
بومی- ایرانی در باورهای مسیحی می‌توانستند بر مناسبات قدرت در 
دربار شاه تأثیرگذار باشند: شاید همین باعث می‌شد که شاه راحت‌تر 
زنان مسیحی‌اش را در کنار خود تحمل کند و گهگاهی این تمایل را از 
خود نشان بدهد تابه دیدار زبارتگاه‌های قدیسان مسیحی برود و از 
ایین آن‌ها پشتیبانی نمایند. 

سست شدن بنیان دین مزدایسنا در دربار شاه. به منزله‌ی پشت کردن 
دربار به عناصر اساسی ایرانیت پا سنت‌های ایرانی نیست. بل که باید 
آن را به منزله‌ی بازسازی این عناصر از طریق پیوند آن‌ها با مسیحیت 
کر کا کس آهستودالکه تا ان صدرنی که تراتسا از ان رت دنه 
آنگاه باید گفت که برداشت ایرانیان از ت به گونه‌ای بسط «آسن 


خرد» (آینه‌ی خرد) یعنی خردمندی ذاتی انسان می‌باشد]. 

این خون تازه در رگ‌های دین سنتی ایران» همانگونه که ویدن‌گرن 
اشاره کرد طی یک روند آرام ولی پیوسته از گسترش مسیحیت در 
قلمروی ایران آغاز شد. این روند. نتیجه‌ی فعالیت‌های پرجنب و جوش 
دین‌گستری مسیحیت بوده که به نوبه خود این توانایی را داشت که 
عناصر ایرانی را به به‌ترین شکل با پنداشت‌های خود بیامیزد.»"" 

اين بده بستان‌های دینی بااتکابه نقفقش سرگیو 9678210 قدیس و قرداغ 
8 قدیس توضیح داده می‌شوند. این قدیس ایرانی مسیحی. تبلور 
تک فراع ا ان سین هه عص اه ار ار لضاط خاش درس یتسه 
کسی که حتا به عنوان مسیحی, حاضر نیست ایرانیت خود را انکار کند. 
او به شهادت می‌رسد. زیرا در برابر حاکم ظالم قد علم می‌کند ولی از 
دین خود برنمی‌گردد» یعنی به فساد تمکین نمی‌کند. این تاملات 
گرن وت ویسنر می‌توانند اشاره‌ای باشند به درک مردم میانرودان از 
قدیسان خود در دو سده‌ی نخست تاریخ عرب‌ها. علسی» بنابر این 
درک تزیین شده‌ی «ال» (۳1 خدا) است آبرای ایرانبان «الف» و «ع» 
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از لحاظ آوایی در آغاز واژه تفاوتی نمی‌کند به همین دلیل از واژه‌ی ال 
با یعنی خدا و متعالی. واژه‌ی «علی» ساخته شد. در واقع «ی» 
نسبت باید به ال می‌چسبید نه به «عل»]. به سخنی دیگر نام «علی» 
ساخته‌ی ایرانیان موّمن بود و پیش از آن در عربی با سریانی چنین نام 
خاصی وجود نداشته است آبه واژه‌های 1600-01 پعنی خانه‌ی خدا 
[2271-0] حکم خداء 72-1:] کسی که با خدا گلاویز می‌شود و0ه[-۳1-1 
خدای من بهوه آتستخ شتی وا قدیسان ایران در سده‌ی دوم عرب‌ها 
همه الگوی علی را دنبال می کنند. قدیسان ایرانی یا ایرانی‌شده در 
عبدالملک همگی هنوز به منزله‌ی دنباله‌های مسیح نگریسته می‌شدند. 

«در دوره‌ی پایانی ساسانیان. در سنت مسیحی شرق نوع جدیدی از 
قدیسان سر بر می‌آورند ).( در جچرخش سده‌ی ۶ به سده‌ی ۷ میلادی 
زبان سریانی وجود دارد» می‌تواند به عنوان یک نمونه برای افسانه‌های 
بسیاری به خدمت گرفته شود.» "۳" 

ساسانی ترنیب شده است. یس از کامیابی‌های بزرگ در جنگ. توسط 
شاپور دوم به حاکم آمرزبان] ادیابن ارتقا می‌یابد. تحت تأثیر یک راهب 
یک قلم رو صلح مسیحی تبدیل منت کنتت: شاه قدرت‌پرست اصلن 
نمی‌تواند وجود این امیر نومسیحی را تحمل کند و به همین دلیل 
فرمان محاصره‌ی ادیابن را می‌دهد. مار قرداغ 027022 1۷12 پس از 
محاصره‌ی پایگاهش متوجه می‌شود که در وضعیت نجات‌ناپذیری قرار 
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گرفته انستت: تداع نجات جان مردم» او خود و در اختیار شاه مستبد 
قرار می‌دهد و داوطلبانه شهادت ر می‌پذبرد. 

از پنداشت‌های دینی مسیحی وارد قلمرو دولت ساسانی شده‌اند. قابل 
قیاس بااین داستان» می‌توان از گزارش‌هایی درباره‌ی «شاهزادگان 
دوست‌داشتنی» 5عاصقصق عععصزت0 ((۲[6) بهنام آتوری» گوفر 
ناسپ از ادیابن. آبائی از کولت. و همچنین درباره‌ی پتیون (عمنطاع۳) 
شخصیت را عرضه می کنند و احتمالن هم از لحاظ شخصیتی و هم نوع 
ادبی با اتکابه رمان مار قرداغ به نگارش در آمده‌اند. شوربختانه این 
قدیسان هنوز به طور دقیق و اساسی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. حتا 
نام‌های قید شده در این افسانه‌ها نشانگر خویشاوندی معنوی آن‌هاست. 
همچنین اشتراکات این افسانه‌ها آنجنان فراوانند که می‌توان گفت آن‌ها 
طرز تلقی‌هایی که در شهادت قرداغ مستند شده است برمی گردند. 
همان طور که گفته شد به همین نمونه از شهادت بسنده می‌کنیم. 

در مناسب‌های دیگری به این اشاره کردیم که شخصیت یک قدیس 
مانند مار قرداغ اساسن فقط زمانی قابل درک است که در وجود او 
سرکوب آن محافل ایرانی نگریسته شود که پس از گرویدون‌شان به 
مسیحیت به کشمکش خود با سنت کفر ادامه می‌دادند و در همین 
زو :یک طتصز (شاسیین از انتتها هتای قو‌سانی آنرانتی | دز دستگاه 
فکری مسیحی خود جذب 9 تثبیت کردند. [نویسنده: اق قهرمان 
آرمانی در وجود قهرمانان شکست‌خحورده احادیث اسلامی یعنی علی. 
شخصیت‌هاء قهرمانان سنتی خود را می‌بینند] 

بماشد: نخات فهرهان آرهسانی ایرانیتان,ذر قالسب قدیستان فهرمتان ایس 
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امکان را فراهم کرد تا آن‌هاارتباط خود را با هساختار» فتودالی 
امپراتوری ساسانی حفظ کنند و بسدین وسیله در همان وضعیت 
اجتماعی‌ای در جا بزند که پیش از آن دیین مزدایسناء قهرمانان اشرافی 
را طی یک زندگی سرشار از جنگ در تصمیم بین خوب و بد. هدایت 
کرده بود (...). 

درباره‌ی آهمیت شکلگیری این سنت برای تاریخ دین در ایران در 
اواخر دوران ساسانی هر چه گفته شود. کم است. در این سنت. عناصر 
گورتاتاتبی ایراتیسته: سکن بای ههار عقودال تاه سای کیره خوروه 
بودند و در اصل آن‌ها خود شکل‌دهنده‌ی نظام بودند - با دین پر جنب 
و جوش مسیحی در درون این نظام پیوند زده شدند. آزندگی ایرانی در 
اینجا به معنای وسیع خود به همزیستی بایک دین غیر ایرانی گام 
می‌گذارد (...) در خلال این روند. بنا بر شواهد ادبی بسیار اندک به جا 
مات نایک باتوی مهو مشک میک ند تبون ایا 
نظم موجود امپراتوری می‌تواند به بقای خود ادامه بدهد و از منظر 
اهاز هاش اسان ماکان مان ای ماش رز 
ولی در عین حال می‌تواند متفاوت از دین مزدایسنا که خود را به یک 
قوم معین منحصر کرده و درهای خود را به روی تأثیرات معنوی دیگر 
محیط‌های فرهنگی بسته. عمل کند وراه رشد بعدی آن بدین ترتیب 
باز می‌ماند. آنویسنده: در اینجاء راه شکلگیری امت اسلامی آینده 
هموار می‌شود. بعدها همین رویکرد با شخصیت پیامبر عرب‌هاکه 
توانسته بر مناسبات قبیله‌ای عرب‌های بدوی چیره شود. گره زده 
می‌شود. ایده‌ی امت" مرزهای قبیله‌ای و قومی را پشت سر می‌گذارد. 
در اینجا نیز تلاش شده است که با کمک یک پوشش «عربی» روند 
تحولات سیاسی در ایران استتار شود و در تاریخ طبری ظاهرن به 
منزله‌ی پدیده‌ای «عربی» درک شود.] 

قهرمان مان قرداغ و نوشتارهایی که به موازات آن درباره‌ی زندگی و 
سرنوشت دیگر قدیسان بیرون آمد. نه تنها وجود یک مسیحیت ناب 
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اترانتین را فان سس ده رسل کسط سالگ پرکویافتگن نیسای 
رشدیافته‌ی مسیحیت ایرانی است که در عین حال به عنوان ستون 
نظام عمل می کردند. نکات بسیاری در رمان قرداغ نشانگر این واقعیت 
هستند که شکل گیری این قدیس قهرمان مسیحی - ایرانی با گسترش 
موج آیین‌های ستایشی از سرگیوی قدیس که از رصافه وارد امپراتوری 
ساسانی شد. در ارتباط بوده است. قرداغ» بنا بر رمان, اینگونه به یک 
قهرمان مسیحی تبدیل می‌شود چون سرگیوی قدیس بی‌وقفه زندگی او 
را تحت تالیر قرار می‌دهد و سرانجام زندگسی او را تاحداکمل. تا 
شهادت. جهت می‌دهد. (..) 
شاید مناسب باشد که حضور سرگیوی قدیس در زندگی قرداغ را فقط 
از جنبه‌ی سنت ادبی مربوط به شکل‌گیری این افسانه درک کنیم. 
همانگونه که می‌دانيم این چنین افسانه‌ها متعلق به آن سبک از 
افسانه‌نویسی هستند که روند تکاملی قدیس به اشکال گون‌اگون از 
«بالا» هدایت می‌شود. این هدف یعنی تثبیت کردن راه زندگی یک 
قدیس به منزله‌ی الگ و باید همواره به مثابه‌ی روندی که زیر نظر 
قت رت شام استمات) اس هورق کل قران مس ک فقه: آنوستندی اداففی 
چنین رسالت‌های وحیانی را می‌توان در محیط ایرانی اثبات کردا. 
شاید بتوان این را بدین گونه تعبیر کرد که این کارکرد نظارتی و 
یاری‌دهنده در رمان قرداغ» فقط به طور اتفاقی با سرگیوی قدیس از 
رصافه هماهنگ شده است. زیرا این قدیس (سرگیو) در زمانی که 
افسانه‌ی قرداغ به نگارش در آمد. شناخته شده بود و مورد ستایش قرار 
می‌گرفت و به همین جهت روش زندگی او به منزله‌ی راه درست 
زندگی مسیحیان از اعتبار عمومی برخوردار بوده است آنویسنده: در 
قوان: زشدا: 
البته این تعبیر تاریخی - ادبی وسیع از شخصیت سرگیو در رمان قرداغ 
لزومن تنها تعبیری نیست که ارتباط تنگاتنگ موجود بین هر دو 
قدیس را در این افسانه توضیح می‌دهد. سرگیو تنهابه منزله‌ی یک 
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قدیس راهنم او حامی برای قرداغ عمل نمی‌کند. بین او و 
دست‌پرورده‌اش یک خویشاوندی شخصیتی و حرفه‌ای وجود دارد. هر 
دو جنگجویان مسیح هستند. آنویسنده: در اینجا آن نکته‌ای که موجب 
شکل‌گیری پنداشت‌های مربوط به نگرش و تأثیرات علی» حسن و 
حسین شده. مشخص می‌گردد]. سرگیو در این رمان, چونان یک 
جنگج و یک سواره‌ی آماده‌ی جنگ بانیزه‌ای در دست. توصیف 
می‌شود. او به همین شکل نیز در محیط پونانی مورد ستایش قرار 
میگیرد. (...) 

سرگیو اینن جنگجوی قدیس, و نه یک قدیس غیر جنگجو در رمان 
قرداغ با یک عضواز اشراف ایرانی آقرداغ] ارتباط برقرار می‌کند. به 
مثابه‌ی یک خویشاوند ذاتی- معنوی به او یاری می‌رساند و سرانجام به 
عنوان قاصد وحی بین مسیح و این شهید آتی قرار می‌گیرد. 

مابراین باور هستیم که نمی‌توان این خویشاوندی ذاتی را نادیده 
گرفت. این احتمال وجود دارد که سرگیوی قدیس اهل رصافه به این 
دلیل به باری‌رسان قرداغ تبدیل شد. زیرا محافلی از «بالا» در قدرت] 
مستئولیت شکل‌گیری این افسانه‌ی قرداغ را به عهده داشتند. ایرانیست 
مسیحی در سرگیوی جنگجو و باری‌رسان. یک خویشاوند معنوی 
می‌بیند. بر پایه‌ی پیوند این قدیس مسیحی (سرگیو) با قدیس ملی 
ایرانیان (فرداغ» بین ایرانیان مسیحی و مومنان مسیحی غیر ایرانی 
ارتباط و تبادل صورت می‌گیرد. این پیوند ولی در عین حال در خدمت 
این قرار می‌گرفت تادر شخصیت‌های سرگیو و قرداغ سنت ایرانی- 
مسیحی مورد ستایش قرار گرد و شکل وبژه‌ی آن؛ یعنی حفظ 
قهرمانان ایده‌الی ایرانی. توجیه شود. رمان قرداغ ثابت می‌کند که 
سرگیوی قدیس, قطعن به خاطر جنگجویی‌اش. در محافل مسیحی 
امپراتوری ساسانی که حاضر نبودند از سنت قهرمانی ملی- ایرانی خود 
دست بردارند» از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار بود و همین‌ها بودند که - 
و این نیز به نظر می‌رسد که در نقفش سرگیو در رمان قرداغ به منصه‌ی 

۳۰۱ 


ظهور رسیده باشد- با گشاده‌رویی با سنت‌های #تتی کین خارج از ایران 
برخورد می‌کردند و با کمک همین گشدده‌نظری بود که توانستند 
خصوصیات اساسی و حیاتی خود را مستند سازند.» 

بر بستر همین سنت‌های مسیحی ایرائی بوده که هشام رهسپار رصافه 
وله آیشین ها اسنت, ک هم وان انوا شعه عتتوان سرآغاز 
داستان‌هایی دید که بعدها درباره‌ی علی نگارش شده‌اند: داستان‌هایی 
درباره‌ی مرد جنگجوی بلن‌دطبعی که سرانجام زندگی‌اش با شهادت 


۱۲۳۲۳۱ 
پایان می‌یابد ‏ . 


صرف نظ رکردن از الاهیات نکاره‌ای 


و شباهت‌ها ی آن در غرب امپراتوری عرب (شام) و بیزانس 


پس از سرخورد گی ناشی از نیامدن امام زمان آمسیح‌امهدی- م] در 
اورشلیم در سال ۷۳۷ عرب‌ها (۶۹۸/۹ میلادی). در سوربه نگاره‌های 
طلا با نکاره‌ی مسیح که با استاندارد وزنی سکه‌های بیزانسی مطابقت 
داشت. متوقف گردید. به جای آن. سکه‌های طلای بدون نگاره‌های 
دینی منتشر شد که مطابق استاندارد وزنی ایران بود. ان روند» ویژه‌ی 
فلسطین و سوریه بود. ولی سنت نگاره‌ای ناسین در شرق ادامه داشت. 
ظاهرن فقط در دمشق بود که سنت غیر نگاره‌ای نبطیه و سوریه‌ی 
کهن توانست خود را جا بیندازد. در دمشق بازگشت به سنت‌های نبطیه 
غرییه بعتنی تبظیه/ عسانی هو قتران تیه باز شاب ی بایتة (افستانه‌های 
مربوط به مجازات‌های الاهی). 

مسیحیان در شهرهای فلسطین. موزاییک‌ه ای کلیساهایشان را ویران 
کردند و نگاره‌های انجیلی را از بین بردند ۲۳ 


در سال ۷۹ عرب‌ها(۷۱۱ میلادی) در قسطنطنیه یک بار دیگر تلاش 
شد تاراه نزدیکی به مناسبات دینی سوریه هموار شود. باردانس 
5 ارمنی در قسطنطنیه تخت نشست. او با صدور حکمی 
دینی مقررات شورای ششم همگانی مسیحیان را باطل اعلام کرد و 
مونوتلیتیسم أمسیح از دو طبیعت (انسانی و الاهی) ولی یک اراده 
برخوردار است/م] هراکلیوس را به عنوان تنها آموزه‌ی مجاز کلیسا اعلام 
کرد. به عنوان یک ارمنی قطعن او در خفاپی رو مسیح‌شناسی 
منوفیزیتی ارمنی بود. ولی به عنوان امپراتور نمی‌توانست آشکارا از این 
آموزه پشتیبانی کند. بازگشت به مونوتلیتیسم هراکلی وس می‌توانست 
ظاهرن امکان تعادل با منوفیزیت‌های (یعقوبی‌های) سوریه و قبطی‌های 
مصر را فراهم کند. افزون بر این این رویکرد قطعن تمام شرق سابق 
بیزانس را مد نظر داشت. در ضمن. حکمی که شورای همگانی ششم 
مسیحیان برای توصیفات نگاره‌ای تصویب کرده بود نیز از کاخ 
امپراتوری حذف گردید. بر رویه‌ی سکه‌هاء دوباره نگاره‌ی امپراتور ظاهر 
شد. از نقفش امپراتور به منزله‌ی «خادم مسیح» دیگر سخنی در میان 
نبود. 

در اینجا باید از خود پرسید چه موقع و چه ارتباطی بین محو شدن 
نگاره‌ها در دمشق و حذف نگاره‌ی مسیح بر سکه‌های طلا پس از سال 
۱ ممیلادی در بیزانس وجود دارد. پس از تبعید ژوستینین دوم در 
سال ۶۹۵ میلادی» برای نخستین بار نگاره‌ی مسیح از روی سکه‌ها 
برداشته شد. پس از بازگشت ماجراجویانه‌ی ژوستینین دوم به تخت 
پادشاهی در سال ۷۰۵ میلادی. دوباره نگاره‌ی مسیح روی سکه‌ها نقفش 
بست. ببس از قتل ژوستینین دوم در سال ۷۱۱ میلادی. دوباره 
تکازه‌هاش سار مسکهها شدف :ابا مک اشت کقبه گنای 
نگاره‌ی مسیح بر سکه‌ها با پنداشت‌های موعودگرایی امپراتوری ربطی 
"" چنه سال بعد. کشمکش بر سر روا بودن یا نبودن 
بودن نگاره‌های مسیح شدت گرفت. 

۲۳۰۳ 


داشته باشد؟ 


اصل خانواده‌ی امپراتتور لشون سوم (۷۱۷ تا ۷۲۴۱ میلادی) از شمال 
سوریه بود که البته در طی سیاست‌های کوچ‌های اجباری ژوستینین 
دوم در تراکیه ساکن شدند. این که به چه دلیل این خانواده قربانی این 
کوچ‌های اجباری شده بود. فقط می‌توان گمانه‌زنی کرد. 

رفتار و سلوک لشون سوم را فقط می‌توان با گزارشات روایات اسلامی 
درباره‌ی اقدامات عبدالملک در قبه‌الصخره مقایسه کرد: «آن گونه که او 
بعدها به پاپ نامه نوشت. خود را نه فقط امپراتور بل که یک روحانی 
ات ۱۳۹ 

لئون طبق الگوی درهم‌های امپراتنوری اقدام به ضرب سکه‌های نقره‌ای 
کرد. بر این سکه‌هاء دیگر نگاره‌ی امپراتور زده نشدند. بر پشت سکه‌ها. 
نگاره‌هایی نقش بسته بودند که عاری از نگاره‌های مسیح بود؛ آن‌ها فقط 


به یک جلیپای نرده‌بان‌مانند آراسته شده تف ۱ 
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شکل ۳۲: بازنگاری و طراحی با بقایای رسم الخط عربی (1.61000010. 
مدرکی برای باز کوبی درهم‌های نقره‌ای عرب‌ها توسط سکه‌های نقره‌ای بدون نگاره بیزانسی. 


تئوفانس. رویدادنگار بیزانسی. گزارش می‌دهد که یک حاکم از 
خانواده‌ی عبدالملک. به نام یزید. در سال ۷۲۳ میلادی. فرمان داد تا 
همه‌ی نگاره‌ها و در کلیساهای مسیحی از بین ببرند. سرانجام در سال 
۷۳۳۶ میلادی. لشون سوم تسوای نخستین از علیه ستایش نگاره‌های 


مسیح وارد عمل شد. وابسته کردن این دو رویداد به یک‌دیگ قطعن 
فا کی ات 
یعنی بازنگری تاربخی جانشینان عبدالملک بر گزارشات تاریخی 
تئوفانس بی‌اثر نبوده است. باید تئوفانس را به مثابه‌ی منبعی برای 
وجود یک بازنگری و تجدید نظر نگریست و نه به مثابه‌ی یک منبع 
بیزانسی برای تاریخ جنبش عبدالملک در سوریه‌ی پس از ۶۸۰ 
میلادی. 
زدودن نگاره‌های مقدس از روی سکه‌ه ای امپراتتوری عرب در ارتباط 
مستقیم با پایان آن امیدهایی بود که با جنبش موعودگرایی در اورشلیم 
در سال ۷۷ عرب‌ها گره خورده بود. دلایلی که موجب زدودن نگاره‌ها 
شدند» یعنی کشمکش درونی بر سر جنبش موعود گرایی 9 جایگاه نَ 
در حقوق دولتی ساسانی. احتمالن در بیزانس به علل دیگری صورت 
اه هقی و درآ تخت لیس با کشسم کش هتاس درون یی موسر 
می‌شویم. در بیزانس نیز روحانیت به هنگام رویکرد نگاره‌زدایی» مورد 
حمله قرار گرفت. سلسله‌مراتب کلیسا در سوریه نیز با زدودن نگاره‌های 
مقدس همس.و بود. « براداران تشودوروس 13601010۹ 9 تئوف انس از 
فلسطین به عنوان نوع ویه‌ای از شهیدان معرفی می‌شوند: گفته 
تکاره‌ش از از فنیستان داعم رشاو آن ها یس از آنسن.ش که 
لقب 0280001 (بر آن / او نوشته) گرفتند. تئوفانس در حقیقت شاعری 
بود که اشعار ستای شگرانه‌ای درباره‌ی نگاره‌های قدیسان می‌سرود 
۲۳۷ ۱ 
(..). 
الاهیات نگاره‌ای عبدالملک توسط سنگ‌نبشته‌ای از سال ۸۷ عرب‌ها در 
دمشق بازتعریف می‌شود؛ طبق این سند. دن / دین این امکان را فراهم 
می‌کند تا بدون مشکل. راه راست (به فارسی «رازیشت» ۲227150104 و به 
عربی «رشد»). یعنی راه درست را شناخت. یعنی بدین گونه می‌توان از 
۳۰۵ 


طریق خردمندی ذاتی راه درست را از نادرست تمیز داد. به جای 
نگاره‌ها و زبان نگاره‌ای که به ارض موعود (فلسطین چونان «سرزمین 
نوید داده شده»)» پوشع. شناسه‌های دینی (مانند درخت مو باانگور) و 
مسیح با شمشیر آتشین چونان «خلیفه‌اللُه» اشاره می کردند» حالا یک 
برنامه‌ی دینی در سنگ‌نبشته اعلام شد: بر همه‌ی مشکلات می‌نوان با 
کمک در ن/دین چیره شد. 

در انستق جا مقررات «دن ادین» به اصل تبدیل می‌شود و مسیح در 
جایگاه بعد از دین قرار قتین کپوزن: حالا فق ط «دن/ دین» از اهمیست 
مرکزی برخوردار است. پیام پیامبر (عیس) به جزی ی از ینک کل یعنی 
لین /دین تبدیل می‌شود. حتا نام او دیگر اهمیت ندارد. مسیحء عیسا 
بن مریم در سنگ‌نبشته‌ی دمشق دیگر بانام نامیده نمی‌شود. او حالاء 
«محمد» (برگزیده) ات از اتعون پیس. موعود گرایی جنبش عب‌دالملک 
فقط تا آنجا قابل پذیرش است که خود را با «دن/ دین» سازگار کند. 
حالا دیگر عناصری مانند مسیح مهدی برای آموزه‌های مذهب بعدی 
پعنی اسلام تسنن از اهمیت کانونی برخوردار نیستند. رات د ر این 
نقطه» یعنی ایده‌ی مهدی از یکدیکر جدا و 


والی‌های بدون نام پس از مرگ پسران عبدالملک 
جنبش پیروان حکومت الاهی 


پایان ضرب آن سکه‌های مسی که طرح دینی «#ل محمد» را در سال 
۶ عرب‌ها (۷۵۷ میلادی) بیان می‌کرد با پایان ضرب سکه‌های 


نقره‌ای بی‌نام به سبک امپراتوری عرب همزمان اشنتت: در سال ۱۳۷ 


رمیات ۳ 
در شرق سکه می‌زدند 


عرب‌ها به دست ات3 ات از ۳ در میان خویشاوندان. حافظ وحدت 
ای 
جنبش خراسانی‌های وابسته به خاندان عبدالملک بااین شعار قرآنی 
خود را معرفی می کرد: «من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم در خواست 
نم یکنم جز دوست داشتن نزدیکان م آاهل بیتم]» (سوره ۴۲ آیه ۰۲۳ 
ترجمه: مکارم شیرازی) منظور از نزدیکان در اینجا هوادارانی است که 
بح ۰ ۲۴۱ 
مسیح را به منزله‌ی «محمد» می‌نگرند ‏ . 
است که «فروهر» ۳1۵۷2۳ پشتیبان و همراه پادشاه است. این روح 
آزاد فروهر / فروشی است که می‌تواند خوب و بد را تشخیص بدهد و به 
همین دلیل به سراسر جهان فرستاده می‌شود تابه مردم یاری رساند. و 
همانگونه که مکاشفات دانیال سریانی ترسیم کرده‌اند» هستی مسیح 
فرجام‌شناختی ازلی بوده و به مثابه‌ی فروهر / فروشی حاکمان خاندان 
بیان شده است: 
«اهورا مزدا با فروهر و وجدان آدمیان به رایزنی در آمد و خرد همه- 
آگاه راکز امین تناو کفست: کذاهرییک از این ده کید راهان 
خود سودمندتر می‌یابید؛ آبا باید به شما کالبدی مادی بدهم تابادروغ 
اوه وان زا تیوه دنو بان ده بای شتها را در بایان بنبه 
گونه‌ای دوباره زنده گردانم که کامل. مرگناپذین پیرنای‌ذیر 9 بدون 
دشمن باشید و می‌باید شمارا برای هميشه از گزند مهاجمان پاسداری 
کرد؟ و فروهرهای آدمیان از پرتو خردمندی همه-آگاه دریافتند که 
آن‌ها رنج‌های فراوانی از جانب دروغ و اهریمن در جهان خواهند دید. 
ولی از آنجا که در پایان» برای هميشه این کالبد نهایی رهااز دشمنی 


۳۰۷ 


رقیبان» جاودانه و بی‌مرگ خواهد بود. آن‌ها همداستان شدند تابه 
جهان مادی در آیند.»۲۳۳ 

میترا (به زبان اوستایی: میثرا | میثرو و پهلوی: مهر) چونان فروهر 
شاها ق ساشانی میا ید کرد 


تاراف سانین کته ده سل ۱۲۸۵ رها سس ازاهتر ک:هشتام یه دلیل 
تعیین جانشین رخ داد سرانجام در سال ۱۲۷ عرب‌هامنجربه 
شکل‌گیری یک نظام والی‌گری در دوره‌ی فترت شد. از سال ۱۳۷ 
عرب‌هاء همه‌ی فرقه‌ها و گروه‌های دینی- سیاسی در امپراتوری عرب 
بابرنامه‌های ضد موعودگرایی با مشروعه‌خواهی 16211501500 
بنیادگرایانه اعلام موجودیت کردند. چه آن‌هایی که در زمان حاکمیت 
هشام راضی بودند و چه آن‌هایی که با زور به گوشه‌ای رانده شده بودند. 

اگر بپذيريم که حق «ضرب سکه» به معنای حق حاکمیت است - این 
که آیا یک نهاد اسلامی وا سکه بوجود آمده باشد پانه اهمیتی 
ندارد- آنگاه می‌توان از توالی اطلاعات و نام سکه‌خانه‌هایی که بر سکه‌ها 
آمده‌اند روند تغییرات و جابه‌جایی حاکمان را بازسازی کرد. اگر این 
داده‌ها و نام سکه‌خانه‌ها را در پیوند با شعارهایی که خود بیانگر نگرش 
سیاسی- دینی حاکم و حاکمیت در عرصه عصومی است ببینیم.آنگاه 
این امکان به دست می‌آید که اختلافات ایدئولوژیک را نیز بازسازی 
کنیم: اکن خق شرب سکفی استلامی هتوز فرمتاطق منت حاکمیبت 
وجود نمی‌داشت. آنگاه سکه‌ها بر اساس روال حقوقی سابق آساسانی با 
بیزانسی ام کوبیده می‌شدند. این بدین معناست که حقوق و قوانین 
ساسانی و بیزانسی در این خصوص اجرا می‌گردید. این سنن حقوقی, 
درست مانند پنداشت اسلامی از حق «ضرب سکه». ناظر بر اجرای حق 
ضرب سکه برای پادشاه یا حاکمان جدید بود. 

اگر بت داده‌های روی سکه‌ها را دنبال کنیم. می‌توانیم ببینیم که در 
مناطق ایران جنبشی آغاز شد که خود را آل محمد می‌نامید؛ و اینن 

۳۰۸ 


جنبش در واقع دربرگیرنده‌ی پیروان مسیح یعنی محمد (برگزیده) بود 
که خود را وارث و دنباله‌ی حرکت عبدالملک می‌دانست. 

حوادث سوریه. به ویژه غصب قدرت. آن‌هم توسط یکی از خودی‌ها از 
مرو به یک سلسله آشوب در بخش‌های امپراتوری عرب در ایران منجر 
گردید. این شورش‌هاء مناطقی از ایران را فرا گرفت که پیش از آن در 
کفنم کقن‌فتای: رمتان شتا و خراسات ها ی تاش سیف هر گنای کته 
مشروعیت حاکمیت مورد تردید قرار می‌گرفت. امکان بروز شورش هم 
به وجود می‌آمد. حاکمیت «مروان»» مردی که اهل مرو بود. ظاهرن از 
سوی کسانی مورد تردید قرار گرفت که خواهان وفاداری آمطلق اما 
رعایا نسبت به حاکم / پادشاه بودند. به عبارتی» از نگاه آن‌ها وفاداری 
مطلق رعایا به شاه یا حاکم. پاداشی برای زحمات و تلاش‌های حاکم 
(حاکمیت) بود آاین درک بر پایه‌ی جهان‌بینی ایرانی از رابطه شاه و 
رعایایش بود / م]. 

شنورش سال .۱۲۷ غترب‌ها قر متطقبه‌ی اضفهان (جب) آغتاز شتد: اون 
شورش در سال ۱۲۸ عرب‌هابه مناطق و شهرهای مرکزی دیگری 
مانند خوزستان» رامهرمز» تیمره. ری و استخر گسترش یافت. 

در سال ۱۲۸ عرب‌هاء کرمانی‌هابه شهر مرو حمله کردند وان را به 
تصرف خود در آوردند. آن‌ها در مرو به نام فرقه‌ی خود سکه‌های نقره‌ای 
کوبیدن د :آ لکرمانی بسن علی ۳ بدین ترتیب. همان گونه که 
خراسانی‌ها خود را «#ل محمد» نش وت اونتان مسیح آمخد» 
یعنی برگزیده] فرجام‌شناختی درک می‌کردند. کرمانی‌ها نیز خود را 
چونان هواداران هلسی» (بن علی) قلمداد می‌کردند. به سخن دیگر 
کرمانی‌ها هوادار پنداشت و تعریف دیگری از عیسا مسیح بودند. د ر این 
جا فقط مستله بر سر دو نوع طرح يا برداشت دینی است که می‌توان 
یکی را مسیح فرجام‌شناختی (محم) و دیککری را مسیبح 
غیرفرجام‌شناختی (علی) در جهان‌بینی ایرانی طبقه‌بند ی کرد. 


۳۰۹ 


طبق پنداشت مشروعه‌خواهان بنیادگرای ایرانی» می‌بایست مسیح 
فرجام‌شناختی یک «ل» [یعنی از سرشت خدایی] باشد (۲1 به آرامی 
و عربی ایرانی یعنی خدا). ولی او «برگزیده» نیست. زیرا قبلن این مقام 
[توسط محمد» چونان مسیح] اشغال شده بود. حاکم» این جایگاه را 
در اختیار داشت. او (حاکم / پادشاه). خود یک باغی (خدایی/ مشتق از 
بغ) بود. او کسی بود که از سوی خدا برگزیده شده بود؛ زیرا نور و شکوه 
ایزدی بر سر او قرار داشت و مشخصهی او «خوره» (فره ایزدی) بود. 

واه خلت یرای آیسون مش عاه تس بیتها شین ای یاغ از آنبن یس یبد 
نمایندگی از مسیح حکومت می کرد. او «محمد» را به منزله‌ی «فروهر» 
خود می‌نگریست. یعنی پاری دهنده‌ی او به هنگام احکام و تصمیمات. 
بدین ترتیب مسیح | محمد هميشه با حاکم بود. 

نظام‌مند کردن مدل‌های حکومتی برای جا دادن مسیح در ایدئولوژی 
حاکمیت ایران را می‌توان بر اساس یک رشته از سکه‌های نقره‌ای در 
کرمان دنبال کرد. بر حاشیه‌ی سکه‌های کوبیده شده در کرمان از سال 
۴ عرب‌ها این شعار نقش بسته بود: له رب الحکسم» آخدا (سرور) 
صات ی فسا هام ۳ 

این شعار کرمانی‌هاء یعنی «خدا صاحب حکم و قانون است» را می‌باید 
در پیوند با تعریف مسیح بر سکه‌های همین استان نگریست: «بسمالله 
ولیلامر» (به نام خدا او نماینده‌ی امر آعربی]؛ ممره [آرامی] و 
لوگوس آیونانی] ۱ 


۳۹۰ 


: انیعه زعلطوظ طا بصعت 6۵۲۰ 

۱9۳۱9۵ 

لوه ۱۵۱۶ ع ایرووم۵ 

: ۳16۲ عطا که عصفه اعصموعم عطا گم 0ععاوصا باونط ع) عاندموون0 
۰ لا لوط 7۳۳۷ پسرودی نی زطا نی رتاظ 

طمزلممووزق< بسم الّه ولي * ال : مقب هذ ,حتعمه عطا و1 
طواه ۷ 


۷ 1۴ 186۷۰ 
(صفحتک؟ هه ) > مفصصتک هه بمم ی : امن 
(٩‏ 0۲ ۱۷ ) 70 < اهال۲12 , ۵1 : ۲۵۸6 


شکل ۲۳: درهم از کرمان. توسط شمس اشراق کشف شده اصفهان. بر این سکه «محمت» 
11 جونان «ولی‌الّه» تعربف شده است. واژه‌ی «ولی» در اینجابه جای واژه‌ی 


شکل ۲۴: درم 
عرب‌های ساسانی 
از کرمان با حروف 
چونان 
«ولی امر». 


خدا؛ صاحب قانون احکم] است؛ مسیح. نماینده‌ی امر (لوگوس) است؛ 
برای چند هفته از سال ۷۰ عرب‌ها. 

این طرح دینی- سیاسی در همان سال شکل مشخص‌تر و ملموس‌تر به 
خود گرفت و در آن تغییرات کوچکی صورت گرفت. نوشته‌های 
حاشیه‌ی سکه که مسیح را به عنوان «ولس ی/مسر» (نماینده‌ی صاحب امر) 
معرفی می‌کنند. در همان سال تغییر یافت. این شعار تغییریافته حالا به 


۳۱ 


شکل شعاری جدید بر سکه‌ها ظاهر گردید: له ولی الله» (به نام 
خدا او نماینده/ مأمور ره 

شعار «بسمالله ول ی الامر» (به نام خداء او نماینده‌ی امرالو گوس است) 
ظاهون زیساه مناستب تشخیص داده نشف زیسر ابا دامنتت له رب 
الحکم» (خدا. صاحب قانون است) سازگار نبود. در آینده» تصمیم و 
کارکرد ولی‌لّه (دوست خدا) کاهش یافت"". 

شکل‌گیری پنداشت «ولی/له» از مسیح (دوست خدا) در منطقه‌ی 
کرمان در سال ۷۰ عرب‌هارخ داد. در همین سال بود که پنداشت از 
مسیح فرجام‌شناختی چونان «خلیفهالله» (نماینده‌ی خدا) راه خود ۳ 
باز کرد. سکه‌های طلا که این شعار را حمل می‌کنند مربوط به سال ۷۴ 
کوبیده شدند. مسیح عبدالملک [«محمد»] یک مسیح فرجام‌شناختی 
(علی)» چنانجه در انجیل عهد جدید آمده. در برابر دادگاه قرار می‌گیرد. 
دادگاه از ریش‌سفیدان بهود تشکیل شده است. در اینجاء مسیح باید از 
سوی شیوخ بهودی به رسمیت شناخته شود. تازه ی است که 
می تواند علیه رومیان مبارزه کتد: ولی او به رسمیت شناخته نمی‌شود 
عیساء نیز اتفاق می‌افتد. علی نیز همه را به مبارزه علیه معاویه فرا 
می‌خواند. او هم در برابر ریش‌سفیدان قبیله قرار می‌گیرد. علی فقط 
سر باز می‌زنند. به همین دلیل او نمی‌تواند علیه رومی‌های جدید. یعنی 
معاویه ات دست‌پیرورده‌ی رومی‌ها» بجنگد. بازسازی سناریوی داد‌گاه 
مسیح در اینجانیز با مرگ به پایان می‌رسد. علی باید به حکم 

۳۱۲ 


زین ستفیه رن کین که آرهتا اتن امکان را فبه فلی نمی هی کنهیا 
جنگ و مبارزه علیه معاویه. مطالبات خود را به دست بیاورد. علی هم 
ناکام می‌ماند. حکم ریش‌سفیدان صفین 5/1۳ در واقع حکم مرگ 
اوست. او کشته و در سال ۱۲۸ عرب‌ها از خویشاوندان «علی» 
حرف زده می‌شود. البته این نام در ارتباط بانام‌گذاری جریان دینی 
کرمانی‌ها صورت می‌گیرد: « لکرمانی». 
چگونه می‌توان اثبات کرد که نام گذاری «علی» چیزی به جزیک نام 
افتخاری برای مسیح نیست؟ سنگ‌نبشته‌ی قبه‌الصخره ارتباط بین 
مسیح و نام گذاری او را به عنوان «محمد» (برگزی‌ده) و «عب‌دالله» 
(بنده‌ی خدا) نشان می‌دهد. بر سکه‌های کوبیده شده در کرمان از سال 
۰ عرب‌ها نیز مسیح به خط پهلوی به عنوان ۲ ۳0۲۵۲ ۱1۲1۷۲۲ 
1 ریعنی: برگزیده آمحمداء رسول خداست) ذکر می‌شود. 
کناره‌نویسی این سکه. مضمون وسط را به گونه‌ای تفسیر و تدقیق 
مش کت رای راو موی وهای ۱۳ 
شعار ولی/له (دوست خدا) که بر کناره‌ی سکه‌ها آمده در زمان‌های 
بعدی در احادیث اسلامی فقط و فقط به عنوان لقبی برای «علی». 
داماد پیامبر عرب‌هاء به کار برده می‌شد. اگر ما همیزق فرمول را در این 
جابرای ۲۸7 ۷ ۳۲6۵۲ 1۳1۳1۲ (برگزیده. رسول خداست) به کار 
بگیریم آنگاه نه تنها درک آن زمانی از مسیح نیز روشن می‌شود. بل 
که متوجه می‌شویم که چرا در زمان‌های بعدی اسلام از «علی» داماد 
پیامیر غرب‌هاء تیز سفایش نه عمل سی‌آمده است: اینن «علی» آیعتین 
عیسای ناکام] بعدها به علی اببن ابی طالب تبدیل می‌شود. باید در اینجا 
براینن نکته تاکیند کری که‌ شمان هولت /0ه» (دوست با تماشده‌ق ختفا) 
که در ارتباط مستقیم با پنداشت یک «علی» قرار دارد. برای نخستین 
بار در سال ۷۰ عرب‌ها در کرمان در حاشیه‌ی یک سکه با برنامه‌ی 
دینی ظاهر گردید. به عبارتی دیگر نام علی نخستین بار در ارتباط با 
حوادث کرمان ظاهر می‌شود""" 

۳ 


علی که بعدها به داماد پیامبر عرب‌ها تب‌دیل می‌شود. بیانگر زوال 
جایگاه مسیح مکاشفه‌ای است. او بیان استوره‌ای ایرانی از مسیح آناکام! 
است که سران قو ماو را به محاکمه م یکشانند و از مبارزه‌ی مشروع او 
برای کسب قدرت علیه معاویه پشتیبانی نم ی‌کنند آ«علی» به مثابه‌ی 
درک ایرانی از مسیح (ناکام) در مقابل درک سّریانی مسیح (برگزیده) | 
م] در فرآیند شکل‌گیری پنداشت «علی» می‌توان مسیر نهادینه شدن 
فرهنگی پنداشت‌های مسیحی را در تفکر دینی ایرانیان دنبال کرد و 
پس از مرگ هشام. حزب سومی نیز در کشکمش بر سر نظم نوین 
شرکت داشت. آن‌ها بانیان تفرقه ٩601115102‏ در سال ۷۵ عرب‌ها بودند 
که یک بار دیگر فعال می‌شوند. شعار سال ۷۵ عرب‌هاء یعنی هیچ 
حکومتی به جز حکومت خدا جایز نیست. یک بار دیگر گسترش 
می‌یابد. سکه‌هایی با همین شعار در سال ۱۲۸ عرب‌ها در کوفه و در 
۱۳۰ رها هر سک خانهاین تفای 6 روف رنه هه 
پوت اه 

مسیر این شورش علیه خلافت «مروان» در سوریه را می‌توان با کمک 
داده‌های جغرافیایی که از کتیبه‌ها بدست آمده این گونه ترسیم کرد: 

ابتدا شورش در مناطق پیرامون اصفهان آغاز شد. آنگونه که وقایع‌نگاری 
اسلامی ثبت کرده‌اند رهبر این شورش ظاهرن کسی بوده به نام 
«عبداللّه ببن معاویه». البته این نام بر درهم‌های کوبیده شده ظاهر 
نمی‌شود. ولی به جای این نام یک آیه از قرآن بر سکه آمده که پیش 
از آن بر هیچ درهمی ظاهر نشده بود. این آیه قرآن (سوره ۴۲ آیه 
۳ به شعار راهیّردی فعالیت‌های «#ل محمد» تبدیل می‌شود. دامنه‌ی 
شورش به مناطقی مانند جی. تیموره (حوزه اصفهان)» ری. همدان و 
غیره کشیده می‌شود. سپس جرقه‌ی آن به مناطق پارس نیز می‌رسد. 
در استخر و دارابگکرد و اردشیرخوره در سال ۱۲۸ عرب‌هاسکه‌های 
نقره‌ای کوبیده می‌شوند که شعار شورشیان را حمل می‌کنند. در سال 


۳۱۴ 


۱۳۰ عرب‌ها. ات سکه‌ها همچشین در بلخ. مرو و گرگان مشاهده 
و 
اطلاعات درباره‌ی نام شرکت کنندگان در این شورش را می‌توان بر 
سکه‌های مسی شورشیان مشاهده کرد. در این جا نام «عبدالله بسن 
معاویه» بر یکی از سکه‌های مسی دیده می‌شود که در سال ۱۲۷ 
عرب‌ها برای ری کوبیده شده بودند. کگفتتین است که ایتن نام پیش ادن 
که یک نام حقیقی باشد. نامی‌ست بااهداف برنامه‌ای دینی. شورش 
می‌باید به هدف خود رسیده باشد. مدارکی که این موضوع را اثبات 
می‌کنند. در مصر یافت شده‌اند. 
پل بالوگ 32102 ۲2۷۱ در مجموعه‌ی بی‌مانندی از وزنه‌های شیشه‌ای 
اسلامی برای توزین کالاها 9 سکه‌ها که هم اکنون در موزه‌ی اسرائیل 
ق راو دارشده تهاندته خاثیر و تفسود «ال مخستد» :در عضر را اقینات: کنتد: 
بسیاری از این وزنهه ای شیشه‌ای در مجموعه‌ی بالوگ بدون تاریخ 
هستند. ات موضوع زیاد عجیب و ویژه نیست. نقش «آل محمد»> بر 
قدرت دولتی در داسست پیروان ان محمد («امر آل محمد») ب‌ود. 
همچنین این وزنه‌ها نشان می‌دهند که دامنه‌ی شورش علیه خلافشت 
که این خلیفه به مصر فرار کرده بود و به هنگام فرار در آنجا در کنار 
کت متیر ای یی اسان باشاه شاه کنر ساره رین 
شاهنشاه ساسانی. بزدگرد سوم اتهازق کر رواٍیت است که او هم در 
کنار رودخانه‌ی مرغعاب در مرو کشته شده است. از مصر همچنین 
مدرکی پیدا شده که نام جانشین «آل محمد» را بازگو می‌کند. این‌ها 
در تاریخ‌نویسی اسلامی هه عنوان «عباسیان» مشسخص شده‌اند. 
معاصران» آن‌هارا تحت عنوان «بن هاشسم» می‌شناختند (هواداران 
۲ ۱۲۳۵۲ 
هاشم). 


۳۱۵ 


پیروان هاشم چونان نمایندگان دین راستین 
(دین الحق» به پهلوی: به‌دین) 


زمانی که خراسانی‌ها زیر پرچم «آل محمد» و کرمانی‌ها زیر پرچم «بن 
علی» با یکدیگر در حال جنگ بودند - در ضمن. در اینجا نمایندگان 
اپوزیسیون بنیادگرا با طرح دینی‌شان مبتنی بر حاکمیت مستقیم خدا 
فراموش نشود- یک گروه دیگر توانست بر اوضاع چیره شود. این گروه 
«بن هاشم» نام دارد. 

اگر مابه دقت به محیط دینی ایران توجه کنیم» می‌توانیم چگونگی 
شکل‌گیری و انسجام زندگی مسیحی را در آن جا دنبال نماییم. از زمان 
خسرو دوم. مسیحیان منوفیزبت (یعقوبی) از سوریه به بخش شمالی 
میانرودان وارد شدند. به موازات همین فرایند» مسیحیت ایرانی که با 
نام مسیحیت نستوری» شهرت دارد. دوره‌ی رونسق خود را طی 
کی ۳ 

پس از تصرف دوباره‌ی میانرودان شمالی توسط هراکلیوس, تلاش شد 
تاباسوری‌های شرقی به وحدت برسند. در مذاکرات صلح در دربار 
ساسانیان, پاترباک ایشو یهب دوم [11 طططعز معا نیز شرکت داشت. 
او در سال ۶۳۰ میلادی در سوریه با هراکلیوس ملاقات کرد و هر دو بر 
سر یک اعتقادنامه‌ی مشترک به توافق رسیدند. البته این توافق‌نامه‌ی 
دینی بر اساس درک دینی هراکلی وس یعنی مون‌انرگتیک 
6 بود. آموزه‌ای که می‌گوید هستی مسیح از یک اراده و 
یک نیروی فعال (انرژی) تشکیل شده است. این توافق‌نامه‌ی دینی 
تشر کی لاه ی هایی یس تفت انهام مسارش تک کست 
«هویت نستوری» منجر گردید ". 

هویت «نستوری» سوری‌های شرقی ظاهرن حدود پایان سده‌ی هفتم 
میلادی شکل گرفت. این هوبت دینی از درون کشمکش بامنوفیزیت‌ها 


۳۶ 


سر بر آورد. درست به هنگام بازدید سوری‌های شرقی در اورشلیم به 
مناسبت بازگرداندن صلیب مقدس, در حضور امپراتور هراکلی وس در 
سال ۶۲۰ میلادی» بین نمایندگان مسیحیان ایرانی از بخش‌های 
گوناگون ایران کشمکشی صورت گرفت. حتایکی از این نمایندگان؛ 
سهدونا 5210078 در حضور امپراتور هراکلی وس به یکی از پیروان 
تئوودر مویپسوستی 1۷00506514 ۷۵۶ ۲60006۲ حمله‌ور شد. 

فرقه‌ی جدید سوری‌های شرقی که مخالف منوفیزیت‌ها (یعقوبی‌ها) 
بودند» «نستوری» خوانده شدند. نستوری‌ها اختلاف خود با منوفیزیت‌ها 
را که در آفغاز سده‌ی هفتم شدت يافته بود ادامه‌ی اختلافات سیریل 
2111 و نستوریوس 65001105 که در سده‌ی پنجم صورت و بود. 
یی 1۳۱ 

روی هم رفته می‌توان نمودارٍ زیر را ترسیم کرد: مسیحیان سوری 
شرقی در میانرودان و ایران پساساسانی به دو گروه اصلی تقسیم 
می‌شدند. به دلیل رابطه نزدیک دربار ساسانی با سوری‌های غربی. به 
تدریج نفوذ منوفیزیت‌ها بیش‌تر و بیش‌تر شد. همین خود باعث تقویت 
مسیحیان سوری در حفظ باور خود به دو طبیعت مسیح 
(واصوتازه(1[0۳) گردید. دعواهای مسیح‌شناسی متعاقب آن منجر به 
شکل‌گیری جبهه‌ها و فرقه‌های گوناگون شد. 

ولی سوری‌های مسیحی‌ای که به دلیل عدم تماس با مسیحیت غربی از 
ادامه‌ی تکامل الاهیات خود محروم شدند. کجا قرار دارند؟ پس از باز 
شدن راه‌های ایران به بیزانس و سوریه و پیشروی منوفیزیت‌های سوریه 
غربی به سمت شرق, و همچنین پس از شکل‌گیری یک هویت 
«نستوری» در میان مسیحیان شرق سوریه» فقط آن جریان‌اتی باقی 
ماندند که «مومنان سنتی» خوانده می‌شدند. «باورهای دینی» آن‌ها در 
پشباری ازیتتها فر ابا تات بافته ات آن‌هتا پم علیه در سای »> 
خیس ت6۳ 
کسانی برخاستند که تلاش می‌کردند الاهیات خود را تحت تأثیر 


ات تا راشای اما مس بیان بر خاسششنه 
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الاهیات غرب رشد و توسعه دهند. آن‌ها مسیحیت خود را چونان «دین 
و حق) می‌نگریستند که البته فقط بااتکابه 
پیش‌زمینههای ایرانی‌اش قابل درک است. همانگونه که پیروان 
مزدایسنا بر این باور بودند که نمایندگان به‌دین (وه دن / دین راستین) 
هننتنده این مسیبحیان ایرانی‌ماب نیز مسیحیت خنوه را به عنوان هدین 
راستین» (معرب آن: دین الحق) می‌نگریستند ". 
هم پیروان آل محمد و هم پیروان بن علی (آل کرمانی) به این جریان 
دینی تعلق داشتند. اینان در واقع نمایندگان مسیحیت نخستین در 
سوریه بودند که بعدها به قلمروی ایران کوچانده شدند. یک گام آن 
ورن کار تای سین کح مت گر رس مدای تا رز روا 
کر زره وتف فرطگ رای مستیل کش گوس 
یعنی نهادینه کردن فرهنگی این مسیحیت ایرانی در کل سنت ایرانیان 
توسط بن‌هاشم برداشته شد. این که «جد هاشم» چه کسی بوده. 
روشن نیست ". 

از آنجا که همه‌ی فرقه‌های تاکنونی از یک مبنای ایرانی- مسیحی 
برخوردار بودند. می‌توان گفت که نقطه‌ی آغاز ببن‌هاشم نیز یک طرح 
دینی موعودگرایی مبتنی بر مسیحیت ایرانی بود. شعار اصلی‌شان این 
بود: «او کسی است که پیامبرش را با راهنمایی (الهدی) و دین راستین 
(دین الحق) فرستاده است. تا ی را بر همه ادیان پیروز گرداند.» (قو ان 
سوره ٩‏ آیه ۳) هدف نهایی. بازسازی دین راستین (دین الحق) است. 
کوشنفین که پیش کرهتا بنا فعالیست‌های زرگفتا گنره خورده بنود: هسته‌ی 
ات اه ای قفا مس ی که ی ههام تیآ 
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درباره‌ی الهدی (راهنمایی/ هدایت) 


یک «راهنمایی» الهدی] است. در واقع مقابله با زروان گرایسی‌یی 
2۷۵ است که در زسان شک ری معون قرانین در قشر بالاق 
ایرانیان متداول شده بود. اثرات و رد پاهای زروان گرایی در بسیاری از 
حوزه‌های تب اسلامی آتت‌کا انش : زروان («خدا) 9 خدایان وابسته 
بدان؛ صاحب زمان هستند. زروان. نام شخصی خدا است و زان نام 
تج اونبتنير این دام کوترن که ارنست فز کاعتدا بان است فرا بفتد 
در نزد صائبین حران تا «الهدی» (راهنمایی اهدایت) راه 
در اینجاء استقلال انسان در برابر قدرگرایی نجومی زروانسی قرار داده 
مطلق پیروان زروان. پیروان زروان که در قشر بالای جامعه ایران 
نمایندگان خود را داشتند. جزو هواداران سرسخت مطلق گرایی پادشاه 
تیه بودند. از نظر آن‌ها بر فراه هر جبز یک علامست قرار دارکه. شرنوشت؟ 
رهم رها 0عصتملته ب۵ 1160 و ۳۵/۵۷۵۲). این پنداشت از سرنوشت 
خود. در واژه‌ی هدر» بازتاب می‌یابد. در باقفت تفکر اسلامی. از این 


واژه. طرح از «پیش مقدر» استخراج می‌شود. 


درباره‌ی دین الحق (به‌دین با دین راستین) 


درباره‌ی معنی این مفهوم بعنی «دین» هنوز هم در ادبیات 
اسلام شناسی برداشت 9 تاویل روشنی وجود ندارد. تاکنون جنین بوده 
که مفهوم دین را به سه ریشه‌ی گوناگون مربوط دانسته‌اند. این باعث 
دشواری‌های بسیاری در این فرضیات می‌شود. درک این موضوع بسیار 
دشوار است که چرا یک مفهوم برای یک مضمون معین می‌بایست به 
سه ريشه از سه فرهنگ گوناگون ربط داده شود. ولی این پیچیدگی 
ظاهری زمانی حل می‌شود که ما مسیر اوگاربت به سامره ۳ به دقت 
دنبال کنیم. از یک سوء ریشه مفهوم «دین» را به واژه‌ی پایه‌ای آرامی- 
عبری که «دادگاه» معنی می‌دهد. ارتباط داده‌اند. هر کس که ایمان 
دارد» به این نیز باور دار که روزی در برابر عدالت/ دادگاه (دادگاه 
الاهی) قرار خواهد گرفت. بدیل دیگر واژه‌ای‌ست عربی که معنی ۳ 
«رسم. آئین» می‌باشد. این» زمانی قابل درک است که ابتدا منظور از 
«عربی ناب» روشن گردد. پیشنهاد سوم در اینجایک واژه‌ی فارسی 
است که جهان معنوی ایرانی را بیان می‌کند: دثنا (02602) آواژه‌ای 
اوستایی که در اصل به معنی تگاه کردن, به فارسی امروز «دیدن» از 
این رو دن (شکل پهلوی دئنا) یادن به معنی «دیدن راه درست» 
فلرز ۷۵11670 با بخش بزرگی از نظرات نولدکه در این باره موافق بود. 
«ممنعذاع» را با مفهوم کهن دنادین گره دک 

این نگاه یعنی یکی دانستن مفهوم 6112100 با دین/ دن. مانند جست 
و جوی «دین ابراهیم». یک رشته پیامدهای نادرست به دنیال خود 
داشت. ای. نوو ۷۵ .۷ مدعی است که «دین ابراهیم» را در صحرای 
نکب ۱920۷( یافته است. عده‌ای دیگر هم اصلن به جست و جوی آن 
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ته نی سین فکترمسی کس: | ور شم شتاست, آن‌ها سا ری 
یافتن «ادیان ابراهیمی»اند و فکر می‌کنند که آن‌ها را پیدا کرده‌اند. 

فش تن تسه ی وتف لاه ات ه فیگرافییی. اتباتو 
مشخص آن در انسان ام آن به منزله‌ی خردمندی ذاتی انسان (یونانی: 


سوفیا) می‌باشد. این مفهوم در برگیرنده‌ی دانش ذاتی انسان نخستین و 
پیامبران و همچنین فلسفه‌ی یونان و آموزه‌های خردمندانه‌ی هندیان 
است. به همین دلیل. داستان‌های لقمان از نسخه‌ی هندی کتاب 
یاه تن ترا با تا اه اس ترا درد وافم 
یک گردآوری از هشدارهای خردمندان هی الاهی و انسانی است. به 
همین دلیل قرآن به خود کتاب انجیل] اتکا نمی‌کند- زیرا دین آن 
نامعلوم و نامتعین است- بل که به نوشته‌های بهودی. هندی و ایرانی 
نزدیک به زمان خود رجوع کرده و درباره‌ی آن‌ها بحث و سنجش 
می‌کند. به عبارتی» قرآن یک گردآوری از عناصر مجموعه‌های پیشین 
است که تلاش می‌کند در این مسیر به یک دین آبه مفهوم ایرانی‌اش] 
برسد. آوستا و انجیل (تورات) نیز جزو این مجموعه هستند. این مسیر 
در قرآن به شیوه‌ای اخلاقی مورد بحث و جدل قرار می‌گیرد. در اینجا 
هیچ بی‌حرمتی به روحانیون آزرتشتی] ایرانی. مغان» نمی‌شود. زیرا 
مار کت نهتا فر هنن امن | فانل احشرام اه در قران ففطظ فستانین 
مورد حمله قرار می‌گیرند که درک درستی از دین ندارند. علت اصلی 
حمله. همیشه زمانی بوده که احتمال رک (التقاط اختلاط) داده 
می‌شد. کسی که دن (دین) را با دروخ مخلوط کند. یک مشرک 
(التقاطی) است. هر نوع التقاطی ناخوشایند و مطرود است. زیرا باعث 
فروربزی دین می‌شود. دین باید خالص /ناب باقی بماند. فقط با 
ناب‌بودن دین است که «وهدین» یعنی دین راستین (عربی «دین 
الحق») 0 می‌آید. ۱ 

شعار قرآنتی که در ایتجا حاکمیثت را مشروعیت می‌بخشه. چنین 
چشم‌اندازی را می گشاید: «او کسی است که پیامبرش را با راهنمایی و 
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دین راستین (دین الحق) فرستاد تا 1 را بر همه دین‌هاپیروز گرداند 
ولو آن که مشرکان را خوش نیاید.»"۳" 

اين آیه‌ی قرآن مفاهیمی مانند الهدی آراهنمایی ]و دین الحق (دین 
راستین) را در برابر همه‌ی دین‌ها (الدین کله) و مشرکون (لتقاطی‌ها) 
مانند آنتی‌تز در برابر هم قرار می‌دهد ". از یک سو پیروان پیامبر با 
آبزاری‌مانتد «رآهتسایی» الهدی هدن راستین. آذدین خق | قترار 
دارند. و در سوی دیگر مشرکون (التقاطی‌ها) با دین جعلی و مبتذل 
خود. پيامبر پیامی را اعلام می‌کند که نمایانگر راهنمایی است تا برای 
انسان‌ها این امکان را فراهم کند که بین سرنوشت و خودگردانی. عمل 
نیک و خطا (خسارت به خود) به طور مستقل تصمیم بگیرند. این پیام/ 
هشدار با بازسازی و حفظ آتی ایمان راستین گره خورده است. ایمان 
راستین بر ایمان فاسد مشرکون پیروز می‌شود. ولسی از نرق رآن, 
مشرکون بسی‌خ دا یستند. به همین دلیل,. ترجمه رودی پارت از 
مشرکون به عنوان «کافر» آیعنی بی‌خدا/ 1069ع۳1] نادرست است. 
مشکل اساسی مشرکو ناي ن است که دین یادن آن‌ها, ناب و راستین 
در کجامی‌توانیم بن هاشم. جانشین آل محمد را در حاکمیت مشاهده 
کنیم؟ بن هاشم در کاخ خود به نام «الهاشمیه» زندگی می‌کرد. این نام 
به عنوان محل ضرب درهم‌های نقره‌ای بدون نام (حاکم) ولی با شعار 
قرآنی ظاهر می‌شود (قرآن سوره .٩‏ آیه ۳:۲۳" 

[هو ای سل رَسوله بالهُدي ودین الحق لیْظهره غلي الدین کله ولو 
او کسی است که پیامبرش را با راهنمایی و دین راستین فرستاد تا آن 


را بر همه‌ی دین‌ها پیروز گرداند. هر چند مشرکان را خوش نیاید.] 


یف فان هاشمه نا گنوی سوه هه یی ۰ امه 
حاکم با درباریانش مانند پادشاهان ژرمنی در حال کوج بود. شاهان 
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سابق ایران نیز بین کاخ‌های تابستانی و زمستانی در بابل با تمام دربار 
خود در حال حرکت بودند. 

بغداد به عنوان پایتخت در سال ۱۴۳۶ عرب‌ها مانند «شهر گرد» از نو 
متاا یا ۰ کی ات که بر اقا ارفا سا آم رای 
(یرو+ شالایم- شهر صلح). «مدینه السلام» (شهر صلح) نام گذاری شده 
بود. تازه پس از تهاجم مغول در سال ۱۲۵۸ میلادی بود که نام بغداد 
به خود گرفت. به هر رو این شهر یاداور شهر هترا است. البته حالا از 
شهر هترا فقط ویرانه‌هایی باقی مانده بود. در این زمان» هنوز حران به 
عنوان یک «شهر گرد» وجود داشت. در آنجا هنوز هم معبد خدای ماه 
سین. در مرکز شهر قرار داشت. کاخ ساسانیان در پارس. دارابگرد. هم 
به عنوان یک شهر گرد طراحصی شده بود. شهر پیش از بعداد» یعنی 
تیسفون» هم به عنوان یک شهر گرد پایه‌ریزی شده بود. 

پیش از ساختن «شهر گرد» که اسلام‌شناسی چونان نوآوری منحصر به 
فردی از آن یاد می‌کند» یعنی در مکانی که بعدها بغداد بر پا شد تنها 
کاخ- باغ‌های ایرانیان (که به آن‌ه ا «بغداد» یعنی هدی هی الاهمی 
می‌گفتند». تأسیسات کاخی ساسانی. دیرها و گورستان‌های مسیحی 
قرار داشتند. نوسازی شهر یک ادعا بیش نیست. این مسیر پیش از آن 
بااقامتگاه زمستانی پادشاهان ساسانی. شهرسازی سلوکوس. ویلاه ا و 
استراحتگاه‌های ایرانیان در بابل که محل بحث‌ها و مناکرات دربار‌ی 
مسایل دینی و سیاسی بود طی شده بود. 

رال ۱۳۲ رها( ۷۵۳ این رش کهای لا دون شام تا کول 
با شعاری از قرآن (سوره ٩‏ آیه ۲۳) کوبیده شد. همچنین سکه‌های 
نقشره‌ای بدون نام حاکم کنه در همین سال در همق زده شندنه همان 
شعار قرآنی (س:٩.‏ آ:۳۳). " را حمل می‌کردند؛ در کوفه نیز سکه‌های 
مشابهی زده شدند. در سال ۱۳۲ عرب‌ها در بصره نیز نوع جدید و 


بی‌نام سکه‌های نقره‌ای با همین شعار قرآنی کوبیده شدند ۳. 
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به تدریج ضرب سکه‌ی جدید گسترش پیدا کرد. در ارتباط با ضرب این 
سکه‌ها می‌توان احتمال داد که ماشین بوروکراسی پساساسانی که هنوز 
در شسهرهای مرکزی قدیمی میانرودان فعال بود این سکه‌زنی‌هارا 
سامان می‌داد. دمشق. دیگر مرکزیت و اهمیت سکه‌خانه‌ای خود را از 


دست داده بود. درست از سال ۱۳۴ عرب‌ها ماباسکه‌هایی روبهرو 
۲۶۸ 


می‌شویم که در اردشیرخوره در استان پارس کوبیده شدند 
حاکمیت جدید خیلی زود خود را در خوزستان مستقر ساخت. در 
رامهرمز در سال ۱۳۳۴ عرب‌هاء سکه‌های نقره‌ای جدید با همین شعار 
تیه هه پر اه ۱۱ وه هرس کشت تا ۱۳۵۰ یهت 
درهم‌های ۳ کوبی ده شد؛ سکه‌های همسانی نیز در 
جن-دی‌شاپور »و درسوی‌الاهواز ‏ انقشار یافتد از روی کستتزش 
سکه‌های نقره‌ای نوع جدید می‌توان متوجه شد که حاکمیت جدید در 
حوزه‌ی حیره‌ی قدیم (کوفه)» در منطقهی دهان هی دو رود (بصره)» در 
خوزستان و در استان پارس با استقبال روبه‌رو شد و توانست خود را 
تثبیت کند. در همین راستا نیز شهرهای جدیدی پایه‌گذاری شدند: 
شهر بصره در حاشیه‌ی خلیج در مقابل بصری (در شام). شهر نجف در 
مقابل نگب [20۷] در اسرائیل سامره در مقابل سامریه و مدینه 
/لسلام (بغداد بعدی) در مقابل اورشلیم (یرو+شللالم) آهر دو «شهر 
صلح» معنی می‌دهن دام] ساخته شدند. بدین گونه قبیله‌ی موعودگرای 
عرب. ارض رودخانه‌های بهشتی را جایگزین ارض موعود کرد. 


حاکم مجازی سفاح 
چونان نماینده‌ی فرجام‌شناختی در حاکمیتی بی‌نام 


هه حاکم این دوره‌ی نوین ظاهرن فردی به نام السفاح بوده اننست: 


بنابه روایات اسلامی. مادرش اهل نجران بود. اینن شهر در آن زمان 


۳۳۴ 


یکی از زیارتگاه‌های مهم بود. نجران در جنوب مکه قرار داشت و چند 
روز پیاده با آن فاصله داشته است. هدف زیارت کنندگان. کعبه‌ی نجران 
بود. آن‌ها برای رسیدن به این زیارتگاه راه پرمشقت و دردآور را به جان 
می‌خریدند. نجران» شهر مقدس عرب‌های مسیحی بود. این شهر مانند 
اکسوم در اتیوپی. ادسا(زهص)) در م‌انرودان و اچمی‌ادزین در 
ارمنستان "» جزو شهرهای مقدس مسیحیت شرق محسوب می‌شد. در 
سال ۱۴۲ عرب‌ها سکه‌ی نقره‌ای بی‌نامی با یک شعار از آیات قرآن 
(سوره ٩‏ آیه ۲۳) در ارمنستان کوبیده و 

«فان فلوتن ۷10/67 ۷2۲ در مطالعاتش درباره‌ی موعودگرایی در آغاز 
اسلام بر این نکته تأکید کرده که نخستین خلیفه‌ی عباسی. سفاح. 
خود را مهدی لقب داده است. (..» حال. نگاهی به گزارشات پیرامونی 
این ستایش‌نامه بيندازيم. در روز جمعه ابوالعب اس آسفاح] سوار بر 
اسبی ابلق «(مسم‌تز) [از خانه‌اش] خارج می‌شود تا با مردم نماز گزارد 
(..) در حدینی دیگر با تأاکید گفته شده که فردی دیگر برای سفاح 
قاطری ابلک (ابلق) آورده تابدین گونه مردم بدانند که چه کسی 
وی اه ات ۳۳ 

فقط اشراف‌زادگان ایرانی اجازه داشتند بر اسب (به آرامی «بردونا») 
زره پوش سواره‌نظام سوار شوند. البته سرگیوی قدیس نیز اجازه داشت 
که بر چنین اسبی از سواره‌نظام بنشیند. در زند گینامه‌اش, بیرداون 
(اسب ابلق) جایگاه خود را متناسب با اسب جنگی یافته بود. در 
اسلام‌شناسی آلمان پس از سال ۱۹۴۵ از بیردوان (070200) اسب 
ابلق جنگی/م] فقط یک اسب بارکش باقی مان د. با اقتب اس از 
نمایشنامه‌ی «یوحنای مقدس کشتارگاه‌ها» اثر برتولت برشت حللا 
می‌توانیم از «مسیح اسب‌های بارکش» حرف ۱ 

هر کس که بر بیردوان سوار می‌شد. مع‌بندهای طلایی نیز بر پا داشت. 
هر کس شلوار (به عربی سروالاج. سراویل) به پا داشت. عطر می‌زد و 


۳۳۵ 


بر بیردوان سوار می‌شد. یک دهگان (دهقان). بعنی عضوی از اشراف 
زست‌فار آلابه ناییت اشراف اه یرانق( 
«.. همانگونه که گفته شد در پنداشت‌های فرجام‌شناختی [آخرزمانی] 
سرزمین‌های غرب آسیاء حاکم با مژده‌دهنده‌ی آخرزمان؛ توا بر اسب 
نمایش داده می‌شد. همین درک در حوزه‌ی اسلامی مئلن به گونه‌ای 
ویژه در قیام زنج (۲۵۵ تا ۲۷۰ میلادی) بازتاب می‌یابد. البته در آنجا 
سخن از یک اسب بدون یراق است ولی می‌توان پنداشت که آن اسب 
بارکش ابلق که در احادیث از آن نام برده شده همان اسب بارکش 
حاکم آخر ژمان استة: () 
درباره‌ی هم‌دوره‌ی ابومسلم. به‌/فرید. گفته شده که او سوار بر اسبی 
بارکش به آسمان فراز کرده و همان طور که به اسمان رفته. دوباره به 
پایین خواهد آمد و از دشمناش انتقام خواهد گرفت. در اینجا 
«بیردهان» آشتکارا همان اتب یک زهبر دینی جنگجو است. در همین 
رابطه. سرآخر به دو حدیث از اواسط سده‌ی دوم اشاره رفته که در آنجا 
گفته شده. فرشته جبرئیل بر اسبی بارکش آباز هم یک بیردوان: یک 
اسب تندپا که فقط اشراف ایرانی سوار بر آن می‌شدند] نزد پیامبر 
نوف 
انچه در اینجا مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که داماد پیامبر 
عرب‌هاء علی. عمومن سوار بر اسب نمایش داده می‌شود. اگر او سوار بر 
اسب سفید خود نباشد. روی پوست پشمین قوچی می‌نشیند و هر گاه 
اراده کند پروازکنان بر اسب خود (بیردوان) سوار می‌شود. 
نام السفاح اشاره‌ای است به طرح دینی ایرانیان حول کیفیت شخص 
حاکم. حاکم یا پادشاه بنابه سنت ایرانی چونان حامل فره‌ایزدی 
نگریسته می‌شد. به همین دلیل. او باید سوار بر اسب وارد کوفه می‌شد. 
کسی که پیاده می‌رود» شایسته‌ی حاکمیت نیست؛ زیرا آن قوچ با پشم 
زرین,» فقط برگزی ده را بلند می‌کند و بر اسب می‌نش‌اند. مردم 
می‌پنداشتند که این چنین می‌توانند فره‌ایزدی شاه با حاکم ستایش 
۳۳۶ 


تیه را بیان کنست از این ره پادشاهان ساسا رگا ‌های کته کار 
شده بر صخره‌ها غمدتن سواره نمایش داده می‌شدند و نه پیاده که 
اسبی را به دنبال خود بکشند. پادشاه ایران چونان الاهه‌ی نیک‌بختی و 
ثروت [176] همواره سوار بر اسب نمایش داده می‌شد. این صحنه 
برای رعایا به منزله‌ی ثروت همیشگی و توزیع ثروت از بالا به پائین بود. 
اقبال و کامیابی حاکم با روت بیان می‌شود. ثروت او می‌باید این 
احساس را برانگیزد که او می‌تواند رودخانهای همیشگی از طلا و نقره 
جاری سازد و آن را عادلانه توزیع کند. از این رو» گزارش روایات 
اسلامی از بر آورنگ نشستن السفاح با همین درک گره خورده است: 
«درآمد شمارا تاسد درهم افزایش خواهم داد! پپس آماده باشید (که 
برای من بجنگید!)» و ادامه می‌دهد: «زیرا من سخاوت‌مندی هستم که 
اجازه می‌دهم سرپازان آزادانه از غنايم استفاده کنند؛ من یک انتقام گیتر 
و نابودگر هستم!» (...) لقب سفاح به نظر می‌رسد که پیش از اسلام 


وجود داشته است. معنی آن شور بختانه شناخته شده نیست؛ در نک 


تفسیر بعدی» سفاح به «سقا» یعنی «کسی که آب می‌دهد» تعبیر شده 
۳ 

سرانجام در فرآیند «معرب شدن» این نماد الاهه‌ی نیک‌بختی و ثروت 
که مانند سانتا کلاوس از کیسه‌اش هدایا را اتوم می‌آورده این کیسه‌ی 
بو تزا یسنان سنوی که رکه راهان # هی کنیی رض که ومع 
آب تبدیل می‌شود و آن‌ها رستگاری خود را در «سقا» [آب‌ده. ساقی 
ام می‌يابند. 

با توجه به پنداشت فرجام‌شناختی که بانام السفاح گره خورده است. 
درمی‌يابيم که: «تا آنجا که من می‌دانم برای روشن ساختن معنی لقب 
اوه یه قتا مر عیفر افا هی سا وا اشا مور 
است. و آن عبارت است: وقتی زمانی چند بگنرد» هرج و مرج آغاز 
خواهد شد و مردی با نام السفاح ظهور می‌کند و میان مردم پول پخش 


۳۳۷ 


خواهد کرد." " ویلفرد مادلونگ 1۷۵06002 ۱۷11600 نیز به کیفیت 
فرجام‌شناختی نام السفاح اشاره می‌کند . 
در روایات اسلامی. مطابق با همین درک ایده‌الی از حاکم. معاویه نیز 
چونان سرچشمه‌ی ثروت معرفی شده است. او که در واقع منصوب 
آگمارده یا تیولدار أً بیزانس در سوریه محسوب می‌شد. ثروت هنگفتی 
در اختیار داشت " . حتی پیش از او نیز طبق روایات اسلامی. خلیفه‌ی 
مجازی عمر نیز در مکه. در رویای پول‌های سوریه و کشورهای دیگر 
بود. او هم می‌باید به مردمش نوید می‌داد و روزی به عنوان توزیع کننده 
پول و ثروت وارد صحنه می‌شد: «عمر گفت: اگر پول در دسترس باشد. 
آنگاه دستور می‌دهم که برای هر کس ۴۰۰۰ درهم در نظر گرفته 
۳ 

زند گینامه‌ی خود پیامبر عرب‌ها نیز سرشار از سنت‌های ایرانی است. 
منشاً حاکمان موعودگرای نیمه‌ی نخست سده‌ی دوم عرب‌ها را می‌توان 
در مناسبات ساده‌ی اجتماعی جست و جو کرد. مانند حواریون عیسا 
که در متن جامعه بودند. بعدهاء آن‌ها احاکمان موعود گرا] مانند 
پادشاهان ایرانی بر اسبی نشانده می‌شوند تابتوانند نقش خود را به 
عنوان توزیع کننده‌ی برکت الاهی. البته در شکل پولی‌اش, ایفا کنند. 
طبق روایات اسلامی. پیامبر عرب‌ها نیز از مناسبات اجتماعی فقیرانهای 
منشاأ می‌گیرد» مانند عیسا که پسر نجار بود. ولی پیامبر عرب‌ها توانست 
از راه ازدواج با یک زن ثروت‌مند بر این مناسبات فقیرانه چیره شود. به 
یاری این الاهه‌ی نیک بدبختی, او بعدها به یک توزیع کننده‌ی بزرگ 
پول تبدیل گردید. «آیا محمد پول تفسیم می‌کرد؟ (.) برای نخستین 
بار یک چنین عملی در ارتباط با درآمدهای مکه گزارش شده است: 
پس از آن که محمد با ثروت‌مندان مکه با کمال گشاده‌رویی برخورد 
کرد توانست وام‌های بزرگی بگیرد و به هر آدم محتاج ۵۰ درهم 


۳۸۴ 
بدهد.» 


۳۳۸ 


المنصور عیسای پیروزمند فرجام‌شناختی, تبلور فره‌وشی حاکم 
موعودگرا بود. البته پس از زوال خاندان عبدالملک کیفیت موعودگرایی 
حاکمیت ادامه یافت. ولی قهرمانان آن ترجیح می‌دادند که گمنام باقی 
بمانند. خاندان عبدالملک به عنوان تبلور حاکمیت موعودگرانه. تنفر 
بی‌کران بنیادگرایان ایرانی را متوجه خود کند. حالا حاکم دیگر نه به 
منزله‌ی یک شخصیت انتزاعیام] موعودگرا بل که به منزله‌ی فردی 


آمشخص ام که فره‌وشی او موعودگرانه است درک می‌شد. فره‌وشی 
شاهی. مسیح فرجام‌شناختی بود. او جانشین میتراء فره‌وشی شاهی 
زمان‌های پیشین شد. 

طبق آموزه‌های ایرانی در پایان عصر ساسانی» انسان موجودی است که 
از پنج عنصر تشکیل شده است: پیکر. جان (00670) خرد آوجدان اما 
گوهر و فروهر. پیکر. هستی مادی را در خود جا می‌دهد. روح با باد. دم 
و بازدم» گره خورده است؛ خرد آوجدان] در پیوند با آگاهی تور قارق 
پعنی می‌شنود. می‌بیند» سخن می گوبد و می‌داند؛ گوهر در جایی از 
خورشید قرار دارد. فروهر آن بخشی است که در حضور خدا (اهورا 
مزدا)» سرور قرار دارد. 

انسان این گونه آفریده شده است؛ زیرا به هنگام پورش (دشمنان اهورا 
مزدا) انسان‌ها می‌میرند. و پیکر آن‌ها با زمین یگانه می‌شود. جان آن‌ها 
با باد. گوهر آن‌ها با خورشید و خرد آن‌هابه سوی فروهر می‌رود» تا 
دیوها نتوانند خرد را نابود ۳ 

فروهر/ فره‌وشی حاکم» یعنی این خود متعالی. مسیح فرجام‌شناختی 
است. این فره‌وشی از پیش وجود دارد و در حضور خدا زندگی می‌کند. 
خرد حاکم پس از مرگ به سوی او آخدا] باز می‌گردد. پنداشت‌ها از 
بت یر مهار در تک یتک رزوی تفیل بای هب یت 
می‌شود: «در پایان این بخش یک نمونه‌ی کوچک از انجیل جدید که به 
نظر من در تعابیر مورد توجه قرار نگرفته است. و آن نزدیکی احتمالی 
فرشته‌شناسی آن به دین زرتشت است: در انجیل متی ۰۱۸ باب ۱۰ 


۳۳۹ 


آمده است: «مواظب باشید که این بجه‌های کوچک را تحقیر نکنید. 
توا نب شیاه نهیم که رشان آن‌هاهر اسان هه در تیش دام مور 
آسمانی‌ام حاضر می‌شوند.» 

در اینجا.؛ به روشنی پیوند ببین فرشتگان ویژه‌ی انسان‌ها 9 تک تک 
رت کتد یه اسان وروی رمسمن فاده اه شوه نان فرش هاش را 
می‌آزارد که برای پیش نیامدن چنین وضعیتی باید از چنین رنجشی 
پرهیز کرد. از سوی دیگر فرشته‌ی هر انسان بااتکابه خداء به اسان 
چنان کرامتی اعطامی کند که رنج دادن. یک عمل گناه‌کارانه خواهد 
بود. به نظر منء اگر مانتوانیم پیش‌زمینه‌ی تاربخی چنین پنداشتی را 
که به آموزه‌های زرتشتی از فره‌وسی دین 02602-11275 برمی گردد 
بفهمیم. قادر به درک این موضوع نخواهیم بود. 

و هتفه کار تور آزاشارت و اراد ریس 1 . 12 عفن ت۳6 
9 نیز در همین راستا است؛ هنگامی که پتروس طبق نظر آن‌ها هنوز 
در غل و زنجیر بود ناگهان در برابر در خانه ایستاد. «ناگاه آن‌ها فریاد 
بر آوردنده ایتن فرشعه‌ی اوست» 151 ,12 عوضاء با این ال شین فل 
قولی با توجه به این دیدگاه پیشنهادی در اینجاء تنها می‌تواند مانند 
مدرکی باشد که بتوان گفت تاچه حد می‌توان این اشارات روشن در 


انجیل متی باب ۰۱۸ بند ۱۰ را مورد توجه قرار اه 


شکل ۳۵: ریک گیسلن متوجه شد که 
الگوی نگاره‌ه ای مربوط به «خلیفه 
ایستاده» در ایران نیز وجود داشته‌اند. از 
آن جا که خلیفه‌ی ایستاده. نمایش مسیح 
رتشا خی ادا ینکن تیگ 
که نگاره‌های فرشتگان ایرانی چونان الگو 


به کار گرفته شده‌اند. 


۲۳۳۰ 


استفاده از مفهوم موعودگران هی منصور (پیروزمند» لقبی است برای 
مسیح فرجام‌شناختی که در نوشتارهای آخر زمانی دانیال سُریانی با 
شمشیر آتشین به کار گرفته می‌شد) برای نخستین بار بر سکه‌های 
الخجاج أحجاج بن یوسف] در سال ۸۱ عرب‌ها آمده است. علاوه بر 
اين. نام منصور بر سکه‌های مسی که در منطقه‌ی پارس یافت شده به 


صورت دو زبانه. عربی ایرانی/پهلوی آمده است ۰ روایات اسلامی هم 
۳۸۸ 


البته با کیفیت موعودگرانه‌ی نام منصور آشنا هستند 


شکل ۳۶: نامیدن 
همنصور» به 
منالهی نام 
موعودگرانه بر یکی 
از نت کههتای مین 
عرب‌های ساسانی 
از استان فارس 


ماتاکنون بر سکه‌هاء بر وزنه‌های شیشه‌ای و مهرها؛ هیچ نشانی از 
حاکمی به نام «منصور» پیدا نکرده‌ايم. 

همان گونه که گفته شد. ما در مصر بانام «بن هاشم» روبه‌رو شدیم. 
نام هاشمیه به عنوان نام سکه‌خانه بر سکه‌ها آمده است. حدود سال 
۰ عرب‌ها (۷۷۱ میلادی) سکه‌های نقره‌ای پیدا شدند که نام 
سکه‌خانه‌ی «عباسیه» بر آن ی 

اگر با این پیش‌زمینه‌ی فکری حرکت کنیم که نام‌گذاری شهرهاء چه 
نوساز و چه بازسازی شده. طبق سنت ایرانی ادامه یافته». یعنی شهرها 
نام موّسس آن را حمل می‌کرده انگاه می‌توان در نام سکه‌خانه یعنی 
«هاشمیه». که البته محل آن معلوم نیست. به این نتیجه رسید که این 
شهر توسط فردی به نام «هاشم» یا یکی از اخلاف او ساخته شده است. 
یعنی وجود «عباسیه» در حدود سال ۱۵۰ عرب‌هاء می‌تواند اشاره‌ای 


۱۳۳۱ 


باشد به وجود کسی به نام «عباس» که یا پایهگذار شهر بوده با این نام 
بافر سفن فتاه ای 

بدین ترتیب. حاکمان موعودگرای بن‌هاشم پا «عباس» تایید می‌کنند 
که آن‌ها به مثابه‌ی پایه گذاران شهر به سبک و سیاق پادشاهان ساسانی 
عم ی کزههانه ول تام و بتوم که که تسده استته زیر اک 
عملن مسیح فرجام‌شناخت ی است که عایب می‌باشد. در ضمن, این 
حاکمان با آیین معین یک قدیس یانیایشگاه (زیارتگاه) گره نخورده 
بودتق اتف خانشیتان آن‌ضا این رفن را نیت دادنتهه آی‌هتا یه تمایته کی 
از نام‌های توراتی انجیل عهد قدیم] برنامه‌ی نوینی برای مشروعیت 
حاکمیت خود تدارک دیدند که حاکم را به منزله‌ی حافظ یک مکان 
مقدس تعریف می‌کردند؛ اینجاست که مفهوم هارون اجمتف۸ «سه۳۲] 
انگونه که ما آن را با علایم و نشان‌های دیگر نزد جانشینان عبدالملک 


مشاهده کرده‌ايم. روشن می‌شود. 


70 
۸ یی ۲ 


هکت کی ارست تکار سم یک خاک کسام ببه که اسان جانتصین اطااعات غیقاره‌ای 


سکه‌های بیش پیشیرن شده اتنشت: 


ادامه‌ی وجود این نام‌ها در روایات اسلامی به معنی تاریخی بودن این 
حوادث گزارش شده نیست. 


۳۳۲ 


پس از مرگ هشام بن عبدالملک در سال ۱۲۵ عرب‌ها حاکمیست 
می‌بایست عملن به دست یک والی از خاندان عبدالملک از مرو می‌افتاد. 
این گروه سوری که از هواداران جنبش موعودگرایی از مرو بود. جای 
خود را به کسانی داد که از شرق آمده بودند. یعنی «ال محمد» از مرو 
خراسان و سغد. رد پای آن‌هارا می‌توان در مصر هم یافت. «ال محمد» 
یک جنبش موعودگرایی از خراسان است که علیه نمایندگان گمنام این 
شش و غرییقم] سات ری تن 

پبس از فروپاشی حاکمیت جانشینان گمنام خاندان عبدالملک یعنی 
پم اسان ۱۲۲ متریاه ایتک ندیه لاعفا ری 3راطا کیت 
موعودگرایی گمنام صورت گرفت. شواهد تأییدکننده‌ی این موضوع. نام 
حاکمانی مانند «هاشم» و «عباس» است که تا حدود سال ۱۵۰ عرب‌ها 
ادامه داشت؛ ولی از نام‌های السفاح و المنصور هیچ چیز به ثبت نرسیده 
است. این وضعیت تازه در زمان حاکمیت المهدی محمد تغییر کرد. 


حاکمیت برگزیده‌ی هدای تگر و بهشت روی زمین 


جانشین السفاح یعنی تسین که برای روایات اسلامی شناخته شده اینسنت 
المنصور که باز هم راهن تاریخ سننی اسلامی شناخته شده انتحتة ولی 
هیچ رد پای واقعی از خود به جای نگذاشته. فردی است به نام 
تفت مجماه بق ام اوستین ۲۲ که نام آو یر شکه آمده اسک: 

نام موعودگرایی «المهدی»" " در ارتباط با عنوان محمد (برگزیده) قرار 
یی نت3 طبسق ان فرمول. الممدی. برگزی‌ده است. حالا در اینجا 
شعاری وجود دارد که از دو مفهوم ترکیب شده است و به خلاف 
۱ ی 

۳۳۲۳ 


بتوان این نام را اینگونه درک کرد: مهدی برگزی ده (محمد) است و 
امالشسیین‌ها ارتشن تامیشات] نه‌هیحوان فامقام با ساوتنه‌ی او 
عمل می‌کردند. در کنده‌کاری‌ها روی وزنه‌های یافت شده در مصر نام 
تنم کتتفاوی آن‌هاد کر شنده اس المهدی ۱ ۱ 
فره‌وشی حاکم موعودگرا که به نمایندگی از سوی مهدی عمل می‌کند. 
عیسا ابن مریم است (مسیح. پسر مریم) یعنی مسیح فرجام‌شناختی. 
همین برداشت را یکی از احادیث یاداوری می‌کند. طبق این حدیث 
مهدی هیچ کس نیست به جز عیسا ابن مریم "" 


خلافت (نمایندگی) مهدی 


به دنبال حکاکی‌هایی که المهدی را همان «برگزیده» المهدی محمد) 
معرفی می‌کنند. لقب «لخلافت المهدی» [نمایننده‌ی هدایتگرأً نیز 
ش | نو «خلیفه اللّه» در زمان عبدالملک. عنوان مسبح فرجام‌شناختی 
بود که طبق توصیف مکاشفه‌ی دانیال سوری منتظر بازگشت او بودند. 
مسیح به عنوان «خلیفهاله» کت نگریسته می‌شد. در اینجا 
ولی موضوع بر سر نمایندگی مهدی است که مسیح فرجام‌شناختی, 
فروهر اوست " . 

شک که از م-اخنین () افلمهز9۵0] در اسن موه مففتشتده که 
فساریج آن ۱۲۶۰ اهنا استتا و فهختای شهار تمایتند کی مهسدین 
(خلافت‌المهدی) این گونه بر آن حکاکی شده است: «علی؛ محمد !| 
طیب (خوب)» ۲۳ 

این را چگونه باید درک کرد؟ آیابدین معناست که حاکمیت توسط 
کسی اعمال می‌شده که هم به عنوان «علی» و هم به عنوان «محمد» 
شتاخته شنده جوه؟ شانه.در ایین: شکل تون آن را قهمید: این مت توانتف 
یا مسیح ناکام کرمانی‌ها باشد و یا عیسای فرجام‌شناختی خراسانی‌ها؛ 


۳۳۴ 


ولی با توجه به نزدیکی آخر زمان» اختلاف بر سر این که آیا مهدی 
همان عیسای فرجام‌شناختی خراسانی‌ها و یاعیسای ناکام کرمانی‌ها؛ 
علی. است اهمیتی نداشت. 
حاکمیت موعودگرایانه با ایجاد یک بهشت زمینی گره خورده است. 
بهشت ایرانیان این گونه تعربف شده که ساکنا نآن هیچ گونه اعتلافی 
با هم ندارند و هیچگاه سرچشمه‌ی این بخشش الاهی به این بهشت 
پایان نمی‌پذیرد. رویاهای مکاشفه‌ای عبدالملک نیز هميشه خواهان 
پایان دادن به اختلافات میان صاحبان کتاب در متن کنده‌کاری شده 
در قبه‌الصخره هدفش رسیدن به اسلام («آشتی») بود. به گونه‌ای 
کاملن ایرانی. در برابر «اختلاف». خواسته‌ی «اسلام» (آشتی) قرار داده 
برابر جهنم/ بهشت قرار داده وی 
«روزی» در بهشت نیز ریشه در فرهنگ ایرانی دارد. واژه‌ی عربسی 
«رزق» از واژه‌ی فارسی میانه برای جبره ززیعغ /۲070] گرفته شده 
ز ۲۹۸ . ۱ ۱ آ 
است . مفهوم «نان روزانه» یا روزی که بیان پولی آن «رزق» است. 
باق فراین آمتهه اس فا ساختس همان تبسن فر (۶۸ 
بار). اشاره‌ی فراوان به خدا به متابه‌ی ضامن حفظ مخلوقاتش و منبع 
درآمد (رزق) را شاید بتوان به منزله‌ی گرايیش ضد زروانی قرآن تعبیر 
کرد. همین موضوع در رابطه با مفهوم سرنوشت که‌باخداگره 
می‌خورد» صدق می‌کند. ولی درک دینی زروانی ایرانیان در تقابل با این 
بوده که رزق و سرنوشست با هم در دست خدا قرار دارند. در بسیاری 
جاها باور به پانتئون زروانی و خدایان سرنوشت آن چیره بود. قرآن با 
رنگ و بوی باورهای قدرگرایی زروانسی را به خود گرفتند» یکی از 
بخش‌های وقایع‌نگاری ابن عبری آپیشوا و متکلم منوفیزیت ایعقوبی أ؛ 
۳۳۵ 


در حدود سال ۱۲۸۶ میلادی (۶۶۴ عرب‌ها» نشان می‌دهد. در آنجا 
آمده که مسلمانان با هم در این مورد اتقاق‌نظر ندارند: بعضی از آن‌ها 
وجود اراده‌ی آزاد را تأیید می‌کنند و بعضی دیگر اصلن پرسش درباره‌ی 
وجود اراده‌ی آزاد را مجاز هت 

حمایت مالی از شرایط بهشتی در واقع دنباله‌ی سیاست ساسانیان بود 
که زمانی بر شبه‌جزیره‌ی عربستان تسلط داشتند و معادن انجارا 
استخراج می‌کردند. حضور مجدد در شمال آفریقاء دسترسی به طلا در 
سودان غربی را فراهم ساخت ‏ . حضور قابل اثبات در مصر که با 
نام گذاری مفهوم «المهدی محمد» آبر وزنه‌ها شیشه‌ای | بت شده 
احتمالن توجه به مصر را به عنوان یک هدف برای به دست آوردن طلا 
در آفریقا و اتیوپی به وجود آورد. 

ولی تصرف شبه‌جزیره‌ی عربستان» اهمیت ویزه‌ای برای جاری شدن 
پول به بهشت ایرانیان داشت. حضور پیشین پادشاهی عرب, فقط 
محدود به منطقه‌ی سابق غسانیان بود. این مورد در سنگ‌نبشته‌ی 
معاویه در نزدیکی طائف و سنگ‌نبشته‌ی مدینه به سال ۱۳۵ عرب‌ها 
گواهی می‌شود. 

به هنگام ضرب سکه به نمایندگی از طرف مهدی آخلیفه المهدی]؛ 
می‌توان علاقه‌ی دوباره به شبه‌جزیره‌ی عربستان را اثبات کرد. نفوذ به 
شبه‌جزیره ظاهرن از شمال شرقی به جنوب غربی صورت گرفته بود. در 
گذشته نیز جاده‌ی نقره‌ی ساسانیان از نجران به حیره می‌گذشت. در 
تأیید آن. سکه‌ای است که بانام نماینده‌ی مهدی آخلیفه المهدی] در 
یمامه یافت شده است. اینجاء یک منطقه در عربستان مرکزی بود که 
هسته‌ی امروزی آن را شهر ریاض تشکیل می‌دهد" " 

ساسانیان در نجد امروزی» دست به استخراج معادن نقره زده بودند. 
حضور ساسانیان در عربستان مرکزی در حدود سال ۵۲۵ میلاه‌ی منجر 
به حمله‌ی متحدان بیزانس آقریشان ] به عربستان جنوبی شد. این 
اقدام پادشاهان اکسوم [«۸] ظاهرن باعث شد که ساسانیان یمن را 


۳۳۶ 


به تصرف خود در بیاورند. حاکمیت پساساسانی در میانرودان نیز همان 
سیاستی را پیش گرفت که پیشنیان ساسانی‌شان در این منطقه 
داشتند. آن‌مانیز معادن نقره‌ی عربستان را تصت کنترل خود در 
آفزدانک ۳ 

درباره‌ی استفاده از ثروت انباشته شده در زمان نمایندگی مهدی. ابن 
عبری گزارش می‌دهد: «این خلیفه. خزانه‌ی پدرش را باز کرد و تمام 
روت پسدرش را ان ۵۵ ۳ درباره‌ی نویسنده‌ی این سطور 
دانشنامه‌ی اسلامی گزارش می‌دهد: «نوشته‌های ابن عبری تنهابه 
فلیتل تواسایی بدر ک با امتالت فکیر با ستیگ ارس قایل تیش 
نیستند؛ خدمت او به ادبیات. احترام برانگیز است. و این برجستگی تنها 
در انبوهی کارهایش نیست. بل که دقتی است که او نظرات نویسندگان 
کشت راب الب دی کل اه ونر یت که تفش 
۱۳ 
صومعه‌ی متای مقدس (ماتیوس) در موصول بایک سنگ‌نبشته‌ی 
مفصل آراسته شده است. از توصیف‌هایی که شده می‌توان برداشت کرد 
که در زمان او تاریخ پساساسانی در قلمروی سابق ساسانی از یک تاریخ 
رستگاری باستان متاخر به یک تاریخ اسلامی با بازیگران به ظاهر 
تاریخی (نام‌هایی که از یک نظام دینی گذشته برگرفته شده‌اند) 


بازنویسی می‌شد. 
آیا موساء منجی (نجات‌دهنده) است؟ 


طبق روایات اسلامی می‌بایست فردی جانشین مهدی خلیفه شده باشد 
که موساالهادی (موسای شفادهنده. منجی) نامیده می‌شد. گفته 


می‌شود که این فرد. پسر و جانشین خلیفه المهدی بود. در اینجانیز 


۳۳۷ 


شخصیت (واقعی) شده و به حاکم تبدیل می‌شود. روایات اسلامی 
است. چهار نماینده (خلیفه) جانشین او شدند. البته کارکرد این 
«خلفا»ی ساختگی را نباید با کارکرد خلیفه در طرح دینی موعودگرانه 
اشتباه گرفت"" در حکاکی‌های نوع جدید. از فردی به نام هموسا» نام 
برده می‌شود. نقشمایه‌های کوبیده شده بر سکه‌های پیدا شده در بصره 
می‌توانند نمونه‌ی خوبی باشند. بر این سکه‌ها آفنن ها است: «خلیفه 
المهدی. تنها فرمان موسی اعتبار دارد. ولیعهد مسلمانان». 
این که آیا «ولیع‌هد» (یک درک این است که گفته می‌شود «ولیعهد» 
نگارش ناقصی است از ولی عهد) در این زمان با درک سنتی اسلام به 
مثابه‌ی «شاهزاده» فهمیده می‌شد. در این جا قابل تشخیص نیست. 
حاکمیت نیست, ا زاین روء ینک چنین درکی نمی‌تواند درست باشد. 
ولی این می‌تواند بیانگر یک برنامه‌ی آدینی] در ارتباط بایک نظام 
نام‌گذاری باشد. نام موسا که از یک ساختار دینی برگرفته شده. 
می‌بایست به گونه‌ی تمثیلی درک شود. از سک «موسا» سح نگفنه 
می‌شود که «ولیعهد مسلمانان» است. 

از این رو این نوشته را باید به متابه‌ی یک سند حاکمیت به نمایندگی 
مهدی (خلیفه الّه) درک کرد که زیر فرمان یک موسای تمثیلی اعتبار 
دارد. کارکرد آو مانند کارکرد بک شاهرزاده از یک سلسه‌ی ناموجود 
نیست. بل که کارکرد یک «ولی عهد» به معنی واقعی کلمه است. در 
این جالقب محمد (عیسا) را به مثابه‌ی «ولی الّه» (مأمور یا کارگزار 


۳.۶ 


خدا) به یاد بياوريم. مفهوم «عهد» در این جابه معنی: اتحاد و ییمان. 
نیز «عهد یا پیمان» می‌گویند."" 


۳۳۸ 


عرب‌ها (۷۸۷ تا ۷٩۹۱‏ میلادی) در بصره نگارش ناقص آبدون نقطه و 
اعتراب اهتوان ولعهن (خانشتین اک تسیل که یدهعت ام 
«نماین‌ده‌ی پیمان مسممانان» یعنضی «کارگزار برای تحقق مبانی 
همچنین نماینده‌ی دینی همه‌ی آشتی‌خواهان (یعنی مسلمانان) است. 
نجات‌دهنده و رستگارکننده (موساالهادی). معرفی می‌کنند. مابا 
موعودگرایانه‌ی مهدی روبه‌رو می‌شویم که البته فرمان را کسی می‌راند 
(یعنی مسلمانان) را به عهده دارد. 
ان کارگزار مبانی مسممانان (آشتی‌خواهان به این معنا که آن‌ها 
اختلاف میان صاحبان کتاب را نمی‌پذیرند. اختلاف» جایی در بهشت 
افزاتیان تدارد)» یی بنه لیف موشا» آنماشکتهه‌ن موستا] تشدین 
۳۰۸ 
این که چطور می‌شود که نام‌گذاری «خلیفه الهادی» (نماینده‌ی منجی 
بارستگارکننده) و «خلیفه موسا» (نماینده‌ی موسا) همزمان» ولی در 
طرح‌های دینی متفاوت داشته است. 
همین نام گذاری در مورد یک کارگزار دیگر از مبانی مسممانان صدق 
می کند: هارون (۸۵700). نام او نیز در زمان نمایندگی حاکمیت مهدی 
۱ ۳۹ 
بکار برده شده است._ . . 
به‌کارگیری عنوان «ولی عهد» و بازتاویل توامان این مفهوم از حاکمیت 
به مثابه‌ی دادبر/دادور [12۸۸](حامل داد و قانون) باز می‌گردد. از 


۳۳۹ 


این زاوبه. او یک موساو یایک هارون است. این نگاهی‌ست از زاویه‌ی 
انجیل عهد قدیم به طر حکهن ایرانیان از حاکمیت که در این زمان 
خواهان یک موسا و يا یک هارون بود. با به کارگیری نام هارون جدید. 
عملن فرآیند جدایی از مسیحیت پایه‌ریزی شد و اراده ۳ ایجاد یک 
جماعت جدید مستند می‌گردد.آوردن نام «موسا» به عنوان نماینده بر 
سکه‌ها را می‌توان به منزله آخرین نشانه‌ی یسک تاریخ مشترک 
آمسیحی] نگریست که جماعت نوین هم اکنون به رهبری هارون جدید 
ا زآن جدا می‌شسود. این دلیلی است برای سنگ‌نبشته‌ها در صحرای 
نگب [۱۵۵۵۷] اسرائیل که بر آن‌ها «رب موساو هارون» حکاکی 
شفان ۱ 

فراعت ها که انیا رطف شلف فا ها روف سالت هنشت 
در جایی به نام «هارونیه» سکه‌ه ای نقره‌ای با دو مضمون گون‌اگون 
کوبیده شدند. یکی از سکه‌ه ا از خلافت «مردی» [۷1271] (راضی, 
پسندیده) سخن می‌گوید که نشان قن دفتل هنوز با پنداشت‌های 
موعود گرایی گکره خورده است. سکه‌ای دیگر از حاکمیتی به نام 
فزاشتتون » اهدایت رم کسین کهرراه راسنت رام روده فته بارس یاف ۸ 
راخیشتفاه ستی رام راست» فاههتعها یسم کیت رتیه ات در انشخا 
می‌توان دید که چگونه نام‌های موعودگرایی تحت تاثیر مناسبات 
فرهنگی ایران مانند قانون و عدالت. راه راست (رازیشتا) قرار می‌گیرند و 
| 


۲۴۰ 


راه ی که به مامون منجر می‌شود 
پایان حاکمیت به نمایندگی از مسیح موعود و گذر به حاکمیتی به نام 
الهدی (هدای تگر) : از موسا به هارون؛ از امین به مأمون 


یکاش اه از سا ۱۷۱ مها کته رال نتم تام من سم دنا مفاهه 
است. حاکمیت هارون را مورد تائید قرار می‌دهد. در آن‌جاامده است: 
له رون اش میور در اتضاوس هبرگ نگ رون 
کردن عنوان‌های این حاکم است: ابتدا «بنده‌ی خدا» (هستالله): سپس 
نام تمئیلی «هارون» و سرانجام عنوانی که از سده‌ی نخست امپراتوری 
عرب معمول بوده است: /میرالممنین (رئیس تأمینات) ‏ . 

در اینجاء حاکمیت به نمایندگی از غایب (سفاح منصور و مهدی) به 
حاکمیت توسط فردی مشخص صورت می‌گیرد. ار با زبان تاریخ 
کنو ی اسلامی حرف بزنیم می‌توان گفت که این برش به عنوان 
مرحله‌ای انتقالی از یک مّدل ابتدایی شیعی به یک مدل سنی حاکمیت 
فان هر کت شتا 

همچنین در سال ۱۷۲ عرب‌هاء هنوز حاکمیت به شکل «نمایندگی» 
لاف اعمال متشه التبه ماش کی نفد انی فت کا م6 (خازفتیط 
الراشدون). از منظر درک ایرانی. خود حاکم یاشاه. هدایت‌شده 
[060:ناع] و «دادبر / دادور» احامل ِِ_ توالت ات ات «سیی 
گونه از حاکمی که به نیابت از هارون عمل می‌کند (خلیفه هارون)» 
حاکمی زاده می‌شود که نام مشخص هارون را به خود می‌گیرد: خلیفه 


۱ 0 ۱ 
هارون امیرالمومنین . نقش حاکم به گونه‌ای روشن بر سکه‌ای که در 
هرات در سال ۱۹ عرب‌ها بدست امه بیان می‌شود: 2۳... عبدالله 

ِ ۳۵ 
هارون امیرالمومنین» ‏ . 


بوده است. حکاکی بر درهمی که مربوط به پایان حاکمیت هارون انستت 


۳۳۱ 


شقز اهر ان تاقی ها هگا ی هتای ریب کشا درفسان ۱۷۱۰ 
عرب‌ها که پیش‌تر ذکرش رفت و در کلسیون سکه‌های استانبول قرار 
دار۵: سار کار من قازهد هر انا هتم تین ستمارین مت تسیز «هت له 
هارون امیرالمومنین» (بنده‌ی خداء هارون» رئیس تأمینات) 

سرانجام. نمایندگی (خلیفهگی) از سوی غایباپنهان. که به نام او 
حکومت می‌شد. به شعار حاکمیت تبدیل گردید: خلافت راشدون (به 
ماک کی هت وه هه ام وه تا ان خرس که 
امانت‌دار است»» ۳ مآمون (به نیابت کسی که می‌توان بدو اعتماد و 
اتکا کرد). 

وقتی ما به قانون «ضرب سکه» اسلامی به عنوان حق انحصاری حاکم 
می‌نگریم» متوجه می‌شویم که در بسیاری جاها سکه‌های گمنام (بدون 
نام حاکم) کوبیده شده‌اند که فقط به واسطه‌ی آیه‌ی قرآنی که از سال 
۲ عرب‌هاء بر آن‌ها نقش بسته به عنوان بخشی از فعالیت‌های اداری 
اقب نش سای قایان تسم هه امه کته هه کف هار 
را حمل می‌کنند: قرآن. سوره ٩‏ آیه ۲۳۲. علاوه بر این تاریخ همه‌ی 
این سکه‌هااز سال ۱۲۲ عرب‌هابه بعد می‌باشد. حال باید این 
فعالیت‌های اداری گمنام را چگونه ارزیابی کرد؟ برای زمان حاکمیت 
موعود گرایانه که به نیابت از سفاحء منصور و مهدی اعمال می‌شد 
می‌توان پذیرفت که غایب که بازگشت او انتظار می‌رفت- بر سکه‌های 
معاصر فقط به عنوان محمد نام برده یت 

ولی چگونه می‌توان توضیح داد که هنوز در دوره‌ی «عب‌داللّه هارون 
امیرالموّمنین» که خود را چونان نماینده‌ی مردی (پسندیده) و راشدون 
(هدایت‌شده) می‌نگرد. سکه‌هایی کوبیده می‌شوند که نام حاکم بر آن‌ها 
تا تا دز ین هیام رن سای در ستان ۱۳۹۳ 
یهت ورف اه یه روا درسسال ۱۹۲ ها ۱ 
نمونه‌های بسیاری از این فعالیت‌های گمنام بوروکراسی را می‌توان 
فهرست کرد. افزون بر این باید در اینجا یاداوری کرد که ماسکه‌هایی 


۳۳۲ 


یافته‌ایم که بر آن‌هابه طور جداگانه «هارون» و «رشید» نقش بسته 
وتا کته صیه بی کهای کف کمایس که ایس ورام سا شم آمنهه 
باشند. یعنی: «هارون الرشید». 

برای اثبات وجود یک بوروکراسی فعال در امپراتوری پساساسانی 
همچنین این گواهی وجود دارد که آن مناطقی که زمانی زیر حاکمیت 
ساسانیان بودند دوباره زیر نفوذ حکومت مرکزی در میانرودان قرار 
گرفتند. برای نخستین بان سکه‌های نقره‌ای که از حاکمیت «عرب‌ها» 
در مصر خبر می‌دهد. کوبیده می‌شوند. , 

این به ویژه با پسگیری قلمروی واقع در یمن که زمانی به ساسانیان 
تعلق داشت. روشن می‌شود. امپراتنوری عرب از پیش‌ترها در غمان؛ 
همسایه‌ی یمن نفوذ خود را آغاز کرده بود. شرق شبه‌جزیره‌ی 
عربستان. ظاهرن هميشه منطقه‌ی نفوذ امپراتوری عرب بوده است . 

ببس گرفتن مناطقی که در گذشته در جنوب غربی شبه‌جزیره‌ی 
عربستان زیر کنترل ساس‌انیان قرار داشستند در زمان حاکمیت 
موعودگرایی به نمایندگی مهدی آخلیفه المهدی] صورت گرفت. 
همچنین ضرب سکه توسط ادارات حکومتی در الیمن ۷۵۳۵7 ۸۸1 
عربستان مرکزی. در زمان حاکمیت موعودگرایی به نیابت مهدی ادامه 
اگر به این نکته توجه کنیم که مشروعیت یک حاکم از طریق نامیدن او 
در نماز جمعه و حق انحصاری «ضرب سکه» او صورت می‌گیرد. آن گاه 
می‌باید از این نقطه آغازید که حداقل به هنگام تصرف یک سرزمین یا 
تغییر قدرت در بالاء قاعدتن می‌بایست حاکم جدید از حق زدن سکه 
خود استفاده می‌کرد. حتااگر از این نقطه حرکت کنیم که درک 
اسلامی از سکه‌زنی تازه در عصر تشکیل دولت‌های اسلامی از سده‌ی 
چهارم هجری شکل گرفته. با این وجود. باز هم بخش‌هایی از ایین 
قلمروی اسلامی با ارجاع به الگوهای کهن به جای ماننده از زمان 
جانشینان اسکندر و امپراتوری روم عمل می‌کردند. از این رو باید از 


۳۳۲ 


این نقطه حرکت کرد که با آغاز اعمال حاکمیت بر یک قلمرو هم‌زمان 
نیز ضرب سکه نیز صورت گرفته است. 

لاه ار که بتر یاقا ری مان مایت هار 
اثبات نیست. ادعا می‌شود که نیافتن مدارک و سکه‌ها در دوران محمد 
این است که فعالیت‌های آسیاسی- دینی | او از کیفیت دولتی یعنی 
سازمان ی افتگی برخوردار نبوده و به همین دلیل هیچ رد پایی از آن 
دوره باقی نمانده است. نبود مدارک این ادعا را مجاز نمی‌دانند که 
زندگی مردم از طریق فعالیت‌های غیردولتی آسازمان‌نيافته أ رقم زده 
می‌شد. فعالیت‌های غیردولتی (نبود تشکیلات کشوداریام) در دوره‌ی 
پیامبر عرب‌ها در شبه جزیره‌ی عربستان» تاکنون هیچ اثر و مدرک قابل 
تاه تا هه تسین ناس یی ایکت تفش جع 
کنون نتوانسته‌ایم از پیامبر عرب‌ه او جانشینانش آخلفای راشدین 
مجازی/م] سکه یا سنگ‌نبشته‌ای به دست بياوريم. در حقیقت. 
اسلام‌شناسی عملن می‌باید به این نتیجه می‌رسید که دیگر به مدینه به 
مثابه‌ی یک دولت- شهر (اسلامی) با ساختار کشورداری و «فانون 
اساسی» نگاه نکند. به راستی قبایل بدوی به چه دلایلی می‌باید به فکر 
تشکیل دولت بیفتند؟ اگر بيذيريم که پیامبر عرب‌هادر مدینه به 
گونه‌ای غیردولتی یعنی بدون تشکیلات کشورداری عمل می‌کرده» و 
تکیه‌ی او فقط بر اتحادهای سست و ناپایدار قبایل می‌بوده. انگاه باید 
توضیح داد. پس چگونه از این مناسبات قبیله‌ای. دولت‌های اسلامی‌یی 
سر برآوردند و تقریبن هفتاد سال بعد بر پرچم‌شان نام پیامبری را اعلام 
می‌کنند که از کلاه‌ی جادویی‌ای به نام مکه بیرون آمده است؟ 

حق «ضرب سکه» در عمل این امکان را فراهم می‌سازد تا زمان تصرف 
یک سرزمین و تأسیس حکومت را مشخص کرد. از این رو می‌توان با 
توجه به اطلاعاتی که از ضرب سکه‌هابه دست آمده‌اند. به این نتیجه 


رسید که در دوره‌ی مأمون در صنعا نیز سکه‌های نقره‌ای زده ی 


۳۴ 


بنابراین شگفت‌انگیز نیست که به هنگام تصرف شبه‌جزیره‌ی عربستان» 
در حجاز نیز سکه کوبیده شد. قد بمی‌نرین سبکه‌های مسی به ناریخج 
۵ عرب‌هاست و در حال حاضر در کلسیون دانشگاه توبینگن 
اش ۱ 
سرانجام در مکه نیز سکه پیدا شد. در حال حاضر. کهن‌ترین سکه‌ای 
که از مکه به دست آمده اننشست مربوط به سال ۱۲۰۱ عرب‌هاست. 
همچنین ضرب سکه‌های نقره‌ای در ارتباط با خلیفه مأمون از سال 
ات ۳۱۲ 
۳ عرب‌ها نیز پیدا شده‌اند ‏ . 
ادافتام تکاشان اشته فو له ساکع شسامون ه اقا هش سود ۰ ستگهاین 
طلا از سال ۱۹۶ عرب‌هایافت شده که در کنار نگاره‌ی متداول. یک 
نگاره‌ی اضافی نیز دارد: للخلیفه المأمون. در همین سال سکه‌ی طلا 
دیگری با نقش اضافی: للتلیفه الامام "۳ کوبیده می‌شود. 
پس از به کارگیری پنداشت‌هایی مانند موسا و هارون چونان ولی عهدِ 
المسلمین یعنی «نمایندگان پیمان آشتی‌خواهان آمسلمانان آ» حالا 
موضوع بر سر این بود که برای نماینده‌ی آن یک کارکرد نوین و معاصر 
پیدا کرد. این کارکرد جدید. مقام امسام است. وظیفه‌ی او هدایت 
جماعت به هنگام نماز می‌باشد. این که این رویکرد چگونه درک 
می‌شتده می‌توان آن را از خلال پبیش‌بیتی هنای مکاشتفه‌ای از شسهر 
حمص دریافت. حدیت‌نویسان البته این پیش‌بینی‌هارا به سنت‌های 
سده‌ی نخست حاکمیت امپراتوری عرب گره می‌زنند تلع از واژه‌های 
تخصصی متجانس (برای نمونه: رویداد مهاجرون) می‌توان درک کرد که 
این‌ها محصولات سده‌های دوم و سوم اسلامی هستند. 
کر ایتضا نیز موضتوع پر ضر انتطارات اخرزفسان استه اکتر در زمتان 
عبدالملک یک «آخرت نزدیک» وجود داشت که از ظهور قریب‌لوقوع 
عیسای فرجام‌شناختی به عنوان خلیفه‌اللّه خبر می‌داد. حالا این انتظار 


۳۳۵ 


به نیابت غایب /پنهان. بانام‌های موعودگرانه مانند سفاح. منصور و 
مهدی پاسداری می‌شد. 

این انتظار مبهم جای خود را به فراخوانی داد که بازگشت به یک نظطم 
حقوقی را که مطابق با موسای قانون گذار و برادرش هارون تعریف 
می‌شد می‌طلبید. به جای انتظار مبهم از بازگشت غایب و پنهان در 
ابرهاء می‌باید انتظار مشخص از موسا و هارون معاصر جای آن بنشیند 
که به عنوان نمایننده‌ی پیمان آشتی‌خواهان آمسلمانان] نگریسته 
می‌شد. در اینجا موضوع بر سر پنداشت پیمانی جدید یا پیمانی است 
که باید تجدید شود. 

حالاء هدایت جماعت را مآمون (کسی که باید به او اعتماد کرد) از 
طریق بوجود آوردن سمت (مقام) امام به عهده می‌گیرد. این سمت از 
پیش وجود نداشت. زیرا اگر چنین می‌بود می‌بایست در نگاره‌ها مستند 
می‌شد. این مقام نتحستین بار در سال ۱۹۶ عرب‌هاء مستند شده است. 
احتمالن پیش از رویکرد به ایده‌ی هدایت کردن جماعت توسط یک 
نماینده‌ی تام‌الاختیار پیمان آشتی‌خواهان المسلمین] مناسبتی برای 
ایجاد چنین پست و مقامی وجود نداشت؛ زیرا منجی غایب هنوز چونان 
هدایت‌گر الهدی] از اعتبار برخوردار بود. هنوز نیاز به قایم‌مقام (نایب) 
در شکل آمام حس نمی‌شد زیرا انتظار فرجام‌شناختی هنوز مبنای 
حاکمیت بود. تازه پس از این که این اعتقاد به پس رانده شد. پایان 
حاکمیت به نیابت سفاح» منصور و مهدی هم فرا رسید و فکر تعیین 
یک امام افریده شد. 

پیش گویی مکاشفه گونه‌ی کعب‌الاحبار در خمص آسوریه | در این باره 
یک داستان مشروعیت‌بخش ارایه می‌دهد: 

«عیسا مسیح ابن مریم در کنار بل سفید نزدیک دروازه‌ی شرق دمشق 
در جهت درختی که آنجا قرار دارد فرود خواهد آمد. ابری او را حمل 
خواهد 2 او دست‌هایش را بر شانه‌های دو فرشته خواهد گذاشت. 
پوشش او دو پارچه‌ی سفید خواهد بود. یکی را دور کمر خود خواهد 


۳۳۶ 


کتقسرش وا شاقن مت اتف ند فعت انته آاستک مان مورف مت رنزنده, 
یهودیان به سوی او خواهند آمد و به او می‌گویند: مایاران تو هستیم. 
ات 9 میم تشگ ما یاران تو هستیم» ولی او خواهد گفت: آدروغ 
احتمالن بزرگ‌ترین فاجعه باابعاد مکاشفه‌ای) هستند . سپس او به 
که مشغول نماز خواندن با مسممانان است. خلیفه‌ی آن‌هارا خواهد 
می‌شود به عیسا خواهد گفت: آی. ای مسیح خدا؛ هدایت مارا در نماز 
به عهده بگیر! ولی او خواهد گفت: این کار توست که نماز یارانت را 
هدایت کنی. زیرا خدا تو را دوست دارد. من به عنوان دستیار (وزیر) 
فرستاده شدم. و نه به عنوان فرمانده (امیر). بدین گونه خلیفه‌ی 
مماجرون. نماز را طی رکعت دوم هدایت می‌کند. در حالی که پسر 
مریم در میان آن‌هاشت. سپس مسیخ نضاز را تابه آختر ادام ه مبی‌دهد. 
۳۳۷ 

(.)گ 

درباره‌ی نقعش خلیفه» در قرآن سخنانی آمده است: سوره ۲۸ آیه ۲۶: 
«ای داود! ما تو را خلیفه (نماینده خود) در زمین قرار دادیم» پس در 
میان مردم به حق داوری کن. و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از 
راه خدا منحرف می‌سازد. کسانی که از راه خدا کفتراه شوند. عذاب 
شدیدی به خاطر فراموش کردن روز حساب ( پوم‌الحساب. در واقع بیان 
پنداشت کولس ایرانیان از روز قیامت ایشنتت) ۳ درباره‌ی مفهعوم 
امام می‌توان اثبات کرد که: «این مفهوم در قرآن هفت بار به شکل 
مفرد و پنج بار به شکل جمع آمده است و بنابه موقعیت آن در جمله 


این معانی را دارد: ویژگی. الگو. سرمشق. پیشوا 9 غیره». 


۳۳۷ 


به خود می‌گیرد. نقفش رهبری‌یی که عبدالملک در مسیحیت به دنبال 


وی کت مس ری وا رت 
مأمون خلیقه الّه ( نماینده‌ی خدا) می‌شود 


بنابر گزارش روایات اسلامی» مأمون در ارتباط با تغییرات بنیادین در 
صحنه‌ی سیاسی- دینی» خود را نماینده‌ی خدا (خلیفهاللّه) نامید. در 
اینجا باید به روشنی گفت که پنداشت از خلیفه چونان نماینده‌ی خدا با 
تأیید (خاموشانه» خدا که اسلام‌شناسی آن را به یک هنجار (معیار) 
تبدیل کرده در روایات اسلامی چونان پیامد «کودتای دولتی از بالا» 
توصیف شده است. این واقعیت انکارناپذیر که مأمون خود را نماینده‌ی 
خدا اعلام کرد- اگرچه برای زمانی بسیار کوتاه- در روایات اسلامی به 
گونه‌ای مورد نقد قرار می‌گیرد. 

روایات اسلامی از این نقطه حرکت می‌کنند که درست در همین زمان 
نکن اسان یمه موی دع تا کنه ف محالنت با سامون که کر انشا 
نی داشتت عمسل هکره بعتتيی ان که امتاطری شا هه تیش راهای 
دیشی دو جماعت مذهبی متفاوت بودند. این که واقعن فسآمورخ به چه 
جماعت مذهبی تعلق داشت روشن نیست. ظاهرن در اینجاء جایگاه 
دینی مآمون ربطی به جریان شیعی ندارد. این که آیا در زمان مأمون 
یک خط کشی روشن بین شیعه و سنی وجود داشته باید مورد تردید 
قرار بگیرد. اگر چنین باشد باید بپذيريم که پیش از آن جربان تسنن 
هم شکل گرفته بود. ولی نمی‌توان شاخه‌ی تسنن را تا پیش از پیدایی 
مذاهب سنی [یا مذاهب فقهی یعنی حنفی. مالکی. شافعی و حنبلی/م] 
اثبات کرد. به احتمال قوی در اینجاموضوع بر سرادام هی 


۳۳۸ 


کشمکش‌های بین خراسانی‌های پیرو آل محمد و کرمانی‌های پیرو علی 


بوده اتتتت: 
نقد ادبیات اسلامی به این شرایط اساسن یک نقد الاهیاتی است. 
مآمون. فضل بن سهل سرخسی و امام شیعه علی بن الرضا را نیز از بین 
می‌برد. 
گفته می‌شود که کودتا این گونه رخ داده است: مأمون طی مراسم 
جشنی امام مخالف از حزب علی را به ولیعهدی و جانشینی خود تعیین 
همیشگی جریانات دینی پایان بدهد. صاحبان قدرت در بغداد علیه این 
خانواده‌ی هدایت‌گر) قدرت را در بغداد به دست می‌گیرد. ‌ 
وزیر (سرخسی) به عنوان «دوست ایرانیان» نگربسته می‌شود و ظاهرن 
در سال ۲۰۲ هجری توسط دشمنانش کشته می‌شود. گفته شده که 
علی الرضا [«امام رضا»ی شیعیان ‏ نیز در سال ۲۰۳ هجری به قتل 
می‌رسد. همچنشین در روایات اسلامی آمده که محآمون: پر از درد و لشتزن 
تطهیر شده از این ضربات سرنوشت‌سازء در سال ۲۰۴ هجری از ایران 
(۶) به بغداد باز می‌گردد. او با خانواده‌اش آشتی می‌کند. ولی اهمل 
علی. 9 همراه باآن‌ها همه‌ی جریانات شیعی» از قدرت حذف شده 9 
۲ : 7 2 
در تن روایت جه تس تن داده‌هایی تاریخی هسنند 9 کدامین 
وصفی که روایات اسلامی از وقایع دارند اصلن شاز کار ندارد. روی هم 
رفته این پرسش طرح می‌شود که آیا رویدادهای وصف شده در روایات 
اسلامی اصلن رخ داده‌اند یا خیر. 


۲۴۹ 


بعدی با شیعیان را توجیه کرد. ابن عبری اوضاع را در زیر «ناریخ ۲۳۱ 
عرب‌ها» شرح می‌دهد. در این سال به فرمان خلیفه. گور حسین بن 
و سپس بذر پاشیدند. می‌گویند که خلیفه در این باره گفته است: 
"مکان این گور باید برای هميشه محو بشود. »۳۳ 

۳-۹ ما تاو تون بودن این رویدادهای توصیف شده را براساس 
حکاکی‌های سکه‌ها ارزیابی بکنیم. آنگاه بی‌درنگ متوجه می‌شویم که 
هجری رخ داده نادرست نت زرا ما از فضل بن سهل سکه‌ای داریم 
کته هشال ۲۰۲ هختن در واه متفر تسده و سر آن آمسههاست: 
کولراستین (کشین که تاخب ده مقام اسکسفی و نظتامی) تام 
او همچنین بر سکه‌های کوبیده شده در سال ۲۰۴ در محمدیه (ری) 
امه ای باز هم عنوان شین وزیر بر سکه‌های اصفهان از سال ۳۰۵ 


عرب‌ها آمده است ۳۲۳۴ 


این که فضل بن سهل چه خدمات بزرگی برای گسترش اسلام کرده 
می‌توان آن را از روی سکه‌هایی که با عنوانش در خوارزم کوبیده. نشان 
داد. پس از شکست شاه خوارزم. او فرمان ضرب سکه‌هایی را داد که 
فقط عنوان اداری او را حمل می‌کنند. بر روبه‌ی سکه‌ه ایش, نگاره‌ی 
حاکم. بدون تغییر بافی می‌ماند». بر پشت سکه یک مسلمان پیروزمند 
نقش بسته که پیرامونش با نوشته‌های آرامی پر شده است. در وسط 
سکه نوشته شده: ذوالرباستین. ولی در کجامی‌توان نشانی از اعتقاه 
دینی و ذکر رسول اللّه مشاهده کرد؟ آیا این بدان معنی است که در آن 
زمان آن قدر به سنت ارامی احترام گذاشته می‌شده که کسی 
نمی‌خواست آن‌ها رش مخ | 39 کند؟ ظاهرن 


خوارزمی‌های شرق ایران هنوز اجازه داشتند بین آتشگاه و گنبد ٩0102‏ 


۳۵۰ 


تصمیم بگیرند؛ گویا عجله‌ای و یت 
دنت صاحبا ن قدرت در میانرودان کشیده شوند. 


شکل ۲۸: سکه‌های نقره‌ای از خوارزم. ز نگاره‌ی یک حاکم با نوشته‌های آرامی. نام یک وزیر 
عرب در بغداد. شعار دینی کجاست؟ 


در روایات اسلامی آمده که امام شیعیان در سال ۲۰۳ هجری 
درگذشت. البته نام او بر سکه‌های نام‌برده شده در بالا نیز آمده است. 
پمپ ام توان تیه گیتری کنزد کنه تا تا ۵ * #هضری امام یه 
بود و نقش «ولی عهد» را ایفا می‌کرده است. راویان اسلامی دو سده‌ی 
بعد به این دلیل از «ولیعهدی» امام سخن می‌گویند چون خود آن‌ها 
هم مفهوم «ولی عهد مسلمین» را درست نفهمیده بودند و آن را به 
مثابهی «جانشین» درک می‌کردند و نه «نماینده‌ی پیمان 
اشتی‌خواهان». 

ابنه کبزارشن ظیبزی: پس ازش رگ استام علنی الرضبا در تبون (ویار گنه 
امروزی در مشهد)» مامون به خانواده و هوادارانش در بغداد نامه‌ای 
نوشت و در آن انتصاب امام علی الرضارا به عنوان «ولی عهد مسلمین» 
توجیه کرده و در همین نامه نیز به پیش‌بینی‌های مکاشفه‌ای الرشید 
دریازی رسای فوراشتی ها کم خاسان ارم جات طیستن 
این نامه به طور تام و کمال در روایات اسلامی حفظ شده است! 


۱۰ 


در این پیش‌بینی آمده که در نسل هفتم پس از عباس دیگر هیچ 
ستونی از بانو عباس (پیروان عباس) پابر جا نخواهد ماند. سرانجام 
نابودی از طریق شمشیر خواهد آمد! حسنی, نابودکننده و انتقام‌گیرنده. 
خواهد مت (شبح دیریای خانواده معاویه که هنوز ادها قدرت را داشت). 
جلوی خونریزی‌ها فقط زمانی گرفته می‌شود که خود قائم. مهمدی. 
بیاید. آنگاه دیگر خون بی‌گناه‌هان ريخته نخواهد شد.۳۶ 

طسق روایات اسلامی مامون تستراعن فرار و دور زدن ان سناربوی 
مکاشفه‌ای آپیش‌بینی الرشیدا در سال ۲۰۰ هجری دستور داد تا علی 
بن الرضا را از مدینه بیاورند تااو را به عنوان جانشین خود تعیین نماید. 
مأمون به این دلیل مجیور به این کار شد جون می‌خواست خانواده‌ی 
در قدرت خود را صحیح و سالم از آستانه‌ی سده‌ی کهنه به نو عبور 
دهد. برای سده‌ی جدید هم البته یک تقویم جدید ساخته و پرداخته 
تقطهی از نامب کرقه: وفرای اه کان اسز| عا انداخنیه. کنة یک 
سده‌ی پیش از ۱ عغمر مجازی با ایجاد تفقویم هجری توانست مرز این 
که به سر خانواده‌ی علی آمده بود جبران کند. همچنین مأمون بااین 
رفتار گشاده‌نظرانه در برابر خاندان علی قصد داشت عباسیان را از زوال 
و نابودی نجات بدهد. 

این که نسل‌های آینده علت این تصمیم مأمون را با چه پنداشت‌های 
مکاشفه‌ای او گره می‌زنند» چندان اهمیت ندارد. از زاویه‌ی تاریخی این 
باورهای مکاشفه‌ای و پیشگویی‌ها علت اصلی آوردن علی الرضا از مدینه 
به توس نبوده است. این که بعدها روی اکن پنداشت‌های مکاشفه‌ای 


۳۵۲ 


الاهیاتی از آن وضعیت سیاسی است. این نکته نشان می‌دهد که روایات 
اسلامی بعدی تا چه ۳ با روح تاریخی به نگارش در آمده‌اند. 

علت انتصاب علی الرضا در مرتبه‌ی نخست فقدان مشروعیت حاکمیت 
مآمون بوده است. ایده‌ی حاکمیت به نمایندگی سفاح. منصور و مهدی 
به احتمال قوی از جهان‌بینی‌بی می‌آید که یک بخش آن از طرح دینی 
«علی» به مثابه‌ی مسیح ناکام منشا گرفته و از راه‌های گون‌اگون با 
طرح‌های دینی مبتنی بر موساء هارون. امین و مأمون گره خورده بود. 
ایا واقمن چنین نبود که امام الرضا نمایننده‌ی پیروان حاکمیت 
موعودگرایی بوده. در صورتی که مآمون غاصبان را نمایندگی می‌کرد و 
بااستفاده از مقام آنهاد] «ولی عهد مسلمین» کوشش کرد تانظمی 
هوق با کار کته اش ای کف سکس سا انم و شاب شش 
حافظ سنت را به خود می‌دهد. معمولن در پس ذهمنش در صدد 
تغییراتی است. مگر همین مأمون نبود که بیش‌ترین تلاش را کرد تا دو 
سنت دینی یعنی طرح دینی موعوددگرایانه و طرح ایرانی حاکمیت 
دادور را در هم ادغام کند؟ حاصل این تلاش و تدبیر برای خود مأمون 
مقام «خلیفه اللّه» بود. سکه‌های بین سال‌های ۲۰۲ تا ۲۰۵ هجری. 
شمان ازتشت یبارت کاشویدازیبو شلت هی تسب ان کونه را تس متا 


می‌دهند: 


۱- محمد رسول‌اللّه (محمد چونان پیامبر خدا) 
ینعی 

۳- فقط فرمان امیر (نه امام) یعنی الرضا به کار بسته می‌شود 
۴- ولی عهد مسلمین (نماینده‌ی پیمان آشتی‌خواهان) 

۵- علی بن موسا / بن علی بن ابی طالب 

۶- فذوالریاستین (کسی که صاحب دو مقام است. مدنی و نظامی) 


۳۵۲ 


دارند: فارس. اصفهان» محمدیه (ری) و سمرقند. عنوان «خلیفه‌الله» که 
بر سکه‌های عبدالملک امتتاة بودند 9 تکرار آن‌ها در سال‌های ۲ تا 
٩‏ مهجری در زمان مأمون. باعث شد که اسلام‌شناسی به این نتیجه 
برسد که همواره از زمان پیامبر عرب‌ها در مکه و مدینه تااین زمان 
«خلافت» به معنی «تئوکراسی» أحکومت روحانیان] وجود داشته 
است. تو تون واژه‌ه ا- به ویژه شون دین و سیاست با هم ادغام 
می‌شوند- نمی‌توانند طبي دوره‌ی نسبتن کوتاهی معانی خود ر تعییر 
بدهند. 

فرمول «خلیفهالله» که مأمون انا تخت کیره این نار یقت 
تاربخی به خود گرفته است. در ابتدا یعنی در سده‌ی نحست عرب‌ها 
جزئی از یسک جنب شآخرزمانی یا موعصودگرایی بود. مأمون خود را 
چونان «خلیفهاللّه» در نقفش «دادور » ایرانی می‌نگریست. زیرا همانگونه 
که قانون از طرف خداست داد در فارسی میانه هم «قانون» أکه 
برابرنهاد «عدل» نیز ات۱۹ و هم «خدا» معنی می‌دهد) او نیز به 
عنوان مجری قوانین الاهمی نماینده‌ی خداست. از این درک ایرانی. با 
دقیق نز کته سوه‌ب رک ری کی اشتتار مشود کته جرا در ایشا 
به یک موسا و هارون جدید نیاز پیدا شد. فقط از طریق موسا و هارون 
بود که می‌شد انتقال حاکمیت موعودگرایانه را به نمایندگی از سوی 
خدا توجیه دینی- ایدئولوژیکی کرد. موسا و هارون نمایانگ رآن برش 
تاریخی هستند - به معن ی اصلاحات پس‌رونده که روند نوینی راهن 
طرح‌های تاریح ی از پیش موجود ممکن ساخت. 

نوشته‌ها بر سکه‌های سال ۲۰۲ هجری تا ۲۰۵ هجری درباره‌ی اصل و 
نسب علی الرضا به مایک رشته آگاهی می‌دهند: «علی بن موسابن 
علی بن ابی طالب.»۳۴ 

از خانواده‌ی محمد در این زمان دیگر شکل گرفته بود. سرانجام این 


۳۵۴ 


طرح‌های دینی با چهره‌های مشخص پر می‌شوند. برای مشروعیت 
بخشیدن به حاکمیت. طرح‌های گذشته‌ی مسیح‌شناختی با تمام عناصر 
و شخصیت‌های غیرتاریخی- دینی‌اش به عناصر و افراد تاربخی تبدیل 
می‌شوند. وقتی حاکمیت موعودگرایانه به نمایندگی مهدی پایان یافت- 
مهدی در واقع حاکم بود. اگرچه گمن‌ام- مشروعیت حاکمیت به 
مهم‌ترین مسئله تبدیل گردید.۳۲" 

از این رو شگفت‌انگیز نیست که وقتی برای اخلاف علی در یک دوره‌ی 
معین نقش نوینی در نظر گرفته شد. نخستین سکه‌های اسلامی هم در 
مکه زده می‌شوند. هر کس تبار خاندان علی را بشناسد. تبار خاندان 
محمد به معنی «خاندان داود» را هم می‌شناسد. 


از بکه به مکه 


به واسطه‌ی ضرب دو سکه در مکه در سال‌های ۲۱ ۲ عرب‌هاو 
همچنین با اتکابه سکه‌هایی که در طی دوره‌ی تصدی علی‌الرضابین 
سال‌های ۲ تا ۵ عرب‌ها کوبیده شدند می‌توان مشخص کرد که 
کوششی دیگر برای باز تعریف مشروعیت حاکمیت در این زمان صورت 
فعالیت‌های سکه‌زنی در مکه. پیامد چرخش‌های سیاسی در کشور بوده 
استت» بعتی آن پایان مقداری که برای عباسیان پبیش‌بینی شده بود. این 
برای نخستین بار بود که مکانی به نام مکه از اهمیت برخوردا رگردید. 
سکه‌زنی در مکه نشانگر اهمیت این شهر در ارتباط با حاکمیت است. 
معمولن در مکان‌هایی که عاری از اهمیت هسنند. سکه هم کوبیده 
نمی‌شود مگر با این هدف که صاحبان جدید بخواهند اشغال آن مکان 
را مستند سازند. پس چه شد که این مکان یکباره و از هیچ از اهمیت 


برخوردار گردید؟ 
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کتاب مرتدان از عبدالجبار شاید بتواند در این باره برای ما گوشه‌ای از 
قضیه را روشن کند. جمله‌ی زیر چیزی‌ست که درباره‌ی مانی مرتد 
گفته شده است: 

«و (مانی) زرتشت. پیامبر مجوس‌هارا ستایش می‌کرد. مانی گفت: نور 
او را برگزید و به شرق فرستاد در حالی که همین نور مسیح را به غرب 
اه ۱۳۹ 

میتی تاه اه عانلن یی زیت که هت وتان سارت 
و هواس رازبا سم تشز 
می‌باشد. زیرا منشاً او بخش‌های غربی قلمرو فرهنگی ایران بوده است. 
از اینن رو بسیار طبیعی است که آخرین آرامگاه او در نهایت غرب 
[ایران] یعنی مدینه باشد. 

تعیین مکان آرامگاه‌هاء نقطه‌ی پایانی دوره‌ی انتظار قرسب‌الوقوع بود. ببه 
عبارتی. تعیین مکان آرامگاه‌ها در واقع کگنشی است برای خروج از روح 
موعودگرایی. سرانجام» مسیح چونان محمد. آرامگاهش را در غرب 
قلمرو ایران یعنی مدینه می‌یابد. ما ارامگاه‌های مشابهی در همین رابطه 
می‌شناسیم: ارامگاه حضرت نوح در قزیره 087172 . ارامگاه یونس در 
تراسا درا وی ها ی سس 
شریف و آرامگاه‌های حسن و حسین در نجف و کربلا. با آغاز ارتدوکسی 
(راست دینی) مردان مقدس هم به خاک سپرده می‌شوند. 

نمونه‌ی زیر روشن می‌کند که محمد دفن شده در مدینه. آن کسی 
است که در سنگ‌نبشته‌ی قبه‌الصخره در اورشلیم چونان عیساابن مریم 
نامیده شده بود. جرمی جانز 10۳005 167670۲ گله می‌کند که 
سنگ‌نبشته‌ی قبه‌الصخره محمد را در نقشی نشان می‌دهد که در قران 
برای او در نظر گرفته نشده بود: یعنی قفش شفاعتگری او در روز 
قیامت. طبق نظر جرمی جانز در این جایک پیوند مستقیم بین قرآن و 
آموزه‌های پیامبر عرب‌هاوجود دارد. او محمد نام برده شده در 
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قبه‌الصخره را همان پیامبر عرب‌ها می‌داند که آرامگاهش در مدینه قرار 
دارد. با این وجود. از نظر جانز فش شفاعت‌گری انگونه که در 
قبه‌الصخره آمده با محمد جور در نمی‌آید. به نظر جرمی جانز: محمد 
نقش خود را به عنوان شفاعتگر ۱۵۰ سال بعد به دست آورد. 

بدون شک جرمی جانز حق دارد: محمد او ۱۵۰ سال بعد از مرگش 
است که به عنوان شفاعت‌گر برای است‌اش وارد صحنه می‌شود. و این 
هم به واسطه‌ی مزیت سنت رخ می‌دهد؛ برای این که در این اثنا؛ 
محمد ل(برگزیده) به محمد مکه (ستایش‌شده) تبدیل شده بود. در 
قبه‌الصخره این مسیح است که چونان شفاعت گر در روز قيامت سخن 
می‌گوید. این هم به تایه قرآن نیاز ندارد» کافی است به انجیل 
رجوع کنیم. پس از چهره‌بخشیدن به این عنوان مسیح‌شناسی در 
شخص محمد] بود که حالا می‌باید نقفش شفاعت گر هم به او داده 
می‌شد. در پایان» همه چیز مانند اول باقی می‌ماند: نقفش شفاعت گر که 
قراس تویسظ سشص انا مرش خالا تا ما نمی ره ۱۳ 
این که مکه پیش از تبدیل شدنش به یک مکان مقدس برای عباسیان 
تا چه اندازه دارای اهمیت بوده. شناخته شده نیست. این پذیرفته شده 
است که مکه همان «ماکورابا»ی ۱12007004 بطلمی وس جغرافیادان 
است. ماکوراب ا احتمالن همان برگردان یونانی معرب است. احتمال 
می‌رود که کعبه به عنوان کلیسای اتپوپی‌هام ورد استفاده قرار 
می‌گرفت. می‌دانیم که در سده‌ی ششم میلادی بیزانسی‌ها با پادشاهان 
اکسومی به طور مشترک علیه پادشاه بهودی حمیر جنگ کردند. 
اکسومی‌ها در منطقه‌ی جنوب مکه کلنی‌های تجاری داشتند. وجود 
کلیساهای صخره‌ای به سبک اآتیوپیایی در شهر عسیر این ادعا را 
گواهی می‌کنند. مکه زمانی اهمیت خود را به دست آورد که در زمان 
مأمون درک نوین یا زقرآن در حال شک لگیری بود. زمانی که دیگر 
پیش زمینههای سوری- مسیحی سنت قرآن عرب‌های ایرانی فراموش 
شده بودند» تلاش شد که تعبیر نوینی از آن به عمل آید. پس اگر 
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(مکان) بکه (سوره ۲ آیه ۹۶) در مکه نباشد در کجا می‌تواند باشد؟ 
رای اوه وافقال فش انم ی شانتی جع با 
مقدس برای «نماینده‌ی پیمان آشتی‌جویان» أولی عهد مسلمین] و 
همچنین برای درک موسای جدید و هارون جدید. رفتار و گنش مآمون 
۵ز آورشتلیيم گنه کشت استه امفن کر آمزشت لبود قیتها له هت تسام 
عبدالملک را زدود و نام خود را در این سنگ‌نبشته وارد کرد ولی در 
تا یه توا ۱۳ 
عمل مآمون ما را به این باور می‌رساند که او نیز نوشته‌های قبه‌الصخره 
وا هفانگفته فر کی کنره که فیهالملک سس فمتن اخسالین این تکتهی 
تعیین کننده‌ای نبوده است. در اینجا مامون انگونه رفتار کرد که سنت 
ایرانی به او یاد داده بود. متن اوستا هم هميشه برای هر ایرانی قابل 
فهم نبود و می‌بایست همواره با شرح و توصیف همراه می‌شد. از این رو 
لازم نبود که مستن قبهالصخره طبق درک و برداشت بعدی تغییر داده 
شود. به جای آن یک برداشت و تاویل دیگری از آن ارایه داده شد. 
یعنی در اینجا خوانش محمد عبداللّه و رسول الّه آبرگزیده پیامیر 
خداست ] جای خود را به محمد» پیامبر خداست. داد. 
ضاحبان قدرت: در مکان مقدس در ارتباط با سنت پیامبر عرب‌های اهل 
مکه احتمالن همزمان نیز دست به تنظیم یک گاهشمار ماهی اتقویم 
قفری | زفنن. کار ساذانی گنه یی اسان ورب ختوان مار یم نگریستته 
می‌شد. می‌شد با یک تقویم غیردینی طبق سنت محلی کنار آمد. ولی 
از آن لحظه که تاریخ از منظر الاهیاتی تفسیر گردید. ضروری شد که 
یک چنین بمدی هم به تقویم داده شود. طبق این درک نوین؛ پیامبر 
در مکانی مقدس و در زمانی مقدس زندگی می‌کرد. 
بدین گونه در بعداد راه برای حاکمیت عباسیان چونان نمایندگان 
انحصاری رستگاری با انبوهی از فقیه‌هاء قاری‌ها و سنت‌سازان باز شد. 
بعدها یک فرجام‌شناسی اسلامی نیز بر پایه‌ی سنت مسیحی- سوری 
نیز شکل گرفت. سنت مسیحی- سوری از رشد و رونق شگفت‌انگیزی 
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برخوردار بود. در یک حدیث که به علی نسبت داده می‌شود- البته 
علی‌بی که حالا داماد محمد است- اینگونه آمده است: 

«پس از نابود کردن (ارتسش سفیانی) صدایی در آغ از روز از آسمان 
خواهد گفت: حقیقتن که حق با خاندان محمد است. سپس در پایان 
روز ضفای یگ خواهن کف حقیقتن که صق با اولاه عیسا است ۲۳4 

تصمیم از طرف خدا گرفته شد. روز و شب یک واصد را تشکیل 
می‌دهند» همانگونه که حق آل محمد و حق آل مسیح (به معنی 
«خاندان داود») یک واحد را تشکیل می‌دهند. 

مأمون هر چه بیش‌تر به حاکمیت خود مبنای الاهیاتی میداد به همان 
نسبت هم از قدرت دنیوی‌اش کاسته می‌شد. سرانجام. این خليفه که 
جایگاه او تا روحانی بزرگ امت (امام) و میانجیگر رستگاری امت ارتقا 
پافت. در بخش شرقی قلمرویش از قدرت برکنار گردید. نام او به عنوان 
«مام» تا سال ۲۰۹ هجری بر سکه‌های شرق ایران امده است. سپس 
حاکم جدید جای او را گرفت. در سمرقند. هنوز مآمون به عنوان 
«خلیفهاللّه» در سال ۲۱۰ هجری معرفی می‌شد. از همین سال. دیگر 
نام او بر سکه‌های ابرشهر (خراسان) ذکر نشد. به جای او نام حاکم 
جدید شرق ایران» طلحه بن طاهر آمده است. درهم کوبیده شده در 
سال ۲۱۷ در سمرقند بی‌نام است. مانند سکه‌ی کوبیده شده در 
۱ 

ولی پیش‌تر از آن. حاکمان محلی در غرب (شام) یعن ی اغلبیان؛ چند 
دهه پیش جای حاکمیت عباسیان را گرفته بودند. در یمن از سال 
۷ هجری یک سکه‌ی بی‌نام وجود دارد که نام مأمون بر آن نیامده 


۳۴۲ 
انتشت: 


هجری. مأمون فقط در مصر شناخته شده بود» زیرا در این سال نام او 


بر درهمی که در آنجا کوبیده ی ای ار 7 
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سکه‌ی مسی از قدس (اورشلیم) در سال ۲۱۷ هجری هیچ نامی از او بر 
خود ندارد» گفته می‌شود که این سکه در ارتباط با بازدید مامون از 
آورشلیم زده شد .۲۴ طی این بازدید نام او در سنگ‌نبشته‌ی قبه‌الصخره 
به جای نام عبدالملک کنده‌کاری شد. 

گزارش شده که پس از این سفر مأمون برای جهاد به مرز امپراتوری 
بیزانس رفت. همچنین گفته شده که او در تارسوس در کلیکیه». جایی 
که پاولوس مقدس به دنیا امد درگذشت. محل دفن او نامعلوم است. 

اسان تسدکی نونک کته منی مرو ینک بجه اه رغ نه از 
ساخته‌های روایات اسلامی سده‌ی دهم است. از آنجا که آخرین خبر از 
حاکمیت مامون از مصر به دست می‌آید. پایان زندگی او در انجا به 
سان پایان زندگی آخرین خلیفه‌ی سلسله‌ی به اصطلاح بنی‌امیه یعنی 
مروان در مصر روی داده است. گفتنی است که همواره رودخانه نقش 
مهمی در پایان زندگی شخصیت‌ها داشته است: یزدگرد سوم در کنار 
رودخان هی مراب در مرو کشته می‌شود. مروان دوم در نیل غعرق 
یتلود و غتریق اه ویو گدوقسا در رودخانتهی کوا نات زانیا 
رد گرا ترا اس هی دتم هن اون ها اثر مکی مالستان سیر 
کنستانس اول. امپراتور روم. دارند که به هنگام جنک بر پل میلویان در 
روم در رودخانه غرق شد. ظاهرن آب زندگانی همواره طرف موّمنان را 


۳۳ 


9 
از بین بردن نام امام مآمون از روی سکه‌های بغداد از سال ۲۰۴ هجری 
احتمالن با اصلاحاتی گره خورده که منجر به گسستی باسنت‌های 
سده‌های نخست و دوم اسلامی شده است. از سال ۲۱۸ هجری» طي 
یک دوره سکه‌هایی منتشر شدند که فقط حاوی نوشته‌های هنجاری 
دینی بودند. عناونی مانند «امام» و «خلیفه اللّه» دیگر بر سکه‌ها ظاهر 
نشدند. فقط عنوان «امیرالمومنین» دوباره مورد استفاده قرار گرفت و 
بر سکه‌ها تا سال ۰ میلادی نقفش می‌بندند. بنابراین, آنگونه که 


۳۶۰ 


اسلام‌شناسی پذیرفنه». «علافت» یش و پسس از دوره‌ی مأمون نها یا 
7 

این که اسلام‌شناسی به عناوینی مانند «خلافت» و «امیرالموّمنین» (به 
معنی «سرور مومنان») متوسل می‌شود. همگی مربوط به سده‌ی ۱۰ 
میلادی هستند. این دنباله‌ی روند «انتقال حاکمیت» 2051200 
1 است که در ارویای غربی تقریبن در همین زمان رخ داده 
است. یعنی همانگونه که برترهای زرمنی مدعی بودند که چونان 
رومی‌های جدید در امپراتوری روم هستند. به همین گونه نیز معاصران 
«خلافت» خود را بازتعریف می‌کردند. این که تاچه اندازه حکومت 
مآمون با حکومت‌های سابق نقاط مشترک یا افتراق داشته» می‌توان در 
باره‌ی امپراتوری روم باستان و «امپراتوری مقدس روم ژرمن‌ها» بیان 
کرد. 

این نکته قابل توجه است که سکه‌کوبی مأمون برای مکه در سال ۲۰۳ 
هجری از تداوم برخوردار نبود. در سال ۲۴٩‏ هجری برای نتحستین بار 
برای مکه سکه‌ی ط لا زده شد. ضرب سکه‌های نقره در سال ۲۵۲ 
هجری از سر گرفته شد و به طور نامنظم تا چند دهه ادامه یافت. از 
این رو می‌توان پذیرفت که مکه برای نخستین بار به عنوان یک نوع 


مرکز دینی به رسمیت شناخته ای یا هی هر 


قرآن ظاهرن مورد قبول همگان نبود. به همین دلیل جست و جوی 
مکانی که ابراهیم ساخته بود ادامه داشت. 

جانشین مآمون. المعتصم بالّه. یک اقامتگاه جدید به نام سامره ساخت. 
این شهر گرد در شمال بغداد واقع است و بیانگر تحقق نقشه‌هایی است 
که در گذشته برای ۳ به عنوان یک شهر گرد 0 اه بود. 


۳۶۱ 


سممره. جانشین واقعی هترا است. به جای معبد سابق یک مسجد 
ساخته شد. امروزه این مسجد به خاطر مناره‌اش شهرت دارد. مناره‌ی 
مسجد به سیک زیکورات‌ها در میانرودان باستانی ساخته شده است. 
سبک کهنهی این ساختمان می‌تواند نشانگر این باشد که در زمان 
ساختن این مسجد قصد بر این بوده که 
نی نقبین ز3ه شود: 


میانرودی باستانی مسجد است. آیابدین ترتیسب 
می‌خواستند ارجاع به سامریه را مستند کنند؟ 


وقایع‌نگاری اسپانیا به سال ۷۳۱ براین ط سس 
نظر است که «مکه» که به عنوان خانه‌ی ابراهیم نگربسته می‌شود. 
«بین اور در کلده و حران در میانرودان» قرار دارد. سامره تقریبن بین 
این دو نقطه‌ی جغرافیایی واقع انیت ۲۳ 
ظاهرن هیچ توافق نظری برای معنی «سامره» وجود نداشت. تفسیر 
جدیدی از این واژه بر اساس ریشه‌شناسی زبان‌های اقوام آن قلمرو به 
دست آمده؛است: ین تر تیب همه‌ی تردیدها از بسین برده شتد: سامره را 
می‌توان به عنوان «سامریه» خواند. این گونه که از شواهد بر می‌آید. 
این مکان برای مدت بسیار طولانی به عنوان سامریه شهرت داشت. 
دربار حاکم. دور از بغداد (بغداد: بغ + داد یعنی خداداد- هدیهی 
خدایی) یعنی این هدیه‌ی خدایی ایرانیء به یک مکان انجیلی انتقال 
داده شد. هنگامی که دیگر کسی به عنوان سامری نمی‌خواست در 
سامریه زندگی کند. راه برای یک خوانش جدید باز شد. به جای سامره 
حتللا آن‌برا سر من ,راخ 8 2۵ ففت لتاق (ستاه:باده کنسی کته ان را یت 
خوانده شد. 


۳۶۲ 


قوانین زبانی جدید پس از ۸۵۰ میلادی به یک خوانش جدید منجر 
کودیتد: انسخ تشانکر قور شقن از مفتاشناسی قر اغار اسلام و انشالن نه 
دوره‌ی جدید 2 معنی دین دولتی برای خلافت است. «خاندان 
محمد» حالا به عنوان سلسله جدید. جانشین «خاندان ساسان» شد. 
دایته بتک با شکنگترش ودرگ آترانی ار پیآیربا هدارای کنر 
زده می‌شود که آماده بودند برای تحقق پیام پیامبر متوسل به شمشیر 
شوت تاتفه» زر کشت آاستو رها اد ی دور که دختر خود را 
به عفد یکی از پادشاهان قهرمان در آورد و این داماد پار و پشتیان 
پیامبر آزرتشت] شد. در این جا نیز جانشین زرتشت یعنضی محمد 
دخترش فاطمه را به «علی» قهرمان می‌دهد. دامادی که در برابر 
مرتدان سخت انعط‌افناپ ذیر است و مهارت او بر شمشیر دو لبه‌اش» 
خوالفتای رسای یی از ای یی اش هلاسر 
سکه‌ها). زبانزد همگان است. 


آغازی نوین پس از مرگ مامون 


سکه‌شناسی سنتی اسلامی نیز بر این نظر است که دوره‌ی نخست عصر 
عباسیان با مرگ مامون به پایان می‌رسد. پس از آن» دوره‌ی دوم آغاز 
می‌شود. با این حال. به اعتقاد من این یک آغاز کاملن نوین بوده است. 

مرحله‌ی نخست دینی «عرب‌ها» که تازمان مرگ مأمون ادامه داشت. 
از کیفیتی مسیحی یا دقیق‌تر گفته شود بر اساس یک نوع مسیحیت 
سوری- ایرانی قرار داشت. از ۷ به بعد است که یک دین نوین, یعنی 
اسلام» شروع به شک لگیری می‌کند: مدارس فقهی راه را برای تثبیت 
یک دین ناب هموار می‌کنند. با سپردن کارها و وظایف به استادان 
کهنه‌کار «دین». شک نیز محو و نابود شد. به راستی تعالیم اخلاقی 
زرتشت 2 زبان پارسی میانه چه بود؟ «اندرز پوریوتکیشان» (مجموعه 


۳۶۳ 


اندرز نخستین دینداران یا «یندنامه زرتشت»/م). استادان کهنه‌کار دین. 
شک را بزرگ‌ترین خطر برای دین می‌دانستند. شک. تبلور ارواح پلید 
دو دیو اد ورن (شتهوت) ایبتت: هش کت انکیی. فیسیست. کبه تن آغار فقو ان 


سوره آبه ۲ آمده است: 


«#ين کتابی است که شک د رآن راه ندارد » 
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5۲ - 060016 050 010 م1 نج توطاها معط اباظ۳؟ :250 .۵ ر(عع مص) رصقصصمصتظ رصهلت0[ 
۸۳۵01۱ ونطا اعع - موه تمطامصه مه طا از ۷28 
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۶ ماو ۳16 :0.235 ,1963 ۷۲۵۲۲ ۱۱6۲ رهلو۳۵ 0۴ ۳۱۵/)۵20 16 ,۲۱۲۵ ۰ 0تون 10 


۵ 0۳ ۳۲5 0۲ ماو عطا معلتلصا امه فد واعقصول صهتصع‌عهه فطا که عصته‌صنام؟ فط 
.مه ملورع ما مصزمگصمن ااحتمصوع من ۵۴ طا0ظ روعم2و۸ 

:6 (۳) 531-579) ] 105۲0۷۷ بمصنا بت مرحداوع منت ۵۶ ومصهم؟/نصع زو اقا عطا انمطام۸ 1 
مطا صا معصف لمات .ساممطءن‌صدط صز مصن‌ت۷]60( ف4صه برعمامعط1۱ یکاصتصتمگ؟ .1 هت 
۲۱۷۵۴۵۵ امهطم۷۲ بلامممناع عتق‌عهاه نصا مصمتان12 ۰ اممطعگ. صهتنماوعل 
-163 .00 ,2003 1۵0۷۵۵ ,اعز۵6 4ص وتطیتقآمطم۹. ,نوتاه 60رهم ب(.606) علمتصتم۴ 
114 

,۳275 1 5610160 ۷۷۵۲۵ وتمج60: ۳۳ :242 .0 رهلقتع۴ ۵۶ ۲۱۵۲102820 ظ1 ,۳۲۲۷/۵ ۰ 0024 12 
تماقا عطا ۵۶ مها عط ۲۱060مج داماجمامنم ومطا قصه متمطهعوام 0ص صم)عتمباطک بهتطایه۴ 
1۳ ۶ وم1)تصتصومی صهتاوتیط 

266-۰ .0 ,1984 طماممصزظ ,اوعنامصمی حصتلع]۱۷ مطا تعاه م12 رجمت۷]۵( .0 امقط ۱ 13 


۱۷۲۹۵ طعتاتدظ عط1 صا فصتم صهلمصمصمط ۵۶ مناعملقاجن ۵ ,۷۷۵16 حطمز 1۶ 


< 39 [صنا].ظ ۱۲۳ ,0.124 ,1941 ومعوما .عصتم صهتصهوعه همه فطا ۵۶ میاعملقاون 
۶ مامیبصز عمط صا پرح۲00 ,(۲۱ با ر93 ظ بلععان) متتوظ مصیعوه۱ طمتیلعز۳۲ عون 
صوتصهوه هه بصماموون 62 :موله معو بصتابعظ رصقاعا امعم یصتهو] ۷( 006ظ عط 
عطا عتصوعصمع ممومصصه صمامام 566000 ۵ :70 .19 ,2000 ۷۷1۵ رعقطامن و0۵ 
متلقصصعتصتاه صا ۵0تم0تفومم ‏ صمهها. رلفتامدعم. امط فقط طمتط . روع01۷عصصقفطا. ععصصهط 
2 و2 7۵۱ و2 )عطانوه صح کج ۱560 جمعها 27۵ظ ۷/۵۱1 برقوط ععصصهه مومط) ۵۶ موم .عتنااجتهاز1 
.122۳06 
)فتاه علح 06۲۱۵26206صق هل صمط‌عزوه نع عصناطه‌اواه۴ عنظ بتصنعنمط .1 نوی ۱5 
اتصهااوتیطن معلمی نصا رلاتاه‌م‌ممطم‌نک . فبتآممتما ب تیطم‌که0ممعهمم۳۶ موقلعلام۲ 
278-۰ 0۰ م1 ,2005 ۸۱065006 فلت متصصعاع انح مه صهتصهوجد ملق هه 
۱ هذ نمعنم عطا عهمم‌وله بلنمتمط رز 16 
0۵00۳2 ,۳۱۱5۵01 عطا ۵۶ ام طق فطا ۳1 :0158-160 ,1۷ ,تاتصهتامتنطت ممره 
0 متامرل2(0»2 صح واتصصعصه (رعمتآمهتم۲۱ ۵۶ صوتم مطا عصتیل )نتم مامهمصته 
۲«ماتنه] مصتاصه۱27ظ ماصا انا ونط تمه 11 میهتومطک وه 0عمعصتامصمترج حرقعها 276 ما 9210 
جع مصتامه2ظ مط ها 0ع)1تافصا عصته‌ه ععا۸ ,(590/91) مصحتطوظ عورنفدها فط رو 
0 ۷۵۲۵8 و0110 عمط مم‌آممو 27۵ م6 60ومه۱٩‏ کل طقطه صعتفهظ مطا رصممهاو۷ مطامز 
۵ ۷۵ ]۰ :(ط)زظ۷۷۳ ونه۱۷ صرح آمهطم۱۷۲۱ ۵۶ ممتاهاعصهط مطا ما عصنقتمععع) لهتعصوع مطا 
ما بلقتمجهع ,لته 276 ام ۷۵۲10 تاو بطملقوععن فص ۵۶ تتصصهته مطا م6 )6عز9نا؟ )20 
ص تامزهز مج ۷۵ عمصلو غناظ .عله)عمصظ هجمصصه همع وا مط عصق! قطه کااتافصا ط)ز معلتتاه 
-0 عطا :10 ۵۲۵۷1۵60 2۷۵ ومع عظ) 100660 ۱۲۵۵۲ تحقط افو ما۶۵ روعمصه) مامت اصهفم۳م 
-۵9۲ظ 1 .عصحصصم ام افصتهعه ناه مت آمهها ماما از ومامانمط اقط 0عتناوفع فظ ,عتنم 
۶ 00020اع عم 010عععطا ه 10۲ موم ود صا ملهاه صقصرم۳ مط 10ص ۷۷۱11 ۳266 صهتوم1 
۰ 0۴ 000۴920 ط 2 عم فصهتفیع۴ وملفمهن ۱ فصقصصم تام تمالهمتمط] .فتهع۷ 
۷1 ۱7۱۱ وطنوه7ه ابامطاز رح فص بل‌عصفتام‌صمعع2 معط 2۷۵ظ وعصتطا ۷۵ عمط ۱۷۱۷/۵ 
۶ 10۲6۵5 مطا ممطه موم م7۵منطمه ۱ مه 0عامعجعه فط هه فلقتمصظ مجمصده 
۰ 010 1316 ععتتاهها فطا ۵۶ عمط فصج ممتاناموون م4 0۲۷۵۲ 0460صقط ۵ ۴۸111 صمتامنتاوع 

اوه مطا ۵۶ عاصوبه مطا ما فتعله؟ طمنامن0ه۳م فنطا رویوطانط ۷۷ عطا ما هصتل01عع۸ 
۱۳۷۵۵۲ «امامصتدم2۵ 10۲ مصحصصمک معط 061620 فصعتفنع۴ عمط مه ,اجه طاصه۵7و 
2 ط1 فتآمه,ع۲۱ ها 06162160 حمطا م۱7۵۲ 0ج (0مصصرم حامط مقآمیون 010ععتطا ع) وطوع۷ ۵86 
(..1 .6287 تاصتا) ومع 1و 60اعع1 طمنط صهتهم‌موم 

معط عصن121 .تع0صقرعاه .1 .ظ وه 2۳۵۵0560 مه عقط صمتتقصهاونه تعطاممظ 
۶5 10 اصزمم عصتاتهاه مطا که (ودماتننع) مصتاصج2/وظ مفصا اصعت و ۲0۷۲و6۵) 591 7۵2 
۷۵۵ ۵۵۲10۵04 عط ما کعاقام 0920حامط ق مطا عقطا معلصتط ع0صفعلظ رصمتام‌ن0۲60 
0 ۰۲۳۵00۳۱۱20۲ تقطا 0مصصناوعه «للتمصمع فا 1 بر ,(591+35) 626 20 (591+28) 619 
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عط نقطا )اه ,(دتصمطام‌نطوط ۵۶ صطام؟) معتنامد صعمتاتهه فنط مظ ومد فنطا مها 2۵۶ 
جمتانلهه حتطا ععنع عهصمعله عمتاتله لقیو. وتچتمم‌صماوم .2 مق فعمنال۲۵۵۲0 
160151۷7 5 ۵0۲0۲م‌صدره 66 صرح فصم‌نهمرصهه ‏ فباتاممتع۲۱ ۵۶ عصتصطتوهه مطا ممم۵۲ه 
۵۲ ۶ ۵۶ 4ج فطا ها عاقل 2 ومومممته دمزها0 6۵56ظ1 .627/8 صاً عصهتفنع؟ فطا 0۵ 
مین باادطامتی بممداممنج عطا رتع0۳7۵۷ظ رتوطانط ۷۲ اممطم۱ ما عصتت0عع۸ .(628) 
و ۷۱۵۵۲ صحصصم! ۵۶ صمتامن0عتن 5 ممداممتج مطا ممصله ووتمام۷1 اقص " فبانآمج۲۱۵ تمالج 
0 ۳2۷۶ فص 0۳۵۵۵0 5 ۵5۲0۵۷۲ بقطا رتمتانهه 0عاوموعناه 276 [ .عا2تتا200 
۳۵۵۵۲۵۵۵ حعل صم‌عمم عتافصتاع من رماتا حصا رقموممرتناج م1اوتصهههممتم مصتاصه۱/2ظ 
کتععطامظ عنط1. . صمصصمتاها میا تمفنهک صمهامعتصتاصه2وه صفل متا رصهته/۳ )حادم 
مه 220 روصوتهم‌صعه ‏ فباتآمهه۲۱ مصتس 60هلنمته رممداممتهر فطا افص وعوممرمربافعام 
عطا ره 2 فنطا ۲۱۵۱۷۵۷۵۲ .فصهتفنع۲ مطا هب۵ ماما تفص فباتآمهتهع۲۱ ۵102۵ ععم1 20۶ 

۳ص مطا ۵۶ اننوو متامرلهممه هصمتاو فطل ومتناوعا /زمعطا0۲۵- 1051۲0۱۷ 


٩. ۰‏ ,10190 با۳۵16 7 
0ج مها اج 6۵9۵0960 ۷۷26 5۳۵/۵۵۲۵۷ عطا رفتاعجه‌عصهع متکتاصمزع؟ عطا ما عصتل01ععخ 9 
,1 .تاه ۱ظ ۵۶ وجصمتامزظ هتملد0 عم :رصع 7۳ مطا ۵۶ عصتصصتعهه ۵ 6۲ عطا له 
1962-3۰ 00۰ 

۰ ,1959 ممط‌ص۱۷ .عماههای ممط‌فتصتامع2ه ععل ماط‌نطمومن) رولوتمع0و0 00۲2 
مد وا ۷۷۵5۲ عطا ۵۶ صمنوعع8و0 ۵ ممصتامصع ما 0عصتظ1 ۳۷۵۵ ممزنتنج]۱۷ 11 ۲۱0 .67 
1 56۲10۱0517 صمللم عطاق ماه ,597 تمع۷ عمط صا ما۲۵ مط طم‌نط/۳ رکصعصصهاعع) ون طز 
ع ما ۷2۵ عاممصتاصهاعدمی صا 180005105" مک )61065 فنظ رللذ۳ ]6ق1 عنطا ما عصنلتهععخ 
0ص ۲27 هن محصم۳ صا ملنطر 10بامطی فتعهط1 یقصممعو مطا ملتطا معصتقصصمل صصماععه معط 
6۵و 20 متتورصصن فطا ۶ه ماتموق 566000 مطا ۵ 60 ۷7۵۵ عم .و0صماوا صتمامع/ معط 
فص 0۲60۷۵ وتا ماع امظ ۳۵6 متتمرصصم [۷۵۲92 نصا 2 ۵۶۴ صمتامط فط1 .عمتممرصصه قطا 0۶ 
1 م7۵ (طمتهتها) یامعم مصباتنمم مطا ص وج گم ممتاتاماتماعنک ۵۶ 1062 010 
2 
۶ جع م1 نصا رعماممط۲۳۵۵ ما۵ 021ووخظر ۱ 
1مصصصروی عیامتتمم۷1 فا ۳1 تمطامعه) ,واه م۳1 :82-83. مه .0۳0 ,(610-642) کیانام۲۱۵۲2 
-عطا 1 .عمجم صهعدم عمط ۵۶ 05صقط معط ماصاً ملع 20 متورجصع صعصصمک صهتاوتیط عطا 0۶ 
ونط ۱7۵۲ 20 بعوهعتمصا متتورصه مط ۵۶ 1لع۲ ماتصتاع0 عصتل‌صمم‌صص فا 0 وطوع ,روتهع۷ 96 
مطا ماه موس مه ماوت ۵۶ مقسامع مطا ۵۶ ونم م10 عظ) صتطز تصقعظ 
عطا صا روماعنط ۷۷۵۲۱۵ 0۲ وزمه) افجا پجته۷ مط مر تمطروها ۱۷۵۵10 ممتم‌صه صقصصرم عص ۵۶ 60 
معط جح عمع۱۷۵ هد عم0 ۶ مومع لهعنعم۱ماهطهعع فطا ۵۶ فصمنعه ۲ص عطا ۵۶ حصز0] 
حصا ۷۵ ووماماقطموی مر رظ۳ :15 مامصاوم مقلع مق .فتتطماصه مطا ۵۶ 0ج 
صم طایبا10 مط) عذ عرص صححصمک مطا عقط 1062 صهت)وتیطی اصمتممه «لحعله مطا فصعاعهل 
۵ ,( 2:7 .10655 2) 0۳۸۵۲ مصتل1مططاز/۳ مطا قه مطمتط۳ رافتصعنز ۵۶ عمط فطا ۵۶ وتم 
01210010 وه کطم تم مطم‌عتصتاصه2ظ ررعایا۲۵08 ۵۶ بافتط‌تاصض مطا ۵۶ ص207 مطا اتاصا )129 
۳( 332 01 ,۲.55 رمع 
۰ .ظ نصد روم‌تامتعم01ماهطهکظ وعمصوومین به فصتاصه2ظ عصمزماونک بملمم‌ولم 1[ ظ 21 
,۳۲01۲6 مصتاصه2ظ معط صر هام۲ فصه ب«عماعتا! اععتاتامظ مه ویامتع‌تامک رهل‌میهاخ 
6 0۲۵۴1۵۲۵ 12 قمع میوع متام 0۵ :يم ,1978 عمجم رفعنل‌نگ 0۵1160160 
۷۲ صتقطط۲0 ها 1 ماو کصمتهومه تیان »ربامتاتمط وم ممصع72ظ ۵ ]2۳72 11 م1۵01 محصفتاممو با 
جمتاته ها صهتداه ‏ رمعقامر مق عمم تاطتدیگه تصمصصع له 66 لته صتاصه2وه 
۵ 09 فصو باه رعممژمنط۵99210 ۲ رباج 16و۳۴ 8مرمععو 1 عصعل عقصمتطم2 
-۳۱۵۲۵ ۵۶ صوتمف؟ م1 نصا رقصع هک متصهاو1 «اتح۴ مز نامع بمنهم 1 معممه 1 22 
فص 0عصصناووج لاحم دامع مدا ر۷۲۵۲۵۵۷۵( :120 .0 وله .۵0 ,(610-641) فتاه 
مصحط معط صز ماب م) طهزد ونط تعوعح م6 ۲متممرصدم )کت مطا ۷/28 عظ ,629 صاً فیاملتعه‌ها ۶ عات 
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جه ومافواظ معباتآمعه]۳ :0تطقطه :34 ععامصاوم۶ معلع عع9 <. فبافصتجمل؟ و وه افطل ۵۶ 
۰ ما19 
۳۱۵۲۵6 0۶ صعتف؟ م1 بط روته‌ننت متانااتاوع عمط 4صح کباتامهتع۲۱ بوتهب ززدرز ما۱۷ مدز 23 
-تامصاصروی اصمز7ن صح ۷۵5 "وزمنتت 10ابااتاوم؟۳" م۳1 :186-188 .2 مه .00 ,(610-641) کتاژ 
-ع۲1 .عصتصصتوعها ۵۲ 2 کانقصه مت 240 106010 هرمز رفص هم طفتاماصاوی م6 غصععصط امه 2 
تن رامع جهعوع موم عمط 1۳2۷10 از ماهژهمووج 4صه مامه م) 0ع)ص۱/2 عبانآم۲2 
0 0۴۲1612117 )11۳5 و2 طمنطاه ,۷۵۲10 2 ما قصصعه اتمه‌تاوتیط (7:13 آمناصوگ 2) 
از حمنامتهموعه عنط طمبامتط1. ,عتتمرصصه صهتافتعط فطا ۵۶ عنام مطا رفصتاصهاعموم زرط 
,062101108 60 2 مصعنع1 ونط ۵۶ 7۷2مصع: مطا ما 0عتلمرفه فباتآمعه۲۱ رععتتاون معط فعوقط 
26 عطا ,1۵506۵ فنص 1 ,۷۵ 060مصمی الالوومعع۱ه 2 تمه مه «عظ 2 0۶ انهاه مط 240 
معومد رللنگعتق ۵ موه مها( ۵۶ 217 م۲3 .ععصفاتمما اجه گم دوز همتاتاتادعد عطا گه 
عط صرح صیاو معط ۵۶ عمتتهمتصنا مطا ۶و حمتاجعی ۵۶ هل مطا اد قهصمجوعنمع ۲۲ .عاق0 
۲ 0۵59 عطا ۵۶ عصتمم‌نانو(10 م1 .عصتا ۵۶ عصتصصنععها مطا ,و۴۵۲۵ قطان ظا رم رظ200 
2 ۱6۷ فنط1 ,جمتاجع‌ین مطا ۵۶ وتماعتط مطا صا یه تفه ه قاتقطظ رمتمتمتفطا بطم‌ته]۷ 21 
۲6۵012 06 ۵ عمج عتط ما ,عمصمتمن مت6مرل2موصره 4صه آهعتوماماقطمو صه)ز0مرصط 20 
فطا از ععمی مطا ۵۶ صمتاقاه۲۵۲ مط) عماهتهمووه هنز 0۶ 060۲۵6 ,دوم عطا ۶ه من 
فص ج .اصمصمعله؟ ۵۶ چدنا مطا ما عمتجهاه «اتجعاه پرحاممطا رقع0 فص ۵۶ ممتامع۲و۲۵ 
5 76مطا ,امن طاهم5۵۷ مط ۵۶ 0ص فطا که 60وممرجرمم و کباتل‌مطاع] .و ۵۶ مومرولتعممخ۸؟ 
۶ عمتجم ٩66080‏ فطع صرح قومتم فطا ۵۶ صمتاجتماعع: عطا صمعسنوها متاعآم0٩و2‏ 2۲ع1 2 
ما عط0101ععظ .0۲توورصصه افص مط عصتلم‌دام۵۲] قه قمع قه۳۸ ممتاتتاعع1 مطا فصه تفت 
۷۵۵۱4 طاتجع جه عوجر مه واطماهته۵۲و لاه ۶ مصنتعه فمطا رعومولهعمصوه فلطا 
40ص ,هط وومی فط) المافصته: بقطاجمعام0 ما مع ۷۵۲۵1۵ ۲متممرصع فاصم 200100860 
6 000 ۱۵ حطملعصت1 عط هنن 0صقط صفطا ۷۲۵۵1۵ ۳۲۱۵ .عوهت فطا جم مت فتظ ناه 
دومن مدا موناهعع9 بر ۳۷1 مومت قطا 0صع صعتعقط ما 0ععنه: ع9 ۷/۵۱10 عومتت عطا رتعطاع۳۲ 
عطا 0۶ عصنوم مطا ما عمتدم جمعی 0۵ ۷۵۵۵ ]2 صعژو م ۳۷28 0160 20 وشن طمنطه ۵ 
6 ۷۷۵0۱۵۱4 ۵۲0۲جرصر6 عععنرن) ]و12 فص مضه ررصعاهعنطه؟ ص) 0۳0[ 

۵0تحعطا مهح ۵۲ 2 ۵۶ عصتصصتوه فط چع‌مامع10 اهتنه‌مرا. فناتام۲۱۵ 
07 ات۱۵02 .عیهلیه] تفتعتگه هط ج عم 0ععامه رواوعصمع متصهتععمصط 4صه لهع‌ناماته 
-20 ۷۵ طمنطا ر فتماتوهها مافتیطن صه وماولم؟ ۵۶ علاتا ما 2000060 فننآمهتع۳۱ 629 بط 
.وم م0۳ وبامزمزا1۵ هصج لهمتاتآ۵ض و "80۲ جرجصع مطا فعوومتمه ب«اعنهتاوم 
۶ طعزم؟ مظ1 نصا رواتام۲۱۵۲۵2 ۵۶ ممتامامم‌وع:ظ و ۳181012 0۴ 060۲80 رزطانط ۷۷ ات۷۲2( 
۶۴ 0۵0۷۵ لجمتاوررصر مص ود ابامطمهبامنط 0موتفهدام‌م۳ :162 وله .0۵ ب610-641) کباتام۲]۵1۵ 
-64 :12-14) لع2 عط) ۶ه متا مطا ومطوج ما مه رللهند00هتهج وقط معط رقومتتم فط 
عجرم فطا عصناجع1ع0 لدم )مط صا عایج ل2عناهازها مطا صقطا 611661۷6 معمصظر صرموها عقط 24 (68 
مطا ولمم (073-81) مه اه منز وع1۷معحصصفط ممجریا نع مه مطقطا عصتواهه ]تاه رومنجط 
۲ 11 0۴ و۵ظ تاه جوم ممنکعععه فطا طاذ 0ع۲ممصهمم و1 وم عص 1ع-11۷6 
104-110(۰) 1116 0) ۳۵5)0۲60 صقعط 0620 2 ,قنایع2قنا ۵۶ اووع۳ مطا ‏ هام2 ما ۲۵۵۵۲60 
-2110 ل2عءناانط )صمتانعظ روومتیت فطا ۵ ۲۵۲۵۲۵۵۵5 0ماهتهنع۱ ور وه مها و وج وقط ]1 
0 1۵86 صرزمتصیا ومد 20 رطملو 
,1۳0۳00061100 رعتاماه تقطصهظ رعاصتصته۴ :1 00 موزل مه مه متهل( فقل اعز وج/۳ 25 
اقا 1201 مطا وه ۳۱۵۳۷۰ ۵,۰ .0 ,2002 مع۷ نامب ,(610-641) دباتامه۲۱۵ ۵۶ معتم؟ م1 :18 
تج امد" ج طا دمم ونظ 1620 واهمموهم رطه‌عطت مطا ها ۲)60ممروتاه . رکتانآ۲۱۵۲2 
0 05)6866 0۶ آناه عتزمصده صهتاعتن مطا ۳1۵۵ ۲۵ مزا مط ومتصصمصه صعع22 5ط2ع2 
۵ ها ومد فمتناقممصه گم صمتاهم‌نآممره فص ممتاتصتله و متمممصه مطا م9۵ "فص 
وصصه مط ۵۶ راصنا لهعنع 106010 فط 
۶ طونم 16 نصا رفژه‌نتت متاتتاتاعیک؟ عط مه فباتامحها۲ روته۷ زتدرز حعاز/۷ جوز 26 
0 0607۵۵8 وام11ه۱ه0 مصتاومتهصا هچ متمط1۳؟ :185 .ص .۵1 .و۵ و(610-641) کیانام۲۱۵۲2 
ما عم ام 0 فعصنا طا0ظ .عع2۳7 جمعها 276 )قباصط م1 مطا طمتطه ۵۶ ,عباتام۲]۵ 200 


۳۷۰ 


طونم طامط تواصهه ۵۶ فعملاتا موس امه زصمنووممعتاه هنن ۵ وج رها مصمتطا فص 
20 ات2 معط وامعژهاه 920760 مطا عامجها کطمنمها 0صه محصفطا ۱۸۵۸ رقامتص فصتقعه کته7۷ 
40 000 :عطمنعنام1 ۲۵5۵66۵۱۷۵ تتقط تم عمصم)تممرصا اقعتع ۵1 م7۸۵۲ طمنط - وومتم) عطا 
0عصمناعصن 0ج رلم0) ۵۶ عبرم معط ما مصتعهعان ]مه م۵ )قط ممصم۱۲ طز۳ ومرتطعصمتاهام۳ 
۵1 3 عباط) که۷ مومت لممناطازط ونظ1۳ .000 0صح 1۵م260 ونط جمععه بوتهنلمصصماصا مه و2 
علصناً ه وج ۵7۵و م۵ مولح و۳۲2 مه ,موه صوتاوتیط 2 0۶ طمتقمممه ه تم ومزاما2۳۵ 
5نط وج 12710 6۵01 2150 0ج ونطا 0ععنصع۵عع۲ دیاتامه۲۱۵ .000 4صه وامعژماناه عنط معط 
40 ,۵089و ونط ۵۶ عصم طا روماام5 معم0‌ممط1. مصعنع عنط صا تانق ,مق ۲۵1۵ 
۲۷ 206 و1 ۱2۷10 ۵ ممتعللج مطاممم اجه فباتآمهنه]۲ هرمن رل2عا2 
".صمنجم‌مصهه صعلوزه۳ عص هصنسل وعمتع‌امو ونط مه وومیق0ع صع صا 1معحصتط فیاتآم‌هزم]۲ 

1 ,.2.20 بعاط‌نطه:ع0 روامع0۵00 0601۵ 7 

-)وتاتا0ظ علح 06ه6ع06۲16صق علخ زره هل مصاطه)کاه۴ عنظ بانط .1 نمی 2 
مکلطتصنمک؟ . ]نجهن نصا یکلتاتاهم‌عط‌تنک وباتامح‌ما سنا اتید وه‌صمعهمم۳۳ موقنع تام 
۰ 0 ,1 بل .00 ,7اتصهتادتیط م12 

۶ طعزم۴ م1 نصا «معصق 10۲ هاجم0) خظ :عاتآمه:۲۱۵ ۵۴ طع[م عط ,حم۲21 مطمل 27 
۰ .0 و .00 ,(610-641) کنانا۲۱۵۲۵ 

,۳۱۵۲۵/1۲6 0۶ صعتمفک مطا عصتدنت ععلانهها همه دیون وندانان ,بوماطصمن 1[ 0 
ص عصمتاعتعوه مطا ۳0۲۶ :250 .ظ وله .۵۲ ب(610-641) فتتآمهت۳۵ ۶ وتف معط[ :1 
عتصطاه ۵۶ تصعصماه معتعا 2 10060مص قظ رم متصمامموموم] ممرمرنا 20 هتصمصتظ 
0 عا9توعمم‌صصا وا ۲۲ لامج 21-۷ ۵۶ ماتنجهط مطا که اطبام] عقطا ععرم فطع 0 و2 معتماطع ]1 
عامط ما امعم فطمتاقصم؟ 0مصتماصمع موقط ۵۶ ماع «تماتاتمط عمط چم تحمصصصصمی 
۳( 6205 6 صاً ول‌تصجوه۹ مطا افصتعه قوعمعناه تتفطا 

۰ ۰ وله 00۰ ,عاطهنط50ع0) ,090020۲56 060۲2 

ن1 ,۸۵ ۱2-۷۵۵ مط صد عصصنا! صا ومزمعطممزظ متام رله»0ج ,عصتاام۷]۸0[ ۵ 32 
۰ ۸11۵0 ۳۸۵۵۵ :175 .0 ,1992 .حصعاو1 ۱۷۲۵۵16۷۵1 صد واصمع۱۵۲ متصطاظ ف4صح فبامنعتام۴ 
مطا صمظ علصتیل ۴۱۱1 فصح 4تصه 2 عطعتاه ۱۱1 قاتا مط1 :مصانرهه رما هک ععامتان تمطزرز 
حصغاع ۶ه ماومعج عطا 0ص 21-122172 صا 2۷0۵ ۱۷۵۲۱۲ ۱/۱۱۱ زمد[. .کم)هتدامبظ معط 40ص فنتعز 1 
*صصمط) افصتجعه عصتطا وه مه ما طمتاقصماعومع ۵۶ کبام ماصاقصنا وط ۱7۲11 

۲ :358 .0 ,1984 مامت عمجم نلدت]۷( عط اک مهن رزجمتم]۷( اممط۱ 33 
تتمطا اقطا علصتطا ما منصتاجمی م6 فصهتماوم مطا 21100760 )حمصصهم‌نوه مطا بصقط ماه فص 
6 ۶ طمساطه معط مه «00مطاری قه )فیاز حصفطا مقصط رمعتاتوطمت) فمتتهه ۳۵ مد آفتامه 
۵ ۷29 سجمی طاجهب۵و مطا ۵۶ 0مم عمط که عصتع‌مصصه واتاصمل1 صمتتماوع۲ م1 (.) ,۱۷۷/۵۵ 
۲ج عناوم ماه صعتاتورطم‌مصما۱۷ م6 افحطجمی ما متامصتاوتل فد 007۵0 طمتط ۱ 
۳ مطا صا فصهتافتنن «00مه)عن0 مط از (۷۱1۵ ۵۶ کصلمهر صهتدمامعآ مطا مصمت) کلقعره 

( ویاورمم مط ود طاع10ممحرمط مارا :293 ۲۱۱2۱۲ رانا" مامتان باع0تهت0 77 
-معناطاه ععتکنصعنه صتل عبط ,تایه اقباهد ممم مت ما رقم وه صه۷نع فصمتامت0و2۳۵ 
متقصوتض - ۲۱۵۵۲۵۷ عط) ما عصتنهام: تمطامط/۷۷ .ممتاباماتام؟ رومتوعتصهاتاه محمتاه‌عنتل بصمتا 
0 98 ۲0 0606 0۲ 26ع10 مط متقصصم: ۳111 عتمطا با۲00 عتط2تظ کصمتمصه مطا ۵ فصو 
اناد ۵ از 1۵1100۷60 ها م6 عم 0عوومرص صمتامعتنل ۵۶ 20 (حمتلجع‌تاهاه ععصمط) 
عصتمز۲۵ صلل مصمتامعتنل بم ممتاهع‌تاهاه وعوممرصا مطا حصنط گم اصتممع‌صفاو فا حصم۲ ماتقفعط 
0 عقط 0 حصتط گم اصتمملجعاه مطا صمظ ناه باممع س«عتطاع۲۱ مطا ۵۶ اصمصصمعلتاژ عط 
- 7۵/2070 02512160 ۵6 واه 0 محمتاه‌عتل معط ۲۵۵۵1۷۵ 4صه صمتاهعتاهاه مطا موتهطموت 
۶ رعمامصصرواه صهتصهت؟ مط) ۱۷۷/۳ (فتعهطمورصه ).عفن اصفتاوع مج ل2تعصمع )ومصظ فص 
۲۷0۵ .۵۵121060 01 15 بقامتاته وتا ۵۶ عمطاتج مط معصتصمی 06 دهم ها فص 
عطا ۶ حتعنره صمتصحن مطا ام اصمیر طا0ه رقتع۷۵11 صح م۱۵10 ,عاکنعمامصهاوز مقصمهت 
۰0 .608۷۱۵6۵0 )0ظ ولاحه‌تهمرمره و روم‌صروماصمصهه 1 (0200610) ,مظان فط1. یمرن ۱۷۷۵۲۵ 
معط ۵۶ زومامصواه مط) جمجرنا 00ع1ع2 عتماا0 ۲۷ 20 معام۱۵۱0 مه )صمعلت مه قتمامح‌هطه 
۰ عطا طز موه مطا مر وه 60فوتصصعنل «اتقده 0و ۵ )0 نامه پرعمامصصواه فنطا فص تما 


۳۷/۱ 


که 126 مه 60]منن 1۶ ۱۷260008210 .ظ .1 مان تقامطامو ه 2ظ) 0160 ۵8 0لنامطه 1 بت۷]۵۲۵0۵۷۵] 
۲ ۵ ممصمتمرم۲ طاژه (99 .و ب194 صمهنما محصقاعا عم طمتاطتمر۳۲2۵۵۳۷/۵) 1941 
۲ 0 وعم طمتاصمصظ ون مها فطل ۶ صتعتیه صهتصج مطا عصتصوعممع صمتصتمه 
بمنصنون " فتمل01 ۰۷ 

,1931 معط‌تصتهطصوتقن بمهیمم صصا مممماطق ۴2 ممطم‌فناطانط مذن۲د رهرمو5 طمزسمزم 1‏ 35 
مط فصجعدم مطا که تعصق مطا قه صقطهعطد ۵۶ امعمعجمم فطا رققهه توص ص۳1 :162 .ظ 
جمتصتون عط) کاعع(1۵ ادتیط 3:9 ,۱۷ ص1 .صهتاعتیط و1 (,1۲ 4:11 صصمع) وتعبهناهه قمع 
عصعحطم۳ صا .تعطاو متفه قج حصقطععطاه ما تعگع: مطل روعع20006٩‏ 0صه وععوتتهطظ عطا ۵۶ 
مط 0صح مب ۵۶ لح که تعطو؟ معط وذً مطع بعصمتاصعحه فلز مصقطهتطاه گه طانو مطا .1۶ 4:16 
امد من م۳ ر(17:5 .عع0) ۶ع) فصمناقه گم مبت‌انهط ه ۶ ماه 0ماصتممروه مولع 928 
صذ وامعصج عط ۶م موتصصمتص مط) صر 40عمناعها مطن 4صح (17:17 .عع0)) طانج صا ۷/6۵ م۵ععه 
عم 0عصعنفعه بواتمهتامتیط فباط] .(4:19-20 صمک) ععه و طوعه همه عنط ۵۶ نامه 
(.) مولع تال هط حصحطهءطاض م4 عصه 10۶ 

۸۵۵06۵ 9۱20 تاجمن جوم طذ کدمته فطا ع‌مفهلم بلمنصهط .1 من 36 
۲ ۱۱۱6۰ متحصقاع «اتحظ! مه صمتصجعهگ ماما تمهصنا واتصهتاعتنطظ مرگ نصا بقع 
۰ 0 ,]۷ ,2005 

م۸۵0۵ 9۱20 تمعن موم طذ کدمیه عطا ع‌مفهلم بامنصهط .1 ننصمن 37 
5 1۲۵۵۲۵5۵0۶ و11 طاهها صا ۲۵60۲060 ومتنتاممزمز م1 :0.153 وله .0۳ رقاعا 
40 ۱7۷۵۲۵ 604 طا ۷7۵۲ مصتاصج2وظ-صعتوعظ معط ۵۶ وعوقطم عصنصهمه معط ممصله طمنظ۳ 
-۲۱۵۲۵6 ۲متهمصده معط 06۱۳/۵۵ 628 طا راقعت عمهعه عط) تمه جم‌تطه 24 بل کناهتومطک ره 
6 1۳86۲6 .صصیصع2/ظ 40 1۲۵5۲۵۲6۵ ۱۷۵۲۵ ۹6۵69501 200 5۵ " فن109۲2 رطلج7 12 فصرج فبا1 
0 فصعتصه5ع52 مطا فصح حصباتاصم۱2ظ جمعاع وتع7 عط) ۵۶ وتماونط ععماً فط صر 267100 20 
کصهله۵( عمط 0۲7۵ بوتمامز۷ "فباتآمه۲۱۵:2 ۵۶ مصصتا مط ما صقط) تعااه‌ه وآمرمرح ماج مععطا طمنط9 
۳ 1 0۲0۷1۵۵۵5 صتم‌اکح۴ مطا ۵۶ ۲۵۵0۷۵۲۲ مصأصج۱/2ظ مطا 24 

اباطصماع؟ ,ماو وعل طمباظ معنانع۲۱ عقظ صقیمک؟ 1 رصصفطهم۲ ۷۷۰ 0متن۱ 38 
0*۰ ,2001 

۰ ۰ ال 00۰ ,۸۵۱۵۵۵06۲1۵86006 ٩۲156۲6‏ بلصنمنم .1 نوی 39 

6 ۷/0۲ 26ظ) ,صتحظ بوحطر حز 0ص آ ...۳ :تعصقرمله ۵۶ 4صمعم صهتره ۵ ٩‏ 
جع [ نقطا 50 بجع چم من تمصع فصرمط فص تام مفنتعععه روصت 2 صقطا تمعوعده م2 
طاتهه مطا ۵۶ فمطمل‌ممت! فطل طفنه 


۰ .۰ بل .00 ,۸۵۱۵۵۵0611686006 ٩۲156126‏ علصنصنمع .1 نوی ٩۱‏ 

267-۰ 0۰ وله .00 ,۸۱۵206۲1686006 م156٩‏ بعلصننمع .1 نوی ۹2 

۰ ما6 00۰ مطصهصط۲]0 ۷۷۰ ۱۷۲۵۲۵۵ رها 7۵1860 رعصتصمهما۲ ها وط اما بحمتم1 جع 3 
.219 

۰ ,۸26 ۱۲۳۵۲۷۵ عط) صا عصصنا طا فمتممداممظ۲ عتامرلق»ممخ ,عصتاام۷]۸0[ + 
۰ 0 ,.011 

4 نص1 رومعتتا60 لهمزدم)فنا مقزتوگ صا فاتلم۲۱۵ ۵۶ لدررهتار0ظ ۳6 ,۷۷۵۱ ۷۷۰ حطمل ۹5 
ججرومطکا ما وتات 5 ه1منممطن مط1؟ :67 .9 وله .۵0 ,(610-641) کباتم۲۱۵2 0۴ طع1م 
-1 امتصهطنه۲ عصزاه۲ص1 تصمل‌تمصا صج ما 60طممتاه عمجم فنط صا «اتقعاه ۷۵ دمتعم 
۲ م۱انامتا همه 20 مطه لهده‌تگه جح ممنعم: ون صم 0ع۱مجزره مظ/ رتا2قنگ 0۶ 500 
فص 1۵10 2۷76 0 20و و1 ۰۴۵۵0۰ عظ1 ,تون ۶ه معملو صوزویم۳ مطا ۵۶ محصتا مطا که فصوتاوتیط 
روتاتو۳8۵000]. ملع ۵ ل2ع۲ مطا ما فتعع۲ عمطامه مطا] رفصهتاوتنط 10۲ ]طع1 ۷۵ :فده 
5۲ 1۳0۲1۹0060 ع۲ر10متعط) و۱۳2 امتصهطادل .عصهتاعتیط ها 0محاعتصعه جح 1 ۷۵۲ [معز۱۷]2۲ 0۶ 
۵۲ 1 جع :کاصمتصصومم تمزم‌تمتط فطا طمنط7 هم ,هنن صفطا 24 ووع۲ رو 
عظ ممعاهطاه۵7ه بم‌تنه۱ ۵ وعننهععها مصوتاعتبهط ها 10۷۵ ۵۶ س«وطه عنام جح 8۸206 


۳۷۳۲ 


مصه 6۱۲1 )۴28 معط ۵۶ ومناله/10 مط) 0۱1060 تعه ۲۱۵ .م1مرمعه عنام ۵ توصمصه هه 728 
عتطاجهوصه عبط ع۶ذ مامتصم صماعترنطکا مطا ۵۶ مات معط رعتهع7 تمنانقه صا معط 2۲۵ 
هط ۱ 0تهمرجمی عظ چممط سم دنا .واتصهتاعتیط ۵۶ مج صح فه/7 ۲۲ بجتعناطک عقط 
۵ "۳05۲2۱۱۲ عیاممتیطر 4ص ۷۵امتصاوع فطا گم وتماد عط" ور محصفط مومط رومع۹20 0۶ 
0 07 

.4 0 ,1413/1993 صاقکا رعتاطاه ] فا بلنامععه] 0مصصطم معط بممتاهلمممو 46 


2 مصحصصمت[ :365 ۵ .و0 متتتقاو] وم منامتما0۳/۵صه۲۱ ,628 .5 له .۵9 وتتاماه ]1 عم 47 


معط ماصا ۷۵۲ فلز فصام معلق محصعتصهعهم مطافتظه مق عصتصماه ماع «ت2جمعع1 
نم تمصع و صهصصمنا عصتصمومن - (..) .او جع 168600 م12 مفصا هه صع[ ]مینک 
عطا و وعمزم۷ 21 ۵۶ )وعمطعتقط صر اما .عمز۷۵ بط مبال‌طایاه فصع عصتیههه بوطا ص ومع وظ 
0۷۵۲ :۸1027 صدً عتطا ۲0۲ 061مصط فطع 0صتام فقط فتتیها۲ عمجم (..) عفه مطا ۵۶ ۷۵16۵ 
عمط تناها موه مفبامط فص ۶ و ۲اه« وم امما فصه تمد علهعمرو یققط نامز 
:16 ,۳۱۵۱16۲ .ظ .0227 موم صا صفطا ۵۶ ۸۵ 14نیاها ۱7۵۵۱۵ وم‌لجم ه صفطا ق۷۵16 تنا۵ز 
۵ ۱6 عه صقصصوتنا 0عاهتمعقصمم هط صرح نیک مطا عفر ۷۸8۱۱-12۰ با «صهصمین ار 
تاه ۵۵ 0زنام ماماتعجهو زم ویامتم اطبامط) مه )2 مومت هه روهمج ۵۶ تمتمااهطا 
«اهع آمتمجمع مطا ما عمماهه کقط) وماجع7 مج وفقطا ۵۶ رصفعط تقطا م0 رفظ 16 (۰ی) مصصنط مه 
حجنطاه‌نض مطا ماصاً متقتامجوج ما صتاععه ماه 20 میااههانا ممملو۳/1 صعمافحظ قآ 0۶ 
,۸۳02۲ 0۶۴ 1۵۷ 21-112 0۶ 22۷۵ .0 ۰۸۵۵1 ۵06۲ اوه صعااوتیط م1 (.) هاباعصنوعظ 
25(.7 مطقحصم-تهونطع۸ صصتا2 جعع‌صیاطم ناماما رمام۱۱۵10 568) 21-۳122 وللق فط م2 
۰ ,(1956) ۸۳20162 ,561 .۸۲ 0۴ 1۲۵20 6۵6 عطا صذ وطمتم ۲6 بکنطفطک معییز ۹۶ 
181-1۰ 

-۳۵010) بدعتانت ممممن۴ ,عمط زمنرمع2۵6ظ ,1 ,تصه۳۵ ۳51012 ن 060۲20 بامنلع۳ هم ۹9 
۰ ,۳۲۵1 ,0اصعحصصمع 6 21096 

-۳0۲ 1۳6 م20 طاومو10 :ععو عصهمه‌طا۱2 معط )امه واتممم۲ عصتل‌صم دهم نموه 50 
جح )00ج مامح فطا مولح متقط1 ,31-33 .0۵ ,1990 صملح‌عنه؟ بات صععنهطاه ۶ ممتاقط 
,6۷۰ ۸۰ :292 عامص100 ,32 .0 بامتتهد صهمد‌اهطاه صا آع] آدناع‌متاتها عتصاحتهع تمهت 
56-0۰ .0 ,(1986) 36 متام ممتاجممامدظ امعنو] ب000 عط) فه۵طا0 

ما :عامیمتم‌وجمی ما هتباموتاصه مق ۵۶ وععصماعمصنمتته معط ۶و بواتاتطماه لم‌نمماونط عو] 3 
)۱۷۱۵5000 مد وصوتاعتیط بوتتمصتصه ماتکوداممصما ۵۶ همه اصمجماعاعو تمرم فطل 
عطا صا ,رم صا بوترمصتصه ماتصصنی مطا ۵۶ عاجم فط فص وحم ۳۵ ]1201 صذ م5۵ فط 
۰ ماننطگ معط م۲ فصح صقاعترتتطک1 جر مصفتامتیط مفتبوک ما که دمن اصمصه‌للامه 
.امن صع‌طابامی ما هطاتط مانلتمصع صد ۵۶ تعتصی عطا دز صقَت۱۷2 

1020-1۰ 2۰ /11 ,12 ,صقععمط؟ مامنلیه بتطمطگ مطی1 7۶ 

33 متصقاع1 ما کعطم۸۵۵۲02 [2عنع۷]۵)00010[ ,۱۵۷۵ .ظ مقنطه ۷ عک ممتمک طلتیژ‎ ٩۱- 
وصهتع1 ود قامط عط مقلق م5 .100-102 .0 ,(1991) 68 هلو تعرا یم .ععت‎ 10065, 0۵ 
46,4, 42اه ۷ 1216 عط صرح صمرمک طتتجا 1991 18 :411-412 .0 ,2003 06لما‎ 0 
155160 2 محصهاعا ب«اتهظ ۵۶ عصعتدماعتط م6 معصماام ل2عنع0010مطامصط‎ ۲۵ ۷۷۵۲۵ 6060۷0- 
۲2۵60 6۵ 0 50 عصنلباامص1 رعصعزماونط  افلصماو۲۲۵71 621160 م5 قطا ۶م عصتهدع۲ متفه برها‎ (۵- 
حطاوز 0صه متفه موم رعصتا ۲۱2 0۵۲210 امن امقطمت۱۷ رقصمتت هلم0‎ ۷۷2۵501۲008۵4 
۷/۵96 و020 ص۲0 مطا 0مصتصرم0 من «اعامآم‌صصمی ۱20 بلع۷ نع معا 20 ممترمک پ۷/۵۲‎ 
جع معط صعاعا ۶و عفد عطا ۵۶ مصمععه اف الوم اقممتاتعنن فص ناه صوورتا‎ 
و۷62 0۲60صاظ #۵ اف فص رم ومم‌یامی متصصقاو مات مه ۶ه مصملظ .60متتتافصوع‎ ۶ 
لعج مق عقط/ 1۵۲ عمصمزم وچ 0عفیا 6 قلنامی عترنط عطا‎ 20۵۵8۵0. ۵0, 
۷ ]قطا عامه ع۲تامعز9ا0 ۵۶ 0مادتقجمی وقهه بوصه صا طمتط‎ ۷۵۲۵ 21۳72275 0 06 0۲۵] ۵۲ 
م,ماصماته27 وعصم0زه لحم فص اعمصلح متمتممطا مه رومام ممتاته ۷ 600ز09او‎ 40 
26ط) صعاعا ۵۶ فصتعتده معط ۵۶ اصتامععه 267 2 عوومرصصرهي مت ۱5۵0 ۵6 010و‎ ۷۷0۱۱۵ 06 ۲20- 
0ص مارواو لهمتصماوم م1۳ .20176 هط ل2متدماعنط لقممتات0ه0 مصا مم کصمتمرمن «للوع‎ 


۳۷۳۳۲ 


۶ ۱۱۵۷/0 ۲۱16 رتم7 وضع صح ۵۲ )مج قح ماه فطل وعتصصعتل مه فصهاعم)عنظ 
]1 ,۷۷۲۵1 .5116066 ماصا عاعتع ما02 0مووهنجماصه ممصملزن اهتتماقطه ۵ صمتاهام0۲ 1۳۵۲ 
1 قنط) مر ممهورو ماکه/۳ 10 صصهاو1 بع1 060هتايتهه 2۷۵ظ 6۵۱۱18 رععلوه ۷10۵15 7725 
۵ مصمتامتم‌عصا متمامتق مطا نماض معمتاععان فنط #7۵60« ومع ماتط«صعمصط فقط وتماکن] 
علمتانه ,فطفطگ صعئن نع ظ) برجم 6۳ مطا ها منسرگ ها ع‌تصهععقط فطا ۵۶ عصنه‌لننهط 
که 6 ۵۶ ممتامت‌عصز محته۳۱ تمیاهمتاژها ه یماج عهبممتمصه را 1۲/102 ۲۳ "صقووووان* 
٩۲ 2. 6‏ ,14 .0 ,1971 ۲۷۷160 رآ] ,عنطم‌متعم‌قله مطم‌عتممته مصصقصطمتت ۸001۶ :0۲ 568 
6 صهء ظ) 512 تهع۷ مطا ۶ه ولمعست رمتحمصدتظ ماطادتض) 2۵060 ۵۶ متام‌تهفصا لمناعصتاتن 
عط10110 عطا عقط مس وبتعهی عصتقگ مطا ۵۶ و7حانط‌ته م1 .عاعععتظ مد صنا0] 
۳ .1۳7 متاماون 0 اه 0۳۸ »جوم ومعوی۱۷ مطا مر وز عذ یه 7622052616 :فصمتعصهصن 
ممناژوتطی عطا ۶ مبجومامام مط معلع و5۵ 1 ۲ ر14.ع مه .00 مصصقصصطمی0 .1308 
کتلعوو اصنهک مطا ۵۶ محاتطم‌نج مط] :259 .و و2003 ۱۷۲212 ,2003 حفطففظ رعاصمت0 
2 15 و1 :۸016 جح متقصوتظ لمع طصا ممنامرتنفصا مصاهملام1 معط فتقهها طمتنتط 
۶ طمتاجا5ع20 ملطاورحتعاوه اوع۱0ه مط وا 1 طمننهموع۲ )2۵77۵5 10 مطتلت0ععظ .01206 8201760 
عتووون رمعصمتومض 1 تناومر متصاهتظ 1 اه وماقتظ متته۲ بآ یامن :عمو رماماه۸ 
62-9۰ .0 ,2002 .001,721 0958۲ 

:0۰ ۱۱ ,"مقوومط؟ ماعننيه بنطفطگ مفی 7 

8 ,۱۷-۲۱2۷ بو :ععمصیمطنی۳ ۱۲/۱۵02۵۰ ۲۱۶ و صهوفهات مامتانه رتطفطه مج 35 
فعصع۴2 ج ۷۲۵ ,]۳۳۲۱2۵۲۳۱۸۵۲۳۲۸۲ :81 .و م1984 تطاهبآ-بولا بحصعلض ۵۲ مععطمتمن 
2 وه ۴۲ 540 .۲و2 صا من وقصه۳۲2 ۳۳2۵۱۵۸۲۵۵۵۱۲۳۲۰ :84 .و پوباماتفهظ 
عصنم 20ظ کتمعوعمعناو فناط بهعتدظ همه فطع صرح هدصامیم صمط‌نمگ ما همئا صهتاوتیط 
صوتطادیض معط وم صمتاحتاژه مط) انامطاض .عت لقووه۷ مصمتاصه۲2ظ تتمطا 16 0۵۵1 صد علمناتاو 
-0قط۵ظ نصا رماتاصماقم5 عهل طا ممزماجنه رفص مهماتحظ :عمو مصصتة قط 26 هاتافصتصه۳ 
ات۸ 0 فصمتام‌یط بصفتزها ,لته فمم؟ .287-319 .0 ,(1996) عهعلعمصم عطموتع10 
مت مامتومطی صهتروگ ه ۶ه صمتاهء‌ناهاتام مطا فصمتاصهمهصه معولج ,1999 ]بتظ رصقاو1 1 کصو2 
2 00۲7 6 1۳66 ,1924 مان روماتنهرطنا۲! وعل متانا ما ,هام۷۲ ۵ :هلصاهته تام 
طز عماجم صا مصصق عط ۵۵۲۵ بهت۳۲ م6 027۵160 ۷70 بق1م] ول ۱۳ حصم اصهطمت۵هظ 
عطاه صز 0صح تعنلضا .صققد مز جمتع‌ناهد منطا کم جع‌صیام عطا قصفععه فصه ماتصفتاوتیط) 
,فتطقطگ صعع؟ .طانق سم مها ۵۶ حمتلقصهاهمج ۵۲ ومقام وج 0عافعااه وا ۲ روععقام 
۶ 1حاقط عط صاً جمعها 276 مه نو ود 0مصصصهطن۱۲ :462 .۵ /1۲۲ تا ۸۵۱-۳1 271016 
0 وا هصق ابامطازنه عصتالووی مطا] تفت منم ومع 2 صا تهعیر طمهه طصمص ه عصنل‌صممو 
0 20 مصمتام7ع عنامتونام ۶ یم موی «اطهمصناععم ماتتصصهطها طا 60عققمه [0صام] 
15554 .و ,1147 .0 با ,20271 .6۶ :152 محصهک:۲۲ 109) اعوصه صه 97 عتقط 0مانعز۷ صععه 2۷۵ 
ما1 ".۱۵۷۵1۵0109 گم مصتصصنععها عط طذ 60تصع10 ومحصتاعصصمد فد ممصمتیهمنه فتط 
6122 ۲ماعنط ۵۶ وعععمتم مطا عاصتا جامنط/۳ یام وه صقی عاصتممر عصتاهعصصمم مصتادم‌تهاط1 
۵ ,دتطمته طانمک مذ مقتقدل 0مد ۲ ما فمصصموابه مقمه‌تهعيم لهعنومآمافتنط عطا که 
۵۰۸ 0۵ 60)60صطه6 ]61و 0 

۵ ]مصصهء ۳16 :283 .9 ,1965 اتهعتات۹۳ رعصهی صمصمتع‌ناف؟ مزنز رصمتممم1۱0 ۲۲۷ 9 
۵6۵ ا هم تج حمنط اصمصصم‌ماه 0۵7 2 060ص صهیا ۶ه جمتادمنهعن متصصعاقا مط عقطا 00۵660 
,۵61001 2 که عقطا وتامجمنم‌عومم و1 6 مصعیاً گه صمتاجمتصعتاوتیط ماما عطا مه 160 
10۲ طماهدط مط ۴/26 صمنمنام1 عصا نا 2 که مصعتصه و7010 

(5 1( باله 00۰ مصامام۳ مه صمتاه؟ماعمک جمع۵۱ کباتامه:۲]۵ روع0‌صهرظ مان 57 
عمط اعصنجوه عطاموم؟ 0مطمصها بمطا عامعتاه مطا فصه وصع‌عقطن مطا طلا« ممصهناله ون[ 
ع6 0۶ ماد مطا 0۶ ععزهممصصماجهه رصقم 60صتصصع ونافجع‌مامن فط عمط فصهتوتعظ 
صرح مممصصنلزه مطا وم 060تمه م۸۵ 0ع0عع1 عط ما عصتتمعع2 مه رع0ع2 200 
:7 مامصام0] 0عله 5۵۵ .01۳620 فا تعصیرملظ بوطا عماج صونوهء‌جن) مط) هصتطهه 1061660 
,۸1620061 968 راهان متام زاه»۸0 مصتاص۱22ظ ۷۲۱0016( عطع صا ع۱۷۸۵0 م2 ع0۵ و0 
185-۰ .۵0 ,۰1۳2016105 »)۵ ر21عو ورد مصتاص22ظ مط 1 


۳۷۴ 


هصانه‌ی:۳۳ :93 وله .۵9 روعاقها۹ حعطم‌وتصتاص22ظ ومع ماممنطهععت0 رروتمعمتاون0 6 59 


0 00 6۵ ۵10 بهتتصهع۸ ۵۴ و5۲۵0 هون مطا ممتطه جاحعتط معط گم فصمتاهآناوع: عمط 
۲ مصتاهع0 ه ومصتامه۲7ظ مطا ومع طمنطنه صرح دمجنم مط) طز 0عصونه 20 رهصته۷ وه 
2 ههام5 12۳ متبمصی‌مله تلع ووممتا مصتاصه2ظ ,صهاً قطا صمت آهبهب‌طازبه تتقطا 
ص 60ظ10)صمص 15 وتا م1 ۰(...) صمورنامتمط/ رو00مط مه عص01عع منطو 2 9027060 2 هم 
1۱ 100016 ,92 .۵ ره .0۵ ,050020191 0۰ 968 اصتمجر وتطا اتاوهاخظ .وتماونعع: مصتاصم۱2ظ 
0۰ .562 ,1۵1261 

۶ کحمتاهاععاه لو دصمتاصههصه وحانمن مصتقا ,م‌ههصلمم محتصصوعهک-طمنم ۶و علطد۲ ونط و ۶ 
ول تمهعجوم ات۸ راجت 2صتم۲۱ :عع٩‏ .عاصتصط اصمتم]گن حصم 20 عبر عط ۵۶ فصصمطیت 
له .00 ,بآ 0۵1210816 ,رتم۷۷21 .۲ :2160 968 .ع1طاه) ده )تا۲۱۵10-0 باه .0۵ رعصاع8 ۷۲20۲( 
عط ما عصنکتمعع2 عصتاجمل معط هصنجممومه ممتووته‌ول 2 متمط1 در-۲۷ صرح 3 .ظ 
6 ]۹2125 اصنظط مطا 0۶ 20 عهع مطا ۶ه معمصمی تو۲ ۷۱۵۷۷۰ [2مزع10مصصهاع1 تمممت)ت020 
متصقاو1 «اتعط ما ۵۶ معممتمی رمتی؟-ع۳۲ مظ۲۳ رصت00۵0 ود10 رصتاطالم ممطومن9 :مول2 
,353-۰ ۱05۰ ,25 .1ظ ,2002 060۲0 ,۵۲100 


0عنف‌متلوی تمه عنطحی حطزً طم1ل۰۸۵02 تصم تم‌صحصصم اوه فطا ۵۶ مرمع " 


بقصصعز ۷ .643 تچ 25۳ 0عاحل 0تمعم .مرو عهمونا صذ صهندمصت عنط جم. ممعطلو 
:0011600 منوم۳۵ ,(ومتطاننا آمممتاه مدتطوش >اعطمناطنطلههم‌ننه( مطمونط تعتماو6) 
۰ 200 ع] ,65-65 .۵ ,1963 )یبای صه:۲ ,. ۷ ۷۵۱۰ ,ماطم‌نطم ۷۷۵۱6۵6۵5 معقاوطم۳۲0 968 
عتاوقط‌مناطانظ 1 و مفمصمصامفنا ومتقممما۷( وق مباعمه0ه) بنوحضا تبمعل .6۱ 
۰ ,1 .0 ,1887 ۲۵79 مسماجهوتیم وعکتلفط؟ مملقممتاهآ 

۶ 00ص272هع20 ماع[ والهءترماونط عطا ادمطح عصمی هتسو۳ ۵۶ ممتفتآعجمه عطا 566 62 
۰ ما21 5 000 رقطم .ظ :وماهته مطا ۵۶ امطامم:ظ عط مه عقظ رها 0مصمتقعه فصم)م16611 
حتتهظ مطا صد صام عها صقه رصحتع2 صم منم م1 .1 مامصاوم فصح 24 .جر ماه 
۳ 39 ۲۰ ۱۲۳ ,124 .2 ,1 ۷۷۵16۲ ,جمتاهعلامن) 


ص ومناً عصامع فطا ۵۶ ممصهاهمرصطا فص :۵1.ص رال .00 وی 0212108206 ۷۷۵ 1 ۶ 


0۲ رعطتاصمصهآممنای رعصتاهمصاممع تم ماه هتمممماجمن اه قیا مصتلد من تتفط 
صزم فطا ۳/۵۵۲۵ وععوء ویامتمصصتاه تج متقطا وو ه۳۷۵ .عصهاعمافتط مطا عصتاهعمه عفصصتا 
جمتانامی اوح بزلصم م1 ".صمان0ه لممندمافنط مطا ۳/6 ۲۵۵۵۵61160 وط عمصصوه ممصمل۷۲1م 
64 6 عَ2َعتصا امط مل طمتط۳ رقصتمی دم متهطاصی صتقعه طمنجنهو حم تتهاه ما ود متقظ 
۰ ما12 2 0۶ ]2 ما عمط وطاچتم عطا ۵۶ )مطام۲۳۳۵ معط ۶ه هه عطا ما نع تمطاتمط 
۶ حه مطا ویعا مفتاتامج۲۱۵ ۵ ممامز مطا از فصتععها طمتطاه قه صه ۵۲ 0اه «مط ]1 
عصت26601 عمط مقلنار تتعط ۵۶ مصصقه مط صد عتمنتتای قصتم 0قط ت«عط1 .واترمطابيه عصتص حاهنظر 
عطا هن دلتماعه عحصنا احتتا فطا 102 مه رن بصع 9 عطا گم اتمممند تقصمتانهجتا عطا ما 
ماتمطانط رهم۱6 10و ما 2 حصم ممتاحتعنمه ه رما م۷۵ اعطام۵ظ مطا ۵۶ )طع11] 
۵۰ ۵ ,صعٌ0۲ مطا ۵۶ فرمووعوووم فطاً ما ظمصآصت 

,۱۱21100216 6016ظ)0110اظ رععصتاصه2ظ ومنقممما۷( وع مباعملقاه) ,عنتما۷( واتععی 5۶ 
-۸۷ :020272 ۲0۲ .(.11 صهاعدمی .عصمتامنکص اه موف 8 وعقصصظ) 765 .۵ ,1970 ع1ت2ظ۳ 
جصمامواه[ رحتطاوتض معصد۳۳۵ مج فتاهمر62ع1۳ عطا ۶ه وصتم فط1 رصصمصصممزنمد دنام 
0۷1 د< 304 چاه معط 0۶ عهعر مطا صا عصه 0۵0272 0۲ مهقمنمن .1 ۲ ,128-29 .۵ ,1978 
.2 

۰ ۱۷2۲600 17 رفقحطمط]. فمصصقطامل وه مناج تصتصصمی لقصمموع 65 

۰ .00 ,1962 1۵۱۷۵8 با ,۷۵۱ ,۲۲ )۲2۲ رفطمتامتتهفصا متصاحتظ مصصقصطمتن 0۲ 66 
:0206 ]2صصها! صمظ فهمتامرت5ط] عع تقو مملا فهه میم فتاطووز 67 
طم۲۱02 معا رفممتامته‌عصا عصتلاتظ و1 0مه هم۲۱00 قومعم‌صصرظ فطا ز0 ع۵ظ 
94-۰ .0 ,1982 صعلووناه! ,2-3 ۱0۶۰ ,32 ,۷۵۱ رلهصتتا0ژ 


۳۷۵ 


:96 وله .00 و۳۵66 ممطم‌وتصتاصع2ظ وم میممنطهومن رواوتمومتاو0 و 9۶ 


0 عصزو:1 .صمتاهتانمو60عع۱ ونامتعناه ۵۶ «انوعع66 مطا ععمصع1 )مظ 00 فصهاعومت 0۲تمم‌صرظ 
6 0) 5اععطاعاه مطا ۵۲0۵۲60 طمنظ/۱ رقصهاعوم 0۶ ۲۱۵۵ عظ) 1991760 فط ره‌کتصطمم‌صرمع 2 11۳80 
0 2۲0 160 محصتا مصصعه معط کج )اه رهتطاممگ هنعع۲۱ مطا ۵۶ «مطانهه مفطا مق ۲۵0۷۵۵ 
۶ )۳62 تملصنا وصتطعتصهه رها دتاتامج۲۱۵ ۵۶ آمنقع مطا فصع 0۵0266 امتتاعه فطع منامام 
,[00۷۵۲ 01۷186] 12معتمص ۵۶ حصمامامن مطا غتامجاه دلوم افص ممتووتمعتل رصح اصمحصطفتمتام 
یط فظ عصصماطامتم ۲۳۵ عومطا همم بالذ [مصتت] ۵۶ منم عط غتامصاح مولج ]بط 
اه ,ععمتهها کلقط ج صرح تتتاجمی 2 صقطا ععمحظ متمطا مصتمه همجن مصصعه قطا 24 2111۷60 
40 مهد [و عنطظ] ۶و حصماطامنم مطا یصمصع2 ۵۶ مملناممع۲۱ عطا گم صمتاهم‌ناهانام فطا 
.210 
1 10000066 ,95 ره .00 ,5عاههاگ صهط‌وتصتاصه2ظ ععل متطمنطمععت0 رراوتمعمتاون0 ۹ 
230(۰ .1562 ,1(6126۲) 
مطا ما 0تنزصاحنجن1 ۶و مههمتمع) 9 .35-2018 .0۶ ,25-27 0۰ ریگ 02021082106 ۷۵۵ 1 7 
1۷06۷1۷۵۰ 0۶ 22106 
۰ ما61 .00 ,وعاهها ممطم‌عتصتاص2ظ عم ماهمنطمکع0) ,واوتمعمتاون0 9 
عامصا100 ,102 .0 ره .00 ,5عاقهاگ معط‌وتصتاصه2ظ وم مطمتومن) رراوتمعمتاون0 6 
239(۰ .1562 ,۲عع۵1) 1 
۰ -۸(۱۹۰7 و۱0 ,33-35 .2 با منوملماه) بمله/۷ ۲ 13 
۰ ۷ ۱ ,32 .2 -۸/۰19 ,29 .2 ربا منهملماه) بمله/۷ ۲ 7 
۰ ۲ :29 .2 ,بآ منوملماه) بماله/۷ ۲ 7۶ 
مط ۵۶ مصطمو رها 106000ص جرمه‌ها فقط ه‌تاهم ونط) تمطامطاه لها ما مأمالووممرط1 3 
,016) عنط و 1۵۱1007/6۵ 15 عصق! عطع ۶ مصعط معط طمنط< صم مهقصنم 2010 صهتصععه۹ 1266 
۵۲ مهنمهوه-صاجتظ رصمام‌ویون هلت .(1۵0) 12۷20 ر(قمعصت! ۵۶ عصقل) تاکز 
70(۰ 5۰ مه 00۰ ,6010826 
۰ ,0.40 بر منوملمام) له ۷ ۲ 7 

وصاحتظ عطع ۶ه مسمح‌هانا لهمنطامرحومتماعنط معط که ممتاهاتممی ع7تعصمطه‌تمصمع خر 
و ,تعتام؟ امصیعن بوذ فصنم 0 صعی 21-۳20056 بط 1202 عطا ۵۶ امعنموومی عطا ابامجام 
238-۰ .0 ,1982 ,۷۷1۵50206 ,(680-692) ععآنعع:ذاظ ماژه2۳۷ 067 0ص ط721//20۵] 
(ل۵) وعتاومه ,عاهمتع - وتمعملعع0 عط ۵۶ 1000 ۵۶ وعصم‌صنهاه فص ماج توق ۵ ۲۱۵۲۵ 
۸۱ تاه مطا 0ص فص که ,60عملوع فص ۵۶ تمعصیاط مطا 0صع ‏ تبا10 مصت 240 
۲ 1160 جهعها عقط طعع0 عنط ۶ه مصتا جرج صمتاهع1 امقنه ۲6 .0620 وه تردطانا2 وه 
۱۷۲۵۱۰ جع ۴0 فهبا ,(680-692) صصهاع؟ صا عمتمعلرمعتناظ مان2۳/۵ ۳۵ :مصتم‌طام6 ۲001۶ 
مهن کمط وصموع1 ۷۱۷ بعل . ماهزههاممصمانه . اکقطوممطه ۷ ممطم کزومم‌منلع]۷ )کته 
,۷۵۱,۵8 ,.۲/۱۷۲ا ص۲۳۵ قالونه۲توناعطاومن) عصهع۷۷/۵۱۴ حصفطمژ ععل مه اگقطولاموع0) 
۰ .2 ,1970 ۷۷16502068 ,4 ۳۳ ,1969 
وعامتان ,345 .و ,1902 صتاتوظ مطعتم؟! فط‌عتطاجته مهن رحم‌ویهطاآه ۱۷۷ عطنا .۰ 7۶ 
که (فصهتاعتیط) اعمصه 1۱01160 فملنهر تفص فط (.۲ا۸ 085 6243 ,۸:۷۲ :ومصهطاممعظ[ 
ص دتاجم‌تاصه نج «اممتک‌تنهم فطا مصتمطامنهاه رها رراعقصول تمصصم چم ۵۶ مامه‌مطله 
5 معا پم همم امط فعمل مصر۵) (۳۰ :ععتتصتلجمی فط فآ < ,مصتاوماعظ 
چم حمتجاهمماص صح. ۵ تمتته._ صع ‏ و اکتاطط. تفا متفقظ. رعصهتافتنط 2160 ع وم 
مصصتا عنط 2 ععصجطام۲۵0 6۵ مص1 جرمم‌ها وق عنم 1 006۳۱۵۸ ۱6 مر 0نامآیه1۳۵ 
هرگ لهع1اهتمظ رعیز و 8ت1676ظ ۵۱4 (صمتاعتن) موه و0دورمصنا مطا تقطا 
33-0 و2ع۲۷ عطا 0۶ ۵ع012۵۵ع6ع) 47 -۸۳۹۰7 ٩۱0۶,‏ ,33-35 .00 بآ 0202108 مه ٩0‏ 
206(۰نظ عط) ۵۶ 
,۱۱9-4 ,وملا ,29-30 .وم با منوملماه) بمله/۱ ۱ ٩۱‏ 
.38-۰ ,۱05 ,30-32 .م0 ,ی منعملماه) بملل۷۲۵ 7 92 


۳۷۶ 


419-۰ ۱۱05۰ ,36 00۰ وگ 02121082106 م۱ .1 93 

9 . ,1972 ع2۱0050۳0۷77۵1۶ظ بلنتمهونها موز تممعمهمطمه عطنهم و1 9۶ 

حصم ۲۵۵۵ مطا 101107۷7۵0 رلاده‌تومورج فصمتافتن 00201۲۵0 معط ۶ داحمصه‌امه میل» 15 
۷ 2040 ماسجا( فصه نها ما مقاعقاهی بصقصنک روه۲ هد صهاو2مطکز 
عط ده ماه موه بمطا وه رعممتامات0(ع0 مطا عم مصمتلهصتاوعل مه «اطاه‌مامم 
۶ عمط ۵۶ و0علصط موه ج۵ عصما ۵۶ فصمتاهاد0(ع0 م6 میات .متامصتط12002112] 
عصتااناوع مطا 0صه با تقمقطه مه هلهم0هممه) مه هلمتاتت هروه مق فصهتاوتیط 
وم مطا مصمعع 27۵ )وبظ اتصهتادتط ب۱۷۵ برتحطمتوونصط معا صرح 8271125 ۱۳۲۶۲۵۵ 
صهتصه وتماعنط حمناطام اوه ۷۷ صا ,(..) صقن صمتصهوعه٩‏ صا صمتع‌ناه بواتتمصتظ کتام‌تمعصطناط 
ط مقطا ۵۶ مصتا عطا ۸ .06907۷768 1 ممتاصهتاج عمط ۲۵۵۵۷۵۵ ]مه فقظ واتصهتادتیط 
۵ ۵6 امه و۵۱۵ ع ۵ ۵۴ 6۵0۳۲۵۵ 126 ک۵ 65 ۵۵۲۵۲ 1۵] 1۳۷2510 
عصتصهعوم :264 مامصا100 مولج .0۶ .01068565 96 قصع فصفاتاهممتاعطط ۵۶ وععو صعنً ما مزا 
بطعمطصجمامک .ظ له فصهتصهء‌عهی عطا ۶ه اصمصتعص لهعتاتاهم 2 وج فصمتامادممو 
۰ 200 287-309 (1994) 7 ۲۲ :ع0متنع۲۳ صهتصجوهه مج صعتطندظ مطا 1 .11 عصمتمات1۵(۵ 
جمنعتامی؟۳ مزنا رعه‌طاونهاه اممطمتا) () صفیا ممطمول‌تممووهه حصد مهافت حصصتار2 
237(۰ 0۰ ,2002 )27ع)اا٩‏ ,1 ,۷۵۱ رفن2211 

۰ ,210 ,29 0۰ ,.آ 021210806 ,۱۷۷۵116 0 

1۰ .0 ,1879 71([۷]0 ,۱۷26 مطموزجاه۱-۸ ۳۵1۵۷ مصته تطانا رصعصعله٩‏ 2 

۶ ۵9-10-120و فص نامه وطامرحعمترماعنط متصاوتم طا ولصویه مطا ۵۶ ممتامنمع0 عم م] 9۶ 
عطا ۵ حون معط ۵۶ 37 عقویر عطا عم 0عممناصعصه موز الق منطا دطفته عط ۵۶ اعطممعظ عطا 
۶ 2600012060 مطا 0عومجن0 م9 رتلظ ۶ 10۱1۱07 مطا صتلن ۵۶ علانهها عطا که صمنقدععه 
مامح عتطا تمل‌صم عافتعمامصصقاو ,عمط با انا را0ععمااه مجمتله‌اهاته معط 
بکللافصصعتصی۲ مطمونل‌تصهوهومطصاهتض ,مهن 2صتع۲۱) <.عصماع 000 ما فعصماهها ممتاجتزماب۸؟ 
(0.35 مه .00 

101۵ ,و۸۳20 عطا) ۵۶ 137 7۵2۲ عط ۶ه محامنطقط هم ماه صفطن عطا وله مک ۶ 
0عصمتاصمجور افتت ور ]1 ,56 ۱ ,2005 ,10 صمتاعیم صتم متصصعاو مصمه‌صم رقصمتامناظ 
۰ .0 ,1894 008عم1 ,عامتصمتط تاموتا بحمتومتلمن توبتان0 

تلم ,لتاطاصهاو] یصنمو ۱ آهمزومامعطته فط ص فصتام وه صهع . فهصته‌ص] 0 
۵ ات0 موماهمصه ممررتیام(م۱ تاتعقع0 باظر, :(1952) فه 0901060 ود صمتاتقصمم 
6 1560۷761۷ 18 2017۴ مصصصیناها وتصاهع مصتاقط 2م) ممه‌صتام2تاو تامصطا صتصتوهت02] 
ص۷2 جهتوطناز صمل "1874 ۷۵ [عمحصح‌صصصه۱۱۱2 ما۸ 2و۸ مصفعم ۸22 نصا 0عصمتاجمحظ 
نصا طمعی 6 صقع معقعط 0مصمتاصمص عصنلوع: 1620 م1 .48 .2 ,1938 اتاطصعاعا ,ادرتطهط 
ها ملووه فتحطلتوی! مصنهع مهبه]۱۷ صما عاتامصصاتال‌هاه م۲۱21 صملتم1ز7مصصظ رکلناتم صتطهتط] 
۶ 6م1)مصوتصیال نصا کصترجم؟ ,21-25 .۵۵ ,1952 .16 (هعملصه) رصمتعلاظ رتتتطنته صتاعننه1 
,56210 ۳۱2 وا 4عاصتتوم؟ مه 0ع)0ع1۱م) فمتل‌تی ر42 ,۷۵ ,۷۷۵۲1۵ متصصعلع عطا 
۰ ,1973 م۲۱۵۷۵ ۱۱۵۳۷ ,ات۸ متصصعاوا ۵۶ جمتاقصن۲ مط1 رنج‌طاهعه عع01 ,2004 )تباآصه۲۱ 
۶ 5600۵۵6۵ فا صا .رنهعا آههتعمامعطتم زباطاصهاو] 21-۷ ۰۸۵۵ ۵۶ [2ع) 21 
عطا عقطا عصنط ه ود متط۳ ,موم ۳۲۵۵ و۵۲۵ قرع موعه۲ ها فطا مصمتاعطوطلاز 
۰ ۱0۶ ۷۷2۵ 1601010 

۰ ۱۷2۲600 17 رقهمطمط]. ومصصفوامژ ,۲۲۵۶ رها مناج تصتصصمی لقصمورعم 21 

2 566 0: ععما (.) ,0۵0 ما10 ری عصممی لهمتاهازها 2 ط)/ رصع مان‎ ٩09۶ 
2 ماع ۳۷۵ عط عصتام‌نوع0 فقامط عصتستمم و حطزنه رها 0صتامتر فطا قم رتفصصقطه‎ 
کرم10تامطو تتقط جرم ر‌صهن 0موتمه۵ظ مطا طم عمتصتاهر‎ ۱7/۵211۲827 0 
2۲206 .6عمجع 0ص فعض :نامه فط مر .وتاصامی فطع ۵۶ بداتاتاه؟ عمط ۵۶ ۶ممتج که‎ )..( 
مهو ۰1 010 معط م6 عصتلتمعع۸ .ظ) رصم طاد رفتتهاتاومع۳۳۵ من رحححصم‎ ۰ 
2:13-18. ۸ ۷۵ 227 عمذوناف؟ اه ممبامتصهعی بتنامجزظ .۳) "تج صوتاعتیطن ۵۶ ملوما‎ 
و9 صقه مصقاً بوهاه. لومتامملز هه .114 .وج (1997) مصصهتاهیط‎ 0۱90 1 0 
,و۱۲ کنخ واتوته۲ نوا‎ 187. 1932.56.76. 


۳۷۳۷ 


-۷]2[-۵1 ۸۵۵ طمنلعن معط ۵۶ مصد1 مطا حمظ جمت)موتتهوصا منصاهتض مق رصمتقط۹ عطو۱/0 ۲۶ 


367-۰ 00۰ ,(1966) 29 90۸5 و1 

وعصصمی 0ص اتماع صاً متمرما دتطا ععوعیم‌ونل (1953) لمطامععم مصم۴۳ :12:2 طفتیاه عم ۶۶ 
-26 026 مق ۵ رفص حمتاممع‌وناه معط رلهتتمامهه فنص ۶ه سم ص تصمتفنمجمع فطا مه 
متتما کتاملعنه۲ متاتصعه فعط)م اصمتمصح جح ۵۶ ٩۱۷۱۷۵۱‏ ج ود صغ تام فط صاً 521920 
تعاگ فبطوم؟ م1 رصم م0 مط صا فصصمامامزظ تمصا مصصمگ رلقطاصصهعمز مهب( 
3 .0 ,1953 ۷۵۲۱ ۱۱۵۷ ,ما0 ۷ اهتزمصهه]۷[ 

-00108) 1۵10۴۵۵0 2920] عطا ۵۶ تممصمیم۴-زحهاطو۳ هر ,تنم( :1 فمصصفطن ۱ ۶ 
168-۰ .00 ,1981 108008 ,113 اعزع90 متاهتفظ [2/م معط ۵۶ تقصتان[ ,عم 

۰ 0 ,1955 0010 بطه20۳۷ ,72061 6 

۰ ۳ ,71 ۲۰ :169 ۲۳ ,65 .2 ,11 منهملمام) بمله/۷ ۲ ۲۷ 

-ع[ 2710 صرمجم‌قاع۳ حصز )اتنده فص ممطم‌فزماهته ععل مصت‌نملنواط روتم‌طاممرسنا طممافتیظ ِ 
126-7 .0 ,2005 صتاتظ رمعصقکصه صعل‌لصیل دنا نما اکتا 

حصعا0۳0 56604۵ ۸ :70 ٩.‏ وله .0۳ ر0عقصامن تومرورمن) صهتصه۹28-طه۸۳ رصهاهورت مان ۳ 
-06ت9جم مها پراقتامز۲۵7ج عمط فقط طمتط۱ روع17ععحصمطا عمحصصقط فطا عصتصهعممم ومعتمصصم 
صح وج 0و۱ جععها 27 ۷/۵۱1 هد عمصصحه معمطا ۵۶ محصمو .ععیطهتمانا متاحصصعتصاه ط ۵4 
۶ مصحط مطا م4 ۲۵۶6۲ وم ۰200211 ۱۷۵۲۵ مط) مامرصقه ۳۵۶ .مضه ه وه ۷۵1 و2 )مطانمه 
9 فص موهه علطا صا 4صح ,000 ۵۶ اصهبمو معط صهعصه زآم‌دصلی صق از زن لقتا0ز7 0ص جه 
25 ۴۲۵۲۵5 )تا 00۲00زوصمع ما02 ۲۱۰ صرح تماله ۷۷ .1 طاهها )باظ .عتامطانوه که 100760قصمم 
۴ مت منم ۵۶ ومظ2 

عصتامتاوم همه ملا0 مطا عقلفهه فظ ممطه رتانالد .ص ریگ متاعمل02ه) ماه از ۱ 
,۸ صواً طقَاله۸0 ۵۶ وعفجل مصح فنص میا طلا ععتهج معقطا ۵۶ و۱۷۲۵ :م۳۵ 
(0.۷۰) مومع قط) تم‌صنا عامیتتای ۱۷۸۵۲۵ قمع وففطا ۵۶ اه )قط ماماوط0۲۵ ومحط و 1 240 
93 ۲۳ ,1898 صنابوظ بآ .صععمن( حعطم‌ونلهامعنده هل 122102 ,اه‌ماناآ( جمتممزم 11‏ ۱0 
.1111 

0ص 0۵ صهم صنمم ۰1 .82-3 له .00 مکلتاقططوتصآ عطممنل تمه عمومطمنش عنم ۲ 102 
۰ 14 2016 ۵8 

۰ ۰ .011 0۰ مکاأتاهصطوتصنل مطموتل تصجوهوم مات روطاناعت ۷۲ 103 

۰ 0 ,0 00۰ مکاأتاهصطوتصل مطموتل تصهوهوم مات روطاناعت ۲ 10 

6 ,۳۵۲۱۵0 صمتاتوصه۳] موم مصتامصه2ظ معط ۵۶ عصتم رمعل نک .و صاخ ۷5 
,62 .2 ,1948 صملهعینه1 رعمناوعلهط مدز دعتانمتامه ۵۶ )صمصانجوونا مط که هنم 
(۸۵۵0۰ 006) 6 کافظ , 52 .0 ,1 متاعملها2 ,له ۷۷ صطامل ,2۵2۷۲ .۱ ,62 

حقطا تمطاه 0مصصوط]۱۷ مهم گمتطام تمصتص 2 بوطا 040باوو1 زاماجم۵تم ۵ موز م۳۳ 16 
ص جمتامنظ صلمن متصصعاو؟ ربعشا صمتامنه دص 210ظ) "امطاممتی فطا ۵۶ مصقه فص 1 
(31186 ,3117 .۱۲05 ,2004 ,018008:[ 

-ع6عع ٩۱‏ 24 عصصماما۵ظ موم - عصتمی مصناصم2ظ- دض ماملقصمصم ,وم عبزل ‏ ۱۳ 
۱۰ 7 0۰ ,2001 008عم ,166 عااع[وسع۱ 0.۵۲,2۰ .عصمتا 

-۸۵00 ,نج 2صتع۳۲۱) تحتقاط ما 67 2۲ع7 عطا عم طقاامطض .9 معط :3224 ۱۶ 
(308 )91 .71 .0 میاه 0۳۰ مکللاهحصعتصظ مطم‌کتصهتمهعوه5 

.2 ۲ ,2004 ,10 ۴( «متاعسم صنم) عتصقاع! ,رفن مهمتاعس۸ متصل 81 1۶ 

,178 ۱۵۷۷۹۱6/۵۲ ۵(۲5 رحجم‌طنزن صفتصعوهه-طجنه عصتاوع‌ماصا مخ رعهتطو۴ معط مر ۱ 
۰ ۷۷1/0 ,45-46 .0 ,2004 08008[ 

۱ ۱ عط 0۲ فرط ۱۱۱ 
جمتامننظ رو طملامیه و 21 :17 ۳۲۲ ,86 .2 وی مناوملماین رتم۷۷2 .۲ :343 910۸ 
۰ ۱ ,2006 108009 ,45 عجامت آا 

۰ [صعصان]طمی ,97 .0 ریگ فتاع21210 ,۷۷21۵۲ .[ ت 


۳۷۸ 


6۵ 14امطو اتصهتاعتنط صا "مااوموه؟ عصنمهمم: مطا تفه ما مطا همم "۳ 


۶ وامدام0ز مطا از عون وا بطقلهک ,طاتع۷ ماما عصتع‌جمم‌وم‌نرمم فظ رتم۱۷۵۲۵0۷ ,2۵۸60 
7۰۵۹۶۱ حتع] م1 ,(1:7 .16۲ 6:8 .وا :4:13 و 3:13 ,۳۲ 62۳ اصعحصهاوع 1 010 9 
-۳۱۵۵0) عقحطمط1 0۶ واع۸ تقطموتهموج عطا صاً (1-۵12۵ ۵]7:6؟) حدم مهتروگ کل صاً 1010040 15 
611(۰ .0 ,1941 106م1 محصقاعا وم طمناماتم۷/۵۲ 
-ط))۱۷ :21016 ونط ٩۵‏ .1895 مصقصص‌ته۲۱ صتایها۷ مد فصتام؟ ع صقه عصنل2ع۳ وزبل]" 1 
۰ دم ور تعو‌طاهاه صمموتتع مینک .۲ مصصمصتهاط عصتتصصعي. هویج صمع‌صت[ 
00۵ ]۵ عصصقه عطا م1 :97-102 .مور ,1895 [منلتهظ] .19 ۳ باتاعصوتصب< تن اکتط‌دانم2) 
,دعلا00) حفصعل حصا تصقصصهم0)) ععم صمومطام فص ود 00۵۵0 ۵۶ (فلاوموه) تمعصهووعصه معط 
001665(۰ [ماومجه] ماصقوعن0 تم 6و1 عطق ره 
-اه ۸94 ونط امد 62۰ ٩.‏ بانه .0 بکناقصعتصل( مطمونه‌تصموموم‌طمتم رمطنوم ‏ 115 
6۵ 06۳ 4ص ۷20۵ /رمصنا مذنا رتعتامک امصهمن :مولم 5۵8 ومامتصمد فطا 0۶ ۷۲2111( 
۰ 100000086 ,77 ,اه .00 ,(680-692) رمع تناظ 

عطا 0۶ 50 تهع۷ عط) ۶ه عتامرحطعنظ صم صتم ه 0۶ زر فطل هم 1۳8601 عطا 0دلج ععو 16 
متاوملماهی رتم۷۷2 ب(عتکا مطا رطقالظ ۵۶ مصصهه معط )۵-۵ 0-97۱0۰۱۱۵ :وماحتظ 
۰ ۸۲6۰ ۲ ,18 .0 و.آ 
صمناورنتعصاً مطا ۵۶ حمناداهتحعاصا فطا انامطاض .1 .20 ,26 2۰ وبا متاعملقاه) م۵1 1 ۱7 
۰ .0 واه .۵0 مطوئلی م0 رعصنا متاتع۱۷ رقم فتاه( :وود ماهااش امرم] 
عطا ا2ط) 4ص )۵و۳ طز 01522160 مظ/ دعا6ع06 ۷۷۵۲۵ 0676 عقط) امع1 مطا مهدفه عصاهع ]۰ 
(۰.) طقاله حکتلمط! نقطا نام مط 1827۵ معا مطا یمامت وا ملاع معط ۵۶ ممصقصه0۳۵۲ 


۰0607 صوفعجط من 106۲50000 ۷/29 


-5۲0 1۲16 ,ع6طام1 طام‌مافتنت بععو وناط متقصصح‌تظ مطا ۵۶ عصتصهع عطا انمطام ۱18 


مالاالاه0تا٩‏ ,0656126 1[6ما٩‏ صه ۴06۲ :57 ,2004 صتاتعظ مصهعم وم )تقوم ومد 
,266 طا تاج 0۵6 عطا 0۵۳۵۱۵۸۰ 1۱6 ۱ص 0عای۳۵) تمعامطمد۱ رتعامتانه۱01۱۷٩‏ 
,(205)168) آناعه۲؟ ما مط ۳ عوقو ما وه مه ۰ (0عقعممناو رم 10۵۲۵5۵ رماتتادطناه 


۵ 1۱ مامباله۵۷-ع وبا وقلقصط فتط1. .عتقصصوتم والفصتعتده وا قوتزدالهتلهها نم فطا 


فص ۵۶ ۵۳5۵6۵0۷۵ قطا صم 00م0وع0صنا 08 اد صقن بصصقاف. رایع ۶و بر مامصتتم] 
لح مناوت ۵۶ 4صع1 ج ناو قح ۵4ماکمصا. مه آزنهعنا مق ۱۷۱۳۱۷۲۲ 127تاجتخ 
۰ امن 876101۲0 

بتفصنا؟] مهتا وتا م۳ :1/445 ۱۳ظ ‏ صقمت ا( اه تلهم امانتم رظنم م۸ ۱1۶ 
که ماقدام‌تلمی عمط ۶ه مه عمط تاصد [عصصتلهت۱۲ معط ۵۶ صمنات0 مطا ما عصت01عع2 ر58 ..ظ 
هم «هلامهمامج عمط قه ام نامه 0عرمآمرصصه 7/۵۵ متصنص تاص-لج تصح رحمتاتاتاوصا 2 
6 ۱۵ ۲0 صتقاه 0عتامرصصا بمب ج بوطا صمت)م200 از فتصصتتک مط عصمصصح 4صه بطمتلق 2 0۶ 
مطا و2 , طامونای؟ ما مطا کنامطاه وتجووهممه ور کصمحصصصرمی تمطایبظ ملظ ۰ ,(..) مطوتلق ع 0۶ 
۳86 0۶۴ 127) ]1 ط/۱۷۵۲۷ 0۶ مصصتا مطا حصمظ عصصفای اناد عع طوتلق عطا ۵۶ متام 
0 و8ه۱7 عمط مط ر مامطمتله قه 60۷۵۲۵0 ۱۷۵۵ ۲۱۸۱6 مامتا نع1116 دنل .رن 748 
1۰ 2 0۶ صقحرویآموو؟ ۵۶ معصمو مص صا " مامرتاهع؟ متا مطه ط۳ 

۶ 060206 )و12 عط ص ما۱6 ۳/26 2[7۵96»ومرخ معط عقطا 0مامانامل عظ «01تقط عف 1 ۱20 
0ص کبتلمطاع]۱ م0تفوظ یکلصتصتم؟! .1 اون تعع9 .رن 691/2 4صنامع) توتتاجهع ۳ عطا 
15(۰ 10000016 ,85 .2 ,]1 ۷ ,2005 ۵۱065۳06 رتعوتف۳01 ممطم‌عتصرق1 ۷۵ 0صعوم 16 

۰ ۸۵۹۰ ,25 .0 ,بآ 2210106 ,۱۷۷۵11۵۲ صطمل 121 

حصتر معط 0صامه ممتام‌تمعصا فطا از یاوه ه طاً طفت 2 عصتاهمنمع0 منمی ۲6 12 
«اتجهبنمتا سعتطه۲۱ معط کم مممتاجبجممن عمتسل میم مه عمصصه ابص عطا عصتصم‌تاصهه 
مقصصون عمط طعت مطا ۵۶ امطصره فطا بوصم ,(1331 ۱۲۳ .1 زفنامممطاننو) صفعطگ طاعظ طر 
تصمجظ صا :رو ما عص/1۵1100 مط وق (1984) "ویجطاهمبظ و0۵ هنز هل۵0مماعومقع 
م۳ 0مطوتنع‌صتاعتل عط ما فقط فتط]. .اتاتانهع] فصج طلمعل ۵۶ امصصصوو 2 ۷2۵6 ,۲ عط) فصمتعتام۲ 
0ص ۸۸162 ب,احزعظ ,عمصنا ملع صا مامح وج ]1 ع مطفت فط ۶ه موی صفتاعتیظ فط 


۳۷۳۹ 


5 :۷۷0 عطا ۵ هام1 عامع) فط۲ بت جع 2۳ مطا معصنه آناه0) متفطانام6 
۷10۶ ۲0۱۲ ومافتتطن ویاموع1" هابرم] مطا ۵۶ فعتاع1 امذاتصا مطا م10 صهاه .۲ 10 
کون طاهطا مه ۵ ممم ص ممتامعصصمی ظ] .52101 ب000) 0۴ ط۵و بافتتت فناوعز :عل۵ع0۲) 
1000.۳ مناج 2؟ ملافتنمط‌ن مطا گم امطصصنوی مولج فه۳۳ ۶ فطا راعتتقطن۲ مطا ۵0۶ 
"کماصوم؟ قح 004ت2ووور2 فصهتافتنطن مط1 (.) قاممصیوی صهتاعتنطن؟ :۲۵۵0 ۲۸۵ ممقام تقطاممنج 
۶ ممجامه‌مرو ما۳ ۰۰( طفی فطا بوها 011260مطصصرنوی فد ۵0عته تفا و(یجتج م۲۳ ومط) 
-109 مصیهمه ]۷ طعتتبظ تعجمتاه‌عاامی منامام مر طفق فص قمع قح اجه طاته صنی ونط 
,۱2100216 مباوقط‌متاطرظ رفتتهظ :686-688 .عم ,217 .0 با 0212102 بتملل2 ۷۷ .1 :002 
,1۷1165 ۰ 060۲۵6 ,۹0۵01607 متامصصعتصصاظ همه باج۷۵ سمل :1532-34 .و0 2۷01[ 
حصم مصنمن رتم‌عصتااهظ ۲۱ ملد :عممتاه/۵2 90۰ ۳ ,۲۷ .۱ظ مقصلمن متصقاوآ ۴2۲6 
۱۵7 ,81 ۳ رتطم‌منو‌ممم۱۷ فهجه وعاملظ عتاقصعتصتا ,.۸:,5 1928-1934 ,طعفه[ 
6۰ 1 ,521 ۳ ,0.124 ,1938 
۳240 صی‌اتسض :معو مامرصم] عطا که ممنا‌ساعهمی عطا ۵۶ ممنانهها صنامت مطا ابامطام۸ 123 
معط ۵۶ جمناحطنصیره-ع5 ۸ (۵010 مط ۵۶ عون مطا 10تنه عاناه]-21 ۰۸00 84 بوط۱۳ 
۰ 00110[ توح ,60 رحتقاع1 زانده 0ص صملهونول روتل21-۷]20 )ودظ نصا رومم‌تنامگ صتاوت]۷( 
20 21-1۷]21116 ۰۸9۵0 روو صهب ۲مومل :بوومامطلصع مصصهه فص ص ,33-52 .0۵ ,1999 00۲0 
0 100660 276 ۳۷۷۵ :95-96 .9 ,ق16 مهو ۵۶ علوزاحمظ صظ عهمک فطا ۵۶ مصرونز عط 
60 ) 10۱۵0210108-0 عطا حمظ رم اصتم چم ممقام مها صمتاهعی .عهع10 فرع[ م) 
۶ 270 ۷۷۵ ۲۱۵۱۱69۰۰ مطا) 0۶ زا۲۱۵0 معط ۶ه تصمظ صا* رجععو 270 ۱۷۵ 26 و۳۷۵6 مت (م«رااع(ای 
عصتم‌حطه 10 معحها 0ذ۵1؟ 2 ۱66060 000 رعتعط ماتطتص برع متاجعی 2 طذ۳ عصتلهع0 امظ موعتامم 
6 و۷2 وعععمزم وتط صا امه کصمادممرصصا عمج ون رتمتاهها طفز۳ع؟ ما عصتلت۵معع۸ ,۷۷۵۲۱0 معط 
-صم]۱۷ ما وه ۵0 ۲۱۵ طمتطاه وهاه مطا مت حصتط 0متهعه ق۲۱ 10۲ یصعقه ۵۶ صمتاهعه 
6 10 ۷۷۵5 20:24 ,۳۶ 0۴ تاه مطا معط ر اصمحصمطمتج عتط ۵۶ ومقام؟ مطا حصروطظ رع1 ملق 
عطا ۳/26 م2 مصیاما۱۷ عقطا وتا مق 060مصمی صمتاهاتمعمد لهمنع۵01۵ظ۲ ,0مامعزم 
صنط )مامتها 00۵0 تصنط از داز 00۵0 معط 0ج 1۱۷۵۵0 20ظ صصحخ معط و۲2۲2 
0 ما21 و حصملخد تمه وق فص روبهها۸ بصمل۴ 621160 مه منم ر عمهلوم ون ماطز؟ 
]10010 2 161 عمط عمط رتجمصطمصه مطا معا 2۷۵ ۱۷۵۱۱10 ونط جصم2۷ع۲۱ 1۵ 0مصتاام۲ 
۰ ماص1 وامهزماج تاو م2 مصتاما۱۷ بل که ععنتهععها ۵ متقطا ۵۶ ماتوره ظ[ ۵016 معط 
هط ۵۶ معقام مطا ۳/25۶ صم2 کصناما عقطا م2 مطا من 0۵11۷6۵۵0 بعونامی ۵۶ رو۷72 فنط ]1 
07 8 01۲۵96866 مطا 0محاوناماهاوه 20ظ و ومنام۲ ۵۶ وامت۲" مطا رقامرصجه[- مطا تعامرصعا 

۲ 0۷۵۲ حمعل2] ۱۷۵۲۵ 10626 عععطا صمان قطن ما وا اف 10 276 ۷۷۵ ۱۷۷/۳۵۵۲ 
,۳۵60 حصتاهت ]۷ ج1 .وومعمعص فط مد 0عصمتفمهه عتع برقطا پم فصه فصصتاون مهتتره 
۵۲ متا فامموم۲۵۵۲ 11 رجع۲۱۵۵۷ ما 0105651 و1 »001 مطا قطا کصمصصهاهاه فطا 140 ۷۵ ,۵0 
0 وعجماهه )1 مرممتمط]. یام 0همتصرو قد طاتهع ماصم فط فنص منیا یم0) گو تعصمتطا 
,۳162760 ما 60صتتااع: ۳۲۱۵ معط حصم 0صه رصمتاوعی عطا عاه معط هو 000 ,۳2۲20166 
6 136 2150 و1 »۵۵ قط[- .صنامنرع فط جوم کصتمامم منط عصتعع1 بققع۷ 10۲0۲ تمااه 
وق فص 10۶ صتقعه اصمومعم 0 ۳۱11 000 ۱۷۵۵۲۵ 

0 ۳/2160 21-۷1]2111 ۶۸۵۵ تقطا عصتصصیاوعه 10۲ طمقوع۲ مهو و متفط1 :101 .ظ 
0 ۱2۵7۶ معوباظ تمه مه علممنامی هالزمفترظ :مام‌صها متعمصصمامی فص ۲۵۵۵۷۷ 
فا وع5وعتاو 856تاظ .74-78 ,(1976) ٩0۱۲۵۵1‏ :73 )م۸000 رولدعطاهحبوط 2 طمتاه تم 6۲121ا2 
عطا عمط ر,کتتقطص-له حصعتعا۲ عمط جوم امعم عنام عطع ما ععاقاه: ممتاع/تصا عطا اقطا )۶26 
عانوم اصمتع]لنل مطا وه وله مصهه مط) رم هعمضله 0درمه]۱۷ 20 معومنا عمط عصملع عصصممز 
۶ طاتاظ مط1 مه مصوم :مقله ک ۰( فتطماناوم اما مفطا ۵۶ ند فطا ۵۶ 
فصوم]۱۷ ره .۵0 تطاعتا۵ظ۲ 0صه بوتماون۲۲ طا هصق راما م۲ نحص رصق ت«امت۲ مطع صاً صنهاو] 
228-۰ 00۰ ,1988 عنم ,صمتقطه 
جطم0صعواع۴ صصا اکتنطمعصا صمدم‌وزطهته تم مصت‌نملبهاط م۲ روته‌طاممرن طممافتی ِ 
126-۰ .00 6 .00 محطعلهکنا۵[ 2۲ 
:ص10 وه صقه فصمتاماهمماصا له۵عو ووماو عمط وم اصما۵م دومن ونطا ادمطم۸ 125 
متصقلو] ,۸ مملات۱602 4ص جممصنا]۷ نصا روجماه معتطا ج۵ ماج فومت 12۵51018۲60[ 


۳۸۰ 


ی منک نصا بعاانصصم ده معهعصهه طازه وومتین :3 ۳ اما ,1982 لمع ,عصلمن 
لها ۵۲ بالقطه :55,56 .عمل ,1986 ما2 روصم متصصهاوآ (مهز0ن1- هدنز توجام؟) بان 
0 ۸۳2۵0 )ععتاتهظ رومن۱ ۰ 060۲80 نصا .وممنای تام چم رحامص! ۵ هار۵ طا عمتاهصتصم) 
۰ .2 ,1967 ۷۵011 ۱۱۵۷ ,13 قعامه نموت :۲.9 رمعمعتمن 

و 0060 علطا ۵۶ معتاقه م1 :عنط) غبامصاج بومو ما هصابه« م1011 مطا وقط صموتمزین وتاتطظ ت 
۵۵ 6000 صتقصط فطا معصلو ملق 2 عصتطامه تصموع‌وع 120660 وقص ]۲ مصتماهءصها 
وتلنطط) "همامععز ه و1 ]1 اقا وعناوتج توطاجعن0 _ .عومتی) 2 هصلهطا عمط ۵۶ عقطا ,268۵1۷۵ 
21 4و2 متصمجمعظ ۵ متام علم21-۷1 ها ۵۶ فصصتمتمک ونجاممم]۱۷ م1 ,صموعمنیت 
194(۰ .0 ,1960 نما ر3 ظ ,اصعنج0 عطا که بحماعنط 

6 :806-807 00۰ وله 00۰ وب رزلنا۳2 مصتعلک تون نصا" هلاو0تظ؟ مامنننه عطا م5 127 
حه عصتلها ولا ۵۶ عصمتصصتععه مطا مته طامله ه از ععزهاه ناه فنطا عصتهبمی ۵۲ ومازر 
۶ ماع لهمتعمامطا وه مطا هد 0ماتا0مه ‏ فوم۵ع۵هر 2. مقمقطگ . متامزمصمممتط ره 
عمط ,وملنوحظ م2 ععتعودانا ۵۶ عمطامصه صتوتز۷ عطا ررومانه ‏ 1۵02 مزمامت <) 2۸۸۵۴۲0 
65 1010017۴ 0۶ 6۲ جاحصباهر 0عتحصاً فطع مه 1۱۳۱۲۵ <.ومه۴۱-۵ ۵۶ تعطامها فطا روتاصعرنا ۵۶ م8 
6 92060 -وم1قطمعدن معط عصتصهعصمی وعفت1 عصتطاماه معمط) تعطامط/۱ 060106 )مصصهع ۷۷۵ 
۶ 290 افعتطوتام] 2 مه وه فنص ۲0 01۲۵960۳۷۵۵ حرععه 278 92م۴ ۶ه 00ج صناو معط ۵۶ بقلم 
-50 عطا بطاماه هط کل ۳۵۵۵1۷۵ ۵ 096۵0 16۵02 فطل دمصصتا تمرم م1[ ۱۱۹۹۵۸ 
عطا که رهق جح 10۳ عطا عم [ع0وعمتط علعقاه کم مق عذ هون عطا] 72«عق1 عم 
۲ عطا رنهع۷ مطا ۵۶ طتصمص اف مطا ۵۶ رم طاصها مطا ما عتط؟ ,عمط طجمظر 
,۳1656 ]۳۱۵۲1061۲) .2060ناعنامصا وه فامصها .و صمجمام. . صمطنه. بوقل_ فطا. رعتام‌ونک 
ص طمتاجآمتعاصد تتعطا ۵۶ اصتامععج مه ,2اه عطغ 0صح مامرجصه 1 مطا رهعع۷]۵ 24 مصملهکناه[ 
240(۰ .۵ ,.ه 00۰ ,۲۳0126 0ص بوماوذ۲1 صز مضه راما مط1. یط .عمصصتا متصصهلو[ 

معط طاً اور صم؟ آهتنای متقصصح‌ته تتفطا جا تقعمرورج ۳ مه وعمماه 4عتمو6 128 
1 ملعاه) ۵0دمنه گم آه,تا۲( فصح 155 ۵۶ درمعتدظ جمعساعه بجنجعتا عطا صذ 1015 پرتتاصمی 8۳ 
معط ممتاجهیع:۲۵0 و2 ۲۵۵27060 ۵۵ 0 276 رمطا ب(5-10 ر۶ 6 .01-3 ,۸100 وه مت 0۶ 
معط مطا صم ممتامتهعصا مطا صا 0مصمتاصمصظ مج ماه رراهعتا مطا ۵۶ تتمامههتام فص 
۰ ,را ,۵۱017 مصعک بون1 رتفطاعظ مامناته ,عمام حماوتهن) ‏ 1 ور عطا ,متقلا ۵۶ عماماه 
77۰ .0 واه 

:31:43-5 صعن) صا متام وطا صقم صوماقا ۳ رنمع:1 و" طا0ع1 ۵۶ نماد امعناطزط مر" 1 
جمتلت مط له رکتم‌اطعنه0 ومد میج فتم)طمنا02 م1" رطامعهل مه ۲۵۵1160 صوطاقا معط[ ,۰43 
۵۲ ۲۱۶ .مصتحط قلز 98 ۷۵۵ 321 211 20 روعام10 تنج متج فاعم فطل 20 مصمتقاته بزح م2 
2۷7۵ «مط مرمطان حرم‌تلآتط تفص مه ۵ فطع ماع بجطظر مففطا م6 هل نصا م 1 نوی 
۵۲ و ۳162۵9 2 06 ]1 ]16 20 رآ 200 ۷۵۷ رکصقصه۲7هع 2 معلقعط فا م1 رقمی 10 44*۹۵ 
2600 ۰ .011127 2 که وبا 16 5۵۲ 4ج مصماو ج عامما 1200 حرمط ,45 * بعقظ صرح با۵/ 
۲ 20 وفع 2 206 صرح ومصماه عاومه «فط و * عمصماو مهن رصمحروصت! ونط ما 5210 
1 21160 م12 تاه رقطانا0حطهو-2عع1 16 621160 صوحاق ۱0 47۰ .حقعط فطا بزطا عمط ما2 
7 فلا عصظ 4صنج با۷۵ م0۵07 وومص/۳ 2 وا م2 ونط 1" رهتهو صعفاها .48 .021600 
ماج 1۱۵۳۲ مطا ۰۱2 رنه فط 10۲ رطوم۱۲۱2 جرج .49 ر021660 60صصقط ۷۷28 ]1 6761016[ 
۲« اهم‌تافتهط ۷۵۱ ۲1۴ .50 تقطاه مط حصرم مهم کصموهاج تج ۷۵ قطان قحظ 4صنع ۵۱۲ ۵007۵۵ 
,6 طز۳ ود ههد مص ماه ,عتماطمنهه وج فمل‌توهه و۳۷۵ مها ام دجم رقتماطمنا02 
عنطا ۱4مطعظ. وطامععل 4۵ 20و صوطاقا ...51 .عمط 4ص با۷۵ 0۵۳7۵۵ وومص1/ 15 000 ,96 
2 18 «2عط و1" 52۰ .عصظ صرح ام صمع7اوه ۵و م27 1 جم‌نط/۳ تهالام فطل 10مطهها فصج معط 
بحتتتقط 101 بجاو ما معط فتطا ره وقوم )مظ ۷11 1 تفص روععصاز۳ 2 ود تقالزم مطا 20 رووعطاز 7 
۶ 000 1۳36" .53 ,صتقط رم رعصه من تقللزص فتطا صرح معط فنص بوها کقهص ام ۳۱11 تامیر 20 
2600 90 .15 ۵607۵۵ 0ع4داز رتمطاه1 تتمط) ۵1 000 عظ) رتمطعآ ۵۶ 000 عظ) 4صح حصح‌طهتط۸ 
معنمعو 2 60تعه همع صفط[ .4 .15226 تمطاع] فنط ۵۶ بقع عط پزها 9۳۷۵۲۵ 
تصوورد صرح لقعصظ مه مه معط 20 جلقمصه مط ما ممصرعصت! عقط 0ع1ه 20 رصتع)‌صنامصط فص 
05 ونط 105560 4ص ,مدمه صوطاق1 عصتصرمظ مط) صاً وتف .55 .صتعصامصط مط مم )طهنط فط 


۱۳۸۰۱ 


۴ ون ۲0 ۲۵0۵0 24 0۵2۲۵0 صححام! ممط [. ,حصمط) 00قوق1ها مه وم‌طمنیجل ونط هصن2 
فصنعتده ۲۱۵۵۲۵۷ مطا مه تفومام طبض ود صمتاهاعصه صقصصمن ومماباظ صتانه]۱۷ 
عچ (اصججهبمع فط ۵۶ مصماو تالاح و طا۵عع0) ۵۵016 ۲و۲ صتعا مطا ومتعلوصعه 
۰ ۱ کتصطر م2۳18 فتصم‌ناع2 صمصاه 2 ه نمو قهام نا .۳ :-صیهزرن ابمطاتل۵؟ 
۲ طمهتوی حاملمعل صنا .گناج لقصصل‌صهای عله صطا مفتمعطعند فصنا صتماگ صفصته حصطهه حاملهقه[ 
۰ موجه حمطمهصه فصن مصتمای صمحصطهه مرگ اگننج مصتعاگ عم رهاظ صمصلمو 
صطا کعتر مام‌لههز مها ر‌مبهارن-عنمط‌تطمو بعاسمل‌مطهو تمععز [طمعتقصهه] صطا مت صومام ] 
حصح بت میا تنج صمطام27۳/18 مهناع2 196 ۷۷۵۱۱ تمومزنز نطمهعوره صوطاق ,۷۷۵۱۱-2۵۵۵۵ :02160 
1 ,]۷۷26 :2۱000 ۱۷۲2۵۵ 0دن] .02160 معصصعا معصتعی صقجط ]دا حصبایجن1 .عع1 صمع‌تااعط 
0۱ و۷۵۵۵ تم0‌صفصته امعم رتل فصیا تنج مرمجم2۱۳16 ۳ ماقط غطم2 ۱۷۷ تمهتوو چم 
6 ۵۲8...1)ظ۰1۱۵0 صمصزمحط 2 بعجاته ۱۷۷ دمم با )عصصصصته رتعاطام1۵ مصتمصهر هر با )فعامنات0عه 
تمه ۱۵0 .0۲ دنا تج جرمهام2۳1۵ مهبام2 )19 00۱۲ صلم مطمته رقصتا تهه ۱۷۲۵۵۵6 صتما مناج 
صعومع‌صته طمد که رلقصصه‌صهاه عهل ه ۵۵ ۲۷۲۷۵۱ تعوعز هد :0امم2ل 2 صعطاقا طعفنوو 
کطعنط :لقصصه‌صهاه عق متعنم2 مب (۷۷۵۱ تمومنل زع5 معبام2 - تذل نا تنج حرم‌دام2۳716 208 
کتصط 2۱ ۱۷۷۵۱ صمومتل با )عع)تمنطموه‌هانا غطمتص 0یا تنل 2 ۲۷۲۷۵۱ جمممنل ور م1 عمط کنم‌طان 
جمعفه عتمطمدا آامن تم جریا عصصحطه:۸ 00)۲) زمر احموقظ تام تقصدل‌صهاو ومعمتل 4ص 
معط حصعل نع شدای المع اقنهغج ۷ مععطاً اون هل - مقصیا صفجم7۱۷16 صعاطمزز 
4ص ع۳ظ حصمل نیج اطمصص‌ط‌هاطعک صته حاملقعز معاط‌هاطع؟ صصونا علقطمو12[ وتمتع ۷ ومصلمو 
۰ جع گنه صماع‌تاطمقه ۵0 0۲ظ عقل صعضح مز٩‏ .صهووم 2 )۳0ظ فعل رتهلتارظ مصتعو کعز۲ 
هص متطمق1. مصتمی صبا فاص مصتعی عتصنت به رکه صحطاقا میتی معطعفعه فصمعمممصطن(۳۲ 
۳ 0۲۲ مم‌صرم5 2۱۲ ماتطم! هصنا موحاقا هصتع صصهل رنه 962061 

۴ ,2004 108008 مطم‌صم؟ صا فمتامیته صنمن متصصعلوآ رلار] جمتامنم وولو 130 
.3002 

متقصوتصی لا امعع1 دص رعصتمی ۲۱۵۲۵۷۵ مت رنه ۶ تدم ۸ بمتعاان مطعوج 13 
۰ ۳۱۵/6 ,133 ۸۳ ,24 .0 ,1988-69 موز 10 لقصنام[ 

۰ ۱ ,52 .0 ,.17 مناعملمای) ,م۷۷۵1 1 132 

ات مطا وز از مه اصماءممرصا و صنمی و18 ,104 ۱۳ ,32 .2 لا منوملماون ۷۵1۵ صطمز 133 
اصتصط عط 0مصصصصهطنهد عط عم علمجیاو صنمی ه طذ/۳ صمناععصوم ط اقطا ۷۷۵۵۲ عظ) طز مصصتا 
تیاه نصا 200 [ععانا معط ۵۶ م661] 2۵02112 :و1 16 .0عصم1صمصه و پواتامطباج 
6 )وود صنصظ مطا م6 0عصعتععة لامج و صلمی عطا عصمقهع۲ متافناهاه ۳۲0۲ 
:9 ۱۳ 10 ,2004 عم و9 ۲۲ صملوما صا ممتاه‌سنظ صذمن) متصتقاو ریش ممتاه‌حاظ 
5 16 .صامتیح 02مطقطگ مط) ط)ذ« ۱۷۲ تاد ه عقط همه مصقه عصنعه مط فقط صمع )و مط1 
501۵ 0۶ 5صامتع دم صقصصصصض ما 0عاتاماتتلا2 

معتقصعنص ۲ م1 (وصتمی 20تقصنا و۵ ۲۱62060-ع7ظ طوتلمت عط و1 بعاله ۷ موز 134 
-صلمن 0010 طاحتظ ]ومناتهظ روع۷1 ۰ 060۲۵۵ .321-323 .۵۵ ,1936 (ع00صما) رقامتممتط) 
217-9 .00 ,1967 ۷۲۵۲ ۱۵۷ ,13 ماو ناموت۱۷ ۸۰٩۲.۹۰‏ ,226 

تعطان فقط ممتام‌تمعل معط :رقطیت اه 92 ۱۲ ,28 .۵ ,1 منعملمامت رازه۱۳ صطم 135 
۶ وتان 000ع عطا ما مس امه ۷۵ 100201160 هه صهه طمتطاه معلتقامه مطتاده‌ماطز 
هه ب«مطا عقطا عصنط ه وا م۱۳ رتقانامیت 4صع عزه ال2ستمصهه مه موه مط1 بعصتانه 0۶۷۶ 
ممنجء 101 مج عه )منم عتط]. .عهتاموه مطا م توا عصتمی تاه روعتوه 96 60 5۱۵۵۵960 201 
جع مه تتقط عصما عنط غباظ :فیاوعژ لهمنع‌مام‌اهطموم فمط 15 00016060 صمفوجر فطا عقطا 
ماوت اعملاتهظ رومل۱۷ 2 060۲۵۵ :صاهم مصتاصم2ظ مطا چم ]فتتت 0۶ مومطا فاصصصعوم۳ 
۰ ,۳۳ ,216 .0 بل .00 ,00182826 0010 

۰ ۸۱۰ ,۳.8 ,۷۵۱ ۲ ,225-26 ,.11 منعماهاه) بعله ۷۷ مطمز 136 

فص ۵۶ ماع سم منم بچه ۳۷ :و8 ۳ ,25 .۲ وگل عتعملقاون له صطمز 137 
۳ ,25 .0 0هبه تملقط ه ۵۶ معصهتههووه عط) 0عصناوعه فقط ووععل-20عظ عطع طمنطه ما امتلمت 
60 [ص/0م همه فهتهه م0 ب1 زممیوا-ملقط تقاتصته :1 .[ 


۳۸۲ 


-1(1 ,(5) ۳5 طه؟ .عصامی 60اصتصصع۲ ۵۶ ماع عطا طاننه 0عامتامجمصعل 96 همه و۲" 138 


-214ظ) ۰( مممومص ۱۲ نویه ۵۶ ووموط از 1۳۵ ,(1706-713 :1 ه)91) مطعمط 
.(3168 ۱۳ )۲0 ,2004 108009 و9 ۲۳ صمتابنظ صام متصتقاو؟ رش ممتامنتظ وط 

22-2۰ ور با اه م۷۲۵1 از 139 

-00 مطا عجمصصه عصنامهر 1220 ه 27و 1 رصملهوناوز رته0ع0۵ معهتطه اه 6اه عطا و1 ۱ 
1 مجمععع: عاطمل‌مماممولصه ت۲0 ۰ صامماز۳ هه :ممتامرته‌مصا عمط هصتیمعط داهع‌زوان 0عفقطم 
کز عصتلهعو 1620 معط )2ظ) 0متعصد مها هم 1 معصاع داز م۲ امهتع ما 0مطفتاماتاج امظ 7/2۵ 
7 10110۱7۷ ۵(۲) مطا 2۲ظ) دنامنام‌زم‌عومم قز 16 رصتعع۸ »21-۷]2111 ۰۸۵۵ ۵۶ هه مطا حصمط 
همه فده ما مصم امالمتهم مط معلج ‏ ۷۱۹۲۵۵1۰ ومرت مامهاز هنم :و2۵0 
۵۰ 2۸۱۱01 :101 ماصاحتنظ ا0عهع فطل ۵۶ 0عافطا ر112 طفتتاه صا 0عصه طع1ل۸* 

-100000 ,102 .0 مه 00۰ م1001 عطا 0۶ ممومدا مطا 240 >ان21-1۷]2 ۸0 روو۳۲ مب موم 1۸۱ 
07 وتا ۲۱۵۲۵ تفا فتععطاممبوظ عصتاومعاصاً فص 0عطمصناع1 فقط قرماعظ .ظ.۴ زر :11 1۵ 
19 عصتل‌انته 0عاتهاه موب ۵۲) کصنام۱ عامرجصع]" عمط و۵ طمههاهه صج عصتلآتیها اواج عمط 
فط ۶ه مان مطا عصتسل لقانر تتعطا تم عمقام عطا 1۵2۵۵۲۵۵0۵660 20 و1۵۷ عطا تماله 
95(۳ 220 88 ,[1986] ۳۵۸۵۲5) 617 4ص 614 ممع0607 فصونونه۳ 

۱۷۲۵۱۹۷۵1 ۱۷۲۵۵۵۲۵71096 مزر ۲۳۵۱12 عمصهتصمصتاوع]. 122 نانز رال 0مطامم معتب 142 
۰ .0 ,1967 م۲ یتعنص نل مصمنلم6] ۲۷1562 ,مصنعمطاهن ۸ ۳282 

وا 2040 کیاهعقصصعن1 مصم صلمع عتطا ۵۶ عصمصطامعمو همه مطا که تن اصمعین مر 13 
8 9290ظ 1) وملقلقه ممتاعته صح طا طموناز تهولسنا ها تع مه ممتااطاتتاوت 
۴۶ 72 ۷6۵۲ 36 حطم فصصتا مت صزمی م1 54(۰ .۵ ,2000 ]اجه ,363 عملقاه رمع( 
صمیو واجم قهن< فصن تم زمی 1۳6 ,305 ۳ به1٩‏ مر 06501060 موه عقط وطاهته فص 
عط 0۶ 74 220 73 ,72 ددع7 عمط صا فتامعقصونا 10۲ قمم فص روطاحتض فطا 0۶ 72 بوع۷ عطا 
7 2۵۷۵ ۷۷۵ 75 ۷۵۵۲ 6ظ) ۳۵۶ 07عباصتاهمع ون صلمم فنطا ۵۶ عصنآنتاه مطا ع۷2 ۲۷۷۳ .5حاجتخر 
,210 ,29 0۰ ,یگ 020210816 رتم۷۷2 صطام) ۷۲۵( من صنمی 0عهمتاصمصظ رل‌هعتله عطا امع 
۶ ۱۳6 0۴ 75 عهع۷ عط صا ۱۷۲۵۲ صد کام‌ناتای فصمی 276 ]21-1۷ ۸۵0 010 زظ۷۷۳ 1(۰ 
مط صا ")م92 مطا ما 0عحاصاهای" مط م۱۷۷۵ (هبتطومل ۱۱۵۷ مط وج 8۳6۵1۷760 تبهوم مط فط ۱۸/2۵ 
هوجم1 مظ و۳7۵ وطاهت۸ مطا ۵۶ 77 ۷62۲ عطا ز۲۵ مومنرله»مجع مه ۵۶ صمتامط ونط ومنتهععه راف۴ 
2601001 

۰ .۰ ,اه 0۳۰ ,03/2066 ومنحصممصه فعل 0202102 ,عونتم( مازمعی ۱۹۹ 

۰ .0 ,اه 0۳۰ ,کعصتاع2/و0 ومنحصممصه فعل عاعم2021) ,عنم( مازععی 1۹5 

1006 صقطنة مد باه ماهنصمی ۷ مصتاصهاوجم همی 111 عصمما منک منمع‌هنانه همتا 1۹6 
صحطتنا ع مصتاصه2ظ مزمعت۱۷۲۱2 و 010طاتما معتتصط) .۵ 712 ۳۲:7 93 061 ۷۷۵۵۲۲ 411 
(0.10.11 ,2005 ۱۷1120 ,حتظ 

,18627۳021010 1 06 مصصرعم0 16 عباملع۷ جه معط ۵ 5ع4صاوع0 فمبامته2۳ وم اد اصماوم» 1 
6 0116 باه باهمصره۸ 1 م مباوتاه‌طامصوو اه مصصممصه ممتامادم۲6۵/۳65 12 ]تماما ملتعومع 1۵ 
کمتجمصصمد عع مناع21210 رطمول۱۷]۵ ملم۵)) ... مصتقصصباط محصرمگ فیامق )قبط با ملاع 
عنطا )ماج مرو فطا ۵۶ وصمنعتهع فطل عصمتاصعصه ,397.398 .2 وله .00 ب,وع‌صتا۱22۵ظ 
عصمصق وم رتامصصعطهل ۰ظ۳-.ظ .020 ,977-980 و26 تعصه]۱۷ :صمتاقصصمکصا تعطابظ تمظ ماه 
219-220(۰ 0۰ ,1962 01۳0012101242 و(12 بتاع۲۵؟) عمنامتمعصنمعه عملتمجمی وعل 

۶ :113 ,له .۵0 روعلههاگ ممط‌عتصتاصع2ظ وم میطمنطهوم0 ,0و۵و0 ۲2مع0) 9 
0ص ,1 صهتصتایتژ 0۶ احمصصصومع مطا )فصتععه 0م)تهاه ممتلاه‌طامع 2 695 بقع عطا ۵۶ 4ص معط 
ومتاجمما محصمطا من۲۱۵112 6 ۵۶ دموعاجن0ه عطا 0ماصتمممره ممتاعه؟ [ونهعامتنقطه] مساظ مط 
م21 فطا بصهتصتامتط ۵۶ ممتنمممونه صتقصه وا فطا ملتط۷۲ مره مه مطا و2 
5 صحتصتافتال ,مامح عمج صح توا 1۳۵۲۵0 ۱۷۵۲۵ ۰۲۳۵0۵00105 عمطا0ع10 فطل همه ومصقطوماه 
صنان۱۷]2 ۳۵۵۵ ۱۳۵۲۵ رموتعط ما مهو ۳۵۵ تمتوجرجصم 0۵60تطاع0 م1 ,گم انم ۳/۵۵ 82۵9۵ 
۳ علط راصنا منت صا جععها عمصرم 0 


۳۸۳۳۲ 


عع ,حعنلهع؟ ما صمامعاو0 هل ممم‌صناع۱۵ظ ممطم‌نامهمنیطعنم عللق ممنهنه تعطقوط 14۶ 


هت م0 فد متمصقعطمس ‏ مماوم/۷ صظا تمعآمتطمد۱ هعمج نا صمصنه۲۱ 
۵۵۵ ۱۷۱۵ ممجامز1تموتق۱ هل موم[ 7 معقاطهوزهظ مصممصناآمع 

۴ 1026۷7 ۱۷۲۱1۵5 .212 0۰ وراه 0۳۰ ,عع2صم) 0010 حاوته ]عمتانهظ ,وملن۱۷ ۰ 060۲26 # 
([1036 ,1957 ۱۱۷۲] مماونلهظ 0۶ همع لمعمتاع) 0ص متا ۵۶ مممدتمعمو 2 

۶1 510۸, ۳ 

,9 61021۶6[ ,۷0 1۷۲۵2۵۰ مط)وزماهتش-طممزبملط۳ مصته تعطاتا رصصعصمله٩‏ اج 152 
۲« 28 1850 ط فعحصمط!. وه 0مصوتامانای عفظ طهنمطاله؟ ‏ :1۵20 ۷۷۵ ,511 .ظ 
0۰ مه صلمع مطا 060ت2عع۲ (1941) م۷۷21 ,1879 ط مقصماهگ ها 40مامتماتلوصع 

۵ 86 ,۷۷21167 ما 10260659016 ۳/28 صمی وتا فه بعصم واونامزههان فد فتط1] 
,180 ,21((۷۲0) ۱6عتاته صح صا 0مطفتاماتام مصصقصولتهم] ۷( موعمقمه ۵ صمتامتهعع عمط 
-تتطوهلنه صم دطمته عط ۵۶ 69 عقعیر مط ۵۶ 53 ۸۲۰ ۳۳ صنمی قطا حصم کتقمه (6.155 
مهو مط) ما وطاحته مطا) ۵۶ 75 بوع۲ مطا ۵۶ ممصصتهعم٩‏ تمطامصح قممتا200 تمعلله ۷۷ بهتتتاطگز 
میم[ مط ص وقصمط؟. وه 0ع۲منان معلق ود صتمی فنص بصمتاهعتاهانان منم (۲۰18 ۳) )منم 
(1973) 0206 ۷۷25 ]1 ,۲۱۵۷۵۷۵ .[320 .2 ,1850 002صم؟ رتاعله90 منلقلوظ [2«م عطا 0۶ 
معنعع۳ 2 «امصهد بهصموماً قطا ۵۶ ممتاهاهم‌صهاطا عمط 0متاممرناد .اف م۷ 
تن 20۲ع۸ (30-31 .9 یهنل) ".162000 تفصاع همه مامامتم فطا ۵۶ ممتاعاعصعه 
02106 ۳۱۵2) 021006 2ط1م۲۱ .صلمی لهیع‌صتاژها ج وه ]1 تقطا 5)000ع0ص 24ظ صصقصماه 
«اجامطهء عطا مممتتمهصصه (78-79 .و بت .۵0 مکلاقصعتصداط مطم دنل موادت 
م0 وب ع ۱0یامطه عتطا لاه 1۶ مب توملا وج صصعصماجه مه اوه وعصهطتمگ۵م 
2 صوتووه 6۵010 ۲/0 مجمرصع 4ص ما ماماتعومجرصا مه مه مه تاه ۷۱۱ ]1 ,ععصم0تمصتو 
ممتاقصهاون و صصحجصماجه معم1مت۵ط1. .عصقط فنطا مه عصتصع‌مصه متصصهاو]-ع1صامیه مامتفتهام 
0 ومع (155 ,1880 .2.1(.1۷۲.0 رارصا زگ فصمتاوم۵م اه و صصممال ت۱۵ ابامطا۳) 
۵ ۱2۵01۲12 بان وه رافمصمو «اله‌نمممتومماهم همه مقنامتم‌ام‌وهم اقمصظ فص هط 
,00ت)2ه)ت1وصه عنط صتقام؟ ۳۷111 ۵) 10110775 وج عمتاورنتعص1 فط) عههع۳ مصفحصملق۹ ,2۳۵۷۵8 
(قاصماه تناو صلاقا رها ماع «متماما ممهاممن ۱11 فومووع: لهعتصطامعه 10۲ باه 
ه ممتامتهع صونونه۳ ۱۷۱۵01 مطا 2460هتامصجتع. فصع ۲۵20 8قط صصعصماه 
0 ۱ رصهرهن صز و30 مرح 19205 معط ۶م معهوبا اوتصهی؟ عطا ما مهصتل20001 ویعید ۵1۵۷1 
م۱۷۵0( ماصا 1 0عوممرعصه 0صه عتماع1 ۲۱۵۵۵۷ ۵۶ مامط مص طذ ما معط 0ماهتماتامصهه 
موه( م۷۲۵0( وج 0عع0قصو فیط وه ۲۵۲۴۷/۳۴۲ صهزورم۳ ۱۷۲10016 فط1. ,صهتوتعظ 
ماه و ناهن 2صلع۲۱ صا ووم‌تومعم آهع۲ 2 معو ما ماماتفوو 017تقط عصمعو ]1 .02772۳ 
یه جرج معتاتهعت 660 )مه مل طمتط/۱ مفتعتاع۱ ۲۱۵9۵ معط وصتمهامم۳۴ .ممتامتتهفصاً مطا 0۶ 
6۵ 7 2۲017 وا ولمصتوتده صعتعیع۲ ۷]10016(-عتمصصچنه مط ۶م فاصملج نوم )0ع۵ ۲۵ 26۲ 
20 

5 .0 وله .00 میلعت مطمول0 تصحوهوم ماهنت رمطاناعت) موزم۷ 153 

9 .010 00۰ ,کاتاقصطوته آ مطموتل تصحوهوم ماهنت رمطاناعت) موزم۲ 15٩‏ 

:(۰) "0608 تا" .اتصجعوما۵عظ > (...) 7۵تاقللوووج مصنن مانمگ /۷۷۵۵(...) ,۳ 155 
ما ها اوه صرح ۵ع00تمط رفصمتاه‌تگنلهتن ماتاصوع بم ل2ع1۵ 6۵ 0ععلصنا عمط لقوظ معلتاصت 
2 0۶ ععععتا 0ظ عت2 ۲۵ط1 (..) .۵0ع اوعطعنط 2 ۵۶ عصمامه ]عتلهوه۲ نصا و200 
۵ ۶ مصمتاهع01ض1 و2 معط تاه و(:ی) عصمصصهاعی] 0۵10 مط صا مصرعتعطمصمص-.ظ عتاتصصهوم)۲۵ظ 
ج 0۵7۵۱۵۵0 فتاه رقطه‌تهتمهم ب«مرطام۲۱ فطع گم ممتعنامد.ظ ]فتمطامممط متقو0۲6-۷/۵ 
0 ,۳۲۱0۲ .۳۳ وقوتطام مطا صا ممتامعگتوجر صا ۳۵1160060 ور طم‌نط/۳ و(..) 5۵11 عتصعقصهت 
۸۵٩ 0‏ (۰) (۶ 2:1 :14:18 بع0۵)) حصماجو ۵۶ عام0ع۱۷]۵1۵۵12 ۵۶ 0600 مط ۶۵۶ "و۲۲ و۱۷۲۵ 
0صح ل۱2 احصهه حصم مصمتامرتت عم متقصصحتظ هم وتههمم2 .۲ عتمطاه م] ۵ 2۵0 1۳01۷1021 
۳ 1 صها ) 2005 فص ۵۶ تعطاج؟ عمط ب«اع‌صنتمعع2 و فظ بچعمامطا وه متاتتهعنا م1 بر صتطونه 
(226-7 0۰ ,له 00۰ ,200117ظ مصتعلک1 ۲ع1) 

,12 ,"۲10 تمه .ظ کل امانتتم رتعنلعه ۷ مومع ۷ 1 ,طنا؟ صطذ .ط نله بعمی 156 
3 10۲ صعحط ما راوج 1۵ تهممتمرصصا وامانتاموهاج 728 11 عقطا 1160مرصا مفعتطم مط1؟* :384 


۳۸۹۴ 


معط صا عمصقصتلتن مصئجتل 2 0مافله معقطا رمتتامرعنل طا عققع فطع عم رععصته 0601510 
:89 مت ۷۵9۵ متصع تاکز 

,235-6 0۰ /11] رثا رد ۲۱2۲۵۵ م1متات2 رتته‌نآوه ۷ ۵۵۵ ۲ :مواه ععو 157 

151210 حعاله حا ممزهندمرعممتاندموو0 صمجم ۵11616 ۳-و1ع 11 هن بمععنمطااه ۱۷ مننلنز 15۶ 
۰ .0 ,1901 ط1تظ 

۷۵1120861 006۲ عصصطهطمدا .عصلمک ومتموصها مصصمیگ مطمزمکصمعع٩‏ ,)۲۱۵۲8 امصرظ 15۶ 
,۷۵ 11۳ بع‌صانع7 عمتعصهمعال۸ معاسی‌اصهظ .ععامنطمه(-4عصصدطم]۱ عل م۷۷۵۵ 7/۵ 
متام ۵۶ جمو ۵ ۱۷28 عاطفبامطا میامتصم‌عصا ۵۶ ممتنامی فص م۳۵ :44 .ص ,109 ۳ ,2006 
مهد حمصلا1. ,"عملامکا ومطم‌عندماع۳؟ مطا ۶ مومت عتاطانام ه ق .عاصتحافومم 
معط عصتجوعصم مممتامته‌مومع عبامو م1 رفظ زتمججمص مصتاوت ‏ مظ ‏ فصتقآوورم 
فص ۶ بطارحنعم1ه ‏ , مهد فنامن" فنط م۵ هص1ع۵/ و۱۷۵ مط هط 20و قاط (..) .)مط۲0۵ظ 
ح 0مصنآج‌جصمی همع 0۵۱۵0۵۲ )فق 2006(۰ ,توتدت۳۵0:1 24 وم ۳۰۸2) 0مصصصصهدام]۱۷ امجام0مرظ 
تمه 4صه 0عمااهموه صهوها و27 1 ونوع ۰۳۵۲ تممتامل‌صم] ام0اعو-عصع۲۱ مطا اه لها 2 
له متصصهاو] فصع )طعامطا متصصقاو] طذ هم ما ووعصمصتال/۳ مصتووته مطا ۵۶ مفننهمع 
527 ما ع0صعاصا مظ هط تهمامصا فصتقصصم؟ 16 * بمصصرقجطر قیامز120001 ویعد وکتا56710 2 1۳ 
2 و1 16 06621056 حصقاو؟ ملمعتاوم 7ص 10تامطو او۷۷۵ عطا مد ۳۸۵ صحمجه هط فع1۳۵ ,عصعحصماهاه فتطا 
تا 52۷۵ ۵ رتاو ما 276 ۷۷۵ م0 ۵۲ ر۵0ظ۲۵9۵20 همه ۵۶ ات۷۵ بمنمما عصتافطاهوع] 
صتقصه مط1. () بصع گ۵ تفع 2 صتقاجمی اطهتظ فصمتاهامامعهاصا مها و۱۷۲ (صفاه 
0عن) وقطد؟ حطا که دومن معط وز فمصصح ت۱۷ و متا طا 10 مورمتباظ ما 0عونا ممتناوو 
۶ نود معط صا ‏ 6۵86۵2160 ود 16 ۲۱۵۲6 ,۲۵۷71860 تماقا قرعم بطم‌تطن ر(768 
۳:۵۵ عطا عقطا صوتمطامصمحظ ‏ بعع مقعمتامط. تحصقظ.. متیح . فتقطا ._ تقطا -. " 18ماهانطز؟ 
معط مومع تمطام حصمظ نها باه من ۲۵۵6۵۷ عم 4 مه همم ولمم 0۵76102۵0 
۳ مها گم صف مطا مد صافتصهس2 فهح مصهتاعتیط) صهویهاعه تمطاهد قوب« اعنالجمی لماع 
۳0 صعله‌طامطمع 0۷۵۲ 6۵01 وفتباع مدصاحت۸ ۵۲ظ 2 صا امدام۲۳۵ صهتصج1۳ 010 م1 .تمتتتاجهم 
۶ ماه صتقصظ فطا ۷۵۳10 متصصقلعآ. فطا ص 7۱۵ و ۵۳ تعصفتاعتیط صهتصه] 
۶ واطون؟ ۶ه جمنا/۱(6۵12 ۷1۵ مصناهع۲۱ ۵۶ ۰۲۵0۱ مطا و )مطاممتص فص مها طمتاهصصرمط1 
[مع2 .1148/9 0160) [1اباطعطه 21-۷ ۱۷۵0] زربوواعل-آه ۵۵ ۵۶۴ (متع) عصم صعومطت فطل 
لقع ما اهعنهر ناف ۷710۵50۲۵20 عظ) ۵۶ عمصعع]م2 0۴ ۵001 ۲620 اومصص مطا 1 فللقه 
طاز مباوملمنل ه عاجه ما 0ص2 عطاتطا تقصماه مومسم ۵۶ مههه متا تتقطا حم م۲۵ 
هط )نام رصح تحاباعطه لاه تمظ ‏ .علهندوع صمعاهه وج ۷۷۵۲۱۵ مط) گم فصمتاجمتلانه عطاه 
۲و صحطا ماماقصمهمصمع معمصظ صمبی ود هصتطا موه م1 اصمامم‌جمی فا 60مصصصهطام]۷] 
۶ ۰10 :۱۳۲1]۵5 3 ومقام مصم ط .رامصنلتمعمع طاععل ها 0مصوتصنام ع 4لبامطو 24 
عطا 0۶ دمامومه ۵۲ مصهتتماعنط اصدتمصعا ممصمد ۵۴ ماموه مطا صا فص تام هط تعتقصمي 
من از ۲عطمرمتص مطا )تامحاج عاممها و اعهعل صعحصاد1 هط 0عع] وج 6۵ وق ۲۶ "امک 
6.۳ ونطا رلاممیره 

م۲ و1993 و0۵6 12 مط0طم1 رو عتافتنط ط۳ متاقاهمووه صا ممتامبته صمن علصزم5 ت 
۰ ۱2۵0 صزً ع‌منلمه ۲6۷ و صنمی عط) کم 1610 عمط صذ ممتامتتعصا مطا ۵۶ اع) 1۳6 ,523 ۱۲ 
فط صا من ده ۲ ۵0۵1۱ وله ۸۵0۵/۱۵ :جع 0مصمناحمجط و1 تملنطر مظ1" 
نصا بعصمتاصمصه وا ۱۷۲۵۵۳۵ متعطنه رعع0 )هصصصه]020272/۳ ط ممتامرتتعصا فطا گم عقوم 
"صصتصصتصیاح تتصه؟ مات مط1. ,تملید مطه ۵۶ متا مط ور " طقالم0 ماج عقطا ممنهعن4ص حنج و1 
-21 م50 21-2156 ۸00 ,صمنارتهعصا مط ما .مایت عط ۵۶ ممتاعصیط فطا ما عاصتمص بوصم 
۲ صاورتاهع ۷/۵۲06 م۲ ."صتصتصصناصصاج تتصصه صها 21-۷۷2170 تتصهاه 621160 و1 ,۷۷۵1۲0 
فص ۲2۶ "صتوتصصصاح تتصصه؟ ملتا مط هط حصتعام 10 للم که توهووره امد م0 "ماهطم‌ناوی؟* 
5 21-۷7۷۵2110 جمتامتمعص مطا ۵۶ ها عطا ص .عتعهط ل2عتتماعنط مط عقط طمرنلق مطا ۶ه متا 
عتعط صرح ۶ه حمتاصهمهه عتت فط 0 ما عصصفع 16 ,5۱668850۲ /0ص0ت2ممرج تتعط عط) وه 0مامصعنعع0 
5 ۳86 0۴ 20 ۷62۲ 6ظ) طر ۲۵۱060 ق772 وطاهتظ فطا ۵۶ ومهماج عط فمصته کصمتهم(2 
(طاهع " فبتآم۲۱۵۲2 ۵1 بهعب مطا رل 641) 


۳۸۵ 


2 ,10200۲ بعلصتوک معبامط ممتاعنیج عطا ۵۶ عملمام عطا ۵۶ مععقطل ما مموتوهر 161 


۰ :10110۱7۷79۹ وه ممتاههاتاممهط طا ممتاموتنعصا مط فمه‌مهر ر523 اما ,1993 ,هام0۲ 
-21 تنج ۸ 21-7۷]2111 0اه طقل1ع۸90؟ /تصصح حصتطی۳-اه صقصه فتاه طهلاتصعنظ :۶1610 
2-7 «تصصه1 2/7 نطته 02طه :010 .۲۵ محطاهه / عتحصه مطقط مه 7 ۱۱1 صتصتحج 1۷۲ 

(..) مطتصححصقطا ۸ ۷۷۵ 242 ماقم /صتصتصص ب-21 تحص صنط 


عم رلک15 ظ عااملو۲6 0۳5 .علع طمتلی ممنمم٩‏ عاطم‌تمصوهد ۸ بمهتومی ۲ 1 
۰ .0 ,1997 008 
:6۰ :2 مهر0ع1 163 


مح هط عصعتعماونط ۸ .30 1990 صع0وعع<1 ,اعصیک؟ مطمعتصصهاو] رصتع[۳۲۸06 مانب 16۶ 


صه۳۵ معط ۵8 ]1 غقطا بجرماعتط متصصقاعا مظ تمفصا امصصه ومطا وه رعتطا م۶ ممتاقصهآمرم 
فص م28 صح ۱2 0ع1له صقصه هچ علصتطا ومطا1. .عملاعق فطا تناها مه وطاحتض/1طاجتخ؟ 
2 «مع 276 ما 520 حمط) قاً صقصط فتط1. .عتمصیوی ملاعقع مط ۶ه ماحمصرل مطا ۵۶ ماوعع2 
عطا ۶ه ما60 2116260 0صه طمرنلق» مصقصطاتا ۵۶ صتعدامی مه هام0 متصصقاعا حه رصههعع]۷[ 
۶ ۳۳۵۵6۲ عطا ۵۶ حتزنط مط ۵۶ 4 0۲ 2 ۷۵2۲ مطا صذ تمه معا وق م6 920 ود ۲۵ ,صقتنم 
6 10۲ 1۳۵۹0۲۷۵0 ۱۷۵۲۵ و۲عحاصصباه مصصتنم پوتمافتط فامتعتاه: ۵۶ موی فنص ص) .عصادتض معط 
علوظ تاه طوئلی عط1. :عامرصقه صح معب200 1۵ .ععتاتلممموهم اصماعمم‌صطا آ۵ ماه 1110 
معط ۵۶ 13 بجع مط) صز تقصصتا حارتلی مطا بهتزنط مطا ۵۶ 11 بقع معط صا مه 0مصصناوو2 
7 د واه مصصتیم معط - 35 بهع فط ور 1 ,50-1-12 و امطممتم مطا رتلظ طاز۷۷ 
که مصوتتم) فطا ۵۶ صممتاعج0ع۳ فمطا طازه صقصطاتا طمنلمه فط ۳۱۵60 ۳۱۵ (.0210۵160ظ 
م2 - تقصصنا طمرتلمه مطا ۵۶ عماتمممنای چ 0۶ م1 مظ1۳ .عجا 115ع) معمتمانا تمممتات0 
عتط ۶ 0ص فص خر .تعجامصاه مصصتیم وه ما 40معلصت امص مفتنامع ۵۶ وذ ء طع‌تامصم اصهاعممرحطا 20 
:0 66 صمتاقصصمکصا تعطاعنط رو ععته تما ما فلتمورو مصترتمهه طمز مصصوععها فظ 1 
مط معلن1 بمع/۱۷۲2 صرهعمع]۰۷ مصاً م۵ .621 .۵ م۷ تا م۰۱۷2 مامتانه راومه 0۲ 
۰۵ همع ]1 رعتتاجعهانا آمممتانلهتا متحصقاع؟ ما فمهمرمرج راهم دهم صوممم۱۷ ۰ 
2 0صح 4نجهزنگ ج م72« عتمطا عمط کصجمععج تمممتانهه عطا ۶ه صمتامط عط) عقط مصصتاععه مه 
0 ومن طعنط بحمتاه‌نتتاعهمه ما1 2 )وناز عذً تتاقحصول ۷۵۵ ومصتا مط ۵۶ طم‌صهره لنصهنع]۷( 
0 ۵۵۲۱۵0 وتط1. ,۱۵6۵2 صد طمع معمافتطمج 20۵0و ه ما عصهی لهمجماعنط وه عاص[ 
۶ 40 تهع۷ مطا صا رتلظ روطاحتظ عط) ۵۶ )عطام‌مرظ فطا ۵۶ 1-120-ص5۵ فط) ۵۶ طلجع0 فطا ۷16 
4 011621اونط مطا ۱۷۵6۵۵ ۵۶ تعوع0 فطا ما خومع 2۲60و فنطا عفانم بهتزنط مطا 
0زطاهتجنا ص ‏ وتحتصصنصیاح تج مط مه ۱۷۲۵۵۵ ۵۶ )صمصاصتممووه مطا از عمتصصتععه 
و۱۷۵6 2 1مط وتج "وماقهه اتموع0؟ مط) ,۲۳8۵۲۵10۲۵ .1۵110075 وطاهتم مطا ۶ه 41 بهعز مطا 1 
فطا طز عصمل‌تهع ما1 مهفل۳2۵0 صملوهظ ۷۵1160 ]با ,مهتم 

معط وه کصمتامت0 فص صمو۵ظ م۱۵01 ۵۶ وفنسعد رو - موبا عصتامتاجمی «اصنصهعو مرا :162 
عطا 0۶ 79 ۲۵2۲ مطا عصت‌عجمی دصاحته معط ۵۶ 77 بوع۷ مطا تمه محت ما عععع21-۳12 0۶ فطتمع 
مج مقطا ۲۱۵۱۳۷۵۷۵ ۲۳:16(۰. ,119 . بآ عاعملماهن رتعاله ۷۷ .0 تتامقطونظ صا وماحتض 
مهنو۳۵ ۱۷۱0016 عط۲. ,تهع۷ مصصعه فنص ۶ عصتصط عتطا حمظ صلمی صعتو۵ظ 2 0ص2 ع1ماحتظ 
وه عنط وه داطانامل قافهه مت رعقعع21-۳1]2 ۵۲ مصصفه مهتوهظ مط) ومعلد مج ممتا1090110 
0۵ ۳۳۱۵0920 وه ععه‌موره مط عممتاورنت فص صلمی صا ,هاباعصنصهظ صقماهته مطا حصمط 
۷۱۹۳۸۵۰ > کل۳۲۱۵) 

موم ومتصمآوج متصصعلو] رانقه 4صه )وتامدظ عطا حطم[ بهااننم۸-حمعصقا-ممو 166 
00.72-۰ ,1999 (0طن) ,72-67 ,60 011۵012112 2اعظ عناوم[ 

1 .0 ,15 ۸۲۳ ,2006 ,۵021 16 ,عصتتاتم7وعهاصصمک مصتعصومع [خر یلوط ۱6 

۲ 136 0۴ 2۵01 [همز۲ماعنط مصا صز رامع 122 ووم1 علاط زهززه۲۱ مصح انله-اه وم ۱6۶ 
مج ب«مطا طمنطا صمه: معمصنمی عطا اه رمصع‌مصماته مه همعط مه صقط 
-صهط مطا صد ممصماعممصا 176علعع0 ۵۶ حمعها 27۵ ۱۲۵1 رهم متتورصصه متصصهاع؟ مط ص نام 
ص متتمرصه مطا ۵۶ عزماوع۳ معط ۵۶ تقطا ما اقصام‌متص صنهتطاح‌نه مطا ۵۶ ۷۷۵۲۱۵ مطا مصم صمتاته 
۰ ماه .0۳ ]21-۷ ۸94 ۵۶ فصممتمظ وجنمدهم م1 رصمومتین وتلنطط) ۷۵۹۲۰۰ مط 
(264 


۳۸۶ 


۵۰ 086 فصتقاص۵ع 1999 بهع فطا ۵۶ فصهلامن صم عصنازم5 ۶ مساعجعن ۲۵ ۱ 


ماگمه :۳ مطا ۵۶ اممهجمهروم‌ترمع م1" ,۵81026 0ص1 مرععها 24 فصمحصتهه‌صرو ع۲مصط متام 
تعطصصعامع؟ و 4۳ عطا مه فص فطل )یامه 0عتمجرم1 وعباتعسنا ۷۰ ,کعصنطنع2 مصتعصمع ۸۵1 
0۶ فط01م) صهلوه ٩۶‏ :مصتالععظ فص تعصنا 2003 

۰ ماه 01۰ ,160120 16۲ با۳۵2۲۵ 170 

ما هصت26001 ,صملمنام بم نج وج ۲۵806۲60 قد " صانا/معن1* تم مطا رلقتمطمم ۳ 
معط و1 جقتم مط عقطا 0مصناععه ب«الحتمجمع و 11 مه ,۲ماقاعصوه عمط ۵۶ حمتاهاممماصا مط 
۱۱60۵ 0صه ۱۷۵66۵ صا 0عافصنهتنن طمنطنه ,وطادته فطا ۵۶ )عطاممظ مطا ۵۶ حمتاهاه ۲۵۲ 
یلا10 .۲۵11۵100 وج 12160وصعت 0۵ مه فقط ومصصتاع‌عهمو رم فطل مقلتاعصتصم۳ طونم مط 
ومع (رحصتطق:0] مدا صقن اه‌هد ۵۶ نع عطا ۶ آوععجمی عصمعحصهاوع] ۱۵۷۷ معط 
۷ 9 ص 0۳2560 صمته فا صقطحتطاه ۵۶ طانق مط1؟ ."صصحطجتطاه ۶ عمتع‌تاه مطا 
فد ره۵مو ,۲۲) (2:23 ومصطع! :3:6 بلقت 17 ج11:8 ,۲۱۵0۲ :16 :4:9 بععم؟) کصمحصهاوم [ 
۰( ,61 00۰ ,000۳2 حصز مم‌هصت اطق 2 حمطم‌وتاماته 

طاتملا حجم رمتطاحته /صاق) وصمتاورتتعصا لمنجع‌صتلژها ععو مولج صمتاوعتاو منطا اوه 172 
,78 0۰ بل 020210816 ,ق۷۲۷2 .[ نم رن 698) وطاوته عطا ۵۶ 97 بجع عطا 02060 دعتظ 
:1 مها ۵۶ ومع عطا عم می2نصق ومنانقه مطا وه مقصوماتنی ماه .184 ,20 
عط جمعه 27۵ظ ۵ عصوعع (715-17 /96-9) مقصرهان رعطاوتلی ۵۵ووهصنا مطا هصمصم۸* 
ماع ۷/09۱0 70 ۱۷20۲ معط مه عظ عقطا فتاه معط 0مههتنممجه 27۵ ما عظ۵ )176 
۵ 0۲۵060655015 وط تمصا ۳۲10۵5۵۲۵۵0 ۵۵0082۵ 240ظ صمتوعمتمون تمه ممتافناز 
(۷/1231 ,۲۲2 ,۱۷۲2۴01 :2701016 رعصبام۱۷]20 

معط وه عناوع ۶ اوععطهع عط نلولناه فط۸ که لیر مطا که فصن مطا نم 173 


۰ ۱۱0۲۱ جوم ومع جم فصمتامرتهعصا مطا صز 40عصمتصمص امه ق۱۲2 <0فصصصهزننم 


00 و۳1 صححصبط مفقصطاً وه ممتاقصقجصه وا معلق باه م1600 فصن رصم ام وز مور 17 
76 ۵۵۵۵110121 211 تم رعممتاه)‌نام‌ ممتطمهم وه اه مام‌تممتن هم ررهتحتصمع) 
٩168, 0۰ 279(۰‏ ماه .1۳ .عقظ) خصمل ۵۶ ووهمرممع مطا صنطاد علق؟ زانووهععض ۵۶ وناطا 

۰ ۱۳ عامصامم] هصح 280 .0 بل ۵0۰ بل[ عناعملمامت بتعه ۷۷ حطمز 175 

جمتحعصو لدع عط مصه مصفط فنط طاز/ عصتلهعع 20ع1 مص موه ۵8و ممتاومتان ونطا ادهطه۸ 176 
2 ,263 )0 ,2001 ,06 16 مظعم رو عتاوتیطن :عاهطام‌ناعه وج لب منط ۲و 

ب54 ۷۷۵۲۵ 016هتظ فطا :621-640 .00 ,26 ,۷۵۱ ,1966 لاطاصماوآ رتون0ع100)ازفهض صماع] 177 
وچ ناهد ماصا ممامم20 و72 رتماحتلعصه ه وفع *مصنطهععو؟ نم صمناهاآ فطه ۳ 
صاووو 

1 ۷۰۵ مط ۶ه (عصم مصنل‌نجع امن 21060 فطا ممتقض؟۳) تمه مها له محطیزط 17۶ 
۰ ۱۳ ,18 ۲ عتاع021210 ,2006 0صم؟ بصع عک ممتدم۱۷۲ ,وماحتنه عطا ۵۶ 

عمط معط عماهاتوه طمنط۳ رمتهطامه لفصتتهمل عصمتدممرحا اف مطا رماهمامل مونی۸»* 17۶ 
بهمتاصض صا م60 رقتاتنم مارزهافعزج م1 ری اجه 2 لفط ۶۵۲ وتتمرصظ صقصرم 
عمط 0660نفومن م۶ رتعصق‌عاض ورمطعه عنط 0عوممج۵ ,ق0026 فص 0عتموعت 20 م۷ 
26066 ۵۷۵۲۲ طل رطع فطل من نامع فاط) هصه واتصماه معصته تمصع مص رها 0620۲ عه 908 
بعصتا 0۶ حمناده‌ی عطا تاه تعطاج؟ مطا بوها 0عاجعه ۷۷28 جمو عط عقط) 313 ممصه )طوناما 20 
4ص 2 ,000 0۲ مستاجعن 2 ,عطتعصقطه فععام‌طاه2۵۷ ]باه رتفطاه؟ عمط ما عقاتصنه عصته‌ها تانط 
,60 4۳ بومعنه 1-عممتنجوهتمم1 مرو <.0صقاصفص فصع تنعل عممهاعط همعط ۵۶ 
8605(۰ .0 مب ,1885 610212[ 

مه بتاه۳ ۵۶ 0صج ,م0ما1۵ ۵۶ مرمحاعتماطه‌ته رویل‌مهم‌تاظ ۵۶ مصتتاهم رصوتصهتام۸00 ۰ ن 
0 0۶ 08 متا عطا 10660 2۵ )وی طمتطانه مه عصتل:0عع2 ,818 0160) وملامع۲] 0۶ 
فص مه 0هام200 بلج قه/ متتقط صقصصط فقط مه صتلتمععه باه رعتقط مصدنل وت من مبال 
6 10 نصا ۵و۵جرتتاج فط فقظ مصتتاهمل عتطا ۵۶ عماهمتعتده م1 ,000 ۵۶و 0و 
فص ۵ 0عصصهه «اماهتلمصص مه طمنطنه رمصتتاهمل تتمطا )فصتقعه عاصمصتاوه طفتدمم۷( 


۳۸۷ 


-عطم۵۹۵ 1۵0۲ مرها "0موومتمون . مضه مصممصصهماهط . همهم من طف)لمیه۲ 
0.130۰ با ,1885 10716 ] ,60 4 ,مزع ] 

۷۵6 عنط مج امه عتط و۴۸2 عمجم فا ۲( صقصرهاناگ مه عقطه رصقصروهان۹ ووم» ۱8 
۰) ۳۱۵۲22۵ ناطاظ رمقعن۲ مطا ما واهحامر مانزتنمطک ما ما 60صاتصوع وععصههاانا - "ات2 
(130 .0 وله .00 مولع 0005 معصمت) 

۰ .2 وله 00۰ ماملل02) 0005 رعقطمت) 182 

مصصمونهم معط ما وعصماهه عقصصنا طمتلق 24رمصرنا فامتاتامت واطاج‌امتم ۵ وه و" 18 
که احععجمه عطا ۵۶ صاعهممد عتامولم»ممه م1 .0 تحساصعی 9۳ مها ۵۶ رماعنط مامتعناهر ۵۶ 
ام نصا ما عصتقتمعمه مقطمتاهامتان ها 0مصتآم0صن متج تقطه]۱۷ عط ۶ عصتصمی فطل 
-21) ۱۷۵۲0۲ عطا ۵۶ متحطم‌نلق مطا 1۵:۵/010 20 عاعمتیم صهتاعتی 0صه فتاه طوز۳ع[ 
-21 ۸۰۵ .0 تقصصرنا؟ باه مصمیوصیح وه مه حصتط #مص! )مج هل ۳۷۷۵ .(327 بطه1۱۳7 ,۲2۲22020 
(1241 ۷/0۰ ,۱۱ , ۱۷۵۲01 تاه رعصتام۱۸0 ۷۷1۱/۵۲۵) .(245 ۷۰ ,۹210 09]) ۱۸212 
0 ,(680-692) عمزعارمعتناظ مازه27۳7 بعل 4صنا صمله رهم ] عزظ ,متام ی ۱ 
۰ .۱ ,1982 

اطع معط ,(۸۱-۷]2۴01)۸۷ :۷/1230 ,۲1 ,"۷۲2۲0۲ ع1مناتج رعصتام۱۷]20 ۵ 6 ۱5 
3 0 ع601010ع2 ,مط/ مملاویاز فص صمتعناهه ۵۶ ۲ع۲ماوع۲ مط ۵۶ مصصقه مطاً قد "مهم 1060ناع 
که تقصنا" اتاوطاظ ۱۷۵۲۱۵۰۳ ۵۵ ۵۶ هه مط) مرمتهه ابا ۷/۱۱ تمناهه تلو 10مظ برام۷10 
مطا و1 عقصرتا تقطا ممتامه م1 ,1231-1232 .۵ /۷ .۲1 ,ق2201 مصهو مطا صز معو ۷۲201( عط 
5 ۲2زذ۳ عمط ۶ه ۲ 125 ور 0160 ماه صهتصهعه:مظ) ۸ .2760و رللهوه تمه امط ۴/28 ۷۲201( 
:1 3۶) 0۶ عقطا متفه ام 0 عمذقطه‌ها عنظ قه متقصتا 0عاعع[۳۵ 276 هم 9210 
0 ۷۷۵۱۱۵ ۱۷۲20۲ مطا عقطا عصتاهاه رتقطه)۱۷ مطا ع۲ 11 تعصصنا" تقطا م۷ ما 060معز[0...* 
۲«تاوججعط مطا من 60صنتتاع۲ پ«مجرمجطر فقیقم ۱۷۵118 مط تعصرمل عمط 24 11 عقصرنا؟ عصتطاه‌مهمو 
۴ ۱660 0 20ظ مط )ط) فصبام] را عصااومنا0ع۲ تمه رمط/۲ ۵08و 7ره 

880-2۰ ,۳05 ,260-261 .0 بل مناعملمام) ,م۷۷۵1 1 ۱۳6 

ص 0۲ لصن ۳۱۱ ۲266۵5 :۱۱۰۷/1234 , ۰۱۷۲2۲01 ما2 رعصتاام۷]۸0( ۵۸۵ ۵ ۱ 
ص مومع عط) 0ص رکصمصصممصه همه صر مفهم‌مصا ولمم ۳۱11 ۱۷۵۲10 مطا رورتطفه‌تقط 
کی ۱۷۲20۲ مط و0 ۷۷۱۱1 18۵۲6 .عم0عج عطا ۵۶ ۷۷۵۲5۲ عط) صرً مونه |۳۷۱۱ اما م1 ب۵0ع۲و 
صصورویع]۱۷ ما 15 ؟ 

۰ , .011 00۰ ,0102826) توم0۵) صهتمععه ۸-9 بصهاهورطت 9( 

۰ 0۶ عصصعما طا تاکرنی ۱۷۵۲۵ 6136 امتمعاصاً ما ماقتعم2010 0 حطممو ۰ ۱۳ 
0 207 ۱۷۵6 0676 رقصصهه تمجمتض ۵ امه ود 7۵ 1 رنرطا کافه رم مهن ۲۱۵۱۷۵۷۵۲ (...) 
0 ۸2016 عطا منطه چم صمی مصصحو مط رم ۳212۷1 صا ۷۵۲۵ عزصاجتض فطا عطتعصهط ما 
رج2670 ماه تناو صوتصعت ما وبلع ما رققع 50 ۷2۵ ]1 مم/۳ ۵0صمتاصمص و2۳62 و7۷2 
۵ ما طاز< وصتمی رورم صهتصهوه5-اهته عمط 2 )قط) عصتقصصع ام م1 (۰..) ,12۷1ظ۸ظ 
لح ۰۸۵۵ ۵۶ 14مطعجمه عطا جمعها 2۷۵ظ رفص ناه رماع صا علمتاه ۷۷۵۲۵ 71۵۵500 
جهنصح کح رصمامو ردان بع) .و801 مطا ۵۶ وتهعن اف فط صا 0قحصصصهط ت۱۷ حطاً صقحصطف۴ 
چتام و1 جمصمصصمصعطام عنطا ۵۶ صمتاعصهایننه مط1 .73-74 .۵ باه .0۵ رععهصلمن تموضم) 
۵ ۲۳۵۶۱ .1/۸:۵05تاهتظ فطا ۶ه مممناع‌صه1 مطا مت ۳۷۵۲۵ 2 و1 ۲ااعرنمر تما م1 .برقوم 
۲ 1710/۹۱۲۰ 25 169105 0مامصعنوع0 طنط ,برعماماوتیظ ۶ه 0ص لمتهعمو ه ۶ه همطل 
0 24 )0۵ ۳۵1۵۷1 ما همان ع72 صم) لهعنعمماعتتطن ونطا متاطاتامر صهتصون فط 
۰ 2002110016 عط) 10۶ فل‌صهاه )ت۱۳ حصهتع1060 هم وه فصقتفتع۴ مطا و 

1 ۷6۵۲ 06 0۶ ۷۵2۵0 ط1 گناوتا ۷ ده عقمع۲۱۸ 0۴ فصن مد ج۵ اایرم۱ مهمن۲۵م 1 
حصم 0همحصصصح‌طه]۱۷ ها صقصصطه21-۴ ۵0 گ۶ه وصتمی هب اند جر 0ج :493 91۸ ,اوه عطا ۵۶ 
عصملامناظ و ص/210ظ ۵۶ وملعاوه مطا ما فتیتامام ج ط)ذ/ ص۶0 0 10 .رفت8۵۵۵1عظ) هو[ 
متصولووعهه گن معا فطل غتامجاه ,18 ۲ ]م۲ ,2005 ومجرما و10۳ صمتامتظ صتمن مهو 
عطا عصنا نقطا نج نها 0عامص هط ما عقط از مطحته عطا گم پوتتاصعی 2۳ معط هد عتهآنط ۵۶ وه 
7/۵۵ - "ولج افم1 ج وقوم ونط) ص ‏ امه او قه تمتوورجصی افقا؟ ۵۶2 ط0تا2۵ 
و۱۷2 جوا و1 ما عان ععتان فصقط 


۳۸۸ 


2 15 ععتصجمجه ۶ عصتللن1 مظ1۳ .تمتنه۳ مصذبتل چ 0۶ ما۲۵ عطا صا 2002625 ات بمعل 1۶ 


۶2 4 :19:15 ,۸۵0۵۰ وله ع۵ز :11:4 .و1 ص۳0 مصا تم عتامصه عقوم ۱۷10۵5۵۲620 
-علع۵11 کبج صماگتیهی مطمونلتاز رعومولقاهمرمامنصجنا مطم‌وتتررگ رع2صعمز۴ ,۷۲) .13:10-27 
10000016(۰ یچ 61-62 .0 ,2006 طماوهانات ,1,4 ۱۱.۳۰ ما2 هط کتصدق دک 

۰ 0۰ ,۴۳۲6۴76 ۷۲۰ .60 ,29 .ص۲2 ِ« 

,۱۵)1056 8610560 عط 4ص ,۷۲2۵۵۵ 4ص 6۵2 رعلجن 5 40صقعاظ رطمععص۸ ۳ 
مج حصم‌تطم00-۴تفوظ ۵ عصناعل مطا طازه لقع علصتصتمف؟ .0.7 .16 .جر ,1932 مهن 
من ,200621965 مهتوگ ۶ه تطعناً مطاً صاً صععک؟ تصمتعتآمومم فصاه م1011 مطا ما وعصطمع 
۲ (680) 1 ۱۷۲۵۵۷۵ ۶ه جونه: مطا ۶ه 0ج معط ,تاه عطا ۵۶ لصو مطا عهته97ه] 0عاهصتعنته 
ممنالوممصهه مها 10۲ ی ۵۳۱16 کی۵۳] مطا عایقص (683) 1 ۷2210 صمو ونط ۵۶ بزاحانود۵م 
عنطا عقطا رانا پکو۷ 60ع0زقهمع وه )واه از مقهه ترضح ظ .772۵7070 و صصمطامظ-00تهوظ ۵ 
,016 12600106 2 صا عصتامصتعتنه )ها ه ۵۶ وماورصین ما ادعتایهه مطا ۵۶ مصم و ۱۷۸۵۲ 
۰ 21621 10ماقطه کی صه مصم 0مامتوهاصا منم فادمنمومع متمافته فص طمتطه طز 
ونط عصتصمکصا که مصته ماه مط) فصه عتامعزهان ۷7۵ام2نل 2 فقط و02۵۵ مره مط ]1 
۰) عصصنا تتقطا ۵۶ ومعصفطه عصنطممه نج مطا عصتییل وقطه‌ها مه عمط غنامهاه " وممموز1 
مطموو۱0 0020و مطموترود من میا "46ص عقل تعطتا م۳۴۵۵ عمممعتطم۵0-۳باموظ رعاصتمتی] 
462(۰ .0 ,1993 010۳0 ,5:12 ۷۲(ه۸) و0۵ صیط نهآ ممامامزه وق بتلجه)] 

۳5۵۵00 ها ۵0مصمنائص مر فه صهنآوو امطا ممتفتاعجمی عطا ما مهم وب وی 19۶ 
ون مضه ویتل‌مط)ع]00-۷موظ گم اتنهانمووم فتامصمعه فطع گم عطعنا فطع ص .فتاتمطام]۷] 
۶ 120۲ مط) 9 0مصنهامه و9 اوع0 صهه ونطا متتمحمانا لممتام 2062 تماقا ج۵ عمصمت1/ظ1 
-96000ظ ۵۶ ععصمع‌عصه فطا عتمتعط بعیز ,تطجعی 7۳ عطا متمتهه ممااز۳ 72۵ ها عطا 
40ج ع0جهموع1 عمط طاز تهتاتجه؟ جمعها ع7قط عمط فباطا صقع تمطانيه فلا فصج. فتاتلمطام]۷] 
هه ۵0ومجعم6 حصفعها 20 هناور عتانهه میم ما ها تقطا ۵۶ ومتاوعا آهعتامعمره 
8 هلک .عممتامعت4صا تحص پوته۷ برجم میج متقطا وج وو ععمصظ فطع رلعتعص ۵ «اتقط 
مات مهب امتصوظ عصنم۰۷ قطا معط مصنا عطا عم بصع 4۳ قطا 0فاومعوناه 
۰ .ومع 5۳ چن 4۳ مطا صز صوطابوه عم منوتیم ۵۶ مصصتا د مصاععه صقه 9۵ ,رزلنداتصنگ 
صهه طمتا2ع01ص1 صح متعطا ,6 .۵ 0عل2 56 .20 وله .00 ,016217056 مرج[متصدز مطم‌وتروی ,۲۱۵82۵ 
«ح مد باهمن 1۱۱.5۰ :ععصنا تماقا ما مومولقعمصج عطا ۵۶ فاعمعقله عطا 10۲ 4صتا0] عظ 
.(55-96 .00 ,2000 ,49 ۸20162 ,۸۵0۱۵105۵ امتصونز مصتاوت]۷( 

و1993 06۵06۲ ,12 ۲۵900۲ وک عتافتنطن ۳1 صمتافاهمومه ص ممتامبنه صلمن علصزم5 9 
۰ ]1,0 

,۹61165 ۲طامص۸؟ :30.ص رقعقصامن) هرمن صهتصهوه صاوخ . بصهامووطن ۹ 
ام ۳۵۳۲۵۵۵۵ ۷۵۲۵ مطا. ماع متفه معط ما عوملم وه «الهءتعماممه 
065000۷۵0۵ صر0ظ )مطانوه جح قه 20790000صنا وم هه ۱۷۵۲۵ م12 16(۰ و1۵) نو موم 
اقا کناه واصتمم صمامووت من رامعم * .مه بهورمترمر چ قه مقاه باه وتمم (مصدن) 
6۵ ]0ص2ه من رقصتمه مومع ۵۴ و0۵۵ اصمعلن من نام وه صقی صمتامرتتفصا عط 
+020 تتقطا ۵۶ موناجععها فصمقععد تمطام هممصصه رواتتمطانته عصتاصتطط عم م6 25011060 

فص وبا ۳0 0۵ ۱۷111 متمطا... :۷/1233 ,۲۲2 ,۷۲۵۴0۲( 271016 رعصام۱۷]20 ۳ 66 ۱9 
۰ 2 ما هن (متقطم‌تلجه مها .عه) ز فصقط نز مه ت0طه]۱ عطا 0صه عتامصه۷( عطا ,له 
مهطتاعع1 مطا 10۶ ومصم۵۷10 15 *۲متمرصرم افه1؟ که طمتاقه مط ۶ ۷1۱۵۲ ونط1. .۴ صصوونه]۱۷ 
۰ متام زا2062 ٩۲12‏ 0۶ 


5 .2 ,0 .00 ,۹622165 حعط‌وتصتاصع 02 06 ماطم‌نطموع0) رتا8تمعمتاون0 9 
۰ .۱ بل .00 ٩225,‏ صعطموتصتاصع02 وع0 م6طم‌نطموع0) رتا8تمعمتاو0 
200 


0 "وطاجیه؟ مطا وا ماممصتصماوجمن ۵۶ وععع۹1 ۲۳۵ معط ۵۶ فصمتامامع0 مطا ولمم ]مل 
۷۵ 20621700106 معط ۵۶ انوم کج ومومزه عععطة ۶ مصتل‌صهاینم0صه مط مفله غاه رتقاتصته 
۵5 016 0»21وظ رصق رهام و مطا روتاتامح۳۱۵ پلمتصتفک نج .0 :ملق 968 
,82 .0 با 00۰ ,(610-641) کباتامه۲۱۵ ۵۶ صونع م1 نصا .عاتام۲۱۵ ۵۶۲ صعنهر مطا عصتتنال 
عمط و عمط . جوم ممصملزره . مومع ۰۳۵۲ :10 ص100 


۳۸۹ 


0 ,0.194 , فعاف؟ ماطامتنه ۰۷ راععقک م56 رعصنعا ملامواههممه صا قصمبن عصتاهزصتماطز 
-امتصعنا مطم‌عتطمعزجه مزنا) تهعظ ها 0مصوتاهانام صمتفن آمتصع‌بز-م0نهوظ عطق مه عاصتوم 
عمط 7 عاممصتاصهاعدمی ۵۶ مععزو معط معمتهه لامعتنل مات و۳۵۵ تاه ررم‌عععع16([ 
317-316۴ .00 ب2۱۵116) ,۳2۵065ظ هه مصحصامی1 ۷۲10 ۵۶۰) 717/718 ط1 05ا2تظ۸ 

و117 ,115 ,114 ,93 259ع۷ عمط صا (0جههاترعن) طح21 صذ اصنص معط گم ومتاتتامح عو۳" 201 
6 حون هتم فطا ۵۶ 128 0ج 126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 
عماج م1 .22275 مطا ۵1۴ ۲۵۵0 ما عبتمرح! مهتم عطا ۵۶ )مصصه‌انه مطا ما 0عاععصقهم 
۰ ۴86 ۶ 95-96 جع عمط صا ععقاهر عععلة) ظ) 717-718 تهع عظ) ۶ه م1ممصتاصداوجمن) 
,۵۹۰ 20مصصصنا مظ1. ,عصصهطشنا متفگ و۳ فط ۶ مناوماهاجن باقلکا .0 ۷۲) 
2065 ظ) جح 5۵2 صهتم‌عی فطا مممب0عه 7/۵11 عمط اتامطاخ .(74-778 .0 ,2002 08008ب1 
۹64 صهلم‌عع فمطا 26 ر.0ع۳۲ صهاوویت؟ رخاففظ .صهاوععونا ما کتمممعه رهم1۵ :1۲۵20 ۱۷۵ 
نصفه عصنت عجمع) ما 3 ومد گم طاعصها چ ۵ للم ج جع 5 قطا ص .6 
بکتا0012ظ 90و0۵ ۲ع2ل) ‏ "بهعو_ فطا ما مقلک-صوهاط امهعاته فطا مق 0عطمام0و 
61(۰ ,۷ ,1984 ۱۷۸16892069 

06 :118 .2 ,66 .00 رهگ صفطه‌وتصت) م02 و06 مفطم‌نطموعن) مزر رتاوت0عمتاون0 6 202 
,۹6086 200221 فص ص متتمرحصرط مصتاصع2ظ فط رها ۲۵۵۱2060 فطل ور عتتمرحصرظ صقصرم 26[ 
عصا رومتاووه مه مع01۷معصمطا وممهمرصصم فط1. بانط متاهعکه-هعلاو رم 2 ]1 قع۲نع طمتط7 
مفصتاصماوصمن م0۵ ۵۶ متافنا؟ مط رومتماله۲۱۵ رصق «اما۲ مطا ۵۶ تمامه‌طاز 
7ص دح قمزه/ ۵۴ وتامرجصه صح و1 16 (۰.) بصهتصتافداگ "قطن ۵1 اجه توو؟ مط 

ع عصتس ممهعطم۳۲0 عتا0021۵جخر ,هل سعلا مطا ,عتنآمعل بامتصمط .01 20 
:15 )10000 ,83 .0 بل 00۰ مفتانام۳۱۵۲2 ۵۶ صعتمف؟ مط1. ,.عتتامعع۳۱ ۵۶ صعزم۲ 
مطا عقطا 106 صعتاعتی تصمتمصح ولجعتاه ما مصوایمهص و وعماماهطهعه هرمز 
فطل وه مطمتطه بامتصهنا ۶و >ممظ فطع طا فوصت طاعدام؟_ فطا_ ود موه صهصوم 
۰ باکتعط‌تاصض ۵۶ بصع207 مطا آتصت افعاً ۷۵۲۵۵ ب(2:7 عفط1. 02 ۵ص عصتلامطط)۳ 
۳ 008 ,55 .0 و012010816کععام م1 مطموتصتاصم2ظ ,زعای۳۵08۱ 

۶ 601160101 مط) مانا وع#7هد۵ >21-۷]2111 ۸0 .(.32-40 .0۵ را متاعم021ه) ۷/۵ 1 20 
6 0056 تصمصصع۲مصظ فنط ۵۶ معصمعععصط متصهتععممط معط مصفطا کم للم ط .عامتتادنل 920۲60 
7 و1 0۳0۵2۵2002 0۶ عصععجط که فصتمی ۵۶ متاعصیا م1۳ ,0مصصتهاهم۳م 

-ع15 ظ 0010 مطا ۵۶ مصصمنا عط 0تباط علنل21-۷]2 ۰۸۵۵ 010 و۷۷ ,۴1۵ صمانهم 15 
0۰ ,1512۳0 اتمه صح صملموداه[ رعن21-120 )وظ رععم‌ام مناوت عط ۶ه صمتافمتصقره 
ها 10 جمججع: عمط بتلتمع 21-۷۷ م1 عصنلتمعع۴۸۵ :34 .و ,1999 0:01 .عصطامژ پرطمتوز رها 
۶ (..) ا0تاجمی حمله) حفطا 240ظ حانج اه وا (طقاله ۸ ] عقط قه صمتام‌تطاعومم 
-۱۷۵۲ 6ظ) 0۶ ۷16۵5 06 مباعملهاهه ما ۵0و فط رژژقط عطا ۵۶ جمعهعو عطا عصترنال رصح ۷۲۵۵۵2[ 
6 :(62109 و2) حصتط و (۰..) معفصمط چهم ما (ماممعم عط) ممحصصنای من 4ص2 ,رنه 7/20 
,6۵16۵016 م21-۷121 ۰۸90 حصنط ول‌تههها 80مصنامصا مامرموجر فص 5۵ 4صه رتصمفتاوماه فه۳۲ 
۵ 0۵ 100770 مصصنجععه ولظ1 (..) .رتقط (..) فطا هصتصمتنوم مگ فامموص فط 0عاص2۳۵۲۵ 
ع .رز معط عمتمم‌توم وم ماموموه (...) مطا 0ماصمعج ععممتعمط فظ 0صنه 21-۷211 
2 ۲2160 20 0ماهاتعه مصصععع (حمط) مصه] رماتطا۳ 2 ۶0۲ ممتامیاته عمط مد 0مصتقع م26۵0 
۷۲۵۹0۵۵[ (۳۲۱02] مطا فصه عامم1 فطا هغبان مصرونا فص فطع عم عاتناها 1028متمط ما۲ ,هام 
۲ 4صهاه 0 ۵60 «عط؟. .ززقط عمط حم صمتاجمتاه تتقطا توبن ما تقلزن طا مومصاه () 0۶ 
40ص بوک عمط مماناماصهصته‌تتن م] 860 برمط وه 16 ربب مفهلاماصصهمصیهتت 0ص2 ام عط 
15 ومطمتیطن گم ممزاهانطامصهصنهتته مط1 ۰ ۰(۰.) افقع؟ فص ۵۶ بر مطا چم [کاعههه] تماطم‌ناهاه 
0ص کصصتتوانم عمط ها 0ع۲مطم‌بیهاه ۶ طمتط/ ,حاصها ه ۵۶ ومتلتنمعه مطا معلناً محمافته ۵10 2 
ص روتاعهعناه) فطا صز عناق لاو ود تیاده صهتوگ 4اه فطا ۵۶ ممتانکهن عنط1 صماوم 
2۵ ۵ 26 060۲212 

۰ ,1994 (مع0تم) ره‌تصادنظ بدتژنا! عطا ۵۶ اوممعجمن برتتاجمن-افزز۲ 6 بعممی ۳ 206 
-28506013 عتقطا ود صرق یام مط صا ماصم‌تهنمصه ۵۶ دمتافتنهامهتقطه فتاه اومصه م1 :355 
0ص کطمهیام؟ هصر2 ...2060 ونم م۳ عمط مه کیام 10 مه فلته مد هس وامط طا صمت 


۳۹۰ 


عمط ,(22:57) 0160 4صج صتقاه متع7 صرح 060جتونصه مط7 مومط ر(3:194) خصتقله 7۲۵۲۵ 
تتمطا 0ص فصمتوومعومم شقطا اه معاوعناد مه هجوتم 27۵ 20 مبمتلهه م۷ 
0 ۱27 مه 0011079 مظ مومط؟ ر(9:19/20 ,8:71/73) "000 0۴ ۷25 مطا طا 9617۵ 
4ص و2070 00110۷760 و7 م۲7 وومط" ر(8:73/75) 0۶000 وه7 مط صاً مزععنتاه 20 
تمتله 4مهونصصه مطاو فقمط. . ب(87476 ) ناما ط ‏ 0مامماه ‏ مصه . رلاهتوتصه 
(109/111 :16) "860ص مه 160ممنااه فص بمتانام۵۵۲96 

,0 ۳( ,253 ۲۰ ,11 منعملماه) بماله/۱ 1 2 

مط ۶ تعمطامصح وه متمطا میک مطا فملتفمظ. ند .ج را مناعماماهن رتملز۱۳/2 2 
عطا «امصهه رصتهاصتقص ما تمیق 7۷۵۵ عطوتلمت مطا قطا رامتمنه 0۲ ۵۶ 2۲6۵۲082۷65 
تع فصح 10مع ۵۶ عصتاصته مطا ۵۶ امتجمی فط 60نامرمه متا ععفطامع" ۵۲ رقللله 
۵ ما ۵۶ جمتاتاهعه مطا ۵۴ آمروعصمی فنطا 10110 ۷۵ ۲۶ .تمرم مط والهاهعمروه رقصتوع 
40 01۱0و کیامصوصمصح عقطا ها 0لنامی 16 مج کوج م6 اطعز۲ رصح 27۵ ۴۷۵ صفطا یتملنتد فص وه 
قطا که معجا ص 7۵۲ ام که۷ "طامرنلهع" م1 مطا یمد 27۵ ۱۷۵ ع۸ مناد 7۵۲۵ قصامم 5117۵1 
ک (۳۵۵۵0۵) "ماقطامرنلهع مطا ۵۶ صمتاصمصط اف فص وماهتظ فطل ۵۶ 127 بوع7۷ مطا ص بعصصتا 
عطا ۵۶ اجه فا عمط ۵۶ فصمتام‌تنه‌عص صا فصنام] امط دصق ملالا فط1. .0ع)8عتاج 
لمصمنانهه0 عط) صا 0مصاععه بلصم _ وا 6 245ومصنا مطا ۵۶ مصتا فطا و۴ . .عماهتظ 
۰ 2 تج مرهج مز0۲ )ون 

ما و134 .2 ,2001 060۵06 16 مقامهو ۱2 صرح بت متصصعاو رصمل‌صمنا رو عتافتت) سَ 
۰ ,263 

ونط ۵۶ 06016100 مص م 0عقهها زاصاه‌ماميم ود پوطامرمتعمتدماعتط لمممتاتهتا صا ممقام و11 210 
ممتامنمع0 عتتاصه م1 ,ورمووععع0متم عنط ۶ه اقطا اعصتهعه 0ماععتاجمی وز متا بمانهاه ع1 
مات 0۶ ۲۵۵۵۲۱۵1۲۵ 2 و12مون اصنامععه لهطم۱20)10 مطا صا 205 یجقصنا عط گم مه عطا ۶ 
13۵۲۵ ممط1؟ :تلع فنطا اتامطاه برقد م4 ق۵110 مطا فقط ه2صصهاط تاطظ .نمعم] 
۲ ۷26 ]حمصصعع0ناز اطع ند مدا صا تمصرصته 2 بلنلم21-۷ ۰۸۵0 0 ۷۵2۲۵ حصنط تماله مععقطه 
,مت 0صج ]161 عنط جه مصصعالمگ جح طعند ونط صم ۲۱۸۵02 )52 فط ممط؟ ب(..) .8661۷۵0 
علصل مصصممع‌ها 0 مط جرمط۱ مطفط1. . مصصق211٩‏ بعلصتیل م) فص ملع رحطاع۲۱ ,معط ما ملگ 
مجح کاتتع (مطا ۶م] ععن م6 0عصبتع فط صمط؟ ,(.) محتط چم 10مط ه صم‌له) 20 فص مطا 240 
(131 .0 , 01 .00 مطوتلعن 0005 رمصمتن .)۴ "!با ااقطو [ بزاه‌تناک. رلهو 

,0 ۰ ,262 ۲۰ ,11 منعمآماه) بماله/۱ 1 2۱۱ 

۳ ,134 .0 ,2001 تعحاماع0 16 ,عامته‌ونمد]۱۷ قصع عنم متصعاو؟ رصم‌صم] وعتاونول 212 
۰ 1۶ 2110 21-۷7۷ وطا صقص‌نا ۲۱ متمط من)مرتتهعصا جم ص .12 )م1 ,263 

ام ,134 .0 ب2001 060۵06 16 رقامتتهکنتصع]۱۷ 4ج ات۸ متحصعاو رطمع‌صمنز وتوناونمی 213 
۰ ,11 ۳ ,263 

0 (1) 234-235 .0 ,1902 صتاتعظ بجعت مطم‌عتطاهته فهند ,معویهطااه ۱۷۷ 2 
کناص تعتصهومتن حصفطا همهم مصح وم وع7تاوجه تقطان فطا ۵و ملگ 0۵۱۵ ۱۱6 ۵ 
ص 106021660 ۱۷۵۲۵ مط۱۳ رتلع ۷ ۵۶۴ فجمو و۲۳ معط م6 ققحم برجم و 240ظ رفص رتم۵ 
وه ]تاه رمصصقه ی فنظ تملصیا کهه‌مروره م6 ام ع‌تامصم )صمعت11ماصا مه مه م۷ ,فیاموهموهرز 
مطا ص م۵ رمط قح متعتاع1 عمط ۵۶ وعبنا مطا دمم فوتط1 ,۲1 2110 ۷ ۵۶ وتتعط مطا ۵۶ 2070620 
<تصعصه تتعط) ۵۶ وصقط 

101-6 2ع7 عمط عصهعصجمع ,880-882 .عولا ,260-261 .2 م1 0212102 ,۱۷۷۵11۵ 29 
مط ۶ه اه ۶ه فصمتامتهعصا ما 0موومتمنه و1 *همتاکناز" ۶۵۲ مدع فطا هیک ط .عصاهتظ قطا ۵۶ 
همه منطمرم‌تعنوه مطا ۵۶ مصنهههر ۹۵۲0960۵ خر .عطاوتعظ فطل 0۶ 100-126 76275 
ب,عصتا عطا ۵۶ توتماعتط لهتهمو عط عماج صمتاهصمکصا ماماممع‌تموم 10مذ۷ )طعتظ 
۶ 20عاعصا رخ صمتام‌تتهعصا مط صا لقع و1 کقط۳۳ ۲۵20 1۵ و۲۵20 ور عصم هط صمتاتصمم 
صامعع2 اقصمتات0ه0 عط ۵۶ فمامندن۳:۵ ۵۶ ۲٩60‏ معط ماصا )1 ع ٩0126821‏ 

.5 :230 8۶ 227 .2۲ ,11 منوملمامه) بماله/۱ ۰ 216 

607 2 ۷/16 ها آهملدیردامرهاعصه مج لهعنع م1معط) رصان صهلوت۵ظ متم۱۷۵0 (...) م0 217 
تمصصا یملق تلهم نصا فص ومابماتماه اهنتنمو و صقصه ۵ حصنای مط :فعصتصهممه ۵0۶ 


۱۳۱ 


4ص ,صمنع‌نام1 عط جم 060صا0 ور (طار۳20۵) ندرم (.) " صمتعتاه! روعصمم‌عومم رئامو 
مصصق و۳۵0۵ طتیع) ولدیو۱0 صفتصهی ۶ه ممتاعالقنه مطا همه زالدرمد جم ممتع‌تاهر فط 
۰ بآ ,۱۷۲2020 60 ,ل‌تفصو) ممتونام: صمع0 ۱۷۲22 معط م6 صمتععتصهاناه فطع حصمنظ 9۵۵272060 عظ 
۶ (279 0۰ ول لفط "قصمعن1" مامتانه رتلقطه عامعصع]) (65 .2 ,1973 ,1۷۲۵8۵566 8 ,47 
جچ رفص ,تن رطعم مه ۵ مصتصحعجه صقلویع۳ظ صتع۱]۵0 فص مول2 
حمکنام در -صهلوه( روعهع‌صهاه .۳) .000۳ ما فیط عمحمظ ‏ فطا روتطعت۵ ۵ آمعزطاه 
۱0871 و۴ :وقصی ر1892 صمصم رستمممتامز(۲ 

لممنع10مصومع-21منع مومع مت طون1 ز00۲صماود رتوتماع؟ - (رصدادع۸۲) مور 21۶ 
1 ,۱۲۷27۲2 صوز5ز۳۵ ۱۷۲۱0016 یمان قط گم صمت)مصتانعع1 عط م۶ کصه]تمحرطا رعامتمصزج 
من رعتهصاونه)۹ امفطمن۱ :ععو ممتاومتان فنطا اامحاه قمع مهتترگ رنه منالقا ,هه 
۰ ۰ ,آ ,2002 )ت2ع) تاک .5هعاطعطاهنع2 ومنع تام 

عط ۶ه ع20ع۱ راون باطم 1/141 <۱ظ تاو اطه فتاه ,تاههععم]۷ 0 
,006015ع6)ص2 متناموطان ۵۶ 728 ۳۱6 .صعوهتبطک1 ما عصمجصمتمصظر 4نفهماماه. پوتحصمتاناا0 ۲۵۷ 
ماه صوزوم۴ 0۶ و7هاو 2 زاطاه‌طاهج 

,۲۵۲۱04 ۱2۷۵0 عاضا مطا ما فمتیهصمت دمم عطا گم وعفصتمن) 6۷۵۵ 220 
,6۰ 0۰ ,192 .0 ,1878 ۷۵11 ۱۵۷ ,23 فعام صتعو]۱۷ ٩خ‏ 

کل ,1/345 ۱6۵ 21۳ تما معط نامام 22 

-0ظ۲۱۵ ماع ۵۶ اصمتمطه صح ععاقصعلوع0 ررم-]-ء ۷۵۵ ۲۷ م1مرزمتا02۲ - (ب۸) <صوزاون ۰۱ 222 
0۰ .0 ,.ال6 0۳۰ متطق1و] 5ع طمبا۷/۵۲)۵۲۵ 

۰ ,۸۵6 ۱۲۳۵۵2۷۷۵ عاضا مطا صا ومنتهممتانتآمبم؟ عطا ۵۶ مععصمن) ۵ 6۷/۵۵۵ 223 
۰ ۱ ,192 .9 ,اه 

۰ ,۸۵6 ۲۳۵۲۷۵0 عاضا مطا صا ممتیهممتتا70ع عمط ۵۶ مهقطصلمم 6۱۷۷۵۵۵ 22٩‏ 
۰ ۳ ,153 .2 باه 

210و و1 ۳۲/۳۵۵۲۵۷۵۲ :۲/۱085 ۲۱۶ و ماممصوهظ مامتاته ر[)ع02۳0 مأ] ۷ 1 مس 9 25 
*(370 وتعتصصع[) اه غبامماج وتمطعواه 5210 1۶ ممحصطم]-1ه غبامطاج مج سیک مطا 

-تلاعتتط ,۷۷1۱655۲6۲ 0۰ :566 11 05۳0۷ بودا کتانعتع 0۶ مونامتعجهه عطا ادمطاه 226 
-0۵01 00هع)۹ع۲ نص1 .ععتصق00۵۱ حعمطه‌وتصه‌نصهععهگ ومصته عتععلمهنا صا )ابعآجمع‌نانع۲۱ عمط 
-141 .00 ,1971 ]2۲ع)۹00۱ رکتعانظ ۷۷۰ 0۲ .60 رعصه تمزمتطح1 2500 عبا2 معاعتصه1 تعطمو 


136۰ 

60-611 ۷۲۲۲/0 ,۱12 ,صلقمی؟ ملمتایه ,عومع۳ .6-۶ عم 227 
۰ .0 ,010 010۰ م1512 0) 0205ت9وم) مطممکز ۰ موی 228 
229 


-0100) مد وتصهتصهوو2 ععصته وزم‌یلصنا صا اانلممم‌نانم۲۱ تمطمنلافتیط رتعصووع1 ۷۷ .0 
۰ .2 ,باه .00 ,5ع1۵01 

-000) حمط‌ونصهنصهععع5 ومصته فتعع‌لصتا صا )اباعاجمعنانه۲۱ عطمناادننط) بتعصومم۱۷۷ 0۰ 230 
۰ .۱ ,اه 00۰ .ععتطق1 

-000) حمدوتصهتصهوو5 ععصته عزم‌علصنا حصا )1بعآجمعزا۲۱6 امن بمصوومز ۱۷ 6 231 
.130-4 .0 ,باه .00 ,5عق1 

۵0 ۱۳۷21۴05107 معا و مصبالرنا-لج فصیاز مط مد طافه‌عژ 2 عصنصظ مطا ۵۶ ممتاههون؟ مر 222 
م1 2 ۱۷۵۲ همع ۵۶ وتقصصصتای ه 22۷۵ مقللمظ مه طاعحعژ طامه که 2۷7۵060مرم فقط 
1۲ 240 منوج ی 0عقهها «لصب مهب« باتتامتاصه ملق ما متوع۲ مطا ۶م واتتمم‌ووتج مط 1 
6 .0۵۲۱۵0 ۲۵0مص۲] عمط اتامطعتامبطا 0عبستامی بزاتتهم‌ومتص فنطا عقطا تقعاه 207 و1 
عصتصتعادمه وصقظ رماله عط ها ۷۵۲۵۵ ممصنا موه مه 276 ففطم‌ناطم 23 ۵۶ فصتقصطم۲ 
"تحص طاطعنه معط صا فاعقاه‌ممممد صهتاوتیط ها 0عععصصه وعممل متقعمحظ مهتهطاقام 
۰( ۰ ,2003 008صمیا ,174 ۲ ۲ع۲۵/۵[6 0(5) 

۰ 0 وله .00 بت015عهتاو0 9 


۳۹۲ 


6 .180 .9 ,باه .00 ,کعاقهاگ ممط‌عتصتامع2وه عم ماط‌نطموع0) مرن رتاوتمعمتاون0 2 


فصن ر85 ,52 .طموموصمط ۲ ۳۰ طم‌واژم7 وتوم‌فون 2) 975 ,12 تعمع]۷ :5 ۳ عامصامم وحم 
382(.۳ 
11-۰ .0 ,2005 ۱۷۲11280 رتطاوتم حصحطیزنا ه مصتاصه2نظ موم‌یه۷1 ,10مطانام ] 235 


0۰ .۰ وی .00 ,۹022465 صمطم‌عتصتاصع 02 وع0 ماطمنطموع0) رتا8تمعمتاو0 2 
0 ۴ ,01 00۰ ,۹022065 ممط‌عتصتاصع 02 وع0 ماطم‌نطموع0) رتاکتمعمتاون0 2 
.5 ,۴ /۷ ,۴۱2 ,۸1-۵507 مامننیه رعصتامل۱۸۸ جوز 23۶ 

و23 


10000۲ و وامطام :ع5۵ روطاهته فطا ۵۶ 137 هه مطا ۵۶ دروتمتق1 مق وین خر 
مق منم 1 ,912 ۸۲۳ غما ب2001 ۲«د]۷ دک 2,وعامماصدظ هه ولع0ع۱ روصئمن 
,16متمط) متاقصصوتص بجماعصتتهمن 00۰ 1894 صد 0عاتموم0 )ف مه مقافتطمهدان 
لح 0انا عجمتامننم صذ۵10ظ .0عاععااه مج فعصتص کجممع۲ مرم۷ .(88 .ص ,1894 1.08008 
6 ۲06 ,2005 009صم ,10 صمتاعجظ صتمی متصصهاو] برننانا) ولقلع]۱۷ 0صه مصتمن صوزماهتخر 
2 ,صماعنطهیجطن) ۵۶ بصن فطا حصم مناعود ۲۵۵0۲060 پولصرم فص ود فنطز؟. «(قفتتما طا7) 
معط صا طقطعت]۱۷ معط ۵۶ وتماج20عظ مط 0صنامه. رصهاوتصهطوکه معب«طانمص طا ماوت 
۴ 01۷715108 )۲۱2۲۵ 

10۷18 52۷۵ رت0عتعطا عع1 مظ جامیر ۵۶ علوج 1 :(0صلصفجهر مصیا ر‌فصصمصفطت] ۱ 0) وه ف 
00۵۲ فطا جم صنام؟ مولح ق1 مقامصط نت1 ,42:23 طفای) ۰ 1متفصت مصمصج وعمم‌صن1 
معقصنم م1 ,امما ۷۷ 0۰ 968 ,وطامته فطا 0۶ 138 بجع عمط ۵۶ حصتطق:10 حها 110مصک هم صنم 
عون 16 .46 ۲۳ ,196 .0 باه .00 ,لمنتع۲ 20وفصتا عفضا عطا صز معتیفممتاآ۳۵70 عطا ۵۶ 
۳ مه ۶ه عصمتاوتمعصة ده 4صامة عط صق محصقط اقصموتهم چ قح ناوت ها عطا ۵۶ 
جعتامزع۳۲ وه 0عادمتاه معا تسه قها) حصتافت 20هحفص خر .عصفته فص گ۵۶ توتتاجمع 
۵۷۵۵۱ رع210ظ لباه() .عطاهتم فطا ۶ه 119 عهع مطا 0۶ ومتتاعحعص مه فاطعه7 
مع‌نمهصهد مفط1. رووصهاه امووعع۷ مج فاطهنه/۷۳ فوعلت 4۵تصطت 1 لمع 0رووماهاخر؟ 
321(۰ ,319 .0 ,1976 ,۷۵۲ ۱۵۲ ,006 متامصصعتصآ 

عط ۵۶ صمناداطاتاعنل معط مصح 21-۷21 ۸0 ۵۶ "نو عط ۵۶ حمنامع‌صومی وی" 2۸۱ 
-ع1 ۵60 فقط ن) 681 ععتله مصتا مطا صا هرگ طا ۱7070000700 عط قح عناعع ۶ه حمتا۵ظ 
۲ عنط وصه [۱21-۷10۵11۸01 ۳۳۱۵ :1۵1۱075 وج غصنامععع تقصمتاتهه فص بوطا 1۳61۵۲6060 
16 6 ۷۵۲۵ ۲۲۵۵۷۷۵ تاصدظ معط عقط) 0ع)صانا00 عنام 20 میوگ ما مصم مظ عقط) عوقو ره 
۲ ما2 ۲۵001۲ قط) عصتامه طر۷۵ ع1 1 عماجم فتط ما اعطام۵ظ قطا ۵۶ ۲۵۱201۷۵5 
40 :1۱۳ مطا ۷151060 وماصهامه صهتتوگ ۶ ممتاجعع001 2 ,۷1۵۲۵15 105وهطاطاض مطا تمالج 
فطا فص عیج7«جصا هه 0قط معط بقطا متمسو فصه رطعله٩‏ -ل2 م1۸ اه مطمتلقه 
مط مه صنط مصتلهمممتاه ۵ دتم ت«اتصع به. ومبتاقاه( تمطاه توصج 20 )مطاهر۵ظ 
0 ۷۷۲۷ ,۲۱۸4 حصی‌تهض) ۵7۵ ۵260و 0 قتمو‌هاط۰۸ فمط له الصا رقلهورمصنا 
45(۰ .0 وله .00 1506167 عط ۵۶ عصرمرا عطع 10ذیاه 21-12 ۸۸00 

۰ ۰ باه 00۰ ,211۳۷20 ,72۵61 0 22 

۰ ,۳۵100 ۷20 رمصصتا مالقا مطا صا ممتنمصمتاتاا۵۷0 مطا ۵۶ مععصمن) ع م۷ 283 
۰ ۱۳ ,186 .۲ ,اه 

2 516۸, 0.34345. 

صام تاو و(ننانآ) ولقلع/۱ قصه فصنمی صهنطفته فصه لا همتامنه وتمتسلم 2۸5 
0۳-۴ رصطمی: 1 ویامصیرجمصم؟ :3172 ۲۵۶ ,2004 08صمیا و9 ۳ جمق‌صمیا صدً ممتاع‌باظ 
۲ 162۵ ۳2۱271 .97اه م70 (عمصمج صقصصتگ صد کنر 0عتگناصم0نصت) ۷۲۸۲( 
08 01200 طا (000 ۵۶ تممطهوومصهر فط ور 240صصصصهطن) 1۳7۸۲ ۷۲ ۳0۲۸۱۷۲۲ 
۵ (...) 02006 ,حظلا9 رتعکلل۷/2) 3,938 مصلعتقهه صا صحلج تلم طقاله حصعتط رهظ 
ونم صا عحطاو؟ فصعطاه یه بوطا صهطترنا صهتصعوج-مامته مصتاععتعاص مه مامتاتج مطا 
-506 )0۲۵9۵ ما 2 وعن مصصهو فص رم امنیای صلمع 2 06901065 طمنط/ ,178 ۱۱۵۱/۹[۵)/6۲ 
عطا گم عتنهنی 2۳ معط صذ عصصح-1؟ مطا معصصتمءمه طعحتطوظ عصفطک عط هم ربعم بصعت 
5 صمی ونط1 ".۰112 از 0عمهاجرم: فصج من مطا حصمظ 0عوهته موه فقط صلع‌تقصظ مقعم۲ها۵0 
وم مصهطنا ماژزنهطگ یمتا مه سول ۸ روعوظ. عالطا 500ونامون. مول2 


۳۹۲ 


عطا ما عمن:2660 06۵060 و جنمی 6ط) م۳1 ,۵۰11-13 ,2005 008عم1 ,182 ۳ تماام[و«۱۵( 
0 و هماع مص طر فصام صمتاقطز0]ظ1 

۳ ۵۳/۵166 0(۲5 بصن صهتصهعهک-طمنه عصتامع‌ماما مه رطععتطعظ مصوگ مر 286 
045-۰ ,2004 08عمی1 ,178 

کب ز اصتجو عیام ما وصممرکمترمم اطمنامط که ها دتامتوتاهد ه مه () ,(ب۸) ۲[ 247 
تامهم از مصتتاهم0 ماع جع ۵۶ اصمصصم‌ماع0۵۷ فط مه 160 جع فطل 0فصتطه‌ها متام عص 
6 ,060211 ۲6 صاً 0مصتهاننه 0۵ م۲ عقط ۷۵۲۵ عط ۵۶ موی عط عقطا 50 مفصمتاه»تام1۳ 


۶ واه هچ عقط تلد ها عط هط .بصع م0 فص بوها صعمصا لع۷ ام و فصتتاهم 


۶ 160 ر(17:35 طمیاه) مممهبع: مومع تملتناه مومط رمتاه۲۵1 وومام 2 . :کم‌صتصهع2 
طفییه صا انا رکاععصنط 0۵0 10۲ 0مونا موه ود 6 ب0۵ ۵۶ لاه ب (10:63 طهتتام) 0600 
جه7 و1 من مصصهه مطا : 7۵هناوه مط مومط ۵۶ 0صمنز۲ هصتاهعا۳۳۵ مطا وا طقال۸* :2:257 
عتصعاو]. مط ص 0۵0 گ۵. ومصصعط . فطل ۵۶ فعصم وضع تعطممتجر فطل ۵ 
793-794(۰ 0۰ وله 00۰ مصتحاو1 عع طمتاهاتمر۳۱2۵0۳/۵) 

ص 0صام صذمی مطا 0۶ حصتر مفطا دم عصتاته 20 ممتام‌ته‌عصاً مطا طا۳ عصتلمع0 موه ۷7۵ 2۸8 
۰ 3 0۶ 178 ۱۱۵۳۷۹۱۵066۲ مطا ما طمه‌تطوظ مصقطه 

-601۲۵5 حاثع1 تاه حط کل مه عصیامععه اقطممتات0 عط وه 0عصمننصعه مهن 6و۲ 2۸9 
ص 0معموصه ۳۳۱۵ :عاونلهعع1 صهتصهی )کتهاصمصصه0‌صظ مفطا که فاصمصم‌تنناوعر فطا 6۵ وظ۵ه 
طا صتعافدای م4 ۳06 طا رتوانل ۵ تمتتاقصه ه وه فصتافن "عمتجم تفصتععه 772۲12۲6 
6 ۱86 0 60۳۲۵5۵0805 فلظ [ ] مامتها (4تط-ل2) وه اون مط معلقصط ما 20 
زواتصحتادتیطت ما 0ماتعتصم ماه فصهتصعتآ افصتهعه وععیاز فتامتعتاهر صفتافدمرم2 0۶ 
0 ,0620 عطا 10۲ ۷۵۵۲ ,متدع ون ۳0۱7۵0و مط رلعصه فملانهه ممطنه () [عز۵ 5 ۵0اه 
۹ 416بااناا2 عنط ۵۶ اتباعتصاصصع صمچومره مطا مع۷ظ .عمتصصمصم وت ۵۲۵ 0۳۵۵0 عم 
۲ ۵۳5۱02060 طعتامطا ج0۵0) عصزنوه‌طامفنل ۵۶ جع ونط رها 0مصتهآمنن ۵ هه فماتنتهز۲ معط 
جمنامهتصمی فطل معصتطصا ما کقطا مقله 1۵۵0۵1560 فط رصئو 2 مه/۳ صمتاعتاتهانه مط قط حصفط 
06۲5066011۷76 صحلصه1۳ مج رم روط 5۵8 هم ۱۷۵ م۳۱۵۲ ۰ .(...) صله 2 زللمنامه فهه من ۶و 
0فصح حتا صمبنع ۵ م6 فقظ رسمه عمط ۵۶ و۲تاماصمومتوع) هه ۰۲۵1۲ صمتاعصعوع0 مط 
1 ,صنحط صحتصج1۳ مج ۳۵۶ .(06۵0) گم 0صمزق) ‏ طقاله که وانتم؟ 60عب0ع۲ مطا وه ۲۵۵12660 
صیامحصحتصها 06 ۱۷۵۱۷۱۵ 1 وه رصعصصمومی گم صتقدام فصزتل فص صر قصعحعاصا ما لو ۵ قه۳7 
و ت۱۳ بللذ۳ صحصصط مج مصذتل فصماها ما عصقفصه صمتاهطاهانه اوععع2 10 .عصتل‌صهاها ما 
5 26 0611860 15 000 ۰( ۰1۱0012/۲ :مصال‌صهاوهصا متحصهاو هم رز مصت‌مهماه؟) >6111 
۵۵۲ رمصلوونمط 7/28 طاناع1 1و۸ صطا کل بوط۳ ود عقط1 ,(مصانچم مط وق فط؟) "بتط-ه1 هه 
۸۵۵۲ .۲100۵00 ام و۲2 مط هط و0۳۵0۷6 ]1 قه مم02)01 فصن مطا 266001 )مظ 010 فظ 
عمط ب06۵0 ما ممنفتهع لمَصت فص 16270 م) فقظ م1620 م 320061 عوتهعع1 رصوتصه؟ صه ۵ 
فص الصا اط از , طقصه< موم ونط واونتط تعبعمظ۱۷۱۷ بجرعومطم هصتهطا ون ۵۶ 0عمصنمع 
6 ظ 4انامطگ .مصت:۵؟. ون مق امد نامع فط معط «مصی ۱۱1 )1 صفطا تجلصر .قرع 
اعصتهعه 061621 عنط عاله عمط ما 0عصهوحرقط قطان صممرمرقط آلذه حفط بمهعع0 
عط 10 معصون0ع۹۵۵ :ععصتاومی آظ فط1. ,101160 جح 0مصصویع وه 7۱11 ۳۱۵ .۲۱۵۲۵2015 
حه زا مومع متع۷ و102 فتط عتاطا باعتقصمع فتط ما مامصوم! مطا مه #«ها مصت 
(1107] ۸0۲ ع ۵۸۲ :385 .0 1 ۲2ظ) (..) موتتمع 11 991۷۵ععرع 

۰ ,۰111۳06 ۲۲02۱۷۵۵ عاق مط) ما ومزیدممتاام۵7 عطا ۵۶ مععصمن) 6۷۵۵۵ 270 
عم ززتنحطک1 0ع211ع-0و فا ۵۶ تصمصصم‌مام7ع0 فط[؟ .4۸ و0۳۵۲) 176-177 .2 واه 
مطا که مومرصصناع ۵ ۲۱۵۱۷۵۷۵ .ما2 رمام‌صمه ‏ و ۵0ج 2۵0 رمصصرنا فطه همنست (رعتصمط 
که ۵9۲۵۵۵ رتجتعا1 مط ترها 6۵ 1۵۵1۲60 ولهییلژت0صد همه ومرتامتیع فطل ۵۶ تفع ام ومتازتام2 
۵5 (٩:ع)ه‏ هه رقتمهمظ هه رعتنها) موی لهته۲عو ۵۶ رصح به۵ و1زنتهطکز 
فص ۵۲و بوصح ۵ اجمنصمع0ناز از 00 من رعصتطاوصه 1 رطم‌ناصهر مق غمص مق وقطا کقطا 
تمه عط ۶و مومع بوطا 0مصتحاصتصه که۷ ودزاتمطک! آمصتونده مط رها ۵0ونا والععملا2 صمعم1و 
۶ ۵280و 4ص «ممصصتانعع1 [هع۱ماعنط جح دیامتع‌ناه ه ومتاز7 نامع تتمطا ۵ 1۵80 6۵ و1رت2ک 
0 وهجماهه ( ۰1۵7 ۵۲) بواتتمطانه- 0ماماعصهه وطا معلع عطعتصه مامصط تتفط .باتتاصتاوی 


۳۹۴ 


مط هت 2001106 تامطا ممتتمامجتقده زورره متمصه 4زنا۷۸۵ طمنط7 , عصماع 00۵0 
۳ ۳0217۷720 1 

که امووع ۷ صرح ففطهنه۷۷ ععهات 4تصتات ۲ مج 10و۸9 ر20رمصطنا رعهاظ 2 
۰(مصصموان۵1-۷۲) 4مصصموان )۱ کم چانجع۴؟ 16) 109-113 .2 بقل .0۳ 

که امووع ۷ صرح ففطهنه۷۷ ععهات 4تصنات ۲ مرج 14وج۸۵9 ر2ورمصطنا رعماظ ات 
۰ 10 و۲۱ ۵۶ جمو فص مطر۳۵ /0۳0۵۲ بطقلاظ ۶و مصصقط فص ما :116 .۵ وله .0 
-21 0۶ فصعط مطا که ,۸۲ .9 طتلقگ / نع مط ۸ ۵۲0۵۲۵0 طمنطنه وعطصنطا معمطا عم 
۶۱11 / راون ۲اهتان موم |[ فمعلسا] .مسا 

16 :357 .0 ,1984 عماهمصزظ راقمتمجمن حصتافن]۱۷ معط هه مهن ررجمت۷۲۵( 0 253 
ص 007010060 مت صهتدماوم۰۱ معط ۵۶ ممتاندمم 176امصتاونل مطا فص تععاه عم 10نامطو 
-۱۷۲۵ مطا از موتصمنم‌جمه 2 ۵۴ تحعتطا عط ما صمتامقع صد توتتاجمی مود هه فطل 
۱۱۱9۱۰۱۱۸۱۱۵ 

ات۱ عطا اه موف ررجمت۱۵ ۱۷۲۰ ععو مصتاهم فتطا ۵۶ اصمصمما0۵۷۵ عطا نموه 25۶ 
۰ ۳۴۰ 200 358 .2 مه .00 6000065 

0 جع ومط 1 :335 .۵ وله .۵00 0۵066 صتاعن)۱۷ مطا تمه موز نز۷۲۵( 0۰ 255 
منم وونل مطا که ممصته رواجم طاصمبعو عط توما " فصهنتماوع۱ که 60ونع۲۵60 م9۵ 2۷۵ 
۶ محصحقط مطا حصتهاهمتص ماه معمطع" حصفط 621160 [.۲1 تاجتومیگ] ۳۵۳۲2 2۲تونطک 612 ۵۶ 
فص ۵۶ 0010ذصه عطا صا همه ملظ مه کوب مطو صتطتعها جمظ ما۱ . وناترماوم 
ود 24تصص۲۳ محداحای؟ ,عممیامو ماتامطاممم]۱۷ 2 ص عصهتعماوعا 2160 و27 تاج طاصم۵و 
5 م65 مه ر5م)تووداممص۱۷۵ 10621 60جماصمم فط ففیتهععه وناترماوعل منم 21160ع 
مصحط تقطا ناه ما 0مع]م0۲ فصوتماوع۲ تماقا .عطق تمممتنر ۵ که «القصمتقدععه 2960 
0 27۶ ۷۷۵۱۲۱0 مج تقطا غناها فتاتمامعا ۵۶ موه«ملا10 مهس ومطا عقطا صحقفقط امط 010 
۱ 

15*۰ :5:73 :5:17 :2:141 :5:82 :3:110 عطفیی 756 

۵۵1022 ۵۶ ممناع‌صنام1 مطا ما عبال وا تواتاصه10 صهزعماوع۲(؟ ۵ ۵۶ عمطمع۲مصم 8 
امن ۶و عصتک‌صام] تماقا فطل 10۶ 061مصظ مطا صععها 76 غطهتصط واممطمو مومط1 .608و 
6 206 ,۲0۱/۵۷6۵۲ ,طونصه عنط1 .020عظ صا (مهع77۱۵ :(ع8) عتصاجته) #«ض1 ۵۶ واممط 
تصمصقصصهم. مصصعععه. تامهم ممتماوو. م1 تلاو وه فصمتاتعه صفتنامدمع20 ۵ 
عطا 0۶ وصتطهدعا مطا ما فصح سنا مطا صا 2۵0امصمتابهتاعطا مه مصتتهمل فلا مفنلهعع 
اه معط صد عصعتدماعع عطا عصمصه عاممطهو گم منود 0ص ممتجمتصمع:ه ۲ .عاممطعو 
ماهتوومو مطا عصتمرقطه عم مهو تدم فطا ۵۶ فصن مه ففتتصو مهو 2020 
۷6 واممطمو مطا مونیچععها «اصتفصه که فنط1. ,)نی هتفه۴ فطع ۵۶ معتقط نامع 
عط ط صقوهها فتط1 ,قتاومنومم۱ ۵۶و 00026ع1۳ ۶ فتوعوعه 20 مصتتاعم0 فطل 0منتهمط1۳ 
فا صاً م5 10۲ مهتر٩‏ ماصا 0عاقاعصهتا ۷7۵۲۵ 1۳8۵۵00۶۵ ۵۶ فع۱۷۵ ما صمط/ ,وتتتاجمی طاک11 
فص ۲ 489 صا وم( و۳72 (ممطهو فطا صمط ۷۷ بحعوع0ظ 2 فصوتو۵ظ عمط ۵۶ 50001 
5 136000101 277160 طم1وهصرون صا وتعحاصصموط وا رصع عمتممرصه . فصتاهم۱/2ظ 
معحطم20( مط تملصا 0عتاتافط۵0ع۳ 7۵۵ [0مطمو مق عمط مصتماتعها م) تعلتروها فطه وو۲0م2 
0ص وععصمزعز 0۳6۵ مه مهم جم‌تباطل 060 مها میاانه‌تسته م1 (۰ی)یقصصوهی قظ ۵۶ 
مه حمتامتمجصهه مط 1۳۷0۱۷۵۵ رعمامقمطا ۵۶ رتاو مط1 .عامام‌صم ما وتقع۱۷ معط عامم 
۶ معتتماحمصمی مطا مضه روععمممروع1 رفصصصنوط فص ,وعتتطناً مطا رمتتامتهو ۵ ممتاقصهآمره 
موم عطا کج ممتتعصه 0صحج متع1۵ ۵۶ رنه مطا ت«لصتقصه تصقعصه ععصمزمگ ,860002۲6[" 
فصن (359 ص وله 0۵ باکع0ظ0) تون عمط ماه مف رتیمممم ,0۷۲ .(...) 
بصع ۵۶ وصوتاعتیط مط هممصصح " فرم۷ع11ظ ۵10 مص ۶0 ماصاهله27 ام م۱۲۵۲ فممتابتاتافطز 
جمع 20 ج)منام۸ ۵۶ ومطقعدها مط) عمط رصقاکذ2تاطکا صا کت مرحطاوهصنان تعاصمی اتهه تتفط ]1 
عطا ۵۶ ععصمیلصز قطا مهن قمع 0قظ بظ) پحتاصهی 3۳ مط هد 1 سنامردطگ عع0صنا 0عانتممعل 
۱۳۹۹ 

۲ 101107760 رحعام۷1 ۳۷ :265 .۵ ,111 اظ رد هتصنطدق۳۳۲۱ ماملانه رتمصووه] ات 
عفصمو و۲۵ صتعتده تمعن 2 ]مق صا 240 مصصقه فط عقط 0ع«مطو رکتقامطمی تما 
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۶ دوع و1 16 ,مات لمءنومامامعتعظ مصا باه 0مصتکومی رومام‌تممتط مط ط وععه8عه2 
جمتامع لهعتاتا0ص-عیامنعنام: ج ما ععصصطنا ۵۵ ومصصتا صز 0عنآم‌مره ۳۷26 ۷۵تصنطعه۳۱ ما عفط 
حلتادظ مطا ۶ه ممسیامو عمط ما عوم61 رهتصصهام80۵ع۱ صدّ نما ۵10 ۷۵ 0 
1202 20 حصقطح‌طاه ۵۶ محصمط فطع عم م1 ور ۲ .تاه مق مه 882ع0ظ صمع7ع 
*صمتوناه تقطا.. فصحج مصقتماقو. فطا ۵۶ جمعج . فففط . مه عیامصصه. «للقامعووع 20 
0 11۳60 مطا ۵۶ وعتافتهامعتهطه مط1* ,(167 .۲ وله ۵0۰ متتقَاع1 065 طمناهم۳۱2۵0۷/۵) 
اعصهام عطا 10 200060 مه بهملازنه عابهل 0ج 6۵10 فص ,ت0اوععصه عصتاامام عطا مصقظ 
۶ ۳۵۵۲ امصقام مطا صا (ب..) ره نهک عنانهکوع/۷۷) وصجم1قط) فطا بوطا تتصقصصت! 2160 
5 ونطا وللهداوت چ(۶ 118 .0 ,1921/22 ۷۷2۲02۰ .101ظ ,۵۲۲ ۷ ,تعاانک ۳۲۰) «تتاه»۱ظ عصاجتض فط 
۰ ۱۷۶۵ 0۶ فتاه عطا ما عصت07عع2 ممطنه بصق‌تتقا! ۵۶ وصقتطاجه عطا ما 29071060 
۰ ۸۱۵۲ رلقعع5 :ظ.۲) وعتاتم عقاو تعطاه مجمصصه رتاک ۷۵۵۵260 رل 150/200 
,۸65 ۱۷۱0016 عطا ۶ه فصمتانلهط آممتعم1ماعه تمطاه طا معلناً رععمطا ص ,(16 107 .2 ,1953 ,3 
۶ دمتاهع] 20170ع0۵ مطا وع۵۲۲وع۳ج ۵0ج فطا ,بائتنمتاصه ماق1ً ما 0معلصنا مه طمتط/9 
بصقعهم مطا ۵۶ جاگ مط1. متصرجعگ .۲ .وومصال‌صمزصنه 4ج وومصه ملد رووهصنمدممام 
-صهاه۱۱ جح تجگ ولوتممچهط .۴ ۹2۳ .۲/واعصجدا تک نک 3و بیع 39 .و ,1953 رع0۵8 
۰ بل مه .00 ,ناه مصتمل ب2۵) 1861۳ ۶ 170 ,[17] 15911 .12716 ,1964 ,امه 
(365 
۰ و6 00۰ مهو کع جمبامم0۳/۵۲صه۳۱) .را مامتاته مط معو ممتاومتاو عنطا انوم 260 
,98-9 
0 10 0 159060 وتقصتل ۵10و عطا له ادمه هه دعصهص‌هنه 0۲ وعمعوطج عو۰»۳ 261 
۶ وه طمنط صمتااماتااج ۵۶ حرمامامم مصتمصماامطن ه ومومم فطموتلعت نوماه اوه 20 
٩0۱06)‏ وتعصتل موفط م۷۵ ۲۷۷۳۵۵۲۵ .وع0وع0 16 ممتاصماه مطا 1۵۵۵1۷۵۵ ۵۲۵001۵۲۵ 
0 .(93 .0 ,1948 ۷۲۵۱۱ ۱۱۵۷ ,]11 دمم ناموت۱ ۸۲٩‏ رویعصتنا افتق او مصمو روعلن]1۷ 
۶ 132 صا علمنتته که طمنط تقصت ۵۶ ۱۵۵ 0ظ عظ) 065001260 معله ۱۷115 .0.2 راون عتطا 
۰ واه عصتامتان جمتام‌تته فص فطا 16 وصاحتق فط 
۵ :(وناصصوتامن ۱ وم مصیاط‌ناطمهموه ۷ مزنل) *مممبمصع1 عمنطممه‌ه صوزامن* 262 
۲ 56021216 2 156 10 02۷0۲۵0صه ‏ فیرع) صهاوعظ هصناه ۰۷۲ ۵۶ ورمطابه م1 .وعتصطم)مطم زر[ 
معط 0ص2 00مع ۵۴ ۷۵۳۵ عمط که فاصمصمم‌مصمی متفه مد رهم۷۵ مصت‌طممروعترمع 
عمط ده رومتلهعصو 4صه افص رقممبممم ۵‏ رممرمامطمل. لهم1۵. فتطا.. لتق ۵ ۱۷۵۲14 
,51206068 ۷۰ 2۵00.۳ ۵۶ مصن 4صع ۵1 ۵۶ "متمطوی" ج ۵۶ طمتامصتاونل مطا رلع7ع1 متاوانام‌ص1 
134(۰ .0 وال 00۰ بآ متاطادتاطاه 7 
صذمتن) متصصعاعآ ننآنا) ملقع/۱ قمه مصنمی صعنطمتم مه فا ممتامیتم وتمزسل[م 263 
۶ :۵ 186 ,(:1381 بهوتصتطعه] 21-۳ رصمت 147 ۳ ,2006 ممجما؟ با1 ظ طمتا‌اظ 
عنطا ۶ عصتمی 0۲ کلر7/۵ 0ت2صهاه ج 0 ما معط 72۵ 1۵۷۷۱۵1 فهامطم۲1 ۵۶ دمم هطخ 
هنانح ۳28 رعجمعما میهف طفتاترظ مطا مه تمتفتتته فطع ۵۶ عاموها فنط1 بعصتا 
۰ 0۲121] 60 صح 0۶ صتام۷1 معط 0ع۲ع0زقهمع وه )وتا 1 رزاماهصتانمصنا رادتامص‌طا وم 
#۲ هم و1 فصنا۵؟ ۵۵ )مصصهم 21-1172 ۵۶ جهما )ومع مطا چاه ممتاقصهامجه 2 
ت20 مطا 0۶ مصحط بح۲7«تصنطعع۳۳ :265-266 0۰ /1۲1 ۳اظ وووتصنطوق۳۲ مامتاته رته‌صووه 1 .[ 
3 0 )0 عظ۲۵/6 ,00طعظ ۵۶ مصنلانه مطا عمط ولنوجماطاه۰ مطا ۶ه اهاامرده ۸150۲201۷6 
6 (۰..) ,۲۵5106866 فنط طفتاصاهاوی مه ععمطم طمرتلقت مطا همه ما تاه مها ملعصله 
:60هصرمصنا تاه 6 هصزهمصه اصحوصمی فنطا رهگ عطامرتامت 10ووطاطا۰۸ عمط گم ات2۲۵0 
عم هی 10همم طمتطه مالو ۵ تم عصتط‌نوهو مهس فطل تقطا بادمععنه و806 
7 22۲10۱۱12 

0۳ م271۱ مطا م) عصهوماهها وق :1/908 خظ , 020طع2ظ۰ ماملانه رتتتنز پا ۶ 
معط ۵۶ طممع 10۲ مهن ,وعنهع تام ومطه ماما م1۳ ,۲۵0 صد 0م>اتقص واه فصنامظ ه طاز۷ 
۰ 2150 276 050۲6 لهتاصعی مط) 0صج ممهلهم م۰1 ,موجه فطا هم کاتهم صهتصحععه 
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صام متصصهاو1 ر(ننانآ) وله۵ع۱۷ عک وصنم) صمتامتم فصح ق۲ مصمتام‌بتم ولج 266 


۰ ۱ ,2005 ۲0800 ,10 ۳ ممتاه‌اظ 

٩.31, ۱ 9.‏ ,1995 طعت2 ,62 همتاانم ,کشا معتاقصو‌نصنل( ما 267 

صام متصصعاوآ ررننانا) ولمع/ ۱‏ فصنم صمتطمته فصح فش ممتامینه وتصزسل[مه 268 
۰ ۱۳ ,2004 ۲۵008 ,9 ۲ صمصما ما صمتاع‌ظ 

۰ ۱ ,31 5۰ ,1995 طعتتت2 ,62 همتا‌انم ,کشا معتاقصو‌نصل( نما 262 

۲۳ صمتامنه صمن تقو[ روله۷]60( مصنی عنام 0مج 1۲۸0۰ عمتاعمه وخمزبهل1 8 270 
.4 ۱۳۲ ,2000 1۷02 ,2 

۰ ۱ ,31 5۰ ,1995 طعتت2 ,62 همتا‌انم ,نا معتاقصو‌نهنل( نما 771 

صذم متصصهاو؟ برنانا) فلقلع/۱ ک فصن مامت ک 0 مهمتامنه وتصسلاج3 .272 
۰ ۱ ,2003 108008 ,7 ۳ موم ما همتام‌باظ 

۰ ر ط۵زه ۰۱ ممنا2 ره‌تطفطه موس مطه‌ز 273 

۰ ۱ ,31 6۰ ,1995 طعتت2 ,62 ممتا‌انم ,.قنا معتاقصو‌نصنل( ما *27 

صحمظ رعتهکتلمکا ممدطاموت0زعد‌هاطاه ععل عصطم)عاصط نار ممع‌صطم‌باومه‌اهنا رآمعع۲( 9 
۰ 0 ,1972 

۵ 657 ۳۳۲۷ :211 .0 .011 .0۵ ,اکعتا0صم) حصتاعت]۱۷ عط) اه مه رزجمز۷]۵( :۷ 276 
عطا ۵۶ مجه وج ۲2060 و7۷2 حعطلتنها مصتاماصه مط فصح (.) منک کج تفه )فلت 
011606085ع) ره 

۰ .0 :188 .۵ وله .00 00۳۲00666 صتادت۱۲ مطا تماله مد رنجمتم]۷( 2 


.1 00۰ ,و112 دم ‌کنل‌نعهماطض۸ وم عصاطم)عصرظ نار جمع‌صاطم‌باوتماهتا رلمع۱2( 21 
0.4 

-94 .1010 ,عاحکتلک حهدمونلتوه‌طاهاض ععل عصطم)وصظ ما2 مرمع ‌صتاط‌تاومامرنا بلم‌عع۲ 9 
۰ .0۰ 

280 


-95 .1010 ,کاحتلهک حمطم‌کنلنمه‌اطا۸ عع0 مصباطهاواصط نار ممع‌صاطم‌ناوماهتا رآمعهل .1 
۳۱۵۵021(۰ ها 0قحصطه 96 

50 21100 ۰۸۵۵۵510 )11۳5 ۳16 :۲۲۷/12 ,۴۸۵۱-۱۷۲۵۳0۲ م1مناته رعصتاام۷]۸0( 2۶۱ 
عنامومصه عط صز مصصررمی آهتناع‌بامصا ونط ما طهو-اه مصصهه متصهتعومصه صوکییک! عط ۶معصصتط 
ح 01000 صرح پرمصمجظ نام تنامجر [لذ فط رطع2 مطا 107 ف۸ (۰.) 132/749۴ ص1 وتاکا 0۶ 
مطا ۵۶ زامحومنتماعنط لمممتانلجه 10قدطاطاه فطا گم ممتام06۵1 مطا مقله 0 *.عمصهصناطاج 
۰ ۱:۵ ۵۶ 0صه تتاعصها(-21 بطوگصاه ۶و مصتا 

۰ .611 00۰ ,۸۵6 ۱۲۲۳2۷۷۵۵ مطا مر فصصناط صا ومزممصم0زظ متامولم»وم۸ رعطتامه۷]۸0( 2 
-110۷ ۷7۵5 «مصمحط حرمط۱۳ مصصلا ج که 0۲60ماصممم که ۱۷۲۵۵۵ ۵۶ ماقطاوتای م۴1 :146 
عمج ۵۲۵0۲ ۱۳۱۱ ومحرمجط هط هه [21 ط م1 عنام وک ربب وا زونه ۵ عطز 
1۲ ات200 رصح اعع ۷۷۱۱1 عط 0ص عتقصتل 0۲60صط م ملع و رفح صنقططر 2 626 فتاه بتا۷۵ 
(116 11 عصنصجعع0) 

۰ .۱ ,1970 صطوظ رطامافطک1-اج م1 تقصصرتا ؟ جر۷۵ ص۲2۳ تون رطاتاظ 7 

۰ 0۰ و.1010 ,21-16 ود تهصدرنا ۷۵ صرهتزنا تون رصتتاظ 20 

1 .0 ,باه 00۰ ,2111۷ ,7200۳61 مع 285 

مزر .ع0صنامامصمق۱ 0ص ملعومامعط]. ماوعه۷۵۲ طمتاطمنطامومعواز۲]۵ ۹ 
جمتاوعتان عنطا اتا0طاج :69 .۵ ,1994 صععصتطاتا؟. رعع۷۷۵۱00110 ممطم‌فتاومصع ومع صمع012صنیت 
جصحدط حز جمنط۱۳ رصح‌تصصنام) طا بعع روم 00اه 51۷۵وعع)ه مطا اب۸0 :210 ,۴8 :مولع 968 
40ص م,عصمتامص صعتصح رها 0ممصمسااصد مه - 960 زعمامصتصتها مطا ما وا - ۲۵۹۵6015 
عط 66و مصمتامط عتطا گم تماحتععصه اصماتمم‌صا صح. مه 00۲60قصمع قها. اطهنص مت 
صهتصه 0عصمتاصمصه بولجعتبلة مطا ابامطاه .390 .۵ ,1968 رعهه۴۲ ما عممتاهاتم‌ومی 1۳00۲۵991۷6 
-1۳۱0۲ صا علتصی‌انای بوطا 0علنم‌صرمی فاوتاً فطا ععو صهتصصنم صد فصنام فهصتاته صا عصصع) 
۴ 6010108 مطا 0۶ 222 .۵ ۵ 1955 رتعصطم 
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2817 
288 


24(۰ 1۵۵) 0.138 ,73 0۰ ,ال .00 ,6ع2ط01) تهوورم) صهتصجو2 ۸2-9 مصمامورن کر 

مطا ۵۶ ونومطاً 6ط* :1233-1234 .0 /۱۲2۷ ,۵۸۱-۱2۴0۲ مامناتج ,عصتام۱۷۲۸0 ۱۲/۱۱]6۲0 
قما ۱0و وت ممصنه رمتفطا 0مصفتاماهاوم-۵ همه لاجملدنه مه ومصصهه که باتاصملز 
,(1676 1 ,20271 21-71) تناوصم۱۷ مط از غیاها تل‌طع۱۷ مط ۱۷16 حصنط کاتاصم10 ما تحطا امط 110 
م12 مظ رتتاعص۱2 مطا :10 م۵ ۰(...) ".وتمناهه ماتصمصدع ۷ صا عصتاهصتعنرم متناو متصعلووع 2 
40 )۱-10 و27 وماهمن0هتن لومنعمامافزنط رما "عمج 0مصنت وه ۱۷11 فتط ۵0 
۰ مزع 10ماقطاه وفع مه طا فاصهعه م۵0۵0 

طان) 292 ۳۲۳ ,0.33 ,1995 طعت27 ,62 صمتل‌اه بطعتط2 بل وعنتمصمتصنا( رم 289 
0161۰ 

1۰ ۱ ,33 ,1995 طعتش2 ,62 معا «متاعس ,نا معتامصوتص ۲( نما ۳۳ 

طمباء وج تطمحه تما ۳1 :1231 .۱۳۷/۵ ,۰۵1-۷۵00۲ 2701010 رعصتام۷]20( ۷۵ 2 
- ۲00۱ ۸2010 طا حصم 0621۷۵0 بزانعاه ور مق مط قاط رصح تام مط ما کنامعن )مظ وع00 
۴ م0۱۷1 ۵۶ مصتصهه‌صه مص ما 60و پولصمتصمورمی -7 

۰ 0۰ ,1996 طعبطصتظ روعتا۵28([ عتصفاعا هل( م۲ ,موم رطع 29۶ 

ر95صصه] ٩‏ ۷۵5501 مصه عاطعنه۷۷ ووهان 4نصبان1 مج 10فوطا۸ ر2ورفطنا رع10ظ و 
له تتصصه) ۲مصصمبمع مطا ۵۶ عقصعتام 0متوص عتطاً مز .505-506 .و ,168-169 .9 باه .00 
۵195 :176-177 .0 وبلذطا 566 .عصمتامرتن‌عط صا محصتا اف مط عم بهممرمرج (صتصتصط نار 
528-0۰ .۱۱05 "صاصتصص "یاصصی‌اج متصصه 2۵۱۷18 

۲ 0017 ۷/۱1۱ ۳۹(۷]2۲]0۲5 :1234 .۵ ۲۲۷۸ ,"۱2۴0۲ ,۴۵۸۱ ع1مناتج رعصتاام۱۷]۸0 2 
ص مومع عطا 24 ,همه 2010۳۵۲0 صد ففهم‌تمصا ولمم 1 ۱۷۵۲۱۵ مصا رمرتطافل‌تقط ظز 
ک ۱۷۲2۴0۲ مص هه ۷۷۱۱1 م۲عظ۲ امومع( ۵۶ ۴۷۵۲۵۲ مط چم باصن م39 ۳۷111 تنا۳۱۵ م1 .80م۲ع 
21-207 تقطا بعو معط وا معتادعیم 20060 صمتنع طاتفقط عط1 نموه( .و هو 
1 رصقصصناگ عنط صا ۱۷202 ححاا توح 060مص1 .01هصهز 21-1 حصم 1 0ع)اتصقصهط (0:204/820) 
ع-0 فطل مصتصعععه وه تطع]۱۷ مص ما کمتاهها ما گم قتماتمممرنای رها 0مامتمتمناصا تماقا مه 
ح زاجم علبتر لیام ۱20۲ مطا عقطا ۵ فافع امومع (طقصص) فلهعته فطا ظ معاممرو 
۵ 0۳۵0۵۳۵ 2 25 ,تعااق1 معط زلم ممصتی فتاوعل گم فصمنا‌تتاوصا عط طاذ ععصه0۲0عم2 
ون جح ۱۷۲۵۵۲ عطا ۶ه جمویهم معط ص۵0۵ ممتامعصومم وومام مطاً وعماط ۰ .(۰..) قالط 
٩111 16۰‏ 15 روتاوع1 1منع010نهطعوع عطا رتقه۲۵۲ز 

,10 ۱۳ ,34 .0 ,1995 طعتتت2 ,62 ما «مناعنه بقفا معتلقصمتصبل نما 7۳5 

,۱۱۵108۵16 عتاوفط‌مناحانظ 12 مه ومممصاعن عمتقممم وم مباعملهاه) بطم ,1۷ 2۳6 
۰ ۱ ,161 .2 ,1887 ونتقط رهاجعنیم وعلتلفط۴ 

صرح 10۷۵ جر 117۵ ۷۷۱۱۱ مون2۲20ظ ۵۶ وتصم)زطامطص مط تفص 10و و1 1 (..) )۴۷۵5/2 2۳ 
۲ هه تمطامصه عم رم 19012160 هط از الق ۵۶ فاصعه‌تطحطص مط ملتطه ,مرتطاول‌صما 
304(۰ .0 ماه .00 مکهتاطهناطا22۵ ممتوتام؟ مذنا رععهطافنهاگ ,0۷۲ "وع7امعصصمطا گم عتصتطا 
عنطاً تعط تعبم۱ مص فطل تعبمتاهماون فط عقطه کممنامععومم ولمم و1 16 ۵۲۵102۵[ 
69:35(۰ طفنع) ره 

-567 .0 /۳12۷]11 ,334 .9 باه .00 00۵0066 صتاوت]۷( عط) اک مه رزجمتم]۷( 29۶ 
0 ,1۳0162060 و1 ها مطا ۵۶ برع مامصنواه صهزو۳۵ ۱۷۲۱001 فطا مفط .1۴20 ر568 
۸ و18 011010۲ فط..." ر142-3 .۵ رصع نت0 مطا گم وتجاباطاهع۷۵ صمنم:1۵ مط1 ررتم‌لاه[ 
صتط عصتام‌همتن ومالهع‌ه۲۱ مطا مضه عفن عتطا ص طامطا. صمتاهع‌ماله. مصتل فتطا 
۳۳۵۷۱۵۵ 0۴ ]و۲۵ ونط) ۵۶ مونعتم فتامتمتاومع 

مد حصاطا فصح صنو نج فط عقطا تمصصای فطا 0متقعه ۰00۵0 ربرمه عم مومو 0مهش» 2۳ 
«وزص م2 ویامعاطوند 0عصصتهاهمنم و ]طعته فط عقطا صقصه فامع‌طعند فص 4ص رحصصعطوت 
طقط ۱۷۲2 .29600 وط 4۵ )مظ و ۰۱۷۷۵۵۲۵۲۵۲۵۸۰ طمتاوم‌ندن فطل فص . ۳۶20186 صا ووع‌صتممر2ظ 
6۵ ,.6.) 566009۱ گ۶ه معصعاوتن عطا مه عهطاه 0ص .ععصعاوتی ۵۷۵۲ طمتصتصصمل 2۵۶ 
-1 تاه مومع ۶ه «امجدجمدمتط م1 رمعهباظ وتلله۱۷۷ .ظ) "وصوتاوزیط مطه معلنا (ل۳ 
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عه 07۵ص ولمم صهتم‌ژووطظ «متطاع۳۱ مطا رجمتقظ ۵۶ م9 18" 1225-1286 [۳2:2 
(92 .0 ,1932 108008 رویاعه/۲۱۵۵ تظ 

۰ ۳:86 0۶ 145 تهع7 مطا ۵۶ ۵تون صا عصتمی بوه 0ماوع ۸ 300 

صوه مد[ ,اصتوصر فنص 2 ممتنه القطه وتقع7 معا له مصنمی ونان عطا ععهمل‌زنی وم 301 
صممصط ما ممتامادعتاه ۵1 معداصه207 ۰1 ,منم فعمافلق ممتامیيح مطا ص فصتام] و0 تقوم 
معط هه چلجم ام مل «مطا ‏ وکلز۵ ماد مان ماتلمنا ‏ عقطا ود معملمامه صمتامناه 
عط ععاصامصن من بلاه وج متنامعتم «اتلهتان طاعتط ه «القناونه غباها بصمتامرتتعع0 2 ۲۵۵2۵0۵۲ 
محاصاجه مج 1۸0 عممتامم و ص771 10ظ :ممت)موتنوعل مطا ۵۶ مصنعع: عمط علمعطه مه ۲۵206۲ 
+ ۳ ,2003 102002 ,6 ۱۱۴ ومک‌صمیا ها ممتام‌بته صتمن متحصقاو برننل) فلقلع۱۷۲ ی فصتمن) 
متصقلو] :(573 1۵716) 2.892 م1668 مه ۷اه رهز ررط158-169) *1-۷]280۲ه 
مصمصصه لا -۵1 محصعطید رت‌طم(-۵1 :80 ۳ ,2003 ممعما ,7 ۳ مم‌صما صا صمتامه صنمت) 
عفطا از م1681 مصقجصه 21-۷ محصفطا رتقطه(-(۵ :81 ظ ر(578 امزهمصا) 2.6182 ,167 
582 ۲۵0۱7161) 2.748 م110 )2 .9 ۸۱۱2 ۰۸90 مومع مطا ۶و محصهط 

۶ 0۳696866 عصا م‌صتماترموع0 اصتامععه آهممتاتهتا ما ۵۶ کممهوعهم مصتل‌ممموع۲اهع 6 302 
بقع ۵۶ مود عط) 0صح ۲۲206 صهعع۱۷]6 رعصمتیت) .ظ جص 0عاله منتج متماهیم طا مصهتصععععه مطع 
48-۰ .0 ,1987 0010 

۰ . با .00 ,۲۱۵۵۲2۵5 تظ رعع0تظ 7 


,۴ /11 را ,(۳۱۵۵۲۵۵6 تعظ ) 21-15 مطا مامتاته رلقعع۹ 1 
۰ 0۰ م0 00۰ ,165) ۲۲۱۵6 متصصعلو1 ۱۵۷ م1 بطاع۷۵و0ظ 2 .و ر21-۳1]201 ۱۵5۶ 305 
306 


۰ 02۵121 0۴ موی لقصمتاعا مطا ص 7۵0عومنمر فصامن متصصهاق مامت رطونا"-آظ .1۷۲ 
168(۰ تط؟ ب:ع2ظ۳) ۱013 ۱۳ ,(164 عطق بهیعع8) 1011 ۱۳ ,343 .۲ باه 

:17 .0 ,1961 ۲۷۲۷۱۵502000 ,مزونه ممات/۷ م۱۷۵0 ۵۶ پتهطمتامزن ۸ رتطله ۱۷۷ 307 
اصمحصتصدمی باصمصصاانظ رعووم! برم) ومصمتمطهع )مناد رعمصه/وومان ووماه ت24 
۳( 01080 :۷۵۱۷ ر0ع60م راتاامتعممموع1 ناملا رصمتاعوتاط0ه 

۰ 02121 ۵۶ و۱۷ امصمت)ع۱ مطا صا 0۲۷۵۵و0۵ فصامن متصصعاو] مامت بطونا "خر 7 30 
۸ ,1568 ۴ ,361 .0 :وعو۱۵ هصتصم‌تاصمصه ,169 رصقتم م1559 ظ ,357 .ع باه 
2-1۰ مطنطمتاصمعه ,170 رو1ووع۸9 ۱ 

۰ 02121 ۵۶ و۱۷ امصمت)ع۲ معط صا 0۳۵50۲۷۵۵ فصامن متصصعاع] مافتتم بطونا "خر 7 
۰ ۱۳ ,340 .9 واه 

ع۲ عطا وم مممتام‌تهعصا عتصافتظ کصمتمصض رصفصصاع۲ .1 بمطامن .2 ,و۵۷ ۷ 310 
۰ .011.,0 00۰ بل ۷۵1 ,26۷ 

۷ ماهتا رماع ممصن ۱( مطم‌وزویعظ میظع[ 2500 ,363 ع1>2)6210 مدا م۲۵ .8 بط 3۱1 
٩۲0۶۰ 5799, 0۰‏ ,62 .0 ,2000 ۳۱۵۵11۲۸۱۷۲۰ بطاموت11؟ ,2ن1 ۱۱ ۷۵ ]ما2 

تماملانی تصعاعا فام‌تنطوم1. زمعمزمهمم2 ززماهماتض اتطحماوا باه 6 1 2 
بطم مناونصتا 2 و ]] :۱۳221 ,62 .5 ,1970 1باحاصماو بباعماها1۵ 

(172 مقعرز برنکمصصعطت ]61-۷ 202 ۱۴ :24 ,گیات .وه رلتطصماوا باه ع . 313 

سم :(172 ,صقاونزنگ مصفصنص 270 ۱۳ ,78 .5 بل 02 بلتتصماو؟ لته ق ۲ 314 
.(189 رصن محصعطرزن 362 ۲ ,38 .0 ,1995 طعت2 ,62 تما ممتاعنتم بلشنا معتامصوتصت۲( 
0212 0۶ یباهو تمصمتاج۱ مطا صا 0۲۵86۲۷6۵ عصزمن متحصعاع1 ماصهتظ بطونا"-خ 315 
۰ ۳ ,468 .0 ,ال .0 

۵6 762 ,21-52 )۱۵0182 ۵۶ صفدات مط1. مه للقطه ومامرصقه ۵ 110 ٩‏ 
0 ۴۵ طا ماباد فص فص هط 16 هه ۲۱۵۱۲ .تا کصه ممتاحمصه امط معمل م(1162 1۵۱7161) 
مط 07۵و عامنای عصتم 10مع عقط 0مصتهامه ۵ 16 مه م۲۱ «فتاممووجمصع ود لماتمهء 
انح مصصمد رععلن 0 .0) #ونامصوجمصه اتجاما مته وطامته فطا ۵۶ 169 مه 132 76۵275 
۱۱۵۷ ,راعل906 متاقصصعتصتاط صهم‌تمصصم مط۲ بلاز تماما تفا( رعتهصتنا مافتظ 
00.104-107(۰ ,1948 

3 ۱ ۰ 


۰۰ 


نبا 


اعاب 
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۰ 0۷۷101[ 
صه و2 06۲۵0توصمع 96 0تامم وصاهتظ فطا ۵۶ 182 دهع معط له حنلا( که صحفطنط عمط 31 
508(۰ >1007161) 16مصتقره 
320 


مط ۶ 90 مج 81 وعهع مطا ۵۶ محصصینا؟ رمق فصدم ماد مط میم فتطا 1۵۲ ۴۱۱۷10۵86۵ 
,1۱۵66۷ ۲۵۵۱/۱/۵۵ م1 رعصهطتزنا مکمک ]۳05 معط ۵۶ مباعملهامن راخلک 0۰ ۷۲۰() .5ا2تظ 
499-500(۰ .عم ,190 .0 باه .08 

کتامصصوجمصه مه از فصتوعها صقصصج 21-۷ صد عصتص مطا گم ومتازتامه عصتاصتط و 321 
۶ محصحط مط صاً کصنحط فنط) ۵۶ عصتمی هم‌ورمن) .وصاجتظ فطا ۵۶ 157 بقع عطا ۵۶ صلمی مومع 
عط) 24صصحطنهه مطا هم لهعتاصمع1 . - ۲طه۷ قطا ۵۶ فلظ ۶و ممتاحاصوععومر مط 
7 ۸ .۸295 فطا 0۶ 158 مه 157 وتهع۷ معط 10۶ 0ع)وعااه مته - (فتاوع؟ لهمنعم201طموم 
۶ صلمی ماو ما اف ما و 172 بهعب مط ۵۶ مل‌تحصماه لهع1۵ مه عصتتمعع2 صلهع 
حمتصجوعه و0( 2 ۵ متتمصظ هتم فطا ۶و معصعلزبه تمتاتهظ ‏ .رصح صقان هت 
-لظ مصطعصصه 21-۷ ۶ه عصتصی رنحقطارظ .۲:7 معو پصبام] 9 )مصصق قصعه ما صمتاعهاعتصتدله 
.1-۰ .۱05 ,20 عک 17 .0 ,1970 اتاتتهظ مطاحطاماضظ 

صنم عتصصهاوا ,نتنآ ۵۵۶ مه مصنمی صفتطمته ک نا ممتاعنم وتصتسل[ج .322 
مط210 2 ۹20 محصقطزن رصتتحه 21-۷]2) 3284 ۲۳ ,2004 طمصما؟ و9 ۳۲ صم‌عم صد متام‌باظ 
(ع 1,44 

5 762 6ظ) 0۶ ۲۱۱222 مطا عمتجم صمی 2۵10 2 44ظ 7نله امن .100 ,185 ۲1122 تن 
۰ هم 1امصوتصصتظ مههء‌تمهدض مطا ۵۶ ممتامعلام فطا صذ فصا0] 0 صقع دصهت۸ فطا ۶ 
6 11 فصو وععمصتیم صوتامزع۴ مطا ۶و ممتاه‌عاامی مطا ۵۶ نوم قه7 1 «وااممتوننن 
۵ هه ممصصتمعمز 566000 ۸ 84 ۳ ,0.102 وال .00 موتصزن امه دابعظ مصصمگ روعلز]۷[ 
عصتستل ححصصعظ ۸ رها مه وهع۷ «ع1 ه 0صنام ولجم قه ]1 بصصتمون]۷ آمهرو] فص مر فصنام] 
عمط 0عووناهونل 6 ۷7۱۱1 ممتاععتان مطا مامتایه تماقا ه قز ,صصهصممرهک مر مممتاه همه 
عط ۵۶ صمتاحاوصهه عتصافتظ مطا مر عطق عم همع تممنطم‌متومهع ه ما وه۲۵۲۵ ب«لوع۲ 7:80 
مه ۵ 

1۰ ,1999 07۲0۲0 ,10 ,۷۵۱ یصقعامصطوه مطا مد فصتمی متصقاو ۵۶ موملا6 رصتطااض 226 
۰ ۱ ,23 

معتط صا تاتععاه وه نام ومصمع  .‏ فاوعز؟ مصوعه مقصقص اقطا افو وی 325 
2صمقطلناهه ۰( 9:24 یوگ ما فصتطممومهم وقه۷ هه فصتعممم ۳/۵۲6 20060ومرناو 
حصمظ بوانلنطاه‌طامم 2 صا وا هل 0۲0 صوما ه «اتجعام وا مقصتاطتاکا ,صقحصقصصت با صقصتا نت1 
صهزوه۳ عمط ما .صحصصقا ۵۶ اصماهتننوع صح وه 1860 ود 4صه رراعمتیم) قصقطم! ممتترگ معط 
عط «اعصتکمعمعه اصمناوعط میم 0ص۱0 عتطا ۵۶ حمتاقامصهه ماطاامل ۵۶ مه رطمت۲عووعا2ز2[ 
کصمتمامنام) آمموو0؟ رومصزظ .9) "قافمتنم مطا (بزها 60ووم200۲) له رصهعصه ۳۷۵۲06 عبط 
مج صعتاعتنطن باقع ما فصمتاهام؟ صا )اطع و و‌همامام1-ا2 ۰۸۵0 طا ومنم[" ماقصومن 220 
9 او صرح مصاجم صا ومتهباگ حصماحوناه! و" عصمت)۰1۳20۲ 4صح ومصنلعم1 صعتاوزتطن-1010260] 
213(۰ .0 ,(1987) 

,4 ,125 .۱۱09 ,111 .بان .00 رعتفصنظ طفته رفظ مهم ,ععلنل ی 326 

۰ .611 00۰ ,۸۵6 ۱۲۲۳2۷۷۵۵ محا مر مصصناط صا ومتممصام0زظ متامولم»0م۸ رعطتتامه۷]۸0( 7 
طونلقء ع1 .عهه 60)زمم‌نبام عتعط) ۶ مانمره صا راصهعع زاع۷ تاهاع۱ میج وصمنن02 196 .168 
"تص مطا ۵۶ آمروعصمی مطا صا .راتصتصصصمی فامتعنام؟ 2 ۵۶ 276اه0وم۲۵۵۲ عط) مه صمعو 15 
تتعطا هط ومتاتصصصصم عمجم ,متام عط ۵۶ صعصصرعی‌آممره فص فز فظ (ومتاتصتجمع) 
عطا ۵۶ طاوتلجه 2 ۵۶ حمتامصط مطا عع0مهطا فقط میهتمجظ مط1. باه قة صقصصعمآممو 
0 13 0۴ معصهموعتمجصه مطا ما فاصتمم متتتع‌قط]۱۷ عطا ۵۶ ممتاصمجهط مفط1 .ماه زر00مطات۵ 
متونط عتصماع؟ عطا ۵۶ جمنامه فطا انامطذ۷۷ .عطامنظ قطا ۵ ترواجم 3۳ مطا عت9۵0 2۵ 
2 1390 ۲0 )حرصعتاه عمط ما۲ ,760عمصمع وه )مصصقه (قاصهو‌نمصه) متاتتعقط نهر مط رفنال‌مره) 
عنصق0) ۵۶ وطمتهتاتصاً مطا اه بلععهوهان وه صقی ماهتتمقصه متصهتنام0 مه طمهمتم‌مره 2۸6۱۷ 
نامز تامطا موه 2۵ظ * وتونط تامط 1 .۲60ه۵ومرهون م27 رتطادتض متقصصوتم مطا رععمتام 
0نط عمط ص .ع1ن۱ صحتصهعوهه عمط ۵۶ مصصت عطا که صمتاها0600۳ مطا فلت تتمطا رحطملهونعژ م) 


لا 


هه حه ,0مامتوماصع1 وه ما 20 معا متصقتنام ۵10 فط وماهتق فطع توتتتاجمی 
5 21-127 و1 عها عنصهتتم گم مصنل‌صمایهلصه مه جح عم کحمصصع7 مج ونط) ۵۶ ]طعتاطعنط 
1( 

6 ۰ .010 0۳۰ بصحام وعل طمطممابق لصو 328 

6 صه صحفت ه ,1995 طمتا2 ,62 ما جمتعنم > تهعم[2ظ۲ جمنم‌علامی عط و 329 
عط 0۶ 201 2۲ع7۷ عظ) 10۶ انح عطا ۵۶ مج عتطا م1 0060و صفوها عقطظ طمنطنه 0صنا0] 
طزه رعمرممصش :عستهنم ع طازبه 0عطتععل موز (537 0۳ صنمی 16 .020عظ مذ م۲ ونم 
مکتا11 تمعن 1۳) عمافلهه معط ۵۶ ۲مطانته مطا هم م۳۱ .۲۵۲ #«ماوها حصتمطر. >اتممتاصتظر 
لدم ود مظن صتاتصیه]-21 ۵۶ مج مج ما منم قتامصوومصع صع. فطاهعه . (صمعمتمانا [ 
-1۵0960 ]۳۳ :1۵20 ۱۲۵ ۱۷۵۲۵۵0۲۵ (متاهتمانا آممنطمجومندماونط تمصمت)01ع مص صا ۲محن1 
فلط .(صطمه۳۲ مه ممممهمگم ط لموهان] اه صتطق‌ه] مه 2100۵۵۵۵0 1716 ممویاعط 
۶ 20عاعصا صقطا عصتماتمععل ۶م 20عاعص فصتمی عصتمتهعه مه مهوت عمط و۲۵۲6 
بطمتاهاممتعاص1 جح حمیاه مان امه دهم طمتط رقتامصوطمصه مز صلمی فطل کقطا عصتااتصله 
۰ صامعمه امصمنانه0 مطا ما معصتلتمعم2؟ متاهعترمع ج ۷168 ومصم7 تفص افلامصصوتصنته فط 
2 60 1620 ۷۱۱۱ 16 ,وتطا ععلنا وملع7ع0 ععت‌جی متصقاع1 1۶ .عاطمتهطاع0 بولطعنط و ونط1 
تعطامصه ها 0ععمقاوم: ود تملنار 0ماوم۵7۵0-2 2 فتوع ۲۵0صبط هط متفه صمتاهتازه 
امصمتان00 عمط ص .ععصتص «مط مه 0مصفتاماتام میع فافع فطل ضرع عصم 0منادماتا2۵۷۵۲-2 
53 ۷۵9 عطا) آتاصت حون 201 عقع۷ عمط ۵۶ قصه عط حصمت 020طعظ صذ علم عطا کصتامعمج 
ول ره‌کتتامی 0۶ ,01ظ21-۷]2 ها علهتووا۱ ها حصتطق :۲0 160هه تفج و ۵۶ ف‌صقط فطل صاً قه۳7 
عط مصنقعه معا ,538 ۱۴ تتعوه10ظ هگ ععو رفتامصچممصه میم فصنمی 2116260 
۵۵ ,200110۷ عصتاصتصه مطا عصتفوعووم تماما ه مه 60صا0وع قته فصمی قتامصروط2۳0 
۰ 2 10610101216 ممتط رعصمتامط عیاملم ۵0۶ ومتتمز 2 و1 22۳6 

0صح اوه .ظ ۸1۳201 رصتامه ۸-۷۵ عصنجومعومی فاممصتهونا «عل رعصتاام۷]۸0( ۷ 299 
مرها ماو [۱60۲۵۷۵ ص واصمصصمبم۷ متصطاظ فصه ویامتعتام نم رقتع-اض تل۸ر* 
۰ .0 ,1992 

۰ .0 ,.ا0 00۰ ,و20 عم ط0ط) رونام۲۱۵۵:2 موه 331 

۰ ,1995 طعا2 بلغا وعتامصوتصت تام ,62 تام ممتامنه ع اتهو2102ظ مصتتصصهو ِِ 
۰ ۱۳ ,49 

۰ ,1995 طمتتنا2 بل عونت اما ,62 اما ممتامنا۸ < 21028271ظ عصتجصهو 133 
۰ ۱۳ ,48 

۰ ,1965 ما2 ,لا عونت تام ,62 عم ممتاعنام < 210282ظ عصتصصهو ۹ 
(,484 ۲۳ ,46 

تله مج لطح .0 21-۳201 مصتاص 21-۳12 عصنصهعممن واصمصصتهمنز «عل رعصتاام۷]۸0[ ۷ 335 
عط ۵۶ صمجصمم‌صتمصصه عصتاانهای م۳1 :345 .و ریعدطاد واتهانن .343 .و ره .۵ رن 
واه معط بفطا ععتاهه عطا ما ع تاه تلم 0عاعتمومه مت مصها(اه عقطا تعااع1 
عط 0 101100760 0۵ ۱7۵۵10 صرح حصتط تاه فص صح ما قصمی ها اتامهاه مه ماقطام‌تله 
عطعناً مطا صا جرمعو مها عبنم تطنه]۱ عط ۵۶ مصتصصم مط فصج صمتاعلنطته ۵۶ هه ملاموآهه0جر2 
۳عصصنا مطا که 10650۵20 20 مممتاو ۷۵ ۷۷۵۲۵ فصملهامعمه طعتاک اقط) ممصعلزبه عطا 0۶ 
1 بصحطنط 514 ۲۴ :48 .ع ,1995 طعت2 ,62 سم همتامنه ,لا وعنامصوتصتل رم 1 336 
موه فلنطصجعمصه مطا ۵۶ 202 2۲ع7 0۲ روطاخته فطا ۵۶ 202 عهع7 ره/201مصمصوطن ۷۲( 
.هن مق حماعطم۳۱۵ معل ه۲ ون 

ات ۵۶۴ هتم 566080 معط ۶ه حمتاهاههصره عط 20 0265 عنصهنموعه نقطا امو] م] 337 
عطا 40ص ۱20۲ مط) عصتامعمه ماجمصصهبمص ممع۵ه مصونطمعهاصه ععتع 2 ۲0 160 0۶ 11۷60 
عط ۵۶ تصمصهتمصه فطا معتل0ه تمه ۷۵ اوقت مه مه .عتفه‌ط9اط 90-621160 
متس )ععظ حصتاون]۱۷ مطا جرا حصفتل‌طع۱۷ ۶ه وعمصه)عصا 12060م۳ تصررحتطوظ صا فصهتامنهم0 
اعوظ ما تصمتامه‌طماه کقعتجع ابمطانه لته ایام 0ماصتمم 9 توص توتتققی 4۳/1۵0۴ قطا 
6۵۲ 6 16و فصهتاهصصنهت ۵110۷۵۲ظ 010 مط ۵۶ 010مطمممای مط) قه طررحتطدط-21 ,داطدتض 
6 ,۷۱۷۱۸ اتتمطنلتمهتاه وه طقف معط ۵۶ صمتاهامعوه فطل رفتفط (..»]) .286/900 


۱۳۰ 


۶۴ صمنامع01 معط حصم هصتصمع ون 0محصتهاهمتج آماحصصج 21-1 10 2 تاه بوتهصملوعنجط مصتانا! 
2110272 .0 ۷۵5 ععلن .(912-13 بله) 300 ۸ ۵۶ موعیامی فطا صا فصته)منتمصه فط 
مط عامعصصنط 06012700 وتقط 1۵ 100۲00قصم پرامقاه؟ تعنقا 728 ٩210‏ نامه رحصنط عتملهط 
0 رم ,442/1051 1 "21۸5 ۷۱9160 مه #جتوطکا تتوهل 60 عصت۲ع0مععه .01طهق 
0 16 20 منت ووییومعها هتم فنط ۵۶ عصمظ صز 52110 ناما 10۲ ۲۵205 )م1 ۷۷25 0ومظ 
-21 ۵۶ "6وتمط امه عطا ۵۶ 460صنصع وتچ ۷۷۵ ۳۱۵۲۵ ".صتتام؟ ونط 60مصتامصصع 20ظ فظ 
عطا اه صقصهعتمط اامطاز< مقعمط ماتطاه دج ۵۶ معصحتههمم2 2116200 مطا عه ۷۷۵11 و2 ,طع2 
ماه ها کصو۳۳ 300 نع مط1؟ .موی صمطانامی طاً صمتلاه‌دام: 20 فطا ۵۶ مصتا 
عصتاعفا ج هلاه عمط هت مروتامیوظ عصمصتصصصا ۵ 1062 مطا غناها رععتمم مطا گم اصمصصاان] 
۵0 0600۵16 0۴ 00۳/05 .312/924 0۶ عاجعبه فطا حصمظ تقعاه وفصمموها فتط1 ,ماه 
عصتامعین صرحتطحط-اه ما ماهاو صعتطاحصصجن ما ما ۷7۵۵معظ و211 مت وعتاتصع مامط« 
فطا 0۷۵ م1 وتط ۵۶ عصتل‌صنام1 مطا 4صح عمصه‌ههمووه ماقللمصصصا و ۷۲20۲( فص وومصازه ما 
6 0 106760وطمع قه/7 نع[ نماض 0۲ووهععباو 200 5۵ و210 تاطاه رفحطلا اقا که ۱۷۵۲۱ 
0 36 ۷۷۵۵ ۲۰طقصدر مطا ۵۶ (عصمصصیاعته) زنط مط فمه (وتوتاجمامم‌تصهمام) ۱۵/۲ عط 
۶ مسباومامعت معط غبامطاه عصتیها قلبا۷۵ عتطا عقطا بهتقه ۳۷26 11 رتهع۷ مصجو عط 020طععظ 
عطا 0 هصه صح ناور ۳۷۵۷10 11 عقطا قمع ۲طقصط مطا ۵۶ موز فطا فص طابتط دنامتوتاهز 
مداد .عاونلممم)۵01 صرح صرح تسام مطلا فلامع2 مه مومطا رافتتتاژ عطا ما روعللوعماما۸ 
۰ص ۲طمعهر مطا گ۵ صماهامعصونه ماعنمصصا عط) رم)صاهمرمرمکن ممتامانهومد فطل 
ما۵ رهافتام‌تهظ ومصه؟۳ یک 1 صا فباوعژ ۶م مامع مط عمصاتم0صیا سنطع1" تطاض ۵۶ اعوظ۳ 
8 طمع‌صاازم:۱۱ رعاقاظ تماحهظ .) تامهم طاجع1 عمط ۵۶ فصتبام0عظ فطه مه ابیز 
62(۰ .0 ,2002-3 26اتظ م1 10-1 ]بط واهتاعصآ-صمتن0 
عص 2660۲ باتصمتامتیت 0۲ عماجم زاتح۴ عط ۵۲ مصمتامتط) طفنجه[ مط" ,وعوزط 6 338 
کعتاتصحصص۲۳ م4صه ومعصمتهگ ۵۶ رصعلجعه لمهتوا عطا ۵۶ فعصت0هع۵6زظ رعم‌تامق سول 2 ما 
7 0 ,1966 011152101۳0[ ,10:]] 
معلنع) 40,4 ۳۲0فط! مالعا بح ۵۶ بوماعن مطا هه رع010ع2هتخر بعصطامل رز 339 
جمتاصمااه عامحتاه ادانمتانهم م4نو اومع-طارمص مطا مق صمتاهع170 ۴1 :429 .2 ,(2003 
عنط 266006 24 حصنط ععماها 000 و۱۷۵ ,0۵0 ۵۶ تمممموومصه فطل و 0فمصصهطن. :8 .ع) 
"واتصتصجصمه. (99ذ۳۲] ونط گم لقطهط جم صمتاهم‌ناوم: فطا گم وه فطل مق طملوومع07]ط1 
مصرع | رتواه صع بنطماه [ع ]تفه ملوطاطام‌مه)ه7 نودام" مهو طع1ل۸ اجه 4محصصهطن) 
فص ب10 0مصصصصهطی ۱ ۵۶ صمنووهم‌تماصا مطا م2608 4۵ 00۵0 مجرنا قللقه ۲6 .(تطتاقصصصصیا آظ 
0۶ ۲2 عمط و۵ فمصتادت] ۷( 

کههصمه 0هحصصصج‌طن۱۷ ععمل صع عنام فط صا فتقطومط تم رصع نام عمط قاً 1062 فظ1 
۲ 1068 6160659501]ض1 مق قه 0مصصصصهطه۱۲ که 1062 عطا بععمعط قوذ ق۲۷۸۷ 0۲۰وومععماص جلق و2 
معط طمنطه ما عصتت0عع2 ,عاقطاوتلقه مطا ۶ه ممناممعجم 20ررمصنا معط ال تراصامتمتصمی 
(27-42 :1986 ص۲۱ 0صج عصمیت)) متام مطا طعنامتطا 160 صمنه217؟ ما لدم ]ععن )ومع 

صتجعه 0ظ وعم0 0هصصصصهطت]۱۷ یمک عطا ۵۶ موه عمط ص معصهنعهمم2 عتطا تماخض 

0۵۵۵6 08 .ل لوامز00۳ <.ونهع 150 مصرمو 10۲ 550۲عع۲اص1 ۵۶ ۲۵16 مصا صا م2 
مط ۵۴ ۱۱۵۱۵۸۵۸۵۸۵۵۰ 2 :۴۲۵۱1 وج 0مصصصصحطنهه ما فص ۵۶ ومممصهتههمموه اصمتم]گن ۲9۵ 
,۵۵۵826 ۲0۲ 0065 ۲۱۵ .عمتانلها اقا ۵۴ ۷۸/۱۵۸۰۸۸۵۵ عطا صح عم عطا ۵۶ مور[ 


فص ۱۵۱۵۵۸۸۵ وج صعنوته۷ صها ‏ و1 . -. ومستاعی ۱۵ عفعطا. مومع ما ر077۵۷۵۲ 
۰ - ۰۸۵۵02110 ها 20صصصهطت]۷( 
3240 


حمنطه بقللظ باصمتم‌تته مه 26000060 وا تاو ممتاقمهامونه مصتمصامممما فنط] 
۲« صمناحلعصجط معط معه ,۱۷۲۵۵۵۵/۱2 طاز7 0عاهناوع ب«ارنه و1 ر1۵621260 ع0 ]مصصوع 
اک ماک ۷۵۲۵۵۲ ااماومعگننه ممطم‌عمه]۱ صعل فقه. رفتتهط(ععااه0) فافته فهنا؟ ‏ بامنه۲ 
مطناازم۵ع1 بع صنا ممومگ ما2 ااماوععگناه) ,م۱۷۲۵ ,ظ.0) عللمظ ط مهنصه‌زعمه 
کعحصه المطامزظ بقللظ صم مطا عصمتممصه فط )ف2ع1 ع۸ ۷۷۵۱۲۰۰ لاح صا ممدم‌فمم]۷( 
۵5 مهد 1۵۲ 0منصاممرورج وتهتااعصهگ فس مط) اما :(رصمناتهی صصع‌مصه ه صا افمع1 2) 

۳۵) 0 420606نباع 2 ,م0126 0169960 2 م۷]666 24 6 


۳۰۲ 


صرح وبامنع‌نای؟ نصا ,یتمعن فصج ممتان1۳2 جمع/۵0ه مدنگ مط1 رعصتام۷]۸0( ۷ 341 


۰ .0 با باه .00 محتقلو] ۱۷۲۵01۵۷۵1 ما ماجممه۱۷]۵۷ متصطاظ 

,قطن 501 ۳ ,47 .ج ,کول طعتتت2 ,62 صمتاه‌نه اقا با وعنامصمتصن( نم 1 342 
۵8 رعصاع ۱۷۲۵2۵1 مطم‌وزویعظ متطع 2500 .م۱2 فبهظ مه (یط 210 ,صهتمصعو 
و صعللقظ ری 210 تطفطوهطم رحصفطز) 5898 ۳۲ ,67 .9 ,2000 اتی‌امه۲ ,363 
م11 ۲( طمتاعاه صنمن متصصعلو؟ ,(رننلنا) ولق0ع]۱ مج عصتمت صوتطاوته ی 0 فصمتاه‌ظ 
مج لا عجمتامننم و ص10 پ(یط 217 رصعمتمصصعگ هفطن 64 ۱۲۳ ,2006 صمععجمن] 
6 ۱۳ ,2003 1۵8008 ,6 ۳ ممتاعنم صتم متصصعاو برنل) ولقع]۱ 0صه مصتمن صهتطاحض۸ 
۰( 217 ,۱۷۲2۲۷۷ رحصحطیتن) 

صامن متصصیهاوآ و(ننانآ) فلقلع۱ مجح وصنم صمنتطامتم عگ 10 مهمتامنه وتصزسل[مه 343 
٩202", 2171,‏ مصعطیز) 104 ۱۳ ,2002 مم0مما رک "اظ صمتاعجاخ 

صامن متصصهاوآ و(ننانآ) فلقلع۱ مج وصنم) صمنامتم عگ 10 مهمتامنه نزمه 3 
۰ ۱0 ,2003 ۲0۵9008 ,6 ۲ طمتامناظر 
صامن متصصهاوآ و(ننانآ) فلقلع۱ مج وصنم) صمنتطمتم عگ 10 مهمتامسه وتصنسل[وه 345 
۰ ۱۳ ,2003 ۲08008 ,6 "۲ طمناع‌تاظ 
۰ ,51 .0 ,1995 م27 ,62 ناما ممتاماظ رعصتمین متصعاو1 بلا] وم نامططمنص( وم ] 346 
صامن متصصهاوآ و(ننانآ) فلقلع۱ مج وصنم صمنطامتم عگ 10 مهمتامسه وتصزسل[مط 347 
متا عتامجام ععو پ(4 253 مقل6] معط 173 ۲۳ ,2002 عمصمن ب4 ۳ صمتامنظ 
معط ۵۲۱00 کتطا لک اصمعمع امممتانهتا عطا م۸ عصتتمعع2 صمتاهامصصح مطا معل صمتاوعتان 
عم قطن 0010 .ماو لاه صهاعومی )عمصصله ما آععزهاناه ۳/28 ۱۱21۵ ۶ هت «ام۲۱ 
عطا عصنه0۷ 2010 عطا 252 طصا رقاصهه 10۲ :2505 لتق عمط 4صج 249 10۲ ۲۵۵0۲060 
عط چهج م۲ عتقصتل ماصا 0ماتع۲صمع وه 10اهم ]1 کقطا ود تاد ۳72۵ نت۲9 ۱۷۲2 
6 ۱۵ 100078 مق فصصفطیتل 0تمو‌ماماه 0منمص اف مهد وا۲۵تووممه ۲۵ ملتط/۷۲ .عم0مت 
0 ۸92910 )وعنایمه مطا ود فنطا بط203 صع 201 صا رات «امل مطا ص اعتنای جععه 
5 مصصوتصصناه. متصقاو1. لقصمت)201 قبط <اصنصر. فنط حصمت ۲۵۵۵۲060 مها 100عظ 
عتطا ما رصم مار 0تمح‌داطاض ۵۶ 0منتهم ٩600‏ 2 مه )کت ه صمعاهه ومطوتباع‌صتاوت 
۶ 690 معط ها 0معانهصه عز طمتط۳ بل‌متتمج اف مطا ۵۶ جه مه همع 1 ۷1۵۷ لقممتامهبصمع 
.هه مه برللهاه] 2 فه رصتاصطیع]۷[ 

0۰ ,1 ,۷۵۱ رصتاتمصنص مصنزممتصمطت برع ممما مصاممتهفتتمتاصه متا ,]۷۲0[ 6 348 
۰ ,1 ود 0تاهعتصحصصمی لقهمورعظ :347 .6 ,1894 صتابوظ ب(,عک۴) ممعصصم]۷( 


۳۰۲۳ 


